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این کناب : 





آولاد یشبر کر صلی اه طیه و آ[ه و 
و ذراری أ آطرادهليم امد درزمانرای گذشته 
و سال» معرفی مینکند - 

شبره نامه ها و نساب سادات عظاغ را از 
دستبرد حوادث و تعرشات آبندگان معون و 
محفوظ میدارد. 

تار رش سالات و زندگانی امامان و اما - 
زادگان و بر جتگان ملالة وی را از روی 
موثشترین مدارك وتحقیقات طمیکهناکنون‌درجائی 
طبط شده بان و روشن مینماید . 

بطور خلاعه : این کذاب سند بررك افتندار 
سادات است و وجود آن در هر خانواده موب 
معرفت کامل نسبت بدودسان رسول [ کر صلی ال عایه 
وآله وسلم وتیا) بوطاتف خسوعیوعمومیاست * 


و وود وه 


آنا محمد ماود صبانطبی ان هاشم ۳ 


۹ ۳ 6 فد ره درو 


عبد مناف بی قضی بن کلأب بيمرة 






مور 3 الی 


ع و و وه مه 


وأمي ؛ فان خبرکم نبا و خیرکم با 
«صورت * 

سب شیف پینمبر گرم صلی اه علیه و آله و سلم 
است که حافظ سیوطی در کناب « الجامع العدنی 
من سدبث الیشیر السذیر ۱ : ۲۹۱ *ازلفظ مباركخود 
آن حضرت دوابت کرده است *برای تین و بر ك 
زینت بغش این صفعه گردید و شرحآن درعشعد۱۳ 
کاب مذ گور خواهد شد . 











مطالب و مقاصد این کاب 


۱- حفظ مجد و عظت آلعی تلتله و احیاء مآتر د فشائل 
خداری آن وجود مبارك . 

۲ - نکارش أحوال أَنمَهُ آطهار . امامزاده های عظام . تقبا و 
صدود » آشراف وسادات کرام ؛ باذکر تواریخ» بیان دقایع متصلقه ؛ 
تشریح مقامات علمی » آثاز . مجاهدات متعیین‌بقاع و مزارات متبر کف 
آنان . نسلا بعد نسل تاژمان حاضر . 

۳ -معرفی از نام ونشدان دخصوصیات جمیع ذراری پیف‌برا کرم 
له وخانواده های سادات عظام در تمامی تقاط دنیا . 

6 ایجاد آخنایی و دابطهٌ حسنه هیان آفراد طوایف سادات به 
منظور آگاهی از أحوال یکدیگر وپدید آوردن روح‌انساد واتفاق 
خال نا پذیر حقبقی -مبتنی بر سای تعاليم « قر آن و عترت"». 

- بیان فضائلووظائف‌سادات: ووظائف دیگران‌نتبت بسادات. 

مو لف در تعقیق و تبع و استترا وتفصس لازم برای تگارش 
کل طالب‌این کتاب اندك مسامخه و قصوری‌روا نداشته و امیدوار 
است در سراس رکتاب » مطلبی بر خلاف حقیقت یافت نشود ؛ ما ازآن 
جا که خطا از لواژم انسانی است » چنانچه علی دغم هم دنجسپا و 
مشقّاتی که دراین داه تحمّل کرده سهوی دیده شود تنبا در آثر عدم 
وقوف نکارنده بوده وتعمّدی درکار نیامده است . 

نساب خانواده های مذکود در اين‌کتاب » بدون استثنا ازروي 
مدارك و مصادر موجوده است ؛ و حتّی کلمه‌بی بدون مأخذ نوغته 
نشده ؛ بلکه در هر صفحه‌مدا رد آن تعیی نگ دیدهءتضمین صحت مطالب 
پعهدة همان مداراك است : 

بنا براین ؛ نویسنده هیچ گونه مئولییتی را در مورد منقولات 


جزمطایعت کامل‌نوشته ها با ماخذ مربوطه متوجه بخود نمیداند . 


« ترایب جامح الانساب ۰ 


- هرییا چنه جلدازاینکتاب متعطنق ومختص بدود مان په 
یکی از أَنبة آطبار است‌که درآن آسامی و حالات وتواریخ و مزادات 
آفراد آن دودمان شرح داده شده است . 

- این جلد و جلد دوم وسوم متعلق است بامام هنتم حضرت 
موی الکانم ابجفرالسادق این محمد لقرابنعلی الس‌جاد این 
سید الشرداء حسین بن آمیرالءمنین علی بن آبی طالب . صلوات الله 
علییم آجمعین . ۲ 

- در اينسه‌مجلد له آخبار و أحوال أولاد و أعقاب حضرت 
کاظم لد تا این زمان بتفسیل ذکر شده است ؛ لکن برای دودما ن 
حضرت امام علی‌بن موسی الرضا 7 و سادات دضوی جلد دیگری 
غیر از این سه مجلد اختصاس دارد . 

-علت مق داشتنطبع این مجلسدات بر مجسدات دیکر که 
داح باماع یکم تا امام ششم است ‏ لا کثرت نسل امام کاظم ال 
و سپو [ آت اطلاع برآسامی‌وأخبار آنان » نی فراهم‌شدن آساب‌تألیف 
این مدا برای توشه توص ویس ان مجلدات دیگر ؛ 
و همچنین مپیا شدن وسائل طبع این جلد , و علل دیگر میباشد . 

- زثار به‌لالب بالا * این خدمت کوك که بنا وه 
هنتم صلوات ان طیه آخاز شده و پایان بافته ؛با کمالاحتو() ستبة 
منورة آتعضرت آرواح العالعن 4 ادا تدیم مشود .آمید 
که مود قبول آن در گاه باعظمت وأقع * ونوبسنده وخواننده 
از عنایات صاءیةٌ عط رتش بر خوردار ومفتشر کردد * آمین . 








حمدآ لت با من شرفتنا 
ار رده الکرام ؛ وشکرا لك من عممتلا ‏ 
الم . تحمدل و تشک وی علی یت محمدوآه اهر ادات او لام و نع 
وم الیام . 
مقد مه 
دامن دانش بسی وسیع د بهنادد است.دشته های کوناگون آن هريك ددیای بیکرانی 
است«درهرزمان دانشمندانی‌در آن‌دریاها شناوری کرده در های گر انبهای‌دانش‌دا بچنك آورده 
دبرایگان تحویل آیندگان داده اند . 
دین مقدس اسللام دانش دا نیکو ستوده «برای دانشمندان ادزش بسیار قائل شده است. 
ارزش دانشها در نظر اسلام برحسب میزان ام واقعی مردم است ؛ و آرجدار ‏ ترین 
آنبا : «خدا شناسی؛ عم کلام دآسولدین * ۰ ۰« علمقهآخبارمرویه از آل ی صلواتالعلییم» » 
«علم طب» پزشکی »»«علم أخلات »و « علم تادیخ» است 
اینها علوم صلي و آساسی است؛وهرچه در طربق اینبا داقع شود ه علوم مقدمانی » 
مانند : صرف » نحو » منعق ».معانی» بیان هک یک یاس 
ستّلفدحکایان 
وم نم پیشین دارد شده ازج اطلاع برتاریخ دا از لحاظ فوائد بسیاد آن میرساند ( لد 
ان فی قصصهم عبر لول لباب ). 
در بیان ...از شب علم تادیخ یکی « تسب شناسی»است که موضوع ایرن_ کتاب 


تعریف عام هن ۰ 
ناب «جامع الا نماب»میباشد. این‌دشته علاره برآهمیت‌خاصیکه ازجنبة تاریضی 





دربار؛‌علم تادیخ شقن نی وا خبارهأحادیت‌بی‌شماری کهدد سیر 


دارد , در أحادیت بسیاری ه مکه عتیواز آنبا آورده خواهد شد. مد حآن و و اردشده‌است, 
پیش ازاسلام نیز این دانش دا دواج یکلال بوده » وبرای شناسایی طوائف و أقوام أصیل 


مدمه ۷ 
وحفظ آسامی و أحوال د نساب آفراد دودمانهای نامی + که بالخصوص در نزد آعراب » دادای 
عظمت بوده مردم باین علم محتاج و در فراگرفتن آن توجهی شایان مبذول میداشته اند . 
طبود دین عقد س امتارم آهمیت نساب مردم جاهلیت که عموماً در کفروبت پرستی 
پشربرده بودند کاسته کردید؟ أماعة جدیدی دد اي دفتر باز شد . 
این صفحٌ نو يا صحفة بیضا که که ملع آن نسب قریش بود» برای معرفت آحوال 
بنی هام آغاز شده و دانده‌ندان قرون وله اسلام که علاوه بر ملاحفلةً أحادیث وارده در 
دح اینعلم و گذشته از شرافت آن از نظر تادیخ» لزوم حفظوحراست آنساب اینقیل جلیله 
دا بخاطر شرافت خاندان نبوت احساس‌کرده بودند؛ دامن همت برکمرزده . ازهمان ُدقا ت 
شردع درضیط آسامیدأحوال فرزندان هاشم وبالأحس خرادي دسولاأکرم مه نموده وکتب 
مفصیل و مختصر در این باره تألیف کردند . 
در میان صحابه و تابمین » علمای نساب بسیار بوده اند که آسامی [ نها را در حلال 
کتب توادیخ و آنساب و رجال میتوان یافت ‏ ادلین‌کسی که فتح باب نموده عم نساب 
راضبط وبرشتة تألیف کشید؛ امام السّایین ‏ هشام بن محسدین سالب کوفی» معروف به 
ری بوالمنذر کلبی شیعی_استکه‌ازأصحاب خاسٌ" حضرتمامچعفرساد 
کتاب نوشت  "‏ افو وحافظ قرآن مجید و درعلم تاریخ و معرفت انتتاب وحید عصر 
بوده . دوفاتش بنگارش «کشف الفلنون ۱ ط ۱۳۰۰ » در سال ۲۰6 ۰و بنا برمشهوردد 
۲۰۹ داقم‌شدهاست. است.بوالمنذد بیش از دو یستکتاب درأنسابوأًخبارتألیف کر ده»ومعر وف‌تر اژهمه: 
«کتاب الجمهرف(.) » و «حمهر: الجمهرة ۱۱ 
بعد از او ین ن بدا بیرق (۰۰) «کتاب اللسب الکییر وه کتاب تسب قریش 
(۰)گویا سغه‌یی از این کتاب درکتابغانة ملی باریس موجود است : و ناشرکتاب «نسب قریش تألیف 
مصب زبیری > کویدکه پرفور لیوی دلاو بدا ۷1۵۸ 81۸ 18۷1 ,6 استاد دانشگاه رم يك 
کتاب علمی در بارءدجمهره» وان کلبی تألیف نبوده که در دست انتشار است . برای اطلاع از اعامی آثار 


هشام دجوع شود به < الفهرسه ابن ندیم : ۱6۰ ۰ 




















بن عبدان بن ذبیر بن عوام ( ۱۵5 - شنبه 





(۰۰) آبو عبدایُ مصب بن عبدامهُ بن مصعب بن ثا 
ادی » تسابه‌یی معتمد و مشهور است, برادر ژاده - 





۲ شوال ۲۳۰ ) معروف به بوعبداُ زییری مد,: 
اش زییربن یغاد سابه که او دا تبز و کتاب‌سب قریش > دیگری است ؛ در باده ویکوید : و کان مصعب 


ابن عیدابة وجه قریش مروءة و علا وشرقا و بیان وجاما وقدر] ‏ 








۸ مقدمه 





را تألیف نمود (۰)» وهمچنین آبومحمد عبدالملاك پن‌هشامبن یوب بصری مصری نساب نحوی 
صاحب کتاب «السیرةالنبویه » ( متوفی ۲۱۳ :۲۱۸ آکتاپ:ًنساب حمیرو ملو کپاءدانکاشت 

وهکذا نشابه های بسیار دیگری پس ازابوال‌نذر کلبی در قرن دوم و سوم و چهادم 
پیدا شده و آئاری نکاشته اند که نوعاً از بین دفته و در دستری تست ها 

درقردن بعد نیزدانمندان تحقیقات پیشینیان را در علم آنساب ادامه داده وکتب زیادی 
تألیف کرده اندک‌غالب آنهاهم مفقود و یا بصورت اسخ عطی درگوشه و کنار محبوس است. 

(۰) از کتاب نسب قریش »مصعب یکنسخه در کتابغانه مادرید اسپانیا وشغه‌یی دیگرور کتابغانه کتانة 
فاس مراکش موجود است وستشرق ناشل فرانشوی ا. لبوی‌پرو و ینسال 1۳۷1-۴0۷۳۱۷۸ ظ 
کتابرا از دوی این دو تس قیسه » بسال ۱۹,۵۳ میلاذی : شمیمه مقدمه و تلیقات ,و فپارسگرانبهای خود 
طی پیش از پانصد صفحه با نپایت صحت واتفان در مصر بطبع‌رسانیده است , این مستشرق مجقق دد سا ل 
۸ نز کتاب مهم و جمهرة آتاب المرب» تألیف [بو محید اعلی بن‌سیدین اعزم ندلسی » معروف به 


این حز م ظاهری( :۳۸ - +ه؛ ) صاحب کتاب و الفمّلنی السلل والاهواء والنعل »را درکمال تفاس 
بطبع رعانید , ۵4 





(۰۰) مسودی‌در و مرح الب ور ور کب اسایی‌ونی 





له منهم و من له المقب وانساب فیرهم من قریش بنی هاشم وغیر هم : الزییربن + 
قریش . واحسن من هذا الکتاب فی آنساپ آل آبی‌طالبالکتاب الذی-مع من ظامرب یحیی العلوی| لحدیفی 
بمدینة_الثبی صلی ای علیه وسلم , و قد صتف فی آنساب آل آبی طالب کتب کثيرة ؛ منها :کناب المبای 
من و لد المباس‌بن علی » و کتاب آبیعلی|اج‌فری » و کناب ال.پاوی| لملوی‌من ولد موی 
علی بن الحسین بن علی بن آبی طالب دضی ال عثه . و 

عیدانث بن مسلم ب باهلی معروف به ابن قتیبه دینوری(متونی-۲۷ ) که از آدبا ومودخین 
پلکه از فقها و محدئین و مفسرین قرن سوم و در علم ]نساب نیز مهارت داشته و کتابی هم در نسب‌نگاشته 
است » درکتاب فیس السارف : ۲۳۲ ط مصر ۱۳۰۳ > ذیل‌عنوان النسا بون وأصحاب الأخبار 
نام وشرح حال مجمل جاعتی از نسابه های عصر نبوی (س)بیمد دا ذکر کرده که اسامي آنان چنین‌است : 
۱ م دغفل بن خنظلة السدوسی ۲ - مبیدین شرية الجرهمی۳ - ناب یکری ع - آب وکلاب ورقاء بن الم 
( ابن لسان الحمرة التاصب ) ۵ - عبیرین ضمتم +- صالح الحنفی ۷ - این الکیس الشمری ۸ - عبدایث 
این‌عمرو یشکری ( ابن الکواء الناسب ) ٩‏ - شبیل ین عروة الضیعی ۱۰ - محمد بن السائب بن بشرالکلمی 
۱-هشام بن معمدین السائب ( ابن الکلبی ) ۰ این قتیبه در بارة هشام کوید : کان آعلم الناس بالا نساب م 
۲- آبو مغنف لوط بن یحبی بن سعید بن مخنف بن سید آزوی ۱۳- عیسی بن یزیدین بکربن دآب ( ابن- 
داب ) ۱6 - محمدین عبیداث المتبی ۱۵ آیوالحسن علی بن محمد بن عبدان 
هیثم بن عدی طائی ۱۷ - عبدانٌ پن عیاش (المنتوف )۱۸ - الثرقی بن 





جعفر بن محمد_ بن 
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متدمه ۹ 
نگارنده درکتاب « تذکرة السَایین » نام و نشان قریب‌یکپزاد نفر از این نسابه ها 
داجیع آوری نموده ودر بارة آثار موجود و مفقودشان بحث کرده است . 
آولت.. قاماازله کیت که خصوس آنساب طالیّین ( یمنی‌آولاد وأعقاب جناب 
طالبیین کتاب " آبوطالب ) زا برشتة تألیف کشیده ( ی یخی السابة | بن 
نوشت حسن بن جفر الحچة اس الأعرج ابن حسین الأصفر ابن الامام 
ذی‌المابدین ۰ نساب مشهود به عبیدلی عقی نی (-توفی ۷ درمکت ») است که اوکتاب 
« تسب آل أبی طالب » را نوء ان ان عنم ات یبا تن 
(متوفی ۲ )در کتاب« مٌطلم‌الپدور دجیع البحور - تادیخ یمن» باین‌مطلب رح کرده 
صاحب «عمدة الطالب : ۳۲۶ ظ تجف » گوید : و ما الحسن بن جعفر الحجة فأعقب من 
آبی الحسین یخبی السابة ال اه ول من جمع کتابافی نسب آل آبی طالب . * 
نجاشی‌دده کتاببالرجال : ۳۰۹ ۲ |بوالحسینیحیی نسابه دا اژأحاب حذرت امام علی‌بن 
مومی الرضا ول دانسته وگوید : (العلم الفاضل الستدوق . دوی عنالرضا 1 ).ام لین 
مطالب هید بنظر میرسد؟ زیرا شوادت حضرت رضا علیه الم در سال ۳: ۰ بوده وسیدعبیدلی 
۷ سال بعد وفات کرده است . دنیز نواده وی آبوعلی‌حسن بن محمد بن بحیی معروف با بن- 
خی طاهر که اژ او کتاب نسب مذکور را روایت میکند در (ع۱ -۳۵۸) درگذشته است . 
کتبی که در آنساب تألیف شده عمومًبطور معمول وباصطلاح" متطر است» امابهشی 
ازنسایه ها برای تسهیل دجوع و تسریم دریافتن مطلب مورد احتیاج؛ کتب خود دا بصودت 
را شکاشته نف ,زاین بپترن دای لته که راجت تلون و یه شده ما کیفیت 
کنب مشجر متفادت استو نوعاً بصورت کتاب * المعجرالکش اف لأصول السادة الأشراف » 
میباشد که در مصربعایع دسیده . و آسان ترین طریقه برای بدست آوردن نساب » طریقهبی 











بکار رفته ات : 

و دا را آدلین‌کسی‌که ساب را بسودت مشچ در آورد .عالم نساب قیب ؛ 

مفجر نموه آبوعبداله حسین بن أحمد المحدت‌بن عمربن یحبی‌بن حسین فکالعبرة 

ابن زید الشپید ابن الامام زین العابدین لا بودکه نام کتاب مشجرخود دا « الغصون فی آل- 

پاسین » نهاد ء « عمدة الطالب : ۲۹۷ * درباد؛ این شخ ص‌کوید : کان ول نقیب ولي‌علی‌ساثر 
(۰) کتب نسب تازمان آبوالحسین بحبی همه راجم یناب قریش یا بطورآعم بوده است ۰ 





است که در مشجرات « جامم الأنسا 
وت سم 














۱۰ مقدمه 
الطالیتی نکافة » و کان عالماً تسابة ‏ ورد المراق مر‌الحجازسنة احدی وخمسین‌دمانتین ... * 
عام نساب علم شر؛ ناتساب تا قرن هشتم ونهم دوبکمال دفته و دد این‌دوقرن بمنتبی درجة 
درقرون ترقی دأهمیتت‌دسیده» وبالنترجه کتب گرانیهایی بوجود آورده‌است . یکی از تایه 
آخیره های قرن‌هشتم که ود صفحاتعد اژاو یادخواهيم کرد سید تاج الدین ابن مه 
میباشد . از جملةٌ تألیفات نفیسة او در نساب کتاب* نها ة الطالب فی نساب آلبی‌طالب » 
است که در دوازده مجلد زرك بوده » ده-چنین ازنسابه‌های قرن نیم سید جمال الدینا بر عنبه 
شاکرد ابن مّه است که مشپود ترین کتابهای اقسات ی وعیه الطالب» دا نوشت . 
وهکنا نسابه های دیگر . 
مع الا سف» نسابه های قرون بعد ( خصوصاً در ایران و عراق) نوعاًدقست پیشینیان 
دا نداشته و غالب کناببایی که در این باده نگاشته اند کم‌عمق د کم تحقیق است» دالبته این 
جریان معلول عللی است که ذکر آنبا موجب تطویل کلام خواهدشد » دهمین علل استکه 
شجره نامه های عصر صفوی ببعد دا نیز بوحود آقدهه است ‌ 
در عرض صد سال آخبر جمعی از دانشمندان عراقین وسایر بلاد اسلامی همت برضسبط 
نساب و نکارش کتب نسب گمادده تألیفات مفصّل و مختصر نوشته اند» ما آنپاهمنوعاً 
دارای نقایس فوق الذ کر بوده و بعلاده چیزی از آتارغان منتشر نشده » مگرمعدودی‌که در 
مصرو دیگر بلادافریقا بطبع وسیده است . 
دی ب نکارنداین کتاب که تألیف وانتشا يك آتر جامع دا در نساب سادات 
جامع ناب آل پینمبرت18 وجمع شمل آنان از دیر زمانی احساس کرده بود» 
اقدام دراین آمردا فرض ذمهُ خود دید؛ لذا ازپنج سالقبل بتألیف«جامع الا نساب *مشغول‌شده 
وباأنحاء وسائل ممکنه ۰ علاده برجیع آوری کتب‌انساب » شروع در این کار ممم راباطلاع 
عموم سادات عظام دسانید . تا اينکه بحمدالنه تعالی با حسن استقبال ایشان مواجه گردیده 
از هر سو حتی بلاد حجاز و عراق دمصر وممااك ۳ باکمال اشتیاق دست یادی داده و 
آنچه توانستند از نساب وءشجرات پراکنده دا جمع آدری نموده دبا کتب متعلق پنسب‌که 
تیه آن ممکن بود ادسال داشتند . 
در هر يك از شهرها وقراء و قصبات ایران جممی:بهرکازي مداوم برخجاسته و آنان نیز 
هرچه توانستند از كمك دیاری کوتاهی‌ننمودند ؛ خصوصاً عد یی درشمرستانمای دور دست 





فعالیتهای شایان تقدیر نموده و مینمایند که توفیق همگی دا از درگاه آحدینت خواستاد .و 
آرژومند است که این خدمتهای خالصانه درپیشگاه أَئ؛ طبار مقبول افتاده و منظور نظر 


مبارکشان داقع گردد . 
در یان نکته بی که باید ناگفته نمائد . اینکهآتچه از آنساب ومشجرات بدست 
تحالآ نساب مذ کور یی که باید اند . ای نچه از انساب ومشجرات بدست 


دراین ۲تاب نکارنده دسیده یا درکتب نسبدغیره بنظر: آمده در اين‌کتاب واردشده 
اشع» ما هیچ مطلبی دا مبیم و بدون شرح باقی نگذارده ؛ و هر توضیحی که درکتابها یا 
شجره نامه ها بوده در فصل دوم (قسمت توضیحات ) نقل کرده .و تا آنجا که مشجرات با 
کتب نسب تطابق داشته بیان , و آن‌مقدارهم که تطبیق نمیکرده یاد آور نموده است . 
بنا براین اگر خدای نا حواسته نسب‌غیر معتبری در بعشی از ءجلدات این کتاب دیده 
شود ؟ نباید حمل برعدم اطلاع نویستته تمد » بلکه چون ببای‌نگاژندد برجمع آوري کل 
نساب موجوده بوده وآنچه بدست آمده در قسمت مشجرات ( فصل رو نج است ؛ 
باید توضیحات مربوط با نبارا نیز که بوسیله آعداد در جنب آسامی تعبین شده ؛ مراجعه نود 
تا حال نساب مذکور درفصل ول بضوبی رو دشن وواخج‌گردد کر چه ۶ 


علی صوء هار نا دیق و وق دلینا ضوع لها 
ای بسا ناورده استنا 9 جان‌اوباجان استتشاست جفت 


کته دیگر اینکه اگر در موردی گفته شود : چنین نامی در عداد فرزندان امام (ع) 
یا آرلاد فلان شخص نیامده یا دیده نشده » مقصود نفی ثسبت نیست ‏ بلکه خوامتمان از این 
ت که این نام تا کنون بنظرموّلف نرسیده و پرواضحست که عدمْ ام جداو یل 
م الوجود. ونیز: چنانکه گفته شدجماعتی ازسادات عظام ودانهندان کرامشهرستانبا 
درتیت‌وجیع آودی‌بعضیاز نساب ین کتاب شرکت کرده اند»باین‌معنی که شجره‌نامه و وأمامی 
آقرباء خود یا سادات دیکرداجمع آوری وارسال داشته, دممکنست دریعضی موارد استقصاء 
کامل نشده ونامی‌بانامم اروت افتاده باشد . بتابراین کسانیکه نقصی‌ازاین بابت یانقایس 
دیگردراین کتاب بیابندنگارنده را مطلع نمایندتا انشاء اه تعلیدرجلد های‌دیگرتدارل شود 

اکنون شروع بنگارشعطالبی‌چندددپیرامون نساب وسادات که برای مطالعه کنندگان 











این کتاب مفید ولازم است نموده سس ما خذ کتاب دا تعیین وشرحی‌نیز در آحوال اماءهمام 
موس بن جمفر علیوما السلم وتعداد آسامی فرزندان آنحضرت مينگاديم . 





آحادیت درمدح عم تسب وفرا گرفتن آن 
متقول ازیشبر آکرم نت 
لوا نایک تصلوا ( تصلّوا ) ار حامم (۰) 
حفیت هاگره دک آسایامشرم فشل ۶ م انس ۲ + رها 
الکشاف :۸ ۰ « وصعاح الأخبار : ۳* تقل کرده اند ؛ و حافظ شبیر جلال الدین سیوطی 
٩۱۱ - ۸5٩ (‏ ) دوحدیث ذیل را در کتاب‌شریف *الجامع الصغیر من‌حدیث‌البشیرالذیر » 





۰ ی آنبا مجح دانسته است : رز 

3 روا نایک ملوا از حامکم »اه لاقرب 
ولا بود بها 00 اوصات::, و )3 کات بعید - الطیالسی( 2 ) عن ابن‌عباس -(صح) : 
۶ :۰ حدیث ۱۱6 (۰۰۰) 





و 
<م اذا قطعت » وان کات 





و ماگ تصلون به آر جامکم فان صلا الرحم محبا فی‌الأهل» مراد 
۶ اشال » منساة فی الاثر -(حمت له نآبیهریرت(سج):۱۳ -46۷ حدیث۰۳۳۱۹ (۰۰۰۰) 

این حدیث درکتاب شریف « تاج الجامع سول فی اأحادیث الرسول صلی ان علیه 
وسلم ۱۰:۵ ۰۰ )نیز مین لفظ مذکود, و آنرا ات" مذیدأحمدوحا کم تقل کرده‌است . 

(۰) فرا کیرید نسبهای خود را که صلةٌ آرحام کنید م 

(۰۰) این کتاب مجموعه‌بی است مشتمل بر ۱۰۰۳۱ حدیت از آحادیث و کلمات قصارمنفول از پیشمبر 
آکرم صلی ای علیه و آله وسلم وتاریخ اتمامآن( ۱۸ 6 ۱ - ٩۰۷‏ ) است وچندین مرتبه با شروح وحواشی 


و مستقلا در مصر چاپ شده » از جمله نسخه‌یی است که بسال ۱۳۲ بامقدمه و حواشی و تصحیح استاد 
محمد محبی الدین عبد الحمید در 








بت صحت و دقت در قاهرة مصر بطبع رسیده ؛ واحادیت فوق از همین 
چاپ نقل میشود ۰ (حم) دمز < مسند آحمد بن حثبل» و (ت) دمز دصحیح ترمذی» و(ك) دمز < مستدرك- 
حاکم > است ۰ 
(۰۰۰) بشناسیدنب های خود را که صلةٌ وحم کنید » پس بدرستبکه نزدیکی نیست برحم ؛ زمانی 
که قطع شود | کرچه وحم نزديك باشد » ودوری‌نیست برحمازمانی که‌صله شود اگرچه خویشاو ندی‌دور باشد , 
(۰۰۰۰) فرا گیریداز آنسابتان آنچه راکه بآن صلةً رحم‌کنید » بدرستی که علةٌ دحم موجب محبت 
ادتی مال و طول عمر است « 
کتاب شامل ۸۸۷ه حدیت نبوی است درجمیم آبواب آصول و فروع » ومولفآن 
شیخ منصور علی ناصف از علمای جامم آزهر و مدرس جامع زیتبی است ۰ دو ماه دجب ۱۳4۱ شردع 
بتألیف جلد آول نموده ودره ۲ ذوالحچة ۷ع۱۳ ازتألیف جلد پنجم فارغ » ی کلا پنج جلد در مصر چاپ 
شده است . تار بخ طبع جلد پنجم : 4 "« 











حاداث در عمدح علم لس ارز 
درکتاب « نظام الحکومة التبوية ۲ : ٩۳۰۱‏ (۰) ازحا کم : 
الصحیحین » 5 تل‌کرده که حدت أخیرصحیحدت وعلما اقراد بآن نموده اند : (قال الحاکم : 


ره القبی). 


شابوری صاحب «مستدرك - 





صحیح 9 1 .وئیز زکو ید 





و نیز گوید :دأخرج! بن زنجویه من حدیت آبی هر 

تلو م‌آنابعم ماتصلونبه آرحامگم »مهو ؛ موم هریت منوت 
به کناب الله تعالی »اه (۰۰) ۰ 

گذخته از آحادیث فوق که شناختن و فرا گرفتن نسب دا ترغیب میکند » چند حدیت 
نبوی نیز در بارٌ تسب مبارك پیغمبر صلی‌اله علیه و آله بنظر دسیده که ذیلا تقل میشود : 

ی ی تج 


و وه سم و 


مت 



















3 

تاج وم آخرج هن سفاحم لد مس تین الی یی وأميٍ ؛ فان خی ر کم نسبا و 
در : « الجامع الصغیر ۲1۱:۱: حدیث ۲2۸۲ (۰۰۰). 
0 « نظامْ الحکومةالبوية - السسی - ال ایب‌الاداریة » و السالات و الصناععات 
والتاجر والحالة الملبية التی کانت علی عهد تأسیس المدئيةالاملامية فی المدينة الموّرة الملية > : تألیف 
لام مسند ۰ [بوالاسماد و آبوالاقبال ؛ شیخ المشايخ ؟ مرحوم‌سید محمد عبدالحی بن‌عبد الکبیر کتا 





ادر بسی 








حستی ‏ فاسی ؟ اعلم علماه ستّت وقاشی‌القضاة مقرب . این کتاب شریف در دومجّد از سال ۱۳۵۰ ۲ ۱۳۵۹ 
ی ۶ و ۸۰ و 5۸ و ۵۲ صفحه در فاس مراکش بطم رسیده است ۰ 

(۰۰) فراگیرید از آنسایتان بحذیکه صلة رحم‌کنید ۰ و بهمین اکتفا شایید ؛ و فرا گیرید از عرییت 
(ادییات) بعدیکه کتاب خدای تعالی وا بشناسید و بهمین قناعت نمایید . 





( ۰۰۰ ) منم ( نب من چنین است ) : محند بن عیدالث ین عبد المطلب بن ۰۰۰ تا آخر . و هیچ گاه 
مردم دو فرقه نشدند ( انشعاب در پدران واسلاف ) مکر اینکه خداو ند قرار داد مرا دد بمترین آنها 
( هنگام انتقال اژ صلیی بصلب دیگر ) ۰ پس من از میان بدر و ماددم شدم در حالیکه چیزی از عمد 
جاهلیت بمن نرسید ( دامنم از پلبدیهای جاهلیّت 
اژ ذمان آدم تا آنکه رسیدم بپدر و مادرم (ازدوا 





بات بود ) ؛ و خارج شدم از تعاح » وخارج نشدم از زنا 





,دران وماددانم همیشه پنقد نکاح ومشروع بود) ؛ 








پس هن بهترین شما مردم هستم از حیت نسب و بهترین شما هستم ازحیت پدر , 





۷۴ اسادت کر سب بای 
۲-قال: خر نامن بن‌یسی: عبر اِ ابنیی‌ذنب ولا یتمعن عمردین 
العاس‌آن سول له ا ی‌اعلیهوسلم‌قال: نا محعّدٌ ی عبداله » فاکستب حضی‌بل‌لنش بن 
کنانة ۰ فستن ن قال غیر ذلك فقد کذ بخ و الطیقات الکبزی(: دوو(:): 

۳- قال آخبر نا هشام بن محمد عن آییه , قال : بين مد داسماعیل "سای اه له و 
سلم یف" وتلائون با ,و کان لایسم ولاینفذهم « ولعله ترا لك حیت سمح حدیث أی‌سالج 
عن ابن‌عباسعن النبی صلی‌اللهدسلی آنهکان اذا بلغ معد پن عدنان أمساث: اعیقات‌الکیری 
۳۱ (۰۰). 








*- قال و آخیزنا هشام بن معمد . قال 6 رجدقی محیناین عیدالرجمن, السجلانی 
عن‌موسی‌بن یمقوب الز هعی عن عمسته عن مها کریمة پم قداد بن لأمود الببرانی 
قالت : فال دسول له صلی ان علیه وسلم + مغ بن عد نان بو ن اد ی بری بن آغراقالتری: 
« الطبقات الکیزی ۱ :۳۹ (۰۰۰). 1 8 

و قالت :دأخبرناهشام» قال آخبر نیبی»عنبی‌صالح,عنبنعجاس نا الشبی علیه لس لوا 
والسلمکان اذ 1 نشب لم یجاوز في نسبه مد بن عدنان بن آدد »نم یمبادیقول لب 











(۰) گفت : خبر داد ما دا معن بن عیسی »از اب آبی ذلب » ا( کسیکه موم نبود از عمروبن‌عاس ؛ 
پاینکه « وسول غدا صلی الا علیه سم فرمود : منم صد بن عبدا + سپس نسب خود دا یادکره تا رسید 
4 رین کاه , پس هر کس نب ۲نعضرت دا بنحو دیگری گوید دروغ گفته است , 

این حدیت را آبوعبداث محتین سعدین میم ژُغری بصری معردف به | پن سعد - کاب واقدی 
برا کر 


0 2 ۷ 
و آحوال صحابه است ؛ در باب ( ذکرمن انتمی الیه رسول اس صلی اي علیه وسام ) روایت نموده و در این 


1 هه ند2 ۳ 
( متوفی ۲۳۰ بسن ۲+ دربفداد) در کتاب «الطبقَات الکبری۱:ه ط ۲مصر ۱۳۵۸ > که در سیر 








پآباء پیشبر|کرم صلّی ای علیه و آله و نسب آنعضرت و تقسیر ۲یهٌ شریفة : 
جرا مود فی ری ) کر کرده است . 

(۰۰) گفت ؛ خر داد ما دا هام پن محند ازپدرش » کفت ج میان مَو اسمیل علی علیه وسلم 
سی وچند پشت است ؛ اما نام آنها را یبرد » و شاید باين عّت بود که حدیت [بو صالح دا که اذابن- 
ی پیذبر ملی ای علیه وسلم هرگاه نسب خود وا ذکر میفره‌ود و بعد نان 








(۰۰۰) گفت : وخیر داد ما دا هشام بن محمد ۰ گفت : وحدیت گفت مرا ست دب اهیا: زابرس 
عجلانی ۰ از موسی بن قوب زممی» ازعتّه اش » از مادرش کریمه دختر مقدادین آسود بیرانی » کفت: فرمود 


۴ وس او ۲ یت ۳۳ 
رسول خدا صلیانُ علیه وسلم : مهد فرزند عدنان بن آددین بری بن اعراق الری است ۰ 














آحادیث در نس پیغمبر ۱ 

و سح 

النسا بون . قال‌الله عزو جل : و قرو نا بين ذلك کثیر آ: « الطبقات الکبری ۱: ۳۹ (۰). 
» تیم ِ > ۱ 

(۰) گنت خبر داد مرا هشام » کفت : خبر داد مرا یدرم » ازآبوصالح » اذ ابن عباس ؛ باين 











که : پیشبرعلیه الصاوة والسلم هر کاه تسب خود دا یاد می‌فرمود از ممدین <هنان بن اد تجاوز ننیشود و 


: تسایه‌ها کذ بگفته انده خداو ند عز دحل 





وین جا خاننه داده ؛ میفرموة 





دانشندان ۰ جملة کلپ تسا پوندا چنین تقسیر کرده اند ۰ نتابه ها راست گنه اند وواجب است 


که دجوع بقول آنانن 





د ۰و این معنی مبنی‌بر 7نست که ازجملةً سانی کذب‌سدق‌است ولذا ابن‌آنباری 








آنرا از «لفات آضداد» دانته ! و نیز در بعضی موارد برای تحریص و ترغیب استمال شده ۰ 
2 س 1 9 
« البث الکثاف ۰ ۲۰۷ > ذیل نام عو زان تویسد : السلطان عد نانآ[ 





1 ت 7 9 
الأسرد. علیه وقف الثبی صلی اب علیه و آله وسلمْ وقال: کتب النابون , و قد فس 


عمی ‏ ام ع و و 
نی « صذقوا ووحب الرْجوعٌ الی قولیم ؛ واست 








و 
بأن لب ااعواقف بالمیوف 








رق و 9 
دجب اارجوع الی قولیم فی قطم المواقب بالتیوف , ء 


« تاج الیروس فی شرح القاموس 0۰:۱؛ > یکی ازجعلةً موادد استععال کذّب را برای آحریص 
ت : و قرات فی‌کتاب < استدراك القلط > لّبی عبید الفاسم بن لام قول ممقربن 





دانته و گزید" 
حبار البارقی + 


مها وه 





دب الراطف تروق 


یاه فی « القول الفیس نی تب مولای ادریس» .., الغ .۰ 
درصفحٌ ۵۲ همین جلد کوید : نم نقل عن خط العلامة نور الدین المسیل نگ : رآیت‌فی 





یه بر 





۱ ۳ 9 
سغة د شجرة اللسب الشریف > عند ایراد قوله صلی اش علیه دسلم : کب النسا بون 
بی صق » وییکن له من نا . هذاما وجد , قال‌شیغنا : و وحم اب لانبادی » تقال : و علیه فیکون 
لفٌ کذب من لاد ۰ کمن لفظ ال ایض جنلوه من داد . قلت + والدی قشره غیر واحد من 





ِ 7 4 ِ 
اب ال و التصریف ؛ آی + وجب الرجوع الی قولیم » و قد تقدمت‌الاشارة اليه , م 


پالجمله ۰ این حدیت راآغلب محدئان و موزخان و شابه ها ذکر کرده اند » چنا نکه مسمودی در 





ومروج اهب ۱ ۰ ۲۷۳ و ۲۷6 > در چند موضم بآن اشاره کرده ؛ و عين حدیت تبزدر و الجامع - 





تس 0 ۲ 
الصفیر ۲ :۲۲۰ شمارة ۲۲۷+ و ۲۷۳ شمارث > > مذکور است ۰ 








۱۷ - آحادیث در نب پیشمبر 


ماس انهقال ژ بلغنسی عدنان فاستوا : «اعلاملورینه»( 0 
۷- وروی ع سلمة زوج ال بي صلی الة علیه و آله وسلم , . قالت : 


و م۳ هرت 
سمعت النمي , صلی ال عابه و آله و سلم » یقول : معدان عد نان بن ادد! 





رین آعا راق .قالت أم سلمة : زید :همیسع » وثرا زیت قاری اس 
قاات: مقر وسول ان له له له : وعادا مود و اب ارس و و لین 
لت یرآ ما : « اعلام الوری 0 

۸اه امد نی عیون صحاح الأخبار ۰ سل ۲۱ بس‌از ذکر نسب آمیرالمژمنین 
صلوات له علیه + وید : 

ور عن ای توت ان هن بقل اذا وسّل اسب ال ابراهم 1 : 


عذب اون . برید پذاك انه ما بعد ابر هیم ت . و قبل : اما قا ل ذلك ال ادا 
ژول تسب الی تدای مد ما یج ۶ 1) ولآ .وم ها اسب 


المتعارف . وفوله کل یرنه رید به قنجت» کم بقال عَذب آك علی ال 
ی : وجب َثعلی ما( 0 


(۰) روایت شده اژپیغیر علیه اسلام که فرمود : هنگامیکه نب من تا مدنان رسید پس امس کنید 
( بالا تر نروید ), 

این حدیت در و اعلام الوری 6 بنظر رمیده ودیگران آغرا باین‌صورت ذکر رده اند بلعه چنانکه 
گذشت ؛ گویند هرگاهپیمبر صلی ای علیه و[له وسلم نب خود را ذکرهیفرمود وبمدنان میرسید !بعد از 
او را نام نمیبرد , 


رم مزا مس ِ 
< اعلام الوری باعلا الدی > کتابی است درآحوال و فضائل ان آطمار علیهم السلام ! تألیف امام 





افرین؛ آمین لاسلم ‏ شیخ]بوعلی» فضل‌بن‌حسنبن فطل طبرصی ( متوفی ۵4 ) صاحب « مجمع البیان > 
این کتاب‌بسال ۱۳۱۲ طی ۲۷۲ صفحه درطبران چاپ شده است + 

(۰۰) وروایت‌شده است ازام سلمه همسر پیشبرصلی علیه و آله وس که گفت : 
علیه وآله ۰ میارمود؛ معد » فرزند عدتان پن آددین زیدین ثراین هراق ای اعت , | سلمه خود گنت 





نیدم ازپینمبرصلی اف 





نیز کات : سپس پیفیبر 
وه ودره 


ب ارس و فردت ین ذالث گیزا » 








وت ال 
این حدیث در « بعارالأنواد > : ٩۷‏ > نیز بثقل از < اعلام الوری > موجود است , 


(۰۰۰) وردایت شده از پیغبرصلی‌ابُ علیه و7٩‏ وسلم هنگامیکه نسب بابرهیم میرسید ؛ میفرمود : 
دتم 








أحادیث در نس سادات ِ ۱۷ 


وراین آحادین‌در عدع اقطاح نسب‌وفتائل ذر ی طاعره از آنعضرت روایت‌شده : 





3-۱ بالامناد المقدع » قال : آخبر تا آبوطالب ع بن أحمد بن عثمن: قال: حدننا 
آبولسن علی ین محمد بلق ذا ال تخد تا الم م آحم ی وق شید لس لب و 
قال :حد نا الحسن بن هاشم الحر انی , قال : حد نا عدینطلحة الحجبی: قال : حد تناعدال 
ابنعمر + عن ذیدین آمی آنيسة + عن ن تال ن مرو »عن سبیدن +عن این عباس و 
من لطاب کر ما وج قل :قال الشبی :کل سبب وب ینلع یوم ایمة 
ال ماکان من یی و «العمدق : (۱۵ » (۰) ۰ 

۲ -و بالاسناد المقدم» قال : حبتر نا آبو تم الحسن بن أحمد بن موسی النندجانی » 
قال :ناب وأجمد عبدابن آبی مسلم الفرضی قال : حد نا أحمد بن‌سلیمان, قال : حد نا 
این پونس بن موسی متیر وس » قال : حدئنا ود الحارنی؛ قال : حدثنا 
قال : قالرسولاله یه 
























بمبالابود , و گفته‌شده اصت که ایثرا هنگامییفرمود 
: تسغه بدل) وای اعلم , وم این‌نسب (بنهویکه 
ینکه پیفبر صلی‌العلیه و7ه فرمود : کذب اللسابون 
یی واجب است تصدیق قول آنان ) ؛ چنانکه میگویند ۰ ( دب )نید 
تو بر دم من مالی > 











کتاب. < السدة فی‌عیون صحاح الشباد ۰ : امام. ابر از > تالیف خرف الاسلام » آبوالحسن 
بعبی بن خسن ین حنین‌بن علی آسدی حلی زبمی ۰ معروف به این بطر یی ( متوئی شبان ٩۰۰‏ بسن ۷۷ 


درمناقب آمیرالمومنین صلوات ای علیهتألیف‌شده وبسال ۱۳۰۸۰ طی" ۲45 





در حله ) » مهترین کثاپی اه 
صفحه در طهران بیع وسیده 1 





(۰) ترجمة متن حدیت که این‌عباس وعبر روای تکرده اند : گفت : صلّی ال علیه و آله و 





سلّم فرمود + هر خویشاو ندی سیبی و شبی‌دوروژقيامت متقطم‌خواهد بود ( سود بغش‌نیست ) مگر خویشاو ندی 
که ازجا وئسب من‌باشد» ۰ این حدیت دز < بخادالاتواد ۷ :۲:۱ > نیزاز < عمده > قل شده , 
1 ۳ دز 
(۰۰) ترجمة متن حدی تکه ابن عم ووای تکرقه :کفت : رسول خداصلی ایُعلیه و آله سلم ۳۹ 











۱۸ آحادیث در نس سادات 

۳ بالاسناد البقدم . قال : آخبر نا القاضي أبوعلی اسعیل مرب آشنفا: قف : جدها 
کرحم ین مین اقخل بن سهل‌ین بیری» قال : وخبر تا وطالب غن‌أحندین سهل 
پوااحسن یبن الحسنالعان» قال: و بر نا آبو 
عبدالو م دنل دانه قال آخبر ناالقاني ار ج حمدین علي‌بن جعفرین عه او 
قال: أَخبرٌ ۱ حالس نون سم لبزاز 
الواسلي مرو ال + حدان ین عمران»قل :حد تا سامةعنعبد له بن 
عمربنعلیبن الب قال : سععت > عاسمین‌ی ال ال : سمعت بدا مره قل : 
ص ون یا جنامیر 2 با ساس! اه دا ما حمنیعلاللحاح 








أحمدین رد 








ما خلا ولد فاطمة نی 5و ۶ العمدة : ۱۵( 








> فر مود :چون‌خداو ندعز وجل‌خلایق‌ر | [ فر بد ۰ ازمیان [ تان‌عرب‌د! اختبار " 











ازمیان‌قر یش بنی‌هاشم دا ! یس‌من بر کز یده‌بی‌هستم از بر کید کان ,۲" 
]نار ابدل نگیر بد که‌هلاك خواهید شد ۲۰ گاه باشید ! هرسبب 





ن ( یعنی‌سب و اسب [:انکه باین دوطر 


امیسیت دا د دواد[ رو > :1 ز و عیده > قلکرده و 








بخ ]8 


[ تست پیت 0 طبار دوم ارس ماه وخطبهٌ او یو بغدا سوکند سیب اصرار 





درروزقيامت بر ای‌صاحبان خود قدامت میکنند ۰ ه این حدیت در < بعار النواد ۷ : ۲6۱ > نیز قل: 


(۰۰) ترجمه متن روایت که مسیطلل علکرده است : غمرین الغطاب‌ام کلشوم دا ال آمیرالدو: 








أحادیث‌در نسب‌سادات ۱۹ 

- حدنني القاضي السلمي آأسد بن ٍبرهيم»قال :أخبر نيالعتکي عمرین علي؛ قال: حد تن 
غبن‌اسحق البغدادي , قال : حد تنا الكديمي ‏ قال : حداثنا بشرین مهران» قال : حدتنا 
شريك‌بن شبیب » عن عرقده . عن المستطیل (۰) بن حصین؛ قال لب "عمرینالخطتاب الی 
علي بن یالب 3 اه ؛ فال یه مرا وال :نی آعد "نها لابن آخي‌جعفر . قال 
عمر : 





اي سمعت" دسول ال 185» یقول + کل حنب و نب فمتتطع یوم القية ما غلا 

خی و ی » ول نیقی عم هم مخلابنی فا ای بو ون 
ی خی اوح (۰۰) . 

- وبالاسناد ؛ قال: آخبر نا اب الصلت » قال : أخبرنا ابن عقدة ۰ قال : آخبرنا علي" 

ابن غدین علي‌ن غدبن علی‌العلوی قال: حدتتي جعفربن غدبنعیسی,قال-حدتناعبیدالةنعلي» 

قال.حدننا علي بن‌موسی؛ عن آییه » عن‌جد ه ‏ عن آبانه » عن‌علي لق*قال: قال دسول ات00 





علی علیه‌السلام غواستگادی نمود . آن حضرت بعلت خردسالی کشوم امتناع فرمود ۰ عبر گفت 
اراده امور زناشوبی ندادم » ولکن شنیدم ازرسول خدا صلی‌اُ علیه و آله وسلم » میفرمود : هرسیب و نسبی 
روزتيامت منقطع میشود مکر سیب ون من . هرقومی خویشاو ندی ایشان ازجانب پدراست » مکر فرزندان 
فاطه(ع) که من پدر وعصبةً نها هستم . این حدیت دا «بعارالانوار ۷ : 6۲6۱ نیز از دعده» نقل کرده : 
(۰) درنسغةٌ چاپی «بحاالانواد۲4۱:۷> که دوایت‌فوقرا ازدکنزالفوائد» تقلکرده » اين نام بصورت 
الستطیلی بن حصین دیده میشود » آما بپیچ شکل در کتب دجال فر بقین یاد نشده وشك نیست که مقصود همان 
شخصی است که علامةٌ مامقا نی اس ار : 6۲۱۱ چنن معرفی نموده ؛ 


متظل خند » من ی می‌(سجابة. وحال ی ۳ 

(۰۰) ترجه متن دوایت « عمربن خطاب دختررآمیرالومنین صلواتاُ علیه دا از دی خواستکاری کرد 
آمیر (ع) بعلت خردسالی آن دختر ؛ درخواست عبر دا قبول نکرده و فرمود : من او دا برای فرزند براددم 
جیفر نپاده‌ام . عمرگفت : من اژرسول خدا صلی ای علیه و17 شنیدم که فرمود : هرحست و ننبی دردوزتيامت 
کیخته خواهد شد مکر حب ونب من » وهر دخترزاده‌بی از جانب پدر شناخته و باو منسوب میشود مکر 
فرژ ندان فاطمه که من پدر وعصبهٌ آ نبا هستم 

این خبر در «بحارالانواد ۷ : ۲6۱ نیز اژ دکنزالفواندع نقل شده است . 

«کنزا لفواند» کتاب شریفی است در مباحت کلام و امامت و آخلاق و مواعظ و غیرها » تألیف عالم 
جلیل شیخ آبوالفتح محمدبن علی ن عشمن کراجکی تریل ملة بیضاء (متوفی 46۹) ۰ طبع تبریز ۲ ۱۳۲۲+ 
جب» ازخود کراجکی در +٩‏ صفحه . 








.۲ ِ آحادیث در نس‌سادات 
مق سم 


کل تنب وصهر منقطخ یوم القیمة ۷ 1 نسپی وسیبی : «کتاب الأمالی :۳۷( 





۷-و روي عن‌عمر بن الخطاب دضي اه عنه , آن" رسولاله لته قام فحمدال وأثتی 
علیه . نم قال : ما بال آفوام 


بر ن آن قراببی لا تفع 11 ان کل سیب ونمب 9 صهر 
مق نوج انة ال سی‌ونبی وصهري لس‌ججي ان اشامت وق 
مندسولان و أحبت آن یکون بيني دینه تسب وسیب وسهر بت لیعلي رشان 
عنه‌بنتهأَم کشوم من فاطمة رضي‌النهعنها بنت عب فو جنیها : : « الصول المهمة فی معرفه 
انب : ۱۴> (هع) - 


۸ - کل سپ ولسب منقطع یوم تام ۰ لا یی ونسبی (طب لك هق) عن عمر 








(طب) عن این عباس و عنالسود - (سم) : « الجامع الصغیر ۲ : ۳۳۷ (۰۰۰) . 


(۰) ترجية حدیت : آمیرالمومنین علی علیه‌السلم فرمود : دسول‌خدا صلی‌ایا‌علیه و آله فرمود. : هر نب 
وداءادیی درو زقیامت منقطم میشود عکر سپ وسبب من . 

کناب الامالی» املاء شیخ الطائفه » آبوجفر محید بن حسن طوسی قدس سره ( دمضان ۳۸۵ - شب 
۲ شنبه ۲۷ محرم 45۰ درنجف ) بسال ۱۳۱۳ دد 4 ع۳ صفحه ضمية و کتابالامالی» فرز ندش شیخ | بوعلی 
حسن پن محبد ملقب ببفید ثانی (متوفی بعد ۵۱9) که ٩٩‏ صفحه است ددطهران بطیع دنه 

حدیت فوق دا وبحادالانواد ۷ : 2۲:۰ از <کتاب الامالی» نقلکرده وجملاً ۳ م ن الله عَلیه 
دا بعد از زوم الْقيمة زیاده دارد که درنسغةً چاپی «أمالی» وجای دیکر بحاد (ج ۳ : ۲4۰) که باز این 
حدیث دا از «آمالی> نقل کرده 

(۰۰) ودوایت شده ازعمر بن الخطاب دشی‌ایٌ عنه که کفت : دسول خدا صلی‌ایٌ علیه و آله دسلم یبای 
خاست وابعداز حمد و تنای خداو ند فرمود : چه کمان میکنند مردمیکه میکویند خو یشاو ندی من سودی ندارد :۱ 
بدرستیکه هرسیپ و نب ودامادیی روزقيامت منقطم است مکرسبب و نس ودامادی من . عمر کفت : پس‌چون 
شنیدم از بیغبر صلی‌امٌ علیه و آله وسلم اين کلام دا » دوست داشتم که بوده باشد بین من و ۲ تحضرت‌خویشاو ندی 
نسبی وسببی ودامادی » پس آم‌کلئوم دختر فاطبه را اژ پدرش علی(علیهما السلم)خواستکاری کردم ۰ واوو یر| بسن 
ترو یج نبود . 

«القصول المپبةع فی معرفة الائبة وفضلیم و معرفة آولادهم ونسلهم . تألیف شیخ نورالدین علی بن 
محبدین آحید معروف بابن صباغ مالکی مکی ( متوفی ۸۵۵ ) ۰ این کناب در ۳۲۳ صفحه بسال ۱۳۰۳ دد 
طهران چاپ شده‌است. واین دوایت دا صاحب < اسعاف‌الر ابیت : ۳٩‏ > نیزمفصل ومشروح ذکر کرده است . 

(۰۰۰) هرسیب و نسبی درروژقيامت منقطم خواهد یود » مگر سیب وئس من این دوایت دا (طب) 
یی طبرانی و (ك) یملی حاکم و (هق) یعنی بیپقی ازعس دوایت کرده‌اند ۰ و نیز (طب) اذ ابن‌عباس ومسود 
روایت کرده واين حدیثی صحیح است . 














أحادیث هر نسب‌سادات لفق 


5 - کل نب وسهر شطع یوم اامة ال نسبی وصهری - - ابن عسا کر عن ابن 
عمر- (صح) :« الجامع) لصفیر ۴ (۰). 
۰ ما بال آفوام وی فی نسبی وذوی دحمی 13 آلا وم آذی نسبی وذوی 


رحمی 1 ۵7 ی دمن آذانی فد آذی الله - آخرجه ابن آبيعاصم والطبراني وان منده 








۱ - فاطمة ۷ نی بشبی ما پشها »یتیمها ,وا لاب 


غر نی و سبیی و صهری - (حم لد عنه(يني عن‌السور): 
« الجا ع اسر ۲ : ۱16 (۰۰۰) 


قومت مس رازن *عن ابن عبباس . و « آرمین الموذّن» و « تاریخ الخطیب» . 





بأسانيدهم لی جابر » قال : قال النبي تقو : ان له عزوجل جمل تب کي رود 





ان کل بنی 





صلبه خامة > وجعل ذیتی من صلبی وصلب علي ان بی الب 


(۰) هر نب ودامادیی دوزقيامت منقطم است + مکر انب ودامادی من - این حدیت.صعیح.د| ابن 
عباکر اژ ابن عمر دوایت کرده است , 

(۰۰) چیست شأن مردمیکه مرا بوسیلةً منسوبین و آدحامم آذاد میکنند : 7گاه باشید و. بدانید که 
هر کس خویشان وآرحام مرا آژار کند » مرا آزرده » وهر که مرا آزارد خدا دا زد 
آپی عاصم وطبرانی :اب 

و اسعاف الا 





این حدیت دا ابن 






شده و بیهقی ببارات متشابه روایث کرده‌اند , 
فی سيرة الصطفی و ال بیته الطاهرین > تألیف آبوالعرفان شیخ مجمد بن علی 
صبان شافمی حنفی (متوفی >۱۲۰). است که یکباد ددمصر بسال ۲۸۱ ۱دد ۱۷۵ صفحه و باد دیگر بسال ۱۲۹۰ 
و نیز در کناد کتا بهای و مشادق الانوار > و < نودالابساد > بچاپ دسیده وا کنب مرغوبی است که درفضائل 
آهل بیت علیهم السلم تالیف شده است 
(۰۰۰) فاطمه» بارءئن منست ؛اندوهناك میکند مرا هرچه اندوهناك کند اورا ۰ ومسرودمیکرداند. مرا 
هرچه مسرود کرداند اودا ؛ و بتحقیق » نبهای مردم درروزقيامت منقطع است ۰ مکر نسب وخویشاو ندی‌سببی 
این حدیت دا (حم ك) یعی احمد در وسند وحاکم در و مستدرك > از مسور دوایت کرده اند , 
صاحب < بناییم المودة ۱ : ۱۵۹ > نیز آترا از «کنوزالدقایق > از احمد وحاکم:نقلکرده است , 





رو أحاه یث‌در نسب‌سادات 





آن طالب - (طب) ءن جابر (خط) عن ابن عباس - (ض) : «الجامع الصغیر ۱ ۰۰(»۲۳۰). 
تکمله : ابن‌شهر آشوب دده کتاب المناقب۱۰3:۱* قیل عنوان (فصل في نسبه وحلیته ص) 
پس ازذکر نسب پینمبر جَب گوید : 
وروي عنه 3 : اذ بلغ یی ان عدلان 


مستکوا . دعنه لا : کذّب النسابون .قال 





ال تعلی :را ین لت کنر . قال القاضي عبدالجبار بن أحمد : امراد بذلاك آن اتصال 
الا نساب غرمعلوم. فلا یخلو ما آن یکون کاذناً فک الکاْب . وقد وی آنه انتسب لی 
|براهيم لق. 1 سلمة : سمعت النبي 4 بقول : 2 ی عدثان 2 ۳ وسمد 5 لانه 
کان‌ماند" السوت , کت الم ۸ اپی زید بی را بی آغراق ای ۰ قالت أسلمة : زد : 
همیسع ؛ وثرا وأعراق الثری : اسمعیل بن |براهيم .قالت : نم قر 1 : وعادآ و لمود 
و أصعاب الرس(ال یق). داعتمد انسابة و آمحاب التوازیخ آن‌عدنان هو : آدبن آددبن الیسع 
ابن الهمیسع بن سلامان بن‌نبت بن‌حمل بن قیذار بن‌اسمعیل(۰۰) ,2 
اینها آحاديشي بودکه دربارء علمنسب ویا متضمن‌شرافت وحث برفراگرفتن آن ازپیفمبر 

305 در کتب فریقین وارد شده و بعضی اژاين أحادبث و آحادیت دیگردا صاحب «الصواعق 
المحرقه » نیز درفصل مربوط بفضائل هل بیت علیهم السلام ذکر کرده است . 


(۰) کتاب < معجم طبرانی > از این عباس و < آربمین موذن > و < تادیغ طیب > بسند های خود 
از جابر روایت کرده| ند » که کفت : پیشبر صلی ام علیه وه وسلم فرمود : بدرستیکه خداو ند عزوجل قراد 
داد ذریة هر پیشبری دا تتها از صلب همان پیغبر » و تراد داد ذدیٌ مرا اصلب خودم وصلب علی بن آبی 
طالب . بدرستیکه دخترزادکان مردم ییدرانشان منسوب میشوند ؛ مکر فرزندان قاطبه که من پدر آنبا هستم . 

این حدیت دا عالم بزر کواد » شیخ رشیدالدین آبوجفر محبد بن علی بن شهر شوب ماز ندرانی (متوفی 
۲ شنبان ۸۸ه درحلب) درکتاب شر یف ومناقب آل آبی‌طالب» که مکرد بطبع رسیده روایت کرده است ۰ 

:۳2 بدرستیکه خدای تمالی قرار داد در هر پیشبری دا درصلب خودش ‏ و قرارداد ذربة مرا دد 
صلب علی‌بن آبی طالب - این حدیت دا طبرانی ازجا بر وخطیب بندادی از ابن عباس روایت کردها ند . 

(۰۰۰) عبادات فوق در دبحادالاتودر > : 6۲۷ نیز از «مناقب» قل شده است . 




















حادیشدر مدح‌عام سب ت + 
درمیان آخبار نس آطهار نیز روايني که دلالت برفشل علم‌نسب میکند دیده میشود » 
چنانکه «بحادالا نوا۳۳۳:۷ » حديثي از علل الترایم » شیخ صدوق نقل‌کرده که ابتدای 


آن چنن است: 
ین »عن عبداله بن جندب: قال : کتبت الی أ بيالحسن الر نا له عن تضیر 
قولهتعالی: له تورالسموات وا رض الی آخرالاية: فکنب ال الجواب: ای فان 


یا یله مه راهن آمبن له فی خلته ؛ اما قیض ای ی له و له 


خعو ی چم سر 


ت هرثنه ۰ فنحن أمناء الله فی آرخه ؟ عندنا ناب ایا و نساب 





ارب ۳ لالم . . تا آخرحدیث (۰) . 

نظبرحدیت فوق دا نیز درصفسةً ۰۳۳4 از « مناقب آل الب این شه رآشوب‌هل 
کرده لکن در آنجا ازحضرت امام ع پاقر ل زوایت شده‌است 

دنیزهمین حدیت وأحادیت بسیاردیکر انم آطهاز کة در ۳ علم الانساب ازمعلومات 
أسه علیهم السلام ذکرشده . درهمین جلد بحار (ص ۳۱۰۳ ۳۱۳۱) وبعضي‌مجلدات دیکر 
بنقل از کتب کثیره دیده میشود (۰۰), 


(۰) پددم ازعبدایُ بن جندب روایت کرده که کفت : نامه‌بی نوشتم بحضرت امامبوالحسن‌دضا علیه‌السلم 
وسوال کردم از تفسیر یه : ای نووالسموات والازش * تا آخر ؟ ۲ نحضرت دجوابم چنین نوشت : آما بعد » 
پدرستیکه محید صلی‌ا علیه و آله امین خدا بود ددمیان خلق ؛ پس چون اذاین دنیا رحلت فرمود ما أهل‌بیت 
دادنان. او کشتیم ؛ پس ما هستیم آفنای خدا درزمین ؛ نزد ما است علم معرفت منایا ( اطلاع از آجال مردم ) 
و بلایا ( پیش آمدها وحوادت ) وناب ب‌ ومولد اسلام .» علامةً مجلسی ددمعنی ومو لدالاسلام فرما ید 
آی یعلمون‌کل من یولد ؛ هل یبوت علی‌الاسلام آو علی‌الکفر : : وبحاد۷ : ۰۳۱۰ 

(۰۰) از امیرالمقمنین ؛ لقد نت لی البل » وعلت المنایا والبلایا والانساب وفصلالعطاب... 
ازحضرت رضا + عندنا علم البلایا والینایا و نساب العرب ومولدالاسلام ... از حضرت‌سجاد : عندنا 
علم البنایا والبلایا و قصل الخطاب و آنساب المرب و مولد الاسلام ۰ از امیر الق سلونی قبل آن 
تنقدو نی ! آلا تسألون من عنده علم البنایا والبلایا دالانساب **... از امير المفرمنین : انی أعطیت خسالا 
ما نبقنی الیها آحد : علمتالمنایا والبلایا والاتساب وفصلا لعطاب . از امیر الم و منین + انا آهل بیت علمنا 
علم المنایا والبلایا والانساب از ام المق منین : عندی علم البایا والبلایا والوصایا والانساب و فصل 
العطاب ۰ از حضرت صادا عندی‌عم بدا و والستای وا لوصایا والا نساب دالاسباب. از امیر | لم‌منین: 
وفتحت لی الاسباب وعلمت الانساب ومجریالحساب ... » 




















۴ أحادیثدر مدح‌علم سب 
درمتابل آحادیت کنیری‌که درفشل علم نسب وتعلم آن وارد وبسیاری از آنها نقل شد. 
حديثي نیز دربعضي از کتب بنظر دسیده که معرفت بأنساب‌را علمي بی فانده دانسته دعد"ءیی 
نیز بآن تمسك جسته منکر فشیلت اینعلم شریف که چنانکه دیده شد ازجملة علومی‌استکه 
ان آطپار داراي آن بوده ودرحادیت بسیار اظهاد آنرا فرموده؛ گشته‌اند: 
0 
اينك حدیث دا بطرق مختلفش نقل ۰ و سپس اشکالاني‌را که دد تمساك بآن موجود 
است بیان ميکنيم . 
۰ ۳ ۰ 
بان حال عدبث قی «عتبر ی که درعدم خایده علم[نساب نقل‌شده 


حدیثی بيك متن دچند سند امشابه دراین باره بنظردسیده که ذیلاً قل ميکنيم : 








۱- غه بن الحسن ۰ دعلي ین عم ۰ عن سهل بن زیاد . عن غمبین عیسی + عن‌عیدالین 
عبداة الدهقان ,عن‌درستالواسطي ۰ عن |برهيم بنبدالحمید . عبیالحسن موسی و قل : 


سوه یه هو نشج نج دوه :ند + 








مااهذا ؟ فتیل لام . فعال : وماالملامة ٩‏ فتالواله: وهای بآشپ قرو 


وقایمها یام الجاهلة و انار والعرية. ال : فعالالبی صّی له علیه و ۲ : 
عم ا و قال اب صلی‌اله علیه و7 : الا 


ثلثة + ی محکمة ۰ و قريضة عالا 0 و ون خلاهی هرت 








نوم 


۰ مکافی - کتاب فضل العلم با باب صفة العلم و فضله و فضل العلماء : ط محشی . 
طهران ۰۱۳۱۰ (۰) . 


ت کرده| ند مجمدین‌حسن » وعلی پن مجمد ؛ ازسهل بن زیاد ؛ ازمحمدین عیسی ۰ ازعبیدام بن 
عبدایُ دهقان » از ددست واسطی ؛ از ابرهیم بن عبدالحمید ؛ از آبوا لحسن‌موسی(حضرت امام کاظم) علیه السلام 
که فرمود : داخل شد دسول خدا صلی‌ایُ علیه و آله بسجد ومشاهده فرمود که جباءتی مردی دا ددمیانگرفته 
اند . فرمود : این شخس کیست ؛ گفتند : علامه است . فرمود : چه علامه‌یی ؟ عرضکردند : داناترین مردم 
با ناب عرب ووقایع واحوال عرب وروزکار جاهلیت واشماز و عرییت ( علوم آدیی ) . بیشبرفرمود : این 
دانشی است که زیاتی نمیرساند بکسیتکه آتراانداند ؛ و سودی تنيرساند بکستیکه ۲ ترا بداند . سپس فرمود : 
پدرستیکه دانش سه چیزاست : یه محکبه ‏ فريضة عاوله » سنت"قائله 4 وسایر ععلومات فضل است»سنام 











حد یث غير مه‌تبر در علم نمب ۳۰ 

۲ حد ثنا الحسین بن أحمد بن ٍددیس (ده) قال حدانا ی عنأحمد بن يد 
البرقي » عنغابن عیسی ۰ عر‌عنيدانه بن عبدالة الدهقان ۰ عن در ست ین أم بي‌منعتورالواسطي ۰ 
عن |برهیم بن عبد الحمید ,عن بي الحسن موسی پن جعفر + عن آبانهعلیهم السلام.. فال : 
دخل دسول الله الممجد » فاذا جماعة قد آطافوا برجل ؟ فقال : ما هذا ٩‏ فتیل : 
علامة . قال : وماالعلامة ٩‏ قالوا : آعلما لناس بآنساب العرب ووقاه‌ها وأیام الجاهلية 
و بالاشعار والعربية . فقال‌النبی : ذالك علم لایضر من‌جهله ولا ینفع من‌عامه : «کتاب 
الامالی  :‏ مجلس 4۵» (۰) . 

۳- حد نا أبي (ده) قال : حد تتا سعد بن عبدالةٌ ,قال : حد تناع بن عیسی بن عیید » 
عن عبیدالنه بن عبدالنه الدهقان » عن د د ست بن آبي‌منصورالواسطي؛ عن |برهیم بن‌عبدالحمید : 
ءنأبي الحسن لق «قال: دخلر مول‌الله صلی‌الهعلیه و ۲لهالمسجده فاذا جماعة قدآطافوا 
برجل؛ ففال: ماهذا؟ فتالوا: علامة بارسول‌الله. فقال: وماالعلامة؟ فقالوا: آعلم‌الناس 
با نساب العرب ووقایعهالو یام الجاهلية و بالاشعار . فقال علیه‌الملام : ذاك علم لایضر 


من‌جهله ولاینفع منعلمه : «معانیالاخبار : ۵7 باب ۷۷ في معنی العلم الذي لا بضر من 


< این حدیث دا نقةالاسلام ؛ شیخ آبوجفر محمدبن یمقوب بن اسحق‌کلینی دازی ( متوفی ۳۲۹) در کتاب 
شریف «کافی». که یکی اژچهاد کتاب مهم حدیث شیمه است رو ایتکرده ؛ ومررحوم ملامحن فیضکاشانی (متوفی 
۱ نیز 7 نرا درکتاب « وافی ۱ ۰ ۳۷ > که جامم کتب آربمه است ؛ از < کافی > نقل و الفاظ آنرا 
شرح و تفر نموده است . همچنین علامهً مجلسی مولانا محمد باقر (متوفی ۱۱۱۰) در کتاب < مرآ المقول 
فی شرح اخباد آل الرسول ۱ : ۲۲ط طهران 4۱۳۲۱ که شرح کتاب « کافی > است ؛ این حدیت دا شرح 
کرده وتصریح بضف آن‌هم نبوده است . عین حدیت دومقدمهٌ کتاب و ممالم الاصول > محقق جلیل شیخ حدن 
یر از کلینی منقول است . 

(۰) حدیت گفت مارا حسین بن آحمدین اددیس رحمه‌ایثُ » کفت : حدیت کفت مرا پدرم ؛ اززآحمدبن آبی 
عبدایغ برقی ».ازمحمدین عیسی » ازعبیداي بن عبدایٌ دهقان » از درست بن آبی منصور واسطی ۰ اذ ابرهیم بن 
عبدا لحبید ۰ احضرت امام آبوالحسن موسی بن جمفر » ازپدر انش علیهمالسلام ؛ فرمود : رسول‌خدا صلیایغٌ علیه 
و7 وسلم داخل مسجد شد ... تا آخرحدیتکه با اندك اختلاقی ذکرشد . 

این حدیت دا شیخ صدوق آبوجعفر محدین آبی‌الحن علی » ابن بابویه قبی دازی (متوفی ۳۸۱ در 
ری ) در وکتاب الامالی» معروف به « مجالس - عرض‌المجالس > دوایت کرده واين کتاب که مشتمل بر ٩۷‏ 
مجلس ومتضمن احادیت مسندهةٌ بسیاریست ؛ بسال ۱۳۰۰ دد۲ ۰ صفحه درطهران چاپ شده است ۰ 








۳۹ 
جپاه ولا ینفع من علمه » (۰). 
> - ومها استطر فناه من «کتاب جدفربن‌بن سنان الد هقان » : جعفر بن عه :قال : 
حد تنی عبدالة (عییدال : بحاد) عن دار ست بن نی منصور «عن عبدالحمید بن آبی العلاء عن 
ی |برهیم 3 تال : دخل رسولله صلی له له و آل السجد ۰ فاذاجماعة قد 
آطافوا برجل جل ؛ فقال رسول‌اله صلی‌اله علیه وآله :ما هذا ؟ فقالوا : علامة یادمول 
۲ فالصت یال علبه 115" : وما العلامة ؟ قالوا : عالم ی و وقامها 
واالجاد لها وامریه . فقال دسول الله صلی اه علیه و ۰1۲ ؛ ذلك علم لا 

اضر مین له ولا تفج مي علت : < السراثر : ۰۰(>۴۹۱) . 


حد اث غبر معتبر ددعام نسب 





‌ -علا مه مجلسی ۰ پس از تقل سه حدیث قبل در « بحارالا نوار ۰۱ :۲ حدیث 
دیگری دا نیز که بپمین متن وسند اين آبي جمپود حسائی در « عوالي اللا لی» روایت نموده 
چنین وصف میکند : 
وخ زر ی ابیز 


غو نی یله .وزاد في ان : نم اه :یه محکمة 





آو ره عادلة » و سة قانمة »رما خلاهن فهوفضل (۰۰). 

(۰) حدیت کفت مارا بدرم(ره)» کفت : حدبث گفت مارا سعدین عبدایٌ » کلت + حدیث گفت ما دا 
محبدین عیمی بن عبید ... تا آخر سند وحدیت که مطابق دوایت «أمالی» است با اندك اختلافی+ 

۶ معانی‌الاخبار > کتاب نفیس دیکری است ازشیخ صدوق » مشتمل بردو جزء و حدود ۳۰ با بکه 
طی ۱:4 صفحه ضبیمةٌ و علل الشرایم > بسال ۱۲۸۹ در طهران چاپ شده و تادیخ اتیام تألیف جزه دوم 
آن (چپادشنبه ۱۸ج ۳۱-۱) میباشد. 

(۰.) ماجنا آحادیی ک ها اذکتاب جق بن محدین متا ممقان اجعاب ونقعایخ سک مین 
محیدگفت : حدیت کفت مرا بدا ( در بحاد عبیداُ است وصحیح همین است ؛ ذیرا مقصود عبيدایة بن‌عبدایه 
ن آبی منصور » ازعبدالحمید بن آبی العلا ؛ از آبو 
ابرهیم علیه السلام (حضرت موسی بن جعفر) » فرمود ... تا آخز حدیت که تزجمةً آن با اندك اختلافی گذشت. 

این حدیث دا آبوعبدایُ فخرالدین محمد بن ادریس حلی عجلی (۳ع ۵ - جمعه ۱۸ شوال ۹۸ه) از 
نقهاء نامدار شیمه در کتاب < السرائر العاوی لتحریر الفتاوی > که دد سالهای (۸۸-۵۸۷ه) تألیف کرده و 
بسال ۱۲۷۰ طی ٩۸‏ صفحه درطبران بطبع دسیده ‏ ذکر نبووه است + 

(۰۰۰) برای اطلاع ازمعا نی‌علومیکه دراین حدیت ذکر شده رجوع شود بىآخذ مذکود ددذیل حدیت 
اول » وبظن توی توا کف تکه این حدیت « غوالي > همان حدیت اولست واو از «کافي» قلکرده » 


دهقان استکه در سند دو حدیت فوق یاد شده ) از دد. 











تنج هعتیز عم تسب و 
-٩‏ علم الب علم لایقع وجهالً لا این عبدالبر ‏ عن بي هر برة (ض) : 
* الجامع الصغیر ۱۲۵:۲ حدیث ۵4۷4 * (۰). 
(شکالاتی که براین ُحادیث از لحاظ متن وسند وتمسك با ها 
(بمنظی راثبات عدم فضیات علم نسب) وارد است: 
۱- ازجهت سند و آحوال روات : 
مووت بن آبی منصور : وا قفی‌مذهب بوده‌وشيخ‌بهاني عم مجلسي ضعیفش دانسته‌ند. 
اارهیم بن عردالحمید : دا قفی‌مذهب‌بوده دابن داود حلی حکم بعدم و افتش‌نموده. 
عبیدالله بعبدالله دهقان : نجاشی وعلا مة حلی ومجلسی حکم بضعفش کرده اند. 
عبدالحمید بی آبی العلا : کتب دجال ۰ دو نفر دا باين نام ققط در آمحاب حضرت 
صادق ّ ذکرکرده اند ؛ نه درأصحاب حضرت‌کانلم 1 . علاوه براینکه چنین نامی درمشایخ 
ور بن آبي منصور دیده نمیشود . 
جعفر بن محمدبن ستان دهقان : در کتب رجال . نامی از او و کتابش دیده نمیشود . 
این حال رادیان حدیث است از طرق شیعه ؛ و لذا عامة مجلسي چنانکه گذشت در 
لعقول » حدیث «کافی» دا ضعیف دانسته است.. 
دما حدیث شش که سيوطي ثل‌کرده . خود آنرا ضعیف دانسته وعلامی ضف دا (ن) 
در آخ رآن نبادهاست » ویز عم كتني [ددیسی در« نظامالحکومة النبوية ۲: ۱ ۰ گوید: 
وا خبر علم‌السب علمٍ لایفع و جهالة لا تفس قال حتاف 2 الفتح » روي 
مرفوت ولا یثبت وروي عن عمر ی ولا یثبت (ه) . وقد آقام الیرهان علی* بطلانهالحافظ ابن- 
حزم رل جمپرت وله من الوم الناة ای لا یضرء لا" من علم اسب ما هو 
قرمن , علی‌الا عیان . وأسند الی عمرقوله : تعموا من آنسایکم ما تسلون به آرحامکم . قال 
اب حزم: دکن آیویکراضد ین يمن" حذ يفة العد وی و جیربن مطعمین عوف(»۰) 
این تو فل بن عبدرمناف من نتاس : بالا "نساب وکان عمروعلي وعثمان فی علمه ,وتا 
ذکرنا آبابکر وبا با الجهوٌ جیباً قبلملشدة ۷" سوخهم فی‌العلم نساب العرپ. وقد آمردسول ان 


(۰) علم سب دانشیاست که دانستن آن سود تمیدهد وجهل بآن زیانی نبیرساند. 
(۰۰) صحیح ؛ بجای عوف » عدی است ۰ چنانکه از کتب نساب ورجال مستفاد میشود . 




















۳۸۰ حدیث غیر معتبر درعلم نسب 
سلیالعلی‌دسلم حسان بن نابت, آن یأَخث مایحتاج الیه من علم آنسانب قریش عن آبي‌بکره 
وهذا یکذاب قول من نسب اٍلی دسولنة یل علیه دسم انالسب علم لا ینفع بوجهل 
لا یضر » لا ناهذا القول لا یسح, وکل" ما ذکرناسعیح مشپود مقول فی ال ساید الابتة. 
جلمپا من له آقل علم بالحدیت ؛ وما فرض عمربنالخطتاب وعتمان بن ان دعلي بنٍ 
آي طالب ال وان اٍذ فرش لا لیاف دول عم اسب مامکنمم ذاك . تبطل قولٌ 
کل مخالف, . ( انتپی کلام « الجمپرة » من نسخة عندي بط تسابة ان "شراف 
به آبيی ال بیع الحو ات دحماله 1 (.) ...تا آخ رکلام علامةً کتاني. 

۲ ازجهت هتن حدیث : ولا .بطوریکه درمتن این آحادیث دیده میشود .علامه‌یی 
که مردم درأطراف او اجتماع کرده بودند ۰ دانش او نسبت بأنساپ و دقایع و آشعاد عرب در 
زمان جاهلیت بوده» و ( ذاك علم لا بضر ... الخ) اشار؛ بمعلومات مذکوره‌است . ونظری 
بشناسایی نساب سادات د آل بیفمبر تقو ندارد . زرا چنانکه واضست دد زمان خود آن 
حضرت احتیاجی بنگارش وضبط سای واًنساپ‌سادان‌نیوده «اهتمام دانشمندان بتألیف نساب 
این گرده از یکی دو قرن بعد آغاز شده و محرله آنبا عاده برأحادیت وارده در موضوع 
تب » احتیاجی استکه در بسیاری ازموارد فقییه بمسزفبتا آنساي علویان پللاکرهاند. 

وثانیاً" چنانکه درحدیت ول ودو" م وچپارم دیده‌میشود ؛ ازجملةً "علون‌که آن علا مه 
داشته « علم المرییه* بوده» واین داتش که مربوط بمعرفت زبان و آدیتات ممدوح عربی‌است 
تاکنون‌کسی ذ عی از فراگرفتن آن ننموده » درصورتیکه عبادت ( ال علم لا بضر ...اخ) 
شامل آن نیز هست . 

و ال چنانچه دانستن وفراگرفتن علم نسب کار بیپوده ودانش بی‌تمری بود» چگونه 


(۰) و ۳ خبر (علم النس...) پس‌حافظ ابن حجر در کتاب «فتح الباری» کوبدکه‌این حدیت مرفوعاً 
روایت شده وتات نیست ؛ وازعس هم روایت شده و آن نیز ثابت نیست؛ 

وحافظ ابن حزم در آول‌کتاب وجمهرة السب» بر بطلان این خبز اقا برهان نبودم + وعلم نب 
را ازعلوم نافعه‌یی شبرده که جهل بآن مضر است ... (:1[ نکه کوبد) : و بتحقیق » دسول خدا صلی اب علیه‌دسلم 
را آمر‌فرمود که[ نچه دربارء آنساب قریش بدانستن آن محتاجاست ازآ بو بکر استفاده کنده واین 
خود میکندگفتار کسانی دا که به پیغبر صلی‌ايٌ علیه وسلم نبت‌داده اند که فرمود (اللب علم لا 
یلع وجیل لاضر) چونکهاین تول داین نبت مج تیست و[ نچه ما نقلکرده ویبان نبودیم صعیح ومشپود 
ودر آسانید تابته منقول است ...تا آخر کلام ابن حزم وعلامة کتاتی .۰ 





















خدیث غیر معتر درعام سب تا 
در آخبار هی دیگر مدح آن وارد ودستوز بفراگرفتن آن داده شده . وچگونه آمترالمژمنین 
ودندکی امه هدی (صلوات‌ل علیهم) وأحادیت کتیره آنرا ازمعلومات خود برشمرده 
ودرردیف عم منایا و بلایا و وصایا وفصل‌الخطاب ومولد اسلام وغبرها در آورده وی رالمزمنین 
فرموده است : (بمن خصلت‌هایی عطا شدء که هیچکس قبل‌ازمن بآنها پیشی نگرفته:فرا 
گرفتم علم منایا وبلایا وأنساب وفسل‌الخطاب را ...) ۰ آیا شایسته قبول است که در صورت 
صحت آن حدیث منقول از پیفمبر أکرم و نس آطهاد و بالا خس" آمیرالمزمنین ق 
دانستن نساب را اژخصال حميدة خود بدانند »!وبا آنکه گوییم آن آحادیث یا حدیث واحد 
برباب. علم پیغمبر علیهما السام مخفی بوده است :۱ حاشا و کلا: 

پر آنچه درخصوص حدیث ( دا علم" لایطر" من جپله ولا ینفع من علمه) بنظر میرسد 
اینست که أوّل ۰ هیچکونه اعتبادی باین حدیت اژلحاظ ند ورّوات آن تیست » ودداین 
صورت با يك حدیث بسیار ضیف بویچوجه نمیتوان عدم فائده علم آنساب را ثابت نمود ؛ و 
انیا » برفرض سامح در مه وأخن بحدیث ۰ تجاوز ازمورد مطلقاً جایز نیست و باید آنرا 
چنانکه هست. دزمورد آهتای مردم عود جاهلیّت داندت کهعموماً مردی بلید وفاسد بودند. 
گذشته ازاینکه نسابه‌های جاهلیت بقدری راه افراط پیموده‌اندکه حتی نسب آسبان وسگان 
شکاری‌را نیز محفوظ داشته وضبط میکرده اند . 

بالاجمال » این‌حدیث چنانکه گذشت ازدر جةٌ اعتبارساقط است ؛ ومعر فت با نساب 
و أحوال سادات وأشراف برهرمعامانی لازم ؛ و بقول ابن حزم باید گفت : 


[ ۳۳ سه ۳ ارف کوسی ۳1( 


([ علم اللمب علم یضر جهله و بنفع عله» ‏ ) 








نف ذرمعلی شریف 
درسسنی کم شریف وسید وقیب وصدر وذکراهتماع طلما 
وسادات درحفط آثیاب و قل کلمات و رگان در اینمو: طزح 
شریف شریف بروزن فعیل بمني فاعل» ازًدزان صفت مشیهه ودر افت بمضي ساحب 
شرف ( ذدالشرف ) است . مژلف « قاموس؛ دد معنی شرف گوید : الشرّف؛ 
ات کال والمکان المالي , والمجد ؛ و لاایکون الا الا بآ َو علو الحسب. : 
* ترجمان اللفة » شرح قاموس بفادسی ددترجمٌ این عبادت‌گوید : شرف ؛ بتحريك : بلندی 
وبلند شدن , و جای بلند؛ و بزرگیست ؛ یا اينکه نمیباشد شرف مگر بیزدگی پددان ۰ یا 
شرف بلندی حسب است . #۶ صاحب تاج العروس في شرح القاموس 7 : : ۱۵۲ گوید : 
والشرف:ٍ : النچد: قال: رجلٌ شریف ی ماجد . أد ایکون الشرف والمجد ال الا بءء 
یقال: رجل شین" ورجل ما جدد هآبا مد موی اشرف.وألحسب والکر ونان 
ف‌الرجل ون لم یکن هآ »#قاله ابن‌الستکیت . الشرف : علو الحسب؛ قاله ابن‌د د بد. 
این معنی لفوی کلم شریفی است که هل لفت ذک رکرده اند "ودر اصطلاح مردم عموم 
مالك عربی طلاق میشود بر کسانیکه ازجانب پد ازنسل پیغمبر له باشند » یعنی‌سادات 
حسنی و حسینی . ها این اصطلاح درهمه جا یکسان نیست : چنانکه دریعضی‌ازجاها اطلاق 
میکنند برهرکس که از آرلاد آمرالمزمنن فلز باشد خواه از بطن حضرت فاطمة هرا سلامل 
علیها وخواه از بعلن سایر زوجات آن حضرت . وددبعضی بلاد برمطلق بنی‌هاشم اطلاق میشود 
ودرایران نوعاً آنرا استعمال میکنند برایکسیکه فقط مادرش سینده باشد . 
علامة بزرله مولی عه تقي مجلسی ول (متوفی ۱۰۷۰) که درقرن يازدهم میزیسته در 
کتاب « لوامع صاحب قراني ۱ : ۵۵ * (۰) گوید : و "مراد ازشریف دد عرف عربکسی است 
که ازأولاد علي‌وفاطمه صلوات ال علیهما باشد . دگاه هستکه اطلاق میکنند برأولاد حضرت 
آمیرالمزمنین 1 اگرچه از لاد حنرت فاطمه صلوأ نان علیپا نبوده باشد :و گاه هست بر 
مطلق بني‌هاشم اطلاق میکنند . ما نرد عجم شری فکسی دا میگویندکه مادرش سید باشد 
وپدرش سید نبوده باشد. بنابراین این‌است که سادات مک معظنمه ومدینة مشرفه را شرفا 


(۰) برای شناسایی اين کتاب » دجوع شود بفصل آول: صفحه ۲و. 








ذرمعنی شرف ۳ 
میگونزه باصطلاح آون 
صاحب « امستد رل الو سائل ۳: 2۱۰ * اطلاق شریف دا بر کسیکه فقط مادرش سید 
بشد » ازمقنطلحات عوام داسته رگوید :مع آن شیر من لب بل الم بالشذریف 
من مقطلخات الموام ؛ هولاً ء شرفاء مگة والمدينة زا د همال هرن ماه المعروفة 
زببرف سنی هم وکيرهمبالشتریف. 8 آما اي کلام چندان با حقتت حقیقت سازگاد نیست ۰ زیرا 
را چنانکه از «لوامع » نیز مستفاد میشود اطلاق شریف ۳ مادوش سید است از 
قدیم الا ینام درمیان غير آعراب دایج بود . وتان جماعتی از علما که سیادت از جانب مادد 
داشته‌اند ؛ خوددا در کتب د آتارشان شریف خوانده و نویسندگان کنب تراجم نیز بهمین کلمه 
توصیفشان‌کرده اند 
بالجمله . اطلاق این کلمه بر ولد پیغمب تلو ازقرون أد یه اسلام معمول شده ودد 
قرن سوم کلملا دایج بوده ودر کنب آن عصر نیز دیده میشود . جلال الدین سيوطي (متوفی 
٩۱‏ آنرا از اسطلاحات صدد رل سلام نیز دانسته . و عین عبادت او داجع باین کلمه در 
«رساله ز ینییه » بتقل « اسعاف الر اغیین: 4۷» چنن است : 
اسم التریف یطلق ی السددالا ول عل کلم کانمن هل ات . سوا کان ۳۹ 
وحم آم علویاء مد بة غدبن‌الحنفیه یره من آولادعلي ]الب آم جعفرب 
أ یلآ اما +دلینا تجد ای امامت ال هي مشسو یراجم بذلك , یقول : 
الشریف العباسي" السریف القیلی" الشریف الجفری » الشریف ال ينبي . فلساو 7 
الخلافةة افاطمیون پفتی ففت رو[ سم التریف علی در الحسن والحمین فقط ۰ واستمر 
ذلك بمصر الی الا . وقال لحافظ این حجر في‌کتاب « الا "لقاب » : الشریف ببغداد اب 
کل عبماسي" .و بمسر : اقب" لکل علوي زا ه) . ولا شك آن المسطلح القدیم آولی , وهو 
اطلاقهٌ علی کل علوي و جمفري و عقيلي دعباسي ؛ کما مه اي .و کما شاد الیه 
الماو رو" من اشتناها والقاضي ات الفرا من‌الحنا بلة ,کلاهما فيالا "حکامالساطانیة». 
ونحوه قول ابن مالك في « الا لية » : (و آله | لمستکملین الشترفا ) . وقد نقال علي‌اصطلاح 
هل مسر :الشترف آنواع عم لجمیع آل‌الیت . وخاس بای ؛ فیدخل فیه از ییون 
دجیع آولاد بناته وأخس منه وهوش رف التسبة . وهذا مختص بذار ین الحسنوالحین( ام 








زو ذره‌نی سید 
صاحب کتاب « الشبر ف المو بد لال ع تقتتو: ۲6۰ پس از آنکه قسمتی از عبادت 
میوطي دا نقلنمودهگوید قلت : و هذا الاصطلاح عم ان البلادالاسلامية شرقاً و غرباً. 
فمتی أطلق" لفط ستریف فی‌العة الفرية لینصرت ال لمن کان حننیا آو خسیتاً . * 
سید مانتد جیّد » وزن فیمل ( یا قعیل ) بمعنی فاءل ؛ ازآوزان صفت مشبهه 

ودرلغت بععنی ما جد و شرف است ومعاني دیگرنیزدارد .وجمع آن : آسیاد و 

سادة ۶ و سیائد ؛ واس‌فاع لآن سائد اس تکه‌چمش سادع دجمع الجمعش سادات میباشد . 
صاحب « المصباح المثیر ۱ : ۱۳6 گوید : وساد سود سا والاسم السوداد و 

هو اجه واه ری فر له واه فا یدج ابا نم طلق" لك علیلمالی 
(شرفیمعلی لهدم دانلم یکن لیف میم حرف فقیل :سید مد وید ولجمح؛ 


ساد ة وسادات و زو المرأة سیدها سید ال م بر و . والسید : 
مس یسمی سم آ 
المالك . ۶ 





ب * تاج المروس ۲: ۰۳۸۵ گوید: والسید هوالریس . و قال ابن شمیل : 
لد 0 م بالمقل والمال وال فع والتفع + المسلی ماله في حقوقه »لین 





پنفسه . وقال عکر مة : السیند : الذی لا یغابه غنبه . وقال قتادة هو لاد او رع الم 


وقال سرد +سمی یتنا لاه ینود سواد الشای - وضی الا ضممی+ آلغرب بقول : سید 
کل مقهور و «فمود بحلمه .و قیل : السیّد الکریم . و فی الحدیث : کل پل آدم سید 
فالر هل سید أهل بیته» والمرٌ سدة هل یه... نالف : اند الملك, والسید: 
وه ال ترلاه و رد)4 :رجا 7و نلک کت وا قوله عالی: 











وآقیا سیدها لدی الباب ءِ 

و وه دی زد که ال درمیای سیر سای هوشر اتخ و رگ 
معنی برأولاد پینمبر تلو اطلاق میشود . معانی دیگری نیز اذاین کلمه اداده میگردد » مثل 
مالت» که مالك غلام وکنیز دا یتد گویند . د شوهر ۰ که آية شريفة : والقیا سید ها دا 
بهمن معنی تفسیرکرده اند : رگیی » که مقصود از میند القوم دیس و بزدله آنها ات 


و عابد پرهیز کار بردبار .که یه شریفة : له یرل یحیی»مصدقا 














درمعنی‌سید. سب" ۳۳ 


و 


سید وحصودا و نی من الصالحین را بیمین معتی تفسبر نموده اند (۰). 





(۰) معانی پا در تفیر این آ یه گفته ند » وشیخ بوالفتوح رازی قدس‌سرهرا درتفیر خود آوروش. 
انجان وی الجان ۱ ۷ یاف ظ ومنای مین دداین ن یه شربفه پیانی‌است که ذیلا نقل میشود : 





وس 1 ال باشد + ۳ ۳ موه > بای کدی آصل یود بوده‌است ؛ واو با پا کرد ندو بادر یاادغام کرد ند 
سید کشت + وسیل : دیس قوم پاشد". منضل.گفت ترینی سید پود دردین ؛ ضحاك کفت : ,سید + خوشهو 
باد . سید چیور گف سید : مطیم باشد خدای را . سعیدین ۱ ال گفت : سید : فقیه و عالم باشد . قتا 
کفت : سید : عالم و ورع باشد . سعید جبیر کفت : حلیم باشد. ضحاك کفت : پرهیز کار باشد. عکرمه کفت 
آن بود که خشم-نگیرد ء مجاهد کفت : آن بود که بنزديك خدای " کرامی باشد. سفیان نوری کفت 








بود که حسد نبرد * فان الحسود له ینود خلیلکفت مطاع باشد, زجاج گفت آن بود که در صال خير 
پرسرآهده بود. آحمد بن عاضم کفت : آن بودکه قناعت‌کند با نچه او قست کرده باشد. آبوبکر وژاقکفت 

الراضی. بقضآم اش » محدین علی الرمد یکفت : المتوکل علی :۰ , بویزید بسطامی کفت :۰بلند هت بود از 
آنکه با خود حدیت دنیا کند. و کفتهاند : آن بود که بهیل. نباشده جا بدا انصازی دوایت کندکه! دسول 





علهالسلم پنی سلمه دا کنت : من سیدکم با نی سل + سید شا کیست آی پنیسلمه + کفت دز میور 
علی انا ۰ با آنکه بغیل استٍ۰ دسول علی‌السلم گفت : و آی داه آدوی من الیل ۱ ! _کدام درد است 
اذ بغل بی ددمان تر ۲» بل میدکم [جمد القطط صروین الجنوح . 

عبدا عباس کفت که با دسول علیه‌السام نشسته بودیم » جماعتی در آعدند ؛ بر ایشان آثر و جامةٌ سفر 











ماد مت و یه کیت ازشما "سول علیهالسلم 





1 بداننتندکه او رسول غدا استء کلتند : یا دسولایل؛ 
ددامت تو سید بباشده گفت ‏ بلی» مردی که اورا مالی بود وسخای وی با درو یشان نزديك باشد ومردم از 
۰ عبدامنٌ عباس مردی دا از بنی شیبان گفت : شنیدم که سیادت و مپتری دد میان شبا ارذان 
است :۱ گفت ۲نرا ما سید خوانیم کو دغل خود برها فراخ گرداند وعرش خود ما دا مبدول دارد ومال بدهد. 
گفت .:. پس سوود. پلزرديك شما گران است ۰۱ 

آما اکر سيادة برحقیقت خواهی درخانة دسول یابی» بیانش آن خبر ؛؟ داوی خبر گوید که أم سلمه 
دضی ای عنپا گفت : روزی زنان دسول علیه السلم " بحجره من حاضر بودند و هر کسی از مفاغرت قوم خود 
چیزی میکفنند » فاطيةٌ زهرا علیهاالسلم در آمد ۰ حدیت ایشان تنك شد چون او دا بدیدند. عايشه کفت 
مابالم با یی ماشم ! یه سا امین . و اما ابو 4 


ود آذم .و آما روج ؛ 
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.و اما ع 1 یه اشهدا ‏ 





77 ج‌کردمیی آما تو سید زدان بای ویدرت سید ولد آدم ۱ 





ت ‏ و شوهرت 


رکنم نم لاد بل 


۳7۵ 
هذا سيادة ۰ برای هیچکس بس از این سیادتی رها نکرده‌یی : او بر پای خواست و میکفت : هون 
الثاس علی ما آتاهم اي من نله .۰ 








سید عرب است : و پسرانت سیدان تجوانان آهل بپشتند » و آما عمت سید شهیدان است ۰ ۳ 








۳۴ ذرمعنی سید 
بي‌که « تاج العروس » و« روش‌لجنان » وغرهما برای سید ذکر 
نموده‌اند ؛ همه مشعر با از و یت شخسیاس که باد سید گویند وتمام آن معانی در . 
خصوص صفا تکمالیّه دامتیازات أَخایّه بوده ۰ وحقاً شایسته چنانت که همه سادات و 
ذداری پیغمبر (صلی الله علیه و 47 و علم) مستجع جمیع آن صفات حسنه و کمالات ‏ 
مسعحسنه باشند ۶ اب تنامی کر3ار و گفتار آ نان عرمشق یکو بی بر ای دیگرمردم باشد . 

صاحب « ال ین الة مت لوا ۱۳ دادن نیام یی ات 
گوید: آقول : معنی السيادة علی‌الخاق حصول مرتبة من‌الکمالاتلنفسانية لشخص, بحیت 
لم تحصل لفبره ‏ فلابد آن یکون حایزاً لجمیم الفضائل التی بها مرش وا 
قدر لا حد. فتیلة" لم یکن هوحانزاً لالم یکن سید علیالاطلاق ۰ فمعنی السيادة علی 
الخلق حصول جمیع کمالاتهم ۰۱) . ۵ 

چنانکه گذشت . آلبر وأشهر معاني سید : آقا درئیس و بزراه وأفضل است» و در این 
معاني احادیث بسیار وارد شده . مانند : سید الشهداه حمزة .. » سیدالشهداء جعفر.. ۰ الحسن 
والحسین سیدا شاب أهل الجنة.... سید الناس آدم ... سید الا ایام عنداله بوم الجمعة .. 
سیدالشپود شهردمشان .. وغير ایئها . 

شیخ كشسي دد «کتاب الرجال : ۰۱۸۰ ازحضرت صادق سلامالعلیه روایت کرده هنکا که 

سید اسمعیّل حميري شاعرمعروف دا ملاقات نمود . | کرامش‌کرده وفرمود: ماددت ترا سیند 
نامید ودراین آمرموشق شدی. پس توبي سیّد شعراه(۰۰): 1 

چنانکه گفته شد , ذ داری پیشمبر لت دا سید گویند . آما تحقيقاًمعلوم نیست که 
این کلمه ازچه زمانی برایشان اطلاق شده ‏ جز اينکه ازعبادت ابن شهر آشوب (متوفی 0۸۸) 








(۰) کوید : معنی سیادت بر خلایق حصول مرنبه‌بی است از کمالات نفسانی برای شخصی. بطوریکه 
چنین مرتبهبی نباشده بس ناچاد باید این شخص حائز جبیم فضائلی که موجب شرف و کال " 

اشد. پس اکر دیکری فضیلتی داشته باشد که این شغعس فاقد آن باشد او دا سید بتمام 
پس معنی سیادت وا نان 






وه هه موم وود 
۰ و دی ی با یداش علیه الم قی ایب معدالحنری ‏ قال سك امك سید ووقت 
فی لك » 0۳ . الغ» 
ناکلته نباندکه سید حبیری اژ بنی هاشم نبوده وچنانکه دداین حدیت است مادرش او دا چنین نامیده 
بود داز کودکی اودا سید بن محد میگفتند و بنام اصلیش (اسعیل) شناخته نبیشد, 












ذره‌عنی سید ۳ 
که بعداً ذیل عنوان (عظمت علم‌ًنساب) خواهد آمد ؛ مستفاد میگرد که درقرن ششم(هشتصد 
سال قبل) رواج کامل داشته است . ودرسراسر کتاب «قهر سهه شیخ منتعجب الداین (متوفی 
۰ نیز اين معنی ظهور کامل دارد , «علمایی که از ادلاد پیغمبر عَِةٍ بوده اند قبل از نام 
آنیا کلمة سیر دا آدرده؛بلکهمطلقً در هیچ جا کلم شریی دا استسال تکرده ودر هب 
تراجم پجای آن سید دا بکار برده است . آما دد کتب قرن پنجم , مثل‌کتاب « الفپر سه » 
شیخ طوسی (متوفی .)و «کتاب‌الرجال» شیخ نجاشی (متوفی ۰) همه جا کلم شریف 
س اه کتک ترا تج میت ربمت وه 
پلکه بسورت (السیّد الشریف...)میباشد « واذمجموع این ات مستفاد میگرددکهابتدای 
استعمال اي نکلمه برای ذداری پینمبر لو درقرن‌چهارم (۰) وبنجم هعوی برده نها دراین 
در رن چون در آن معنی ظهود کامل نداشته هميشه با قرینه استعمال میشده است د |نصراف 
کلی آن درفرن ششم ببعد بوده که بدون قرینه اطلاق میکرده اند . 





در زمان حاضر » ایرنیان منحصراً اين کلمه دا برای عموم پنی‌هاشم استعمال میکنند 
ودرایران جایی یافت نمیشود که بآ نان کلمةً دیگری غبراذ سید اطلاق‌کنند " و با اين لفظ دا 
برای غیر بنی هاشم بکار برند . ما در ممالك دیگر چنین نیست ؛ دد حبجاز برای امتیاژ. 
سادات حسنی دا شر یف گویند : وسادات حسینی دا سید (۰۰) . ور قسطنطنیه مطلقاً کلم 
سید دلالت برهاشمي بودن ندارد » بلکه آنها از استعمال اي نکلمه برای خود امتناع دارند » 
ذیرا عموم مردم ازنعمت آن برخود دارند وصاحب «الشر فالموبد :۲؛» گوید اگرانسان دد 


(۰) چثانکه شریف دضی محمدبن حسین موسوی (متوفی 4۰5) درقطعةٌ رثاه مقلدین مسیب (مقتول در 
۲۰۱) که آنرا همان تاریخ ساخته ودد دیوانش (س ۱۰ط ۱۳۰5) چاپ + گوید : 
و آین الشبا ما ژال مها یه داد عقیا اد عمامة سید . 


۱-2 





فک 


(۰۰)وحدت فی کنیر من‌البلاه ااسطاتٌ آیضا علی افظ الید یل متهما (حمنی دحنینی) خامة ۰ فتی 
آطلق لاینصرف لسواهم . وهتا فی غیرالحجاز ۰ فانیم اصطلحوا قیه علی‌اطلاق الشریف علی من کان حسئیاً 
والسید علی من کان حسینياً تفر قال ابن حجر السکی : ولایدخل غیر ذرية الحمن والحسین فی‌الوتف 
الأشراف والوصية لبم » لأن الوتف والوصية منوطان بعرف البلد ؛ وعرف مصر و نحوها اختصاصهم بذربة 
ن والحین ( اه) : « الثرف البوبد : 4۱> ۰ ۰ 











۳۹ در معنی مير ژا 
سراسر بازادحگاکان گرد شکند يك مه ر که لفظ سیددا نداشته باشد نخواهد یافت» چنانکه 
عمامة سبز دا نیز عموم مردم قسطنطتیبه وحجاز بر برمیگذارندوآشراف برای همین عمومیت 
از استعمال آن نیز جداً خود دادی میکنند (۰) . 
۳ صاحب « مستدرلالوسائل۳ : 4۱۰ * تاشيازعدم اطلاع | استکه میگوید : 
.. وفیه هم مهد من آسافر هل اللم .فضللا عن‌العلماه الا علام ابر عن المنتسب 
بالام /۱۷ ش بالسید . 4 زیرا چنانکه گذشت در بهضی از بلاد کلم سید برای عموم 
مردم استعمال میشود ( مثلکلمة 7قا در ايران ) وأصلاً دلالتی بر سیادت اصطلاحی ندارد . 
1 از جملة كلماتي که گاهی دد بعضی از بلاد برای سادات استهمال میشود کلم 
میرز) است . دداج این کلمه از عودی صفوي است , ودرزمان قاجاریه مستوقیان 
دیوان دا میر زا مینامیدند . توان‌گفتکه أصولاً این يك کلمة تشریفاتی است دبرای احترام 
شخص بنام اد |ضافه میشده ودرزمان حاضر هیچ دلالتی بر سیادت ندارد » بلکه در بضی از 
شپرها دلالت بر عدم سیادت دارد . چنانکه در آهواز و نواحي هیچگاه آنرا برای سادات 
استعمال تمیکنند , واستعمال آن درمورد شخصی‌دلیل برعدم سیادت اواسع, ما برکسالیکه 
ازجانب ماد بخاندان دسالت منسوبند اطلاق میکنند » چنانکه در اصفهان و بعضی از بلاد 
دیگر نیز تا حاي برهمین سیادت مادري دلالت دارد . 
نظر پمطالب فوق الذ کر » کلام صاحب « مستدرك الوسائل ۳: 4۱۰ * در بادء کلم 
مبرزا نیز مخدوش وناتمام است ؛گوید : 
. مع یرنه (يي عن لاد الاتراای) ابیز کاف اعا 
اليادة .فان" میرزه کما سح في « رها مخف آمیرزایده + کمن الا مخت" 
عنه . بل ومير أیضاً ؛ ولذا یمبرون عن الستادات في کتب الا "تایب کنرا" بل مبر فلان ۰ آومبر 
(۰) و کذا لفظ السید عندهم لیس خاصاً بالشر یف » فانك اذا ذهبت الی سوق العکاکین واجتهدت 
نی آن تری ختا لم یکلب فیه ۰ السید فلان لا تکاد تراه الا آن یکون لسید شریف صحیح الب ۰ آو 
لرجل من آهل الدین والحیاء ! و انبا لا یکتب الأشراف لفظ السید فی آختامیم لعوف الاشتباه فی نساب 


حینگذ بسیب کثرة استصال الأغیاد ایاه دمن هنا تری آکثرهم لا سیما آشراف الحجاز لایلبسون السائم ال 
لبذه الحكبة » فقد ژال السییز واختلط الصقر بالابر یزا+ 











ذده‌نی لقیب ۳۷ 
فلان وکلها زشارة یی آٌنه من آولاد آمیالمزمین لق .والی الأن قی جذا الرسم في علماء 
هند؛ فلا بطلقونالمیرزاعلی غالسید ءحتی انم یعپرون عن الا اجل صاحب «القوانینه 
بملا و القاسم. نم اختل حذا المرسوم في سایرالبلاد في خصوص هذا الَفظ دبقي منخصالس 
آلقابم السیّد وال" مير ومبر . ۶ 

قیپ درلفت بمعنای سالار و پیشبوا و بزراك قوم است » معانی دیگر نیز دارد . 

صاحب « قاموی » گوید : والقیب: المز مار .دلسان المیزان .ومن الکلاب 
خلصمته و شاهد لقع و شمينم ‏ دعریفم . و قد تقب علییم : قابذ پالکسن: 
قمل ذلك »و نقب ککرم و علم تقابة بالفتح + لم یکن فصاد : و پالکسر : لاسم 
وبالفتح : المصدر(.) ‏ ۶+ 

« تاج المروی ۱ : ۷ گوید : النقاپة بالکسر الاسم » و بالفتح : المسدر ؛ مثل 

| لولاية دالولاية . نقله الجوهری عن‌سیبوبه ۰ دفي بان لترب فزن دیب عبادتنالسامت : 
کان من النتباء : جمع نقیب : .وه وکالمریف علی‌اوم مدع عیملنیبعرف آخپار هم 
و ینقنب عن آحواليم + یفتش . وکان الشبی یل له و سلم قد تجمل للةً القبة کل 
واحد من الجماعة الذین با بموه بها تیب علی قومه وجماعته لیأخنوا علیه ال سلام دیعرفوهم 
شراطه دکانا یعشر یبا کلم من ال" تصار وکانعباد سامت منم وقیل : التقیب 
الرکیس الا "کی »و نما قیلللقیب : تقیب لاه یلم دخيلة مر اقوم و یعرف هنایم دهو 
آلطریق ای معرفة آمودهم . قال : وهذا لباب کله أصلهلَأنر النی له" عمق ودخول» دمن 
ذلك‌یقا الحانط ؛ ی بلفت فی الشقب .4 

شیخ آبوالفتوح دازی قدس‌سره ذیل تفسیر آیة شریفة ولقد أَخْ(4 میاقبنیاسرائیل 

















(۰) و نقیب بردذن آمی زای دا میکویند ۰ وقیل ببعنی مفیول است ؛ یمنی : سوراخ گردیده شده ء 
د. لقيب زبان ترازو دا میکویند . و زفي از سکها ۰ آنچه سوداخ کرده شده باشد سر حلقوم اد بواسطة 


فریاد او بلند نباشد ۰ و ز بروك قوم و عناسای هبة یشترا میکویند و قد هب طییم » ازیاب 








تصر ؟ یعنی پورك شد برایغان ومسدد آن قابه بکسس آول میآیه ء هب ازپاب کم واز اب عم + یعنی 





تبود نقیب و نقیب کردید ؛ ومصدر آن نقابه پفتح آولست + یا ايشکه : کر آول : اسم است » وشتح آول : 
مصدر است : « ترجمان اللفة : ۱۰۹ط طبران ۰6۱۳۰۸ . 








۳۸ -_ ذرمعنی تیب 


و بعنا مهم اثبی عشر نقیباً (سور؛ مائده : ۱۵) درمعني کلمة نقیب گوید : 

ودرمعني نقیب چهار وجه‌گنتند. حسن بصری گفت : شمین باشد ۰ آتکه پایندگان و 
له قوم بود . دییگفت : آمین وأستوار قوم باشد» قتدهگفت : گواه باشد برقوم . و قومي 
دیگرگفتند : رئیس باشد و عریف که ازکارها بر رسد ؛ وأصل قیب درلفت فعیل باشد | 
و آقب: سوراخ فراخباشد دردیواد» و آن را که آن سوراخ کند تقاب خوانند. و تقب, و 
نقر 
تقار گویند, وچنگال مرغ دا عنقار گویند ۰و تقب ازهمه بیشتر باشد ‏ وبمضي أهل لفت 
گفتند : نقیب تعیل باشد بمعنی فاءل » برای آنکه او تعرثف کند و از کارها بر رسد و در 
ور کارها رود : پس بآن ما ندکه نقب‌کند . وبعضي گفتند : میل باشد بمعنی مفعول, برای 








نقب متقارب باشند ؛ جز که نقب اندك بود» و نقر از او بیش باشد و کنده گر دا 


آنکه‌کار اورا تفس کرده باشند ودر غور شده تا بدانسته باشندکه اوصلاحیت نقابت دارد 
یا نه ؛+ومنقبت آن خصلت باشدکه بر اد نقب‌کنند ودر غور اد شوند ازفنیلت مرد. وجمش 
منا قب باشد : « روض‌الجنان ۳ :#۷ 


از طبری موخ مشپود منقواست که سید جلیل حسین بن 





در بیان‌معنی نقا بت 
سم وم آحمد نب بنیحبی بن حسین ذي المعه ابن ید شهید 
ووظاف نیب بسال ۲۵۱ از مدینه آمده و بر المستمین باه خليفة عباسی 


وارد شده وازاو خواست شخمی‌دا پرای سرپرستی طالبیُون 
و آشراف تعیین نماید . خلیفه ب پس از مشودت با آشراف » شعص حسین بن آخمد دا باین کار 
برگزید و پس ازاد نیز آولاد و آأحفادش دراین سمت باقی بودند. 
درکتاب « مدينة الحسین و . مختصر تادیخ کربلاه : ٩۲‏ ظ نجف ۱۳۰۷* گوید : 
نقیب القومکالکنیل ۰ سمّي قیباً لته یملم د خیلةالقوم وبسیر" بمعرفة آمرهم : وج 
ی ال با آن نکن قد جمل کل من باه یل لب با علی قومه و 
جماعته لیأخذو علییم لاملا و یعرفوهيم شراطه: د وضع اارسول کم في و الفربی 
من آهل الییت (ع) و تلد فیم قیًیتکفل آمرهم د یجمع شملیم و یحفظ " شوّو تبم کیلا 
یختلط الحابل بالشابل .وین للّقیب حکاما سیر بمقتضاها آمرالطالین ویحفظ مکانتپم و 





ذرمعنی ثقیب ۳۹ 
منزآتهفي المجتمع‌ویدفع عنهرغالةالسوء ویرد عنهم کید الد ج الینالذین بتقصونوب السیتادة. 
وکان من الشروط الواجب توفرها فیمن بتولي القاية آن یکون علیماً بانساب الستادات بطناً 
بعد بان ونسلاً مد نسل ويتولي دیوان‌المظالم دیوزع الخیرات علی‌المستحقین من‌الطالیین . 

وعلی‌عهدالم امین استوجبتالا مود توسیع شون لَقبة بانساع الممالالاسلامة 
فیتنوا کل قطر منالا لاسام با من العلویین و آخر من المبتاسیّین وألحتوهم 
بمرکزالخلافة وعینوا لیم دیسا یدعی « نقیب التباء» . 

وقد ذ كرالطبري" فی تاریخه و آحمد بن مین ال اودي في « عمدة الطالب » آن رل 
من شواالن عامیتی ها بة این هوالمید اجلیل المحدات الكوفي حسین بن حمد بن 


این یحبی بن الحسین ذي الدممة « العبرة * بن زید الشهید بن‌الامام علي بن الحسین بن 
علي بن ‏ بي طالب(ع) الذي ور د المرق‌من المدية في‌عام ۲۵۱ ه ودخل علی‌الخلیفة المباسی 





ن دجل من الطا 





لین ان الستصمبن الر شید و له تولي ات دنم 
دیدفع غالا" ترا عنم . فعیسنه الخليفة لذهالموعة بعد مشاورة الطالییین واختيارهم |یساهه 
وموالنیآلف کتاباً نی ساب الظالییین سماه « الفصون في آل یاسین » 

م‌ یادن نقابة الطالییین في کثر من الا قطارالاسلامة 3 
خاصة . و کانت النقابة هذه تنتقل من برت علوي |لی بیت علوي آخرحسب الکفا آتاللمية 
والفوذ الشخسي. وکان اتیب سجل" خاص یدوان فیه أسماءالعلویین و أحفادهم و فضلا 
عما کان یتمع به النقیب من نفوذ فکان الا مر هي والقاضي الحاکم بین العلونین . * 

بالجمله : نقابت سادات مقام شامخ وآرجمندی بوده که درزمان مستعین خلیفةً 
عباسی بوجود آمده وددقرون بعد بمنتهی درجهٌ میت رسیده و تالی تلو خلافت 
گردیده و تا ذمانیکه این سمت باقی و آشراف و سادات در تحت سرپرستی نقیب بعر 
میبردند ؟ احترامات شخصی و نوعی آنان محفوظ وازهر آوه تعرضی مصون بوده 
واز تمای حقوق خود برخودداد ميشده اند ۰ مع الاعف این دسم نیکو و روش 
ممدوح ا کنون متروك "شته ولذا تمامی اهتیازات و حقوق آثراف و سادات پایمال 
گردیده وخود مورد تعرض هر دسته و متام‌ی واقع شده » و از همه آمف انگیزتر 
موضوع أنساب است که صحیح وسقیم بیکدیگرمخلوط ومدعیان سیادت با جعل نسب ۰ 





۴۰ ب درو ظاف نقیب 
خود دا بناحق بخاندان رسات منعوب و ءوجب تضییع حقوق وشخصیت و احنرام 
سادات صحیح النسب شده‌اند . وچنانکه بعداً گفته خواهد شد تشخیص صدحیح وسقیم 
نساب هم از وظائف نقیب بوده است . 

| کنون نیز بسیاد بموقع و سزاوار است که هر دسته وطائفه از سادات کرام و 
آشراف عظام شخص لایقی را برای سمت نقابت انتخاب نموده وتمامی اختیاداتی دا 
4 شخص نقیب داشته وذیلا شرح داده میشود باو قویض نمایند تا بیادی خدا و 
توجهات مه أطهار مجد و عظمت دنر ین باز یافته وازهمة حقوق و مختصات خود 
اهره مند گردند . 
جرجی زیدان درکتاپ «تادیخ التمدان الاسلای ۱ : ۰۲40 
وظاتف قتیب » منقول 


رابرد شرحي داجع بمقام تقابت ونقیب نگاشته است که ذیلاً از 
ز تار ۱ ان اسلامی 


ترجمه آن‌کتاب ۱۶ : ۲۵۳ - ٩۲۵۶‏ نقل مينماييم : 

نقابت یا مقام نقیب الاشراف : مسلمانان خاندان پینمیر دا شر یف میدانند بخصوص 
در قرون أوّل اسلام که احترام زیادی بآّنان میگذاردند . و برای اينکه خاندان جلیل بپادة 
آلودگی‌ها گرفتارنشود وشرافتآفراد آن مصون بماند ؛ معمولا شخصي دا باسم نقیب الاشراف 
یا دئیس خاندان نبوی انتخاب میکردند . وظایف نقیب الا شراف اژاینقراز بود : 

_ حفظ تسب خاندان؛ 

- ثبت نام نوزادان ومردگان» 

- جلوگیری اذآفراد خاندان ازنظر [رتکاب بارة گناهان وبا |شتغال بپادة کسب ها؛ 

- مطالبه و وصول و ایسال حقوق آنان . 

- دریافت حقوق مربوط بخاندان پیشمبر درغنیمت و قيء دتقسیم آن میان آفراد. 

- مراقبت درزناشویی زتان ودختران خانواده که ققط با هم شأن خودشان همسرشوند . 

ودرداقع ۰ قیب الا شراف بمتزلة قیم وکیل عموی آفراد خاندان پشمارمیآمد . 

مقام نقیب الا شراف مقام میمی محسوب میشد وبعداژ مقام خلافت أول مقام بود » واز 
آن ده سید رضی تقیب الا شراف وقت به قادر عباسی خی وقت خود در طي قمیدهیی 


چنین میگوید : 





وظاف نتیب مسا 

ترجمةٌ شعر: 

« توجه داشته باش ای آمیرمژمنان ؛ چ‌که ما درأصل ونسب عالي ازهم جدا نيستیم » 

« وهنکام فخرآزمایی . جدایی وفرقي میان ما نیست ۱* 

*فقط . امتیازشما آنست که خلیفه هستید » ومن نیستم . دب ارهیچ مزیتی برمن‌نداری!» 

خلفا » پیوسته مقام فخرالاشراف دا دعایت میکردند و گاه‌گاه فرمان دیوان مظالم با 
آبیاری «سقایت» حجاج وأال آتراکه ازمقامات مهم دواتی بود بنامآ نان صادرمیکردند : 
و هنوز هم (۰) دولت عثماني آن مراتب دا دعایت میکند . بقسمی که درساام های دسمی 
قیب الا شراف جلوترازهمة دجال حتی شیخ الاسلام و صدرأعم بحضور خلیفه میآید . :» 

شرحي که جرجي زیدان درباد؛ قابت دنقیب نوشته مأخوذ وملخس از کتاب«الا حکام- 
السلطانية : ۸۲ بیعد » تألیف ماوزدي است (۰۰) و در چند کتاب دییگر نیز » مثل « الرف 
الم بد لال ی » و« تاریخ الكوفة » از آن نقل کرده‌اند . ذیلا قسمت عمد؛ مطالب ماوردي 
را ازکتاب شریف « الندیر فيالکتاب والسْنْة وال دب 4 : ۲۰۷-۲۰۵ ۲ نقل مينماييم : 

« العابة » 

النقاره موضوعة" علی صيانة ذوي الا نسابالشريفةعنولاة من لا يکافهم في‌السب» 
ولا "بساوییم في الشرف » لیکون عییم أحبی و آمره فیيم أعضی ؛ دهي علی ضریین : 
خاصتةر و عامّة . 

وآما الخاصتة فیو آن یقصر بنظره علی مجر د اَقابة من غبر تجاوز لها ٍلی حکم ولقامة 
حد » فلا یکون العلم معتبراً في شروطها ۰ و یازمه فی الَقابة علی أهله من حقوق التظر 
نا عشرحقاً : 

۱ حفظ آنساييم وی تلد فیا د لیس هو مناد خارج عنا و هو منیا فیلزمه 





)۰ (۰) هنکام لیف کتاب ‏ ۱۰۰۲ میلاوی » - هتر جم » 

(۰۰) آبوالحسن علی بن محمدین حبیب مصری بفدادی فقیه شافمی معروف با ودوی (۵۰-۳>۵) + 
ازدا نشمندان بزرك وشهیر است ۰ کتابش «الاحکام السلطانية فی السياسة المدنية الشرعية » يك بار در 
طی ۳۲91:2۱5+ صفحه بسال ۱۸۵۳ م و باد دیگر درعصر طی ۷4 صفحه بسال ۱۲۹۸ چاپ شده است؛ 
کتاب دیکر ماوردی نیز بنام و آدب الدنیا والدین > ازکتب بسیار مفید است‌که چندین بار درمصر و جاهای 


دیکن بطیم وید ء 





ار مناصب نقیب 
حفظ الغارج هنها کما یلزمه حفظ ال احل فیها لیکون اسب محفوظاً علق صنفته معزواً 
لی جبته . ۰ 
آ- تمییز بطونهم ومعرفة آنسايهم ۰ حی لا یخفی علیه منیم بنوآب ‏ ولا یتداعل نسب 
في نسب دیثبتیم في دیوانه علی تمییز آنسابهم . 
۳ -معرفة من و لد منهم من ذکر دش فیثبته. ومعرفة من مات منهم فیذکره ‏ حتّی 
و رورا اه اه وود 
تن یأخذهم من الا داب یما "يشاهي شرف آنسابیم و کرم محتدهم . ۰ لتکون حشمتمم 
وس موقورة وحرمة دسولالة تلو فیوم محفوظة. 
هب آن نز هیم عن المکاسب الانية مهم من المطالب لخيشة 4 حتّی لا یستفل" 
منوم نود موی تال : 
<- آن یکشم عن ارتکاب المتم »و یمنيم ‏ من انتاك المحادم . لیکونوا علی ال ین 
النی نسرء آغیر ۰ وللمتکر اللني آزالوه آتکر ؛ حتیلاینطق بذصهم‌لسان؛ ولايشتأهم |نسان. 
- آن مهم من اَسلّط علی المامَة لشرفیم والتشطط علیهم لنسبیم فیدعوهم ذلك 
لی المقت والبفش . و پيشهم علی المناکرة و البمد. و يندبهم لی امتعطاف القلوب و تألّف 
لنَفوس» لیکون المیل |لیم آوفی و القلوب لیم أصفی . 
- آن یکون عون لیم فياستیفء الحقوق . حتی لا بضعفوا عنها » وعوناً عییم فی آخحذ 
ایب ۲ حتی لا ینوا منبا »یو رال( تن سامح 
-آن توب عنیم في المطالبةبحقوقیماعهة في سهم خوالفریی في الفی» دالفنيمة 
نو ایس سم حتی یتسم ینم بحسب ما آوجبه للم . 
۷۰ آن منم آاما هم آن تردن لا من ال نا اشرفین علی سایرالشساه» میا 
لا نسایین وتعظیماً لحرمتهن ؛ آن بزو جهن" غرالو لا آد ینکحون غبرالکناة. 
۱- آن یقوم ذوي الهفوات منهم فیما سوی الحدود بما لایبلغ به حذاً لا ینهر به دم 
ویقیل ذا لپيئة منهم عثرته ‏ ویففر بیدالوعظ لته . 
۱۲ مراعاة وقونیم بحفظ آصولها و تتمية فروعها .و ذالم برد له جبیتها داعیالجباة 





وظاف نقیب اور 
لها فیماآخذوه وراعی قسمتها [ذا قسموه » ومینز المستحقین لها ٍذا خصّت » وراعی آوسافیم 
فیما |ذا شرطت 4 حتی لا بخرج منهم مستحق » ولا بدخل فیها غیر محق. 
« آلنعابة الامة > 

فعمومها آن برد یایب في‌الَقابةعیهم مع ماقده‌ناهمن‌حقوق الظرخمسة شیاه : 

۱- الحکم بینهم فیما تناژ عوا فیه . 

۲- الولاية علی آیتامیم فیما ملکوه . 

و نیتارک 

6 تزویج الا ای اللاني لا بعیتن آولینون نآ قدنمینوا فضلوهن: 

۰- ٍیقاع الحجر علی من عته مهم وسفه ؛ وفکه اذا آفاق ورشد . 

فیصبر بهثه الخمسة عام" الاقابق فیعتبر حینشذ في صحتة نقابته و عقد ولایته آن یکون 
عالماً من أهل الا جتهاد لیصح حکمه , وب 

چنانکه گنته شد ؛ ازجملهة آموری که راجع بشخص نقیب بوده نساب سادات است که در 
خبط آنها کمال مراقبت دا داشته وبهمین منظود نقیب سادات هرشهری دفتری برای ثبت سای 
ونسب سادات تهیه میتموده که بنام «جریده » خوانده شده‌است . این جریده‌ها بهترین آثاری 
بوده که مشخصات آُشراف هرشهریدا نشان میداده ومعر فی کامل میکرده است . مح‌لا سمف 
اینك از آن همه دفاتر چیزی دردست نیست . وذیلاً شرحی راکه « ال ديعة الی‌تصائیف الشيعة 
و : ۲٩۷‏ درباره «جریده» نگاشته است نقل مينمایيم : 








قضاژه ۰ الخ ‌« 


«جریدة الأنساب» 
یا عنوان؛ عامٌ لنوع خاس" من د وادین اسب وهوالزي‌کان یعمله نقیب السادات 
في کل بلد. دیأمر نسابة تلك البلدة بتدوینه ؛ صيانةً عن تداخل آنساب السادة القاطنین 
بتلكالبلدة بعضها في بعض .و بنه + تدوینه کما پر من بعش الا "مادات ۰ علی آن پذکر کل" 
واحد من السَادة » دينمي نسبّه الی آحد المشاهیر من آجداده ۰ من غیر ض لستاگرحواشیه 
ور بنهعند ذکره فیقاللیذا الدیوان ۰ « الجريدة * دینسب |لی‌البلدة التی عمل لها . فیقال 
متا« جريدة اصفهان » و « جريدة الري » و هکذا . و قد جمع جملةً من جراند البلدان 








۴۴ وظاف صدد 
شیخ الشبرف آبو حرب غد ین محسن الد ین زي الی توفی"بعد. (:4۸) کما مر" بعنوان 
« جرائد البلدان» . ۶ 

سپس شروحي داجم بچندین جریده از جراند. بلدان ذکر فرموده است . 
از جملة مناصب سادات جلیل که در زمان صفویه رواج کامل یافته ؛ منصب 
صدارت است که تقریاً جانشین نعابی گردید . 
وظائف صدر دسیدگی بأمور خصوص سادات وعموم علماء بوده ونیز موقوفات در تحت 


صدر 





نظر او اداده میشده است . صور ازطرف شاه وقت تعیین میشده و او در هر شهري جانشینی 
برای خود بنام نایب الصدر انتخاب میکرده است . 

صاحب « تاریخ عالم آرای عبامي :1۷ طبران ۱۳۱4 » ذیل أحوال شاه طهماسب 
آوّل گوید : 

...وچون دراین دودمان ولابت نشان , منصب صدارت که عبارت ازتقدیم سادات وأرباب 
عمایم وتکتل میات ایشان و خبط آوقاف و رسانیدن وجوه بر معادف شرعیه است بجز 
سادات عظیم القدر فاضل پرهی کار بدیگ ری تفویض نمی یابد , در زمان حضرت شاه ج 
مکان از زمرة این طبقذ ای" الشان دو نفر منصب عالي صدارت یافتند در آوایل جلوس 
"همایون » آمیرقوامالنین حسن‌اصفهانی بشراکت میرجمالالين استرابادی صدر شد .ال 2 

اژ جملاً کتبی که بطود مفصل دربارة صدور و وظایف آنان در آواخر زمان صفویّه 
کنتکو کرده «تذكرة الملوك _ ورق ۲و۳و4 * است . اين کتاب بسیار مفید و نفیس دا که 
ظاهراً بنام شرف أَففان (۱۱2۲-۱۱۳۷) تألیف شده . پرفسور میئورسکی :۱010۳۵۱ ۷۰ 
آستاد دانشگاه لندن . با حواشي وملحقات نافعة بسال ۱۹۶۳ درلندن بطبع دسانیده و أخیراً 
نیزذرطیران تجدید چا شده لنش : 

صاحب « تذكرة ااملوك » گوید : 

فصل دویم : در بیان شغل صدارت خامله فعا هه :.. امجبلا ؛, لازمة منضب امطلق 
صذادت تعیین احکام شرع و "مباشزین وقاف تفورضي ورین بفیای نمی اه خر علماء و 





ات 


مدر سان وشیخ لا سلامان و پیش نمازان و قفا ومتولیان و احفاظا و سايرخدمة مزارات 
ومدارس ومساجد و ابقاع الخیر ووزرای أوقاف و نظار ومستوفیان وسایرعملهُ سر کارموقوفات 





هنصيب‌صد ارت. ۴۰ 
ومحر ادن وغسالان وحشاران با ادست . ودیوان آحدات آربعه را که عبادت از قتل و ازالاً 
بکادت وشکستن دندان و کور کردنست دعالیجاه دیوان یکی بدون‌حضود. صدورعظام نمبرسد 
وحکام دیگر شرع دا مدخلیت در آحدات آذبعه نیست ؛ وآمودشرعي سرکار فیش آتادمتعآق 
پمختس عالیجاه صدر خاصه ات ومجملی ازشغل مختمنةً هرنكگ بدین "هوجست : 

عالیجاه صوز خاصه 4 روز شنبه و یکشنبه با دیوان بیکی در کشیکغانة عالي قاپو 
بدیوان می‌نشیند ودرمحال" ایران حتکام شرع + یزد » و آبرقوه» ونائین وأردستان . وقومشه 
و نطنز , ومحلات , و دلیجان, و خوانسار . و برورود» و فریدن. و رارومزدج , و کیاد . 
وچاپلق » وجرفادقان . و کمره . وفراهان » ممکتنات«حت وساوه » ومازندران . و استراباد , 
دکرایلی . وحاجیلر . و کبود جامه را صدرخاصّه تین وأمورنتل بصدرخاصّه را درولایات 
مفصللم متکوره نایب الصداره دسایر مباشرین ضدرخاضه متوجه میشده‌ائد:, 

عالیجاه صر میالث ؛ صاحب اٍختباد تعیین حتکام شرع ومباشزین موقوفات ازمزارات 
ومدازس ومساجد وغرهم ازکل ممالك محروسه از آذربایجان + وفاری » وعراق. وخراسان 
میباشد . ,دوک آنچه در تحت اسم صدر خاصه تفصیل یافته » با صدر ممالك است ؛ و در 
بعضي از آزمنة شلاطین صدارت خاصه وعامه با ييك شخص بوده . 

مجملاً ؟ غزل و نصب مباشرین موقوفات اگر تفويضي بوده باشد بسدود خاصه و عامّه 
متعّق است » داگرشرعی باشد هیچ باك از حکام شرع و صدور را مدخلیستی در آن نیست ۰ 
بلکه شرعاً هرکس دا واقف آَوقاف متولی دصاحب ختیار قراداده باشد مباشر خواهد بود : 
وتفید آن مخالف شریعت مقد س نبویست  .‏ 

میذورسکی در تعلیقات خود (س ۲۳) براین قسمت * تذکرة الملوك » مینویسد (۰): 

فصل داوم - وظایف صدور دردوران ساطنت سلاطین صفویه دستخوش تغیبراتی,شگرف 
گردید . در «عالم آرا ص ۰۱۰۷ مطالبی داجع به آغاز سلطنت صفوی مندرج است که وظاتف 
صدود دا باین شرح خلاصه میکند : « آنپا باید سادات و معممین را مقدم دارتد.و مانند 


(۰) تعلیقات مینورسکی ضیبةٌ آصل کتاب در لندن بطبع رسیده و آخی] ددطبران بنام,«سازمان اداری- 
حکومت صفوی > با مقدمه وفپارس دد ۳۲ صفحه چاي شده است. 











۹ عظمت‌علم نساب 
مناونین آنپا آنجام وظیفه کنند ودرایجاد موقوفات وپرداخت و جوهات درراه آمور شرعی و 
عرفی تعلّل روا ندارند ». 

درزمان سلطت شاه طیماسب همواره دو صدد وجود داشت ولی تفكيك و تقسیم 
بغاصه وعامه هنوز معمول نبود ۰ شاروی در «ج ۷ س 47 » صدر را * دوحانی عالیمقام » 
مشابه باردنتع آعظم عثماني میخواند و عیگوید : وی رئیس «دیوان روحانی» لیتکد. آبتاتً 
صدر در آغاز کار , صدر موقوفات خوانده میشد . شاه عباس ناني برای کاستن نفوذ صدر. 
وی دا وزیر عم خود کرد و ومقام صدارت را بلا تصد ی گذارد . شاه سلیمان وظایف صدد دا 
تفکيك و بسدد نحاسه وعامه سپرد . صدر خاصه بأمور خالصهُ سلطنتی پرداخت وصدرعامّه 
پأملاك عامهٌ مردم . صدر خاصه از لحاظ دتبه بر صدد عامّه برتری داشت. در مجامع و 
بادهای عام بردست چپ ساطان می‌نشست ودردست راست سلطان «زیرأعنلم قرارمیگرفت . 
صدور دا معمولاً نو اب میخواندند( سانسون س ۱٩‏ و کمپفر ص )٩۸‏ و با خاندان سلعطنت 
وصلت میکردند ... # 

اهتمام قلما وسادات درحفظ آنساب وشل کلمات بز رگان 

مقدمة" شرحیکه « نروس ۱ : ۸۳ درمعني «نسپ» نگاشته نقل‌مينماييم . گوید: 

دقال اي في ‏ شرح امس بة اسب :معروف » هو آن تذکرالر جل ؛ فتقول : 
هو فلان بن فلان. و تنسبه ایقبلة و یلد آوسناعة . ومئله في اجذیب» و « الا ساس». :: 

ترجمه اینکه : ی درکتاب «شرح الفصیح * گوید: نسپ : کلم معروفی‌است ؛ و آن 
چنین است‌که شخصي دا بدینسان یاد کنی که : او است فرزند فلان . فرزند فلان. یا اینکه 


شخشني را یله با شهر با ستعتی حنتلوب تدای .. اد هثل همین شرح اعد کناب« تهذیب » و 
«اساس » آمده‌است .+ 





چناتکه در وان لکتابگفته شد آشراف وسادات وعموم دانشمندان بعلم نسب آهمیت 
فرادان میداده اند؛ د این موضوع از بررسی کتب نساب « تواریخ کشف میشود ۰ چنانکه 
صاحب « ال ریعه ۲ : ۰۳۹۹ نیز شرح عبسوطی دداین باره مرقوم داشته است . 





عظمت عامأ نساب ری 
صاحب«کشفالظنون عن آسامالکتب والفنون ۱۷۸:۱ 

عبا رت‌صاحب کثف الظنون ‏ و آخیر ترکیه »یل عنوان (علم الا تشاب) گوید: ۲ 
در تعریف علم نساب هو علم یتعر"ف مه آنساب‌ااتناس وقواعدهلكلة والجزيّة, 
و آهمیت آن ارو انوس مان ۴و 

عظیم نت » جلیل القدد . آشار الکتاب العظیم في 

شش وین روا لی تفینمه» دحت الر سولمالكريم في : نموه نش 
تصلوا رحانم علي تسه .د مرب قد تیفي خبط نی لین کر هل اسلا 
و اختلط آنسا بیم بل "عجام؛ تاد خبله الا باء» فاشب کل" مجهول اسب |لی: بلده و 
حرفته و نحو ذلك ۰ حتی غلب هنا الوع و هذا لعم من زياداتي علی « مقتاح ال مادة » 


والعجب من ذلك الفاضل کیف غفل عنه مع اه علم مشهود طویل اد یل .وقد صْفوا فیه 
کبا کی 








۰ سپس کنب مصتّفه در آنساپ را شرح داده است . 
ابن حج شافمي » آحمدبن عل بن تب 
عبارت صاحب الصواعق .  .‏ با ین علي هيتمي 
المحرقة درا و مفتي <جاز(متوفی ٩۷۳‏ که از متعسین بن ات 
عظمت عل نبا در کناب « سوام المحرقة في ال علیآهل لدع 

والز ندقة : 1۷ ۲ مصر ۱۳۷۵ * گوید : 

الخاسی : ينيفي لکل آحدر کون لاه ی متا اشجس اقریی وضبطه » 
حتی لا نتسب یه میا عیهوسلم أحد ‏ بحق, ولم تزل نساب أهل الیبت ابو" 
مضبوطة علی تطاول الا* یام و آحاييم ای بها یتمیزون محفوظة عن آن ید عیها الجوال 
لام + ق آلم ال تمالی من یقوم بتسحیحها في کل زمان ومنبعتيبحفظ تفاسیلا کل" 
آران » خصوصاً آنساب الطالیبین «المطلیبین . ومن تم وقع الا صطلاح علی‌اختصاص الذ ری 
الطاهرة بني فاطمة من بین ذري الضرف , کالباسیین والجعا 2 بل ۳ ؛ اظاداً 
لمزید شرفیم . قیل وسییه آن؟ المأمون آراد أ یجمل الخلافةفم .ی و بل علیه ما باتي 
في ترجمة علي‌اجواد من ههد له لاف فاتخذ له شعاداً آخض وألسیم نب شترا 
لکون السواد شعاد العباسیین والیباض شمارساترالمسلمین في جمعهم ونحوها ؛ والا حمر 











۴۸ عفمت‌علم نساب 
مختلف في تحریمه والا سفر شمارالییود في آخرالا مر ... 

تا آنکه گوید :. ,. هذا . وقد ورد التحذیراليم عن ال تساب لی غالا مه 
کافر ملعون اففي مج الشازی » :عن | 
علیه وسلم : متسب الی غیر یه و تولی یر موالیه له لت له والملتكة و 
الناس آجمعین . والا حادیث یل کنر معهورة فلا تطبل بذکرها اذل مر‌الکنب 
علیه وعلی آبناه هو في‌زمرة هل هذاالییت التبوي المسظم الشکرم» فاتنا من‌محبّييم 
وخد مة جنایوم .ن. 

ی «کتاب المَناقب ۱: ۰۳۷۶ فرماید : 

والشاس یستُون أولا ل لت ,و آل غ , عترة اب »و لاد الرول ,و آل 
طه ویس .و نوم با و بالتریت ؛ والناس تمنون آن یکونوا منهم حتی وضع 
لذلك علم الا "نساب و کتب الشجرة ویجزون خرانب المدعین! احترامً لیم : ولا یحکم 
عیبم لباز هم مع فترهم و عجزهم والا عداه یت کون آکابرهم و یر کون بأسافرهم « د 
تون أحیاهم ویعظمون ذیارة آمواتيم »و یخربون دودهم و ای قبورهم کانمم ینادون 
لد نیا و یمد ونم لا خرة 4:۱ 














پالجمله . حفظ وحراست نساب بودمان: نبوي در جمیع آدوار اسلامی ددنهایت درجة 
آهمیت بوده . و شایسته است در این عصر مظلم نیز تمامی سادات بخاطر احیاه مجد و عظمت 
دیرین خود 2بدست آوردن حقوق ومناصب متیانه که فوجب سعادت و شرافت دار ین است 
باین موضوع توجّهی شایان مبذول دارند ؛ و در حفظ ساب زد بکوشند و بجملة وظائف 
عموی «خصوصی قیام و اقدام نمایند و يکايك آوامر الهی و سنن اسلای دا فرمان برند » که 
ایشان بمتابمت از شریعت جد > بزر گوا و أجداد عالیمقدار جود سزاوار تر از دیگرانند » 


والنه الموفق دالمعین . 





یات در فضائل‌شادات. ۳۹ 
آ یات وارده درضائل سادات[ ل یشم‌پر بویت 


اس سم له ارحمي الرحيم 


)نا آعطیناند الکوثر « ۲ 





سور:4۱۰۸ 


سور کوثر بزدگترین سند افتخار سادات است . خداوند عزوجل این ری عنلیم 
دا بهپینمبر گرایی خود عطا فرموده و این موعبذ جلیل را بر وجود مق سش ارذانی داشته 
است و سوده‌بی مخصوص از قر آن‌کريم بر حضرتش ناژل نموده تا موجب تسکین قلب مبارله 
او گردیده .عالمیان هم این عنایت بدانند وهمه قدر این شرافت بخوبی بشناسند . 
مفسرین »کلم کوثر دا دراین‌سودة مبار که بذ ره پینمبراکرم تفژ تفضیرنمودهاند. 
امام فخررازی شافمي از بزر گان علمای هل سنّت (04۳ يا 044 - عید فطر 2۰7) دد 
چلد هشتم تفسیر کببر « مفانیح الغیب : 4۹۸ ط مصر * گوید : 
والقول الثالث : الکو تر : آولاده . قالوا : لاان" هثه السَودة انسا نز لت دا علی 
من عا به لقبعد م الا ولاد. قالمعنی أنه یمطیه تسلاً بقون علی مر" الز مان قانظر! 
کم یل من هلت »نامام مملی» نم :مق من يف انیا 
آخد یبا به + تم انظر + کم کان فیهم من الا کاپر من العلماو » کالاقر و الما دق 
و الکاظم وال ضا عليوم الم والتفس ال کین و من ليم ۱ 
ترجمه : قول سوم آن که کوثر بمعني آولاه پیغمیر است . مفسرین گفته اند :این 
معنی بایندلیلگوییم که اين سوزه برای د د سخن عیب‌جویانیکه میکفند پیضبر عی‌سلم 
اولاد نداره » تازل شده ۰ ۰ پن .معنی این باشد که خدادند متعال چنان نسلی به پیغمبر 
عطا فرماند که تا قيامت باقی و برقرار خواهد ماند ۰.بین ؛ چقدر از أهلیبت کفته شد 








وبا این وضف دنیا ازایشان پر است . شا از بن‌آمینه يك نفر شناسا نیست؛ 
در میان آهل بیت مردان بزرك پدید آمدند + همچون باقر وصادق «کاظم ورضا علیوم السلام 








5۰ آیات در فضائل سادات 
و صاحب تفی که و ال ايشان ۳ 

مقر پژوگوار :اه شیخ آبوالفتوح رازی از دانشمندان بزدلك قرن پنجم و ششم در جلد 

دهم « روش‌الجنان وروح الجنان * ( ص۳۷۲ظ اطهران ) درتفسیر اين سور مبارك فرماید : 

یعنی : دل تنک مکن از آنکه تورا آبتر خوانند» که ما تو دا کثرتی دهیم در عقب و 

نسل و فرزندان که برزمین هیچ بقعه و خطه نماند لا وجماعتی ازفرزندان توآنجا باشند ؛ 

نه بینی‌که روز طف" کربلا . آن جماعت ؛ هل بیت (ع) دا بکشتند از فرزندان امام حسین 

فا جز علي" آُکبر زین العابدین 1 نماند . خدای تعالی از نسل او تنها عالم "بر کرد ۱ 

اکنون تو شک رکن خدای دا نما زکن و دوز عید شتر بکش که دشمنن و عنبان توت و 

دنبال بریده خواهند بود .تااز آنانکه این گفتند درجپان أثرنماند ایشاندا وأعقاب ایشان‌ر۱ #۰ 





کاشانی درتفسبر شریف « صافي : 440 ط ۲ ان ۰۱۳۳۵ ذبل یا 
2 محسن فیض نی ی اي 





. ال بح " شرحي نگاشته که ذیلا بتقل آن مبادرت میشود : 





کی 9 ۳ 
مورا اتکابآلذین اصلتتا من عبادنا یعنیالعترة الطاهرة خاصة" نیم ظالم 


قفیه لا بعرف مم زمانه و متهم مقتصد بعرف الامام و منهم سابقق بالخیرات باقن الله 


هو الامام ل. . فی * البسائر» عن‌البافر فلز : هي في ولد علي و فاطمة علیهما الستلم . . وفی 
«الکافي» عنه 1 , قال : السسابق بالخیرات : الا مام. والمقتصد : امارف لا مام 3 .داظالم 
للفسه الذي لا یعرف ال مام وعی السادق 3 ؛ زنهقیل له : نها في الفاطمیّین اقا 
یل ختهر تذعب » لس یدخل في هذا من آشار بسیفه ودعا الشاس لی ضلال . ففیل : 

۳ االم لنفسه ؛ قال : الجالس في بیتهلایعرف حق الا مام , والمقتصدالعارف ۳ 
دالسابق بالخرات الامامٌ دوع الکا 6 ؛ اه تلا هن الا ی ۰ قال فنحن الذین اصطفانا 
له عز وجل واأو رتنا هذا الکتاب, فیه تیبان کل شیی ۰ ۰ وعی الر شا 1 + اه سثل عنها » 
قال : ولد فاطمة علیهاالسلم ۰ دالسابق بالخیرات الا مام, دالمقتصد العارف بالامام » والظالم 


له الذي لا یرف اما . وفي «امیون» هل : اراد" پذاك العترة الطاهرة » ولو آراک 





]یات در فضایل‌سادات ۰ ۵۱ 


الا سة لکانت بأجما في الجنة » لقول ال + فنهم ظالم نله ال ) م۶ جمسمکلیم في 
الجنتن فقال : جنات عدن یدخلونها الا ية) فصارت الودا العترة الطاهرة لا افیرهم . 
وفی * الخرانج » عن الز کي" اف :کلم من آل عن (س) الظالم لنفسه : الذي لایر 
بالامام 1 » والمقتصد : المارف بالامام , والسابق بالخیدات : الامام 3 . وعر السادق 
: ان فاطمة علیها السلم لعظمها علی ال حرم ذریسَها علی التاد ۰ و فیهم نرلت : 
آورا العتاب (لا) نم قسر الفرق الّلت یمام" وفی «المجمع »*عنه 3 : 
الطالم لنفسه متا : من لایبرف حق ال مام » والمقتصد متا : من یعرف حن‌الامام + دالسابق 
الخیرات : هوالامام ‏ دم » کلم مفو ليم وفی ال حتجاج» مه 1 اه سئل عنها 
و قیل له نها لولد فاطمة علیها السلم خاصرة . فقال :ما من سل میفه ودعا لاس لي 
شمه |لی التلال من وله فاطمةعلیهلسلم فیس پداخل في هذه ال یل + من یدخل 
نها + قال اظالم مه الذي لایعواشای ی ال ولا ه والمتتصن ما آهالیت : 
المادف حق لا مام» والستابق_بالخیرات : الامام . وفي « العناقب » عنه و :نزلت في‌حقنا 









وحق رین 1 داي عنهعنیه یسم هي لا حاصت و بان عنی وعالباقر 
لا ‌ٍ_ : آل یل سلواتال یوم ۰ وفی "المعانی» عنه لا اه سل عنها ۰ فقال : نزلت 
فینا هل الیبت » فقیل : من الالم لنفسه + قال : عن استوات حسناً ته‌سیتانه متا أهل‌الیبت 
فهو : الظالم" لنفسه . فقیل : من المقتعد" منکم ‏ قال: العابد" في الحالین حتی یایهلیفین 
فقیل : فمن اباب متکم بالخیرات ؛ قال : من دعا «الة ای سییل زبنه ور بالمعروف ونبی 

عن المنکر ولم یکن للعضلین عضدا ولا الخانین خمیماً دم برض بحکم الفاسقین ۹ من 
خانعلی نفسه ودیتهولم یجد عون ۰ وعن السادق ش ؛انه سثل عتاه تال : : الظالمٌ 
بحوم حول شسه ‏ والمقتصد یجوم حول قلبه . والساب بق بالخیرات فعل 7 دالحسن والحسین 
یم الم دمن قتلٌ من آل ی وا لیم یی وفی ۶« سعد السمود » عنه 18 : 
هي لا اسآ السایق بالخیرات قملی بن ی طالب والحسن والحسین طلي تیلم 
دالشییدامتّا» وأما المقتصد فسائم" بالشهاد وقائم الیل . وآماالظالم لنفسه ففیه مافيالناس 








۲ نس _ ۲یاتذر فضائل‌سادات 


و هو متفور له . ذللت هوالتضل ابر شاد الی الشوریت أو الاصطفاه و السبق . 
نات عدن رت في«لمعاني»؛ عنالسادق 18 دمن المقتصد دالسایق . وفی«المجمع» 
عن این صلی‌له علیه و آله في هذه الا ية » قال : و ۳ السابق فیدخل الجَة بغیرحساب . 
وآما المقتصد فیحا سب حساباً بسیراً ولا الظالم لنفسه فیحبس في‌المقام نم یدخل‌الجنة 


ف الذین قالوا : الحمد له نی هب عا الحزن ۰ ۲ 











دیگر ازجملةٌ آیات وارده درفضائل آل شب ت#ت 


ذلث نی یرال عباده الذیی آمنوا وعملوا الصالحات 7و( لا آستلعم علیه 


شریفهً ۲۲ 0 شوری است : 





رف حمنه رد 4 فیهاحنت ۳ ؟ نله غفورشگور( ۰ 





شیخ توح رازي قدس سر ء ‏ ضمن شرح مفطال دمبسوعلی که در تفسیر اين آیة 
شریفه آورده و أحادیث بسیاری نیز در فضائل آلعل علیهم سم ذکرکرده است + فواید : 
بعضي دیگر گفتند : ین قربی مان الب ۳ . نس بن مااث روایت کرد که 


رسودتو کت : ت وال الط سادة آهر اجه : آنا و مرج و من عفر وعلی 


وحس وتو ومهدی یت تما رلک موز رازن (ع) . از پددانش , 
ازأمبرالمومنین صلواتالٌ و سلامه علیه که : دسول (س) فرمود : بهشت حرام است بر آنانکه 
برأهل بیت من ظلم کنند دعترت مرا برنجانن ه وهرکس که صنیمتی کند با یکی از فرزندان 
عبدالمطلب واو مکافات نتواند کرد ؛ اورا من مکافاتکنم روز قيامت . 
بعضي دیگر گفتند : آنانند که خمی حلال است ایشان دا و کوة بر اشان حرام »و 
ایشان آنند که مدنس نشده اند در جاهلیت و اسلام ۰ وهم الذین ذکرهم ال في قوله : 
(۰) ترجمه این است ۲نکه مزده دهد خدا بندکانش دا ؛ ]نان را که کرویدند و کردند کارهای 


شایسته . بکو نمیغواهم از شا بر آن آجری مکز دوستادی در خویشاو ندان ؛ و هر که کب کند نیکویی دا 
بیغزاییم مراورا در آن نیکویی. بتحقیق خدا آمرزندة سپاس پذیر نده است: و«تفسیر آبوالفتوح» + 





اعا دبیم تفا نبا ات #ه 
و آغلموا آنما غنمتم من شیء فان له خمه و لارمول و لذی القربی » و فیقوله : 
ال علی وه نآ ری له سول وف الفبي »نی وله 


و آت ذی الفربی حَهُ والسسکین : «روض‌الجنان > :۰ 1 





[حادیت وارده درخضائل سادات ذراری یشمیر توت 

آحاديئي که در فشائل و مناقب أولاد پینمبر آکرم مه نوارد شده از شمار فزونست . 
آنچه درخصوص آمیرالمومنین وفاطمةً زهراه و حستن صلوات ال علیهم » با بلفظ آهل البیت 
رسیده درکتب جداگانةٌ بسیار جمع آوري‌شده ؛ داین‌هقد مهرا بیکی از آنأحادیث که‌دستور 
العمل هم مسامین است و عمل بآن موجب سعادت دار ین خواهد بود زینت میدهیم . باشد 
که این‌حدیث دسایرأحادیث اینفصل‌موجب بيداري عموم و بالخصوس‌سادات عظام واقعگردد . 

جلال الد ین سيوطي در کتاب « الجامع الصفر ۱ :4۲ » دابن حجر مکی دره صواعق: 
۰ ۲ » از پیغمبراکرم َو چنین روایت کرده اند : 


۳ 


آدبوا لادم علی آلات خصال : حب نبیکم + دص ال 2 و فرآهه 


ده و ‌ 
۶ واه - 


الق رآن قای حملة ارآن فی ظل اه بو لا لاله 2 وا 
آبو نصر عبدالکريم الشیرازی فی فوائده ( فر ) وابن النجار عن علی (۰) ۰ 

اينك شههیی از أحادیث وارده درفشائل آولاد پیغمبر افو را که اختصاص بأهل بیت 
علیهم الم نداشته وشامل همه سادات وفرزندان آتحضرتست نقل وباقي را موکول بمقدامة 
جلد دیگر مینمایم ؛ زیر نقل هم آأحادیت از گنجایش این‌جلد خارج است وبسیاری از آنها 
در « بحارالا توا ج ۲۰ : 2و بعد و ج ۱۰ » وهمچنن در مجلدات دیگر آن کتاب شریف 
نیز براکنده میباشد . 











(۰) آدب کنید فرزندان خود دا بر سه خصلت : دوستی بیمبرتان » و دوستی آهل بیت او» وخواندن 
قر آن؛ بدرستیکه حاملان قر آن بابیغبران و بر کزیدکان خدا در سايهةٌ لطلف خدا هستند روزیکه سایه نی نیست 
مکر سایهٌ خداء 

این حدیت دا آبونصر عبدالکر یم غیرازی در «فواند و ابن شیرو یه دیلمی از < مسند الفردوس» و 
ابن نجار از علی علیه‌السلام روایت کرده‌اند. 








۴ - آحادیشدرفضائل‌سادات 
۱-عن الشبي تن : آکرموا آولادی الصالجُوت لله و الطالجوت لی : « عتاب 
اباب : ۱۳ » (۰)< جامع العادات ۲۱۴:۲ ط نجف ۱۳/۵ .. 
۲- عن الب تن :آگرموا دریتی الصالح لله والطالح لی لی : «سراج الانساب». 
۳- قال رسول له مت شفاعتی لمن ان یتیب 


وروی عنه یله عه و[ آنه قال 





ه و لسانه و ماله . 
۳۹ ۱ 
هو 


آربفة لهم شنیع بدم القیمة ولو جوا 






دوب هل انیا المکرم لریتی والقاضی لهم حوانجهم : واایی لهم عند 
اشطراره ‏ واحٍ لهم ببه ونان . . وقال جل9 : آکرنوا ولادی و خنوا 
آدایی . وقال صلی له علیه و آله :روا آولادی الّالحون له والطالجون لی : 
« جامع الاخبار فصل ۱۰۳ » (۰۰) . 

4 روی ابن شبردیه في « الفردوس» عن علي تقلقال : قال دسول ال مت : 
أربعة آنا لهم شفیع یومالقيمة : المکرم لذریتی » والقاضی لهم حوانجهم ؛ والساعی 


(۰) دوایت شده از پیضبر صلی‌ایث علیه و آله دسلم: کرامی دادید آولاد مراء نیکانشان دا از" برای 
خدا: و بدانشانرا از برای من . 7 

این حدیت دافقیه جلیل شیخ یحبی بحرینی ددکتاب شر یف زالشیاب فی‌الحکم والاداب» دوایت کزده 
است. کتاب مذ کود بسال ۱۳۲۲ طی ۷۰ صفحه دد طهران بطبع دسیده و نیز آنرا علامةٌ فقبه و مجتهد 
شپیر مولی محید مپدی نراقی در وجامم السعادات» ذکر کرده‌است + 

(۰۰) فرمود دسول خدا صلی‌اُ علیه وله «سلم : شفاعت من حق کسی است که یادی کند ذدیٌ «را 
پدست وذبان و مالش . و روایت شده از پیشمبر(ص) که فرمود: چهار دسته‌اندکه من شفیم] نبا هستم در دوز 
قبامت؛ اکرچه با کناه هبةٌ مردم دنیا بیایند: کرامی دارنده واکرام کنندة ذریة من و بر آودندة حاجتهای 
آنان و کوشش کنند؛ دود دفع کرفتادی و اضطرار آنان» و دوست دارنده آنان بقلب و زذپانش. و نیز پیشپر 
(س) فرمود : کرامی دادید فرزندان صالح مرا برای خدا و فرزندان طالح مرا برای من + 








این چند حدیت را وجامم الاخباد» روایت کرده است۰ < جامع الاخباد > اذکنب بسیار مشهود حدیت 

است که ظاهیا درترن هفتم تألیف شده واز سال ۱۲۷۰ هجری تا اين تادیخ چندین مرتبه بطبع دسیده است. 
سید محمدین عبدالین حسینی جزائری تجفی درمجبوعةٌ *جنکی که بسال ۰3۲ نوشته » چند حدیت ازوجامع- 
الاخبار» نقلکرده ودر مفتتح آحادیت چنینه من کتاب «معادج"اليقین فی‌آصول الدین» وهوالکتاب 
النی اشتبر بین الناس بو جامع الاخباد > تسية برای اطلاع بیشتر راجم باین کتاب و موّلفش دجوع 
شود به و الذریعه ۵ : ۳۳ > ۰ 














أحادیثهددفضا للسادات وه 
لهم فی آمودهم عند ما آضطروا الیه » والمحب لهم بقلبه ولمانه : « بحارالانوار 
۴۷:۷ » . 

این حدیث را اب صباخ‌مالكي نیز درکتاب «الفصول المهسة في‌معرفة الا کسَة : ۱۰ط 
طپران » از ابن شیردیه نقل‌کرده ودر « صواعق : ۱۷۶ نیژ مذکور است 

ه - من تفسیر اي » باسناده ۰ عن عمرین موسی ؛ عفد ینعی بن الحسین؛ عن 
یهن چذه .من علي نطاب سلوات عم . قال : شکوت الی دسول ال ۳405 
حسد الناس لي + فقال: آما توضی آن تون دابع ُربعة ۱٩‏ آول می یدخل الجنه آنا 


خ مه مه وی رو وه و 


وأّت. و الحسن والحسین » وآژواجنا عی آیماتا و شمان » و ذریاتا خلف | زواجت ۲ 
وشیعتدا خلف ذریاننا : « خصانس الوحي المبین فسي مناقب, آمرالمومنین 18 : 4 ط 
طهران ۰۱۳۱۱ (0). 

عنالشبي تلهنتو :ان له عزوجل ثلاث حرمات من حنشلهن حت له دی و 


مه و 0 9 











دنیاه + ومن لم یحفتلهن لم بحفظ ال دنه ولا آخرته : حرمة الاملام ؛ وجرمتی , 


و حرعةٌ رحمی - آخرجه الطبراني في‌الکیر عن آبي‌عید الخددي :«علمة حول الروية : 
۵۵ («م) 

۷ غبن علي بن الحسین في, * عیون الا خباد * عن غ بن الحسن , عن‌الصضاد »عن 
ابرهیم ين هاشم » عن علي بن معبد. عن الحسین بن خالد +عن أبي الحسن الرضا .ال : 


(۰) ترجبةُ متن حدیت ؛ علی ین آبی‌طالب غلیهالسلم فرمود : شکایت کردم به بیغبر صلی ان علیه و آله 
از حسد مردم ندبت بمن . پیشمبر فرمود ؛ آیا داضی نیستی که از این چهادکروه باشی : آول کسی که داخل 
بپشت شود من وتو و حسن و حسین باشیم » وهسران ما در داست و چپ ما باشند ؛ و ذداری ما پشت سر 
هسران ما؛ و پروان ما پس از ذریهٌ ما + این حدیت دا ابن بطریق در کتاب «خصائس» از < تفیر تعلبی 4 
روایتکرده ۰ ونیز همین حدیت دا با اندك اختلاف لفظی ابن حجر در وصواعق : ۱۵٩‏ ط ۲ » از وکتاب. 
المناقب » احید بن حنبل و کتاب طبرانی نقل کرده است. 

(۰۰) دوایت شده از پیغیبر صلی ای علیه و آل» وسلم که فرمود : خدای عزوجل دا سه حرمت است که 
هکس حفظ کرده ورعایت نماید * خداو ند حفظ فرماید دین و دنبایش دا ؛ و هر که رعایت نها نکند حفظ 
نکند خداو ند نه‌دنیا و نهآخرتش‌را ؛ و آن سه حرمت اسلام است وحرمت من, وحرمت دحم من 
دا طبرانی دد کتاب کبیرش ازآبوسعید خدری دوایت کرده‌است ۰ کلية حول الرو ية» ازآناد نفيسةٌ حجةالاسلام 
حاج سید عبدالحدین شرف الدین عاملی است و دو بار بطبع وسیده ۰ 





این‌حدیت 











۵۷ ِِ آحاد یث‌در فضائل‌سادات 
الظر الی ذریتا ماو . قلت : التظر الی الا ستة نکم و النظر لیر الب 
9 : ققال : بل ار الی جمیع ُرة النبی صلی اله غلیه و آله عاوة ؛ مالم 


یفارُوا منهاجه ول یتلوا بالمعاصی . وفي « الامالي * هن ند مقله لاه تر 
و ی : «وسائل الشيعة : ۲ کتاب الحج آخر آبواب 
۳۳ 

۸ نافرع لین اجب ین : یا آبها الناسٌ 1 ان الفضل والشرف 


واه وه و و و و وم و 


والولاية ارمول الله صلی له علیه وسلم وه فلا تذهبن بکم ال باطیل ‏ 
2 الصواعق المخر3 : ۱۷۴(» (*+). 


4 -عن‌الشبي تقو ان لکل قبي ری را الی‌ایهم ۱ اولاد فا :نی 
انا ابوهم : « کتاپ الشهاب : ۱۹ » (۰۰۰) . 


۹ عن النبي" نو حفت شفاعتی لمن آعان یی بیده و لاه و ماله: 
«کتاب الشهاب : ۰۰۰۰(»۲۴) . 
۱- آخحرج ین دا وق آن رسول ال صلی له علیه وسلم قال : 


ف نع صنیة الی احد من خلف عبدالمطلب فی الدئیا ی عفن اذالقینی : 


(۰) شیخ صدوق دد < عیون الاخباد » از حسین بن خالد روایت کرده که گفت : حضرت دضا علیه السلام 
فرمود : نظر کردن بذريةًٌ ما عبادت است . حسین بن خالد گوید : عرض کردم : نظر کردن پامامان عبادتست 
یا نظر کردن بجمم یه پیغبر ۲ حضرت فرمود : نظر کردن بجبیم ذريةٌ پیشبر صلی ای علیه و آله عبادتست 
مادامیکه پرمنهاح وطریقه او بوده ودامنشان از کناهان ,اك باشد. و در < آمالی > نیز بیمینه سند حدیت 
مذ کوردا دوایت کرده » آه۱ جملهٌ ( مادامیکه برمتهاج ... ) تا آخر دا در[ نجا ذکر نلموده‌است . ۰ 
این‌حدیت را شیخ حر عاملی در کتاب دوسائل» از دو کتاب صدوق نقل کرده است ۰ 

(۰۰) آبوالشیخ در حدیث طویلی اذ پیغیبر (ص) دوایت کرده که فرمود : ای مردم ! فضل وشرف و 
منرلت وولایت برای دسول خدا وذریهٌ او است ۰ سغنان بیهوده شا دا فرسب ندهد . 

(۰۰۰) پیغبر (ص) فرمود : بدوستیکه هر پیفبری دا ذریه یی است که منسوب بپدرانشان هستند » مکر 
فاطبه که من پدر آنها هستم . 

(۰۰۰۰) پیغبر (ص) فرمود : شفاعت من شامل حال کسی است که یاری کند ذریهٌ مرا بدست و 
زبان و مالش ۰ 























فرزت 








احاد بث در فضا ئل‌سادات ف 
« الصواعقالمحرقة : ۱۸۵ » (۱۰ . 

۲ - وبالا سناد ؛ آخبرنا الحشاد , قال : حد نا بو علي مد بی آحمد الصو اف ۰ قال : 
حدانا سحق‌بن عبدالة ین سلمة» قال حد تنا زید ین عبدالفادلطياسي : قال : حد تنا حنیین 
ابن موسی‌بن جعفرین غبن‌علي بن‌حسین‌بن فاطمة بنت سول ال عن عمهعلي بن جعفربن 
این علي بن حسین بن فاطمة بنت دسولاله 1085 ؛عن جعفر ین غلدین علي ۷ ین الحسین ین 
فاطمة بنت سول 18 + عن الحسین بن فاطمة نت سول 5 + عن علین آطالب 
زدج فاطمة بنت سولاله 16625 » قال : (قال دسولالة ت85 یا رل صنع الی رل 


مه عم مه و مج هو 


من ولدی صنيعة فلم یکافهعلیها فا المکافی له عیها : « آمالی شیخ طوسی : ۲۲۷ 
طهران ۱۳۱۳ 6 (مم). 
۲ وس 

۳- ومن کتاب « الفردوس * :عن عیدله ن عمر + ءعن الشبي و آنه قال : آول 
4 بوم اقینة من امتی آهل بیتی تم الاقرب فالاقرب : « الفصول المهمة 
فی معرفة الائمة : ۱۰ » (۰۰م) ‏ 

6 - حد تابن موسی المتوکل (ره) قال : حد نا له بن یحیی العطاد عن عد بن 
حمد الا شعري عن سلمة لطاب عن الحسین بن سید الا زدي عن اسحق بن ابرهیم عن 
عبدال ن سباح عن آبي سیر عن یدنه ال ادق 1 قال : |ذاکان بوم الفیمة جمع ال 
الاو لن وال خرین في صعید یدام لیة هديد فیجنون لدبم وولو : 
یادپ" اکفف" عنا هذم الطلمة بدیهم قد آضاه آرش 
القیمة فیتول هل المع : هلا فيجيتيم لته من عندالنه : ما هو لاء با نبیاء! 
فیتول مل" الجمع فلا ۰ ملانكة » فیجيشم ادا من عندالٌ : ما هولاء بملائعة ! 
فیقول أَهل الجمع : هولاً + شهداه ‏ فيجيشي الداء من عندالة : ما هولاء بشهداء | فیقولون 

(۰) خطیب ازعشان دوایت کزد که (ص) فرمود : هر کس‌خدمتی بیکی ازآعقاب عبدا لمطاب تباید 
برمن است که اودا یاداش دهم ام ملاقاتش با من . 

(۰۰) ترجيةٌ متن حدیت : پیغمبر (صی) فرمود : هر کس خدمتی ییکی ازفرژندان من نود واو جبران 
نکرد » من باداش اورا خواهم دادء 

(۰۰۰) کتاب «فردوس» ازعبدامهین عمر روایت کرده که پیضبر (س) فرمود : آول کسانی که من در 
روزقيامت از آمت خود شفاعت میکنم آهل بیتم هستند وسپس ه رکه بایشان. تزدیکتر باشد, 



























۸ آحادیث:در فضائل‌سادات 


من هم اسان یاأهل الجبع ! دلوهم دمی آم ؟ ول آملالجیی: + من‌آنتمو 
تون : لخن الملویون نع ده وان 25 نحن | ولا عل ولي اش 

عخن المخسوشون" بکرامةانه نحن نالا غنون النطتتون یبدا منعنداله ول 
اشفعوا فی محبیکم وأهل مودتعم و شیعتکم » عون » فیشفمون: < أمالی‌صدوق 
مجلس 2۷ : ۱۷۰ . :3 

چنانکه درمنتتح اين أحادیت کنته شد. اخبار وارده ازیتمبر آکرم وأئمة آطهار صلوات 
ال علم درفشائل ذراری سول" ازحد احصا حارج است ۰ و آنچه ذکرشد نمونه‌بیبیش 
نیست . لذا این قسمت را بحدیت ذیل خاتمه دادة و باقی دا موکول بکتب مربوطه و مقد مه 
مجلدات دیگر مينماييم : 


حدیث غریب: دق مش ون سجنادیه : شمن‌حدیت طولی‌چنین و 
تم قال آبوعبداله 3 : ما خرج ولا یخرج منا هل البیت الی قیام قائمنا ان 


دقع لا او پئعش حنا ۱ 1 اصطالمته له و کات قیمه زیادة فی‌مکروهنا وشیتنا ۱ 

این کلام یر مد 9 اند که فسات تاریخ هزار و سیصد و 
چند سالاٌ اسلا گواء صدق آن هیباشد . 

اعتقاد شیعه و کلمات علماء دربارة سادات 

باب الاعتقاد فیالملویه : قال الشیخ آبوجفر (ره) :عتقادنا نی اللویة هم آل دس 
له وأن مود تپم داجبة لا نا أجرالرسالة .قال اه عالی: فل لا استلکم علیه ارآ الا 
المودة فی القربی . دالصدقة علییم محر مة انا آدساخ ما في آيديالناس , ولا طبادة لیم 
سدقم دم منم وصدقة بعضیم علی پیش . وأما الز کوةفانها تحل لهم عوضاً عن 
» الخسس .لا "نیم قدمنعوا هنه . واعتتادنا في المسي: منم آن علیه ضعف المقاب وفيالمحس 
۳ منهم آن له اضف الثواب » دبعضیم آکفاه بعش ؛ لقول النبي 1۷95 .حبن نظر ٍلی بنآیطالب 








کاماتعلما در فضائل‌سادات ۵۵ 
علی و جعفرالطیار ؛ قال: :انا کبننا و بنونا کبناتن . ۰ وقال الصادق 1 : من خالف 
دین [۳ وتولی آعدانه و عادی آولیاء ال فالبرائة منه واحبة کائناً من کان . .من ۳ قیلة کان. 
و قال آمیر المقمنین لابنه غدبن الحنفية : تواضعاك في شرفاك آشرف لك من شرف آباهك . 
و قال الصادق : دلاتی لا میرالمزمنین آحب الی مندلادتي‌منه ۰ و معل الصادق فا 
عن آل غ , فقال : آل غل من حرم علی دسول ال تکاحه... لیخ : « اععفادات الامامية - 
شوخ صدوق ».+4 

ترجمه : باب ۶۱ - اعتقاد دربار؛ علویان : شیخ صدوق (مصتف کتاب اعتقادت ) فرمود : 
عقیدغ ما ( شیعه ) در با علویان اینست که آنان فرزندان پیغمیرند ۰و اینکه دوستی نسبت 
بآنها واجبست چون مزد پیامبری دسول خدا است . خدا فرموده : بو پیغهبر بمردم که 
پاداشی از شما نمیخواهم مگر دوستی با خویشاو ندانم دا . 

وسدقه گرفتن برای علویان حرامست : زیراصدقه کتافات آموال مردمست د پل شدن 
آموال مردم بوسیلهة صدقه دادن بغلامان و کنیزان و سایر مستحقین صدقات میسرشود .و آما 
گرفتن ذکوة بر غیرسادات خلال. باشد درعوض خیس که مختص _یعلویانست.. 

و اعتقاد ما درعلویان گناهکار چنانست که عقاب آ نها دو برابر است و در بار؛ علویان 
پرهیز کار اینکه تواب آنبا نیز دد برابر است 

«علویان "کفو یکدیگرند . ذیراپینمر 15 هنگامیکه پفرزندان ُبوطالب (علی و 
جفرطیاد ) نظر میکرد ۰ فرمود : دختران ما مانند پسران ما هستند و پسران ما همچون 
دختران ما ۱ . 

وحضرت صادق 1 فرمود :هکس برخلاف دین خدا رود ودوستی‌کند با دشمنان خدا 
پا دشمنی‌کند با دوستان خدا ‏ بیزاری از او واجبست ؛ هر که وازهر قبیله‌یی که باشد . 

وأمیالمزمنینپفرزندش غدین حنفینهفرمود: شرافت فروتنی و دربزدگی وشرافتت بر 
شرافت پدری تو برتری وفزونی دارد . 

دحضرت صادق 1 فرمود : دلایتی که من با أمیرال‌ژمنین دارم در نزد من محبوب تر 
است از نسبتی که با او دارم . 

دازحضرت صادق 18 داجم به آل مجمر سوال شد . فرمود : آل میجمر کسی است 





.1 کلمات‌علها در فضاثل سادات 


که تکاحش بردسول خدا حرام باشد . 4۶ 
عنکامیکه شیخ صددق (ره) کتاب «أمالي» دا برش کردان وأهل مجلسش اٍملا میکرد » 
دریکی از آخرین روزها يني جمعا دوازدهم شعبان (۰)۳۹۸ هل مجلس وجماعتی از مشایخ 
وبزرگان کرد آمده واز وی خواهش کردند که دین |مامیته « مذهب شیعه » را بنحو موجز و 
مختصر برایشان وصف نماید. 
شیخ این درخواست را پذیرفته وعقاند شیعه دا یکان یکان بیان فرمود »تا اینکه پس‌از 
وصف امامت وامام ؛ اعتقاد |مامیه را دربارة سادات چنین تقریر نمود : 


... و مودة ذ ر قالشبي" ۵۶ (ذا کنر علی منهاج آبانپم الطا هرین فريضة واجبة 
في آاق لاد ميت .هو جر او وا مرج فل 9 اس له 


مه ۱ 


جرا 1 المودع فی الارنی :۰« آمالی : ۳۸۰ ۰ 1 

ترجمه : .ودوستی 3 یه پیفمبر 5 مادامیکه برمنهاج پدران پاکشان باشند » بر 
گردن بندگان خدا واجب است تا روز قیامت ؛ وهمين دوستی مزد رسالت پیفمبر است که 
خداوند عزتوجل فرموده : ای پیشمبر بکو بمردم که از شماپاداشی برای دسالثم درخواست 
نمیکنم ۰ ۳ دوستی خویشاو‌ندام را . : 

دانشمند بزدك ٍسلام «علامهٌ حلی» (۲۹ رمضان 00 - محر ۷۱۹ ) در خائمةٌ 
کتاب نفیس « قواعد الا حکام في معرفة الحلال والحرام ‏ ط طبران ۱۲۷۲ صفحٌ آخر » 
وصایائی بفرزند ارجمند خود فخرالمحتفین (شب ۲شنبه ۲۰ج 1۸۲۱ شب ججنعه اج۲- 
"۳۷ فرموده که بسیارقابل توجه‌است ازجمل وصایایش شرح مفصلی است که باینعبارت در 
حصزیس سل هرت علو به واحترام سادا ۰ 

وعليك بصلة الذر ةالعلویة » فان له تالی قق أکد الوسيةفیم. و جمل مودتهم 
آجرالر سالة والا رشاد؛ فقالانتعالی: قل لا آستلکم علیه جرا الا المودة فی الفربی : 
وقال دسولاله ۳۳06 : «انی شافم" یوم القيمة لا دیعه آمنات داوج وا پذتوب هل الد نیا: 
دجل نصر ور يتي » ودجل" بنل ماله لند یتي عند المشیق: ورجل" أحب رت باللان " 














خصائص سادات ۱" 






کت . فیقول : یا مسر الق له | آومتة 
و قلیقم حتی أکافیه فیقولون : پآبآنا و متا ,دیا ید رو ی عنةر و اي 
معروف, لنا:؛ بل الید" والمتة والمعروف بل ار سولهعلی جمی الخلااق + فقیل: کل 

من آدی‌داحاً من هل بيتي « و رهم آوکسا هم من عرعا دب جانمم یم 
حی آکایه . فیقوم ناس" قد" قعلوا ذلك . قيتي اند آم من ندال : یاعّل !یا خييبي ۱ 
قد جعلت" "مکفانم لك ؛ قاسکنم من الجنة حیث شثت . فيسکنهم فيالو سیلة حیت لا 
بجزه مغ دض وی ی ِ‌# 











شفاعتی من اما دیش پیده و نت2 دنا :و قال تفر « رآ ليم شفیع 
بوم القيامة لمکم لت دلاشی ل‌حاجي .داي لبم فيآمورهم عندما اضطردا 
له ؛ والمحب" لهم بقلبه ولسانه » وال54 « آکرموا آولادی. » السالحون نثه والطالحون 
لي ۰. وال "خبار في فضل الستادات و تواب من یکزفهتی نی نوم يمينيم أکثر من آن تحصی . ِ 

آُحادیت دیگری نیز در(س۱۳۷) همان جلد , ذیل عنوان (خمس) دربارء فتائل سادات 
نقل فرموده است . 

سوه و وت 
« شصراص آولاد رسول بویت 

نکارش مختصات سلالة تبوی وذراري انس آطپارکه در آخبار و آتار ممین شده در 
خور یكتألیف بزرك بوده ومتناسب بااضي این کتاب نیست :آها بزای‌فزین یضبرت‌عرآشدگان 
خصانسی چند که دانشمندان خاصّه وعامه متعرش شده اند فا نقل مینمایم . 

عالم جلیل مرحوم حاج ملاباقرطرانی مقد م کناب بزراه خودهجة عم فیأحوال. 
مولانا دالیم ط طهران ۱۲۹۳* دا مود عم تیب ری 
داده وألحق دنج فرادان بر ده ومطالب مفیدی نکاشته است . مجملی از خصائص آولاد دسوا 





ار خصا تص‌سادات 
را که ذکر نموده با اختصاد و انتخاب دراپنجا نقل ميکنیم : 1 

۱- کثرت آولاد اين سلسله که دد شرق و غرب عالم منتشرند . از نقباه معظمین و 
آشراف مکر مين, 

۲ - تمامی هل عالم مأمورند که آخماس خود را بکتفهای خود بردادند ومنحصراًباین 
فرقٌ شریفه برسانند. 

۳ صدقات و زکوات‌که ُدساخ وأقذار آموال مردمانست برایشان حرام است تا تمیز 
باشد علو" مقام ایشان‌را باسایرمردم . 

۶ - آحدی تیست از زمان نزول آية مس تا روز قيامت بمیرد مگر آنکه از حقوق 
ایشان اشتغال ذمه دارد ؛ جز کسانکه ايشان دا تکلیف نیست . 

۰ تمای مردم از دنیع وشریف تمنای شرافت وعزات سیادت دا مینمایند و بدان فخر 
میکنند » ما اين فرقة جایله آرزوی مقام أحدی دا و انتساب بکسی دا نخواسته اند. 

٩‏ - خدادند متعال صریحاً آمر بدوستی ایشان فرموده که باید همه خلق ایشان دا 
دوست بدازند . 

۷ - در مفاخر و مناقب ایشان اختلافی نیست مگر در تقدیم و تأخبر از آنچه دد صدر 
اسالام واقعشد 

۸- آحدی نظماً ا ثرا توانست ازعموم این جماعت هجوکند » که هجاء ایشان داجع 

2 

بخدا ورسول‌است دردنیا وموجب عقوبات شدیده است درعقبی . 


اعضها من بعضي. 


٩‏ دعوي خلافت حقه ازایشان مطابق وموافق باقر آن‌است‌که ذر ب 





۰ خداوند محببت ایشان را عين محبت یغمبرعذ ومحبت پیغمبردا عين محبت 
خود قرار داد . 
۱- دولت حقّه را در آخرالز مان مختص ایشان قرارداد . 
۲ ایشان را درطهادت ولادت وغبر آن با پیفمبر مق شربك فرمود . 
7 ۳۹ 
۳- برایشان درچندآیه ازقر آن‌مجید سلامفرمود. ازجمله : ملام علی آل یاسین . 
4 


۶- درآخبار علامت زنا وتفاق وفرزند ناپا کی بودن عداوت وعناد باایشان بیان شده . 





خصا تص‌ساد ات. و 
۵- دعاء أطفال در یه نبویه را وعدة ٍجابت داده اند وبتجربه نیز دسیده است . 
7 هرکس منکر حق اییان شود نماز دعباداند دیگرش مقبول یست : 
۷-پس ازقر آن مقام ایشان است و کسی تودیکتر ازایشانابق و آن نیست . 
۸- برتمامي ألیند آخرین برتری دادند بدلیل آيذ شريفة ۳1 له اخطنی دم 
و ئوحا و آل ابرهیم ومراد از آل ابرهیم » آل یس و آل غل تتتو است . 
٩‏ سادات نیکرعار را در کارهای نیکو دو جر است . چنانکه گنه‌کاران ایشان دا 


نیزادوعقوبت است ؛ وصدوق درکتاب « اٍعتقادات » باین مطلب تصریح نموده . 








۰- پس از پیفمبرأکرم وأئمة هدی» سادات وارد بیشت شوند و کسی داحق تقدام 
برایشان نیست , چنانکه زاین حدیتکه امه وخاصه روا کر اند مستفاد میشود : قال 
سول ال و لیر : آما ترضی نت هی فجن نة » والحسی والحسین وذریاننا 


خلف هور ا وا[رواجدا خلف رین » وایاعنا عن آیمانا وشمائنا . 
2-۰ تس جامة تست بایان . 
۲-احتصاص لقب سیادت که مثمر بربزر گواری «علو شأن ایشانست نسبت بدیگران. 
۳- قیام از برای ایشان ولزوم تعظیم وتکریم ایشان . 
؟- جواز بوسیدن دست ایشان بعّ- انتساب بخاندان رسالت . 
اه این سلسله تا قیام قيامت وعدم |قطاع نسل ایشان . 








7- لزوم مقدم داشتن ایشان برسایرین وهکنا برنفس ود درمبة شادودر 

۷- شفاعت پیفمبر تب درروزقيامت برای‌کسانیکه بذرٌ 1 فاطمٌ‌زهراه علیهاالسلم 
بهرقسم اٍعانت نموده اند . / 

۸- زیادت سادات بمتل زیارت. نم اطاد ااسی: چا نکه: خر جوت آسع : 
مت اد ذورتعما فا ما ذازهماد 

6۹- شفاعت پیغمبرأ کرم نو درقيامت أَل برای در ینة طاهره‌استألا قرب‌فالا قرب. 

۳۰-کراهی مخالطه و آمیزش‌زیاد یاسادات است . ازأحادیث مستفاد میشودکه خلمله 





1 خصانص‌سادات 
ومراوده با سادات بایستی درحد ٍعتدال باشد : مبادا موجبات دنجش آنان فراهم شود . 

۱ ازوظاتف مومن است‌که در یذ پیشمبر تلو را از فرزندان خود عزیزتر دارد » 
چنانکه درأحادیث وارد شده است . 

۳۲ - بمقتضای آخبا درقيامت تمام يآدمیان بأسامی مادرانشان خوانده میشوند » مگر 
خاندان دسالت و در بخ طبین که بنامهای پدران ,سحت ولادت و نسب خوانده میشوند . 

۳۳ از این عباس منقول است که خداوند مذان بأولاد عبدالمطلب تهفبت چیزرا کرامت 

فرموده است : صباحت ۰ فصاحت » سماحت » شجاعت » حلم ۰ علم ومحبت نسوان . 

6 ببقتضای آخبار کثیره . هرسبب ونسبی درقيیامت منقطع میشود مگر سبپ و نسب 


پیغمبر و . 

۳۵- درهرمجاسی که مناقب آل غل له باد شود ملاکه آسمانا مشراف شده طلب 
مففرت مینمایند . 

۳۹ در کتاب « تپذیب الا حکام » * شیخ طوسي است‌که در زمان بیغمبر تلو هرگاه 





یکی ازسادات بط رخ کردم ] آنحضرت عنایت و توجپی خاص مپذول میفرمود که 
برای دیگران نمیفرمود. وبعداز نماز گذاددن و دفن کردن و آب برقبر آن اشمي پاشیدن ۰ 
دو دست مباراك دا داحل خاك قبر نموده وأثری میگذاشت بنحویکه هر کس از داه مبرسید و 
آن قبر را میدید آثر دست مباره یبدا شناخته میم که صاحب قبر سیند هاشمی‌است. 

۷ درحدیث « "عیونالا "خبار» است که حضرت موسی بن جطر علیهمالسامفمود: 
نظر کردن ری ما عبادتست . شخصی عرض کرد : آیا مراد از ذد به أَسَةُ طاهرینند ‏ 
فرموق: مراد هن قعاغ در به لته مادایکه ازطریق شرع پیغمبرمفارقت ننموده ودامنشان 
بلوت گناهان آلوده نگردیده باشد . پس نظرافکندن بسوی‌همة ورب پینمب رن عبادنست 
وستوجب تواب خواهد ود . و در کتب أهل سنت روایت شده کسیکه نظر کند بصودت مر 
مژمنان 1 هزارهزار حسنه برای او نوشته شود . و هزار سیثه محو شود . و پانصد درجه! 
ترفیع مقام یبد . 1 

۳۸ اختصاص صلوات بر پیفمبرأٌکرم و دی آن وجود مبادك که بصودتهای مختلف 


وارد شده است . :+ 





خصا لص‌سادات 1۵ 

عالم جلیل مرحوم شیخ غد |برهیم کلباسی نیز شصت خحصیصه از خصائص سادات دا در 
کتاب «نذ کرة العظيمية - ط طهران -۱۳۶» جمم [۰9-: نموده وطی" ۰ صفحه شرح دادهاست . 
شیخ یوسف نبهان ني ازءماي هل ستت ورئیس‌قدیم محکمف 
حقوق بیروت در کتاب « الشرف الم بد لال غل (س) ط 
مصر ۱۳۱۸* که در فضائل و «تاقب آل غُ عتته نکاشته 
يك قسمت از کتایش دا (س ۲۳ )4٩‏ بخصائص ذراری پیفمبر تِقتٍ اختصاص داده و شروح 
مفصل د ميسوطي دد این باده نکاشته است که ذیلا بطور اختصاد نقل میشود ؛ و ععن همین 
مطالب با مختصر اختلافي در کتاب « |ٍسماف الر این : 4۷ بیعد » تألیف شیخ عد صبان که 
قبل از او نگاشته نیز موجود است : 

۱- فمین خصالصهم دني‌الة عنم : تحریم الز کة علیهم .. 

۲-ومن خصاتصهم (رض) : کو نیم آشرف الاس نسباً وأفضل الخلق حسباً.. 

۳ب ومن‌خصالسیم(زض) : آن کل نسب و سیب ینقطع بوالقيمة لا سببه و تسبه (س).. 

4 ومن مات (دض) : الا صطلاح فی الستدر الا ول علی ٍطلاق سم الا شراف 
علیهم دون غبرهم 

ومن رانا (رض) : استعمال الَقباء ا, منهم علیهم .. 

>- ومن خصانصهم (رض) : طلب |کرام فاسقهم وتو شتا ذبه حمقور ... 

۷- دمن خسانسم (دض) : اصال نسبهم به صلی‌الة علیه وسلم یوملقيمة وانتفاعهم به؛ 
بخلاف سائرالا تساب ... 

۸ بدسنشضرلتتا آن" وجودهم في‌الا "رش آمان لا هلها کما وردت بهالا حادیت... 

٩‏ دمن خصائصیم (رض) :نیم ول من یدنل الجّة... 

۰ ومن خمانصيم (رن) یه مک زد ات سفن انا وشتیون 
لیه صلیل علیه دسلم نسیة صحيحة . 

۱-وعد اسان من حصانصيم (رض) : آن من سم مع أحدر منیم معرفاً که 
الب صلی له علیه وس یو ایا 7 


۲ ال :ومنها : آن" محبتهمتط ولمم وتیتش الوجه‌یوالقيامة ‏ ویضد ذلك " بتضه... + 
» بایان فتاز در بارخ آنساب وسادات » 


خصائصی که صاحب 
شرف اامق بد ذکرنه‌وده 





1۹ مدار این کتاب 


کیفیت استفاده و قل جامع الانساپ 

از کلب و معدادر 

مداد لك این کتاب چهار و ه است : 

۱) کنب نساب متیر . ازقییل : « مجدي » ۰ « منقلةٌ الطاليية », « سر ال اسلة ۷ 
* لباب الا ساپ *۰<عمدةالطالب» ۶۰ المشجرالکشتاف »که این کتب مختص بضبط نساب 
است ونسخ متعد د موجود هريك بد قت مراجعه واختلاف نسخ : یز ذکرشه ن, 

۴) کنب تاریخ ورجال وحدیت ودیگر علوم .که احیانً بمناسبتي نام ونسب و پا شرح 
حال شخصی را ذکرنموده وچه بسیار از ساب وتراجم که فقط دراینگونه کتابها بنظردسیده 
ودر کنب آنساب یاد نشده اند. 

۴) کتاببا دمجموعه‌های متفر قه و بیاضها " که‌گاه بمناسیتی و گاه بدون مناسبت نام و 
نسبهایی دا درخلال صفحات وأُوراق آنهایافته‌ایم» مانند * مجموعة ملتانی » وأمثال آن . 

۴) شجره نامه‌های خصوصي وبا رونوشتهای آنها که ازشهرستانها و قرا وقصبات ایران 
وخارجه رسیده است . 

درمیان این‌چپارنوع » ازهمه معتبرترکتب نسب نامبرد؛ بالا است که 1 چات کتابپاییسی 
که بعداژقرن نپم نکاشته شده ؟ مانئد : کتابهای سید هختاری ۰ وسید آعرجي :وسابه‌های 
بحريني و بسیاری دیگر . اين‌گونه کتب متأخترین نوعاً از لحاظ صحنت ودقت بدرجة کتب 
میابق الذ کر نفیرسند» وبپمین عّت صحت مطالب « مجدي » و « لباب الا "نساب » وأمثالیما 
را برخلاف کتب متأخرین » با اطمینان خاطر میتوان تضمیل نمود؛ وسایر مراجم دردزجات 
دوم وسو م وچپارم قراردارند ونشدرجات آنهارا باکتال اختباظ باید قبول‌کرد . 

اينك شردحي درمعرآفي مصادري که دراین کتاب از آنها بیشتر استفاده شده و جای ام 
آنبا موز بکار دفته است مینگادیم ۰ 








مصادر کتاب. 1۷ 
کتابها ومشجراتی که در این جلد مورد استفاده 
فلع شم 9 مگ آنها 

| « اتصراط البلج فی آنساب نی مرج » : تألیف سید جعفرین ‏ حسيني 
سس آعرجي نجفي بندادی +عالم شاب مب پممین الا شراف ( ۱۲۷۵ - ۱۳۳۲ ). 

شرح حالش مفصلا در «عّبا ۰۲۹۹:۱ مذکور است . این کتاب بفوزت مشجر و ۳۹ 
صفحةً 4 بزرك برای معر في سادات آعرجي تألیف شده : ما ساب سایر سادات دا نیز شامل 
است . نس نگادنده از روی نس آقای دکترحسین علي محفوظ کامينيکه بخط خود از 
نسخة أصل ٍستنساخ کرده‌اند ؟ نوشته شده . 

ی ۱ « تذییل بحرالأنساب المعچر لاف لأصول السادة الأشراف » : تألیف 





سید حسین عٌ رفاعي » اژ علماي جامع آز هر مصر . کتایی است در ۷۸ صفحه 
مشتمل برٌنساب‌کثیره که درمیان آنها مجهولات بلکه مجعولات بسیاراست دمژلف بی تحقیق 
حکم بصحت آنا نموده . اين کتاب بسال ۱۳۵۹ منضم به « کشا » در هصر چاپ شده است 
وما مطالب آن‌را با حخیق وبردسی دقیق نقل و اشتباهاتش را یاد هیکنیم . 
۴ خد | خائمة « مستددند الوسائل ومتنبط المسائل » : مشتمل بر دوازده فائده در 
شرح‌چال کتب ومژلفین ورجال ومشایخ ومطالب دیگر. تألیف مرحومحاج مبرزا 
حسین بن عد تفي نودي طبرسي : محدات محقق اف (۲۷-۱۲۵۵جار۱۳۲۰) . در(۱۰ع۲- 
)از تألیف آن فارغ شده وبسال (۱۳۲۱) طلی ۰۸٩‏ صفحه درلهران بطیع رسیدهاست. 
۴ « سراج الانساب » : تالیف عالم نسابه احمد بن یبن عبدالر حمن کیا مولود 
سس" چیلان ساکن نجف این کتاب زا که مشتمل برآنساب بسیاری از سادات است 
بخواهش شا گردشن: فرشا قیب‌اسید سواج الدین عرقاسم نسابه حسینی عیدلن شاوی 
درنجف شرف تألیف کرده وبنام ونسب شاه طهماسب فوي (4شنبه۲۳ حج ٩۱۵‏ - 4شنبهه۱ 
صفر ۹۸۶) آنرا مصدار نمودهاست . مولف درمقد مه گوید : ( ۰ . . لهذا دروقت وداع ازاین 
بی بضاءعت |لتماس نمودکه‌علاصة از کتب متبرء معمده اذآبساب جمعی که علمای أنساب‌حک 
برصحت نسب ایشان نموده‌اند ومد عي صادق دا از کاذب امتیاز فرموده‌اند در رسالةً ی 





لاس ت سس مصادر کتاب 
نماید وسمی هراچ الا اب نماید و بتزد آن‌عالیجنان فرسید .+ :)) 

نس این کتاب در ٩۰‏ ورق ( ۱۸۰ صفحه ) درکتابخانة ملي ملك (طهران) موجوداست 
و نس نگادنده از روی آن عکس برداری شده . 
1 اس » دد نساب سادات علویه : تألیف سید سراج الدین غه قاسم بن 
تحسن تسابةٌ مختاري (مذکور در فوق) . این کتاب دا بنام آبوالسلی میر مدا 
مر عشي مشهور بشاهمیر ودر زمان صدادت وی تألیف کرده است (مبرأسدانه بسال ٩۱۳‏ در 
تبریز وفات یافته) . نسخه آ سدینه (در ۰؟صفحه) درکتابخانة ملي ملاث است که برای نکارنده 


هد | 





ازروی آن مک برداری شده . 

« شُهدء الیل » : درأحوال یکسد وسی نفر از علماي شیمه که بدرج رفیما 
شهادت نائل شده اند ( از ترن چهادو تا چپاردهم ) بانضمام تراجم بسیاری از 
دانشمندان دیگر . تألیف علا مه محقق مجاهد ۰ حجة لاسام حاج شیخعبدالمین [ 
تبريزي نجفي (متولد ۱۳۲۰) صاحب کتاب مستطاب « القدیر في‌الکتاب والسْتَة والا دب » 
طبع نجف » ۱۳۵۵ 4۱۲۰ صفحه . 


هد | 





: و 
‌ .ص | » صحانٌ الاخبار فی نسب السادة الفاطمية الاخیار » : اين کتاب در اثبات 

حتف سادانة رفاعي و7 تراجم آحوال مشاهیر این طایفه تألیف شده و آنساب 
سایر سادات را نیز دزبر دارد . تألیف شریف تسابه . سید أًبوالمعالي غل سا ج الد ین رفاعي 
مخزومي ( ۷۹۳ در واسط عراق - ۸۸0 در بنداد) . طبع مسر»۱۳۰ ( ۱4۳ صفحه ) چاپ 


ی تیز ازاءی مایم کن ین عن دی فد۳ بت : 





رو | فی آحوال الما والسادات » : تألیف" فقیه جلیل و 
محقق بزرك ۰ آية اه : آقا میرا غ باقر موسوي خوانساري اصفماني ( ظهر دو 
شنبه ۲۲ صفر >۱۲۲ حرا سارت شب دوشنبه ۱۷۳۸ دراصفهان ) . تاریخ ختم تألیف 
جلد أَوّل این کتاب (۲۵ محرم ۱۲۷۱) وجلد دوم (۱6شمبان ۱۲5۳) اونولد وم ( ۴ ج ۱- 

۶) وجلد چهارم (احج ۱۲۸7) است :و لین باز بسال (-۱۳۰) در طهران در ۷۷۸ صفحه 
چاپ شده . و بار دوم در (۱۳۳۷) با تصحیح و فپرست و اندکی از حواشي نگانده » طي" 


نا 


مصادر کتایس____ -۹4 - 
۷۸ صفحه درطیران بطبع دسید ,از صفحات ازروی چاپ در م تعبین شده است) . 


۳ « عمدة الاب فی ساب آل آبی طالب » : طبع ول کلکته ۰ ۳۸۰ صفحه» 


بضميمةً دورساله در اصطلاحات یتآ یف, 








اه « عمدة الطالب فی آنساب آل آلی طالب » : طبع دوم بمبي ۳۵۲۰۱۳۱۸۰ 
نه تج زیت گرره 


و و 


۰ عس , عمدة الطالب فی آناب آل آبی طالب » : تألیف سیند جمال الدین آحمد 
ابن‌علي" بن‌حسین بن علي بن ‏ میّضا بن عنبّه داودي از سادات حسَني تجف و حله 
(متوفی هفتم صفر ۸۲۸ درکرمان) ‏ . مولف؛ این کتاب دا بخواهش سیدجلال الدین حسن‌بن 
علي ین حسن بن علي" حسيني» از آشخاس پناع سادات آل آبوالفذل حله ونجف میم جزیر؛ 
ی مات تلف و نام د تسب و ابر ماع رک فده است (۰) و خود در صفحةٌ 
۷۵ 3 تجف در وصفش گوید : جلال الد ین الحسن الکریم ال اهد . کان یلیس الصّوف : و 
فضائله آیضاً کترة . :+ 
از «عمدة الطالب > تسیا مقضل تری بیز در دست است (۰۰) و مولف آنرا پنام آمبر 
تیمور گورکان (۲۵ یا ۲۸ شعبان ۷۳۹ - ۱۲ رجب ۸۰۷) نگاشته و باو |هدا کرده است . 
<عمد الطالب » مشودترین وتحقیقیترین کناب تسب است که نسخ خطي‌وچابي‌فراوان 
دارد وسه بار بطبع دسیده ؛ مع الا سف هنوز يك نس مصحح و کامل از آن منتشر نشده 
آسع . توفيق که مولف درنگاوش چننکنايي مستقانه ات نیش مصاحبت وال کب 
شریف جلیل سید تاج الدین بدا غدین قاسم ؛معروف بابن مقینه حلي نساب حسني 
بوده که مدرت دورازده سال از آخرعمراودا درك نموده وهرهفته چندین شب بخدمتش ملا مت 
داشته و آنچه توانسته از فنون دانش دا نودش تحصیل کرده است و خود در * عمد 2 الطالب : 


) ی رهوش مب تما ریت رو دش 2۳ خی فرزند امام 
زین العا بدین علیه السلم میرسد. بنا براین وی سید حسینی است ودد «قپرست کتابغانةٌ دانشگاه ۲ : ۳۱+ و 





) نسقه‌یی از و عمدة الطالب کبری > با و عمدة الطالب تیموری > در کتابغانة دانشگاه طبران 
پشمادة (۱۸۱) موجود است که در مدینة طیبه نوشته شده و تاریخ ختم کتابت آن ( یکشنبه ۱۸ شوال عجه) 
میباشد . ( بفپرست کت بغانة دانشگاه ۲ :۳۰ یمد مراجمه شود )۰ 








وراه ب بت 
۸ ط نجف» دردصف او گوید المولی‌السیند العالمالفقیه الحاسب الشسابة المصذف 
تاج الداین عه :یه |نهی علم النسب‌في زمانه .سپس کت بکيرة او دا نامبرده د بسعلي 
درمناقبش داده است . افسوس که از آنپمه کنب بزراه و کوچك ابن ممینه اينك چیزی در 
دست نیست و تنها از بزرگترین کتاپ تسب او « نهاية الطالب في نساب آل أبي‌طالب » که 
بنوشته صاحب « عمده » در دوازده مجلّد بسیار بزرك بوده ؛ نسخه‌یی تاسال۹۰۹ در کتابخاة 


مصادر کتاب 








"شر فاء که بوده داز آن پس اطلاعی اذاين کتاب نفیی دسایر آناد ان مقیه ندادیم . 

ابن عنبه خود در «عمده » گویدکه من بیشتر آجزاه « نهاية الطالب » دا در نرد مولف 
بزرگوارش خواندم . صاحب * ديحانة لا دب ٩‏ : 2۰۱2۰ بعضي دیگر دا عقیده آنستکه 
«عمدةالطااب » مأخوذ ازهمن کتاب ابن ممَینه میباشد ؛ لالم . 

و بتاریخ هشتم ع۱ -0۷۹درحله وفات یافته واورا بنجف أشرف منتقل کرده‌اند. 

يك نسخة خطي قديمي‌نیژ از * عمدةالطااب » دردست نگارنده‌است ما مفلوط وغیر 
قابل استفاده میباشد و کمتر بآن مراجعه شده . شایان توجّه اينکه نام کتاب دراین نسخه و 
نسخذ خعلي قرن دهم موجود در کتابخانهة داتشگاه طبران ( بشمارٌ ۱۸۲ ) چنین آمده است : 
«عبدة لطاب في آساب آل آبطالب ۰۰ 
» عمدة سالپ کی نساب آل آبی طالب ۷ طبع سوم نجف. ۱۳۵۸در ۳۷۰ 
۳ وحواشي وتمحح علامة محقق آفا سید غٌی صادق طباطبائي 
نجفي آل بحرالعلوم م . مأخذ اين طبع ؛ دونسخة چاپی سایق الذ کر وسه نس خطي‌موجود 
درنجف بوده و أصح و لقن از همه آنبا نسخه‌یی است بخط عالم فاضل سید حسین بن 
سا ی حاثري (جمعه 0 ر۸د۸ - بعداژ )٩۱۷‏ صاحب‌کتاب « تحفة الا برار فی 
مناقب یلا مة الا طبار » وأستاد شیخ‌کفت‌مي تیم نسخه (۲۹ع۱ ۱ر۸۹۳) 
است وسیداحشین آنرا بيك واسطه اژروی نسخة خن" مولف که تاریخ ختم کتابت آن ( خر 


۴ عن | 





دمضان ۸۱۲) بوده ‏ استنساخ کرده د حواشي مفيدي از خود دراین نسخه نوشته و تادیخ اين 
حواشي تا سال ٩۱۷‏ که سید چول ونه ساله بوده دیده میشود . خواشي دیگری نیز دداین 
نسخه بوده که پارم‌یی اژ آنپا درنسخة چاپ نجف آورده شد» است . 


مصادر کتاب تور "۷ 
یکی از دورسال اسطلاحات نسَابه که درچابهای کلکّه و بمبی موجود است.» باین 

چاپ نیز ضمیمه شده . 

» المتتقلة فی علم الب » :_تألیف شریف تسابه‌سید آبو (سمعیل ابرهیم 

ابن ناصر بن ٍبرهيم بن عبالة بن حسن بن آبوالحسین علي (شاعر علقب بشهاب) 

ابن آبوالحسن غن طباطباتي ( شاعراصفهاني صاحب * تقد الشعر» ) . نسخة این کتاب شریف 

9 به « سر الساسلة » بخاري که درقرن دهم |ستنساخ شده در کتابخانة مجلس شوراي 

ملی است وبراي تألیف « جامع الا نساب ازهمین نسخه استفاده شده . يك نسخةٌ منلوط هم 

درکتایغانة مددسذ عالي سپپسالار ونظی آن نیژ در کتابخانة مي ملك موجود است . 

ی ۱۳ ۳ الکرامْ البردة فی الفرن الثالث بعد العشرة > در حوال علماي قرن ۱۳ 


هجري تألیف علامة محفق 1 له حاج شیخ آقا بزدك طبراني .مقیم نجف 
آشرف ( متولد ۱۱ع۱۲۹۳۱) . جلد آول ۰ شرح حال ٩۳‏ نفر از دانشمندان شیمه در قرن 


۴ قل | 








سیزدهم .یم نجف» 1۳۲۹ ۰ ٩۰‏ صقحه . 


وم ود 


» المشجر لاف لتحقیق أصولادهالامراف » مللب به «یحرلساب»: 
تألیف قٍ تستابه شمس‌الدین بو علي نید بن | لز اسان اخمت بن عمیف الک ین 
ایو تلع حسيني آل آبوالفضل » معروف بسید عميدي نجفي . 

کیلک نمرمین سفن مر این عمید الد ین هشهود بوده اند از 


۵ کشا 








طوایف پزركه سادات عراق عرب بوده دخاندانشان از قدیم ینام در نجف شرف و "سوداه 
نجف وحله دارای منصب تقابت و بسی بشهرت و جلالت و عظمت موصوف و مذکور و تاریش 
آحوال هريك ازآفراد آنان تا جد آعلایان حضرت زید شهید فرژند حضرت امام ذیزالمابدین 
لا دوشن و معین میباشد درمیان آقرد این طایف نیمه عال وفاضل و تستابه ونویسنده و 
زاهد ومحدات وحاقظ قر آن بسیارند وازجملة آنان غموي صاحب*المشجرالکشافی» 
جلال ادن حسن ین عمید این یو تلب علي مذکور است که چنانکه گذشت اب 
کتاب «عمدة الطالب » مشپور دا برای او نگاشته است. 








۷۴ سس مصادر کتاب 

سیّد شمس الداین عم قیب سودا بوده وتادیخ تولد ووفاتش‌دردست تیست» ما ظاهراً 
تا حدود )٩۰۰(‏ زنده بوده و خود در کتابش ذیل نام شرف الد.ین حسین "يك نفر از شش 
برادرش گوید : 

شرف‌الد ین خنین : ذوالکرم والعشجاعة وا روة » سا قر(لی‌خراسان هو وأخوه گمس 
لین غه جامع هذا الکتاب وکانبه . تحرجا من التجف الشضریف في ذي القعدة سنة سبع 
وأریمی‌وتمانمانت وتو جا بسبزواروآرلدا . وتوفيرحمه‌الةٌ شپیداً محروقاً علی ید الترکمان 
في حال تهیپم لخراسان * سل دییم الا ول سنة تلات و ستتین و نمانمالة و تقله آخوه 
المذکود شمی الد ین غل ٍلی العشهد المقدس الر ضوي ببلوس و دفنه قبل السّیخ الامام 
العالم الفاضل آبوعلي الطبرسي رمه‌لةٌتعالی ..:« کش ؛ ۵۷ 9 - کش : ۰۹۰  .‏ 

خود سید شمس الداین عٌل نیز شش فرزند پسر داشته که از جملا آنها کمال الداین 
علي است‌که‌تاریخ تولدش عید غدیر ۸۸ بوده . ونیزازجملة آنها سید بوطالبعبدانة دارای 
آولاد وأعتاب بسیار در حلّه و سورا و واسط و طرابلس و جاهای دیکر بوده و جماعتی از 
آنها نیز تا اين آواخر در صیدا [قامت داشته‌اند (کشا ۲ه ۸ و کشص ۸٩‏ دبده شود ) : 

نام سید شمس الدین در *عمدة الطالب» نیز آمده و وی دا چنین ستوده است : 

وشمس‌الد ین غه دیکتی بأبي علي » العلمالودع لقیب الاب : «عی : ۰۰۳۷۹ جر 

مجملا «المشجرالکتاف» كتابي مفصل ومبسوط دنفیس‌است بصودت مشج ر که شامل 
نساب سادات علوي ورني عبناس و مروانیان وچند خاندان از سلاطین میباشد و رشتذ هرك 
را بآدم صفي‌اله پیوند داده وهرنام که محتاج بتوضیح بوده دیا شرح حالي داشته در ذبر خط" 
مربوط باو نگاشته است . سراج الدین برفاعي دریاده این کتاپ گوید : 7 

قال الشّریف آبوالشظام م ید الدین عيدالة نقیب واسط الا شتري الحسيني في کتابه 
« بت المسان » الني شجذرء السریف الکبیر عم بن آجمد الميدي الحسيني السابة و 
سماه « المعَج رالکشاف لا صول السَادة الا شراف »:«صعا : ۱1». 5 





مصاذر کتاب سس ۷۳ 

ما اينکه « المشجرالکشتاف » تشجیر « بت المسان» باشد از خود کتاب (يعني 
۰ ۳ پ .8 ی ۳ 
از دونسخً موجوده ) مستفاد نمیشود ه بلکه مزلف درمقد مه گوید . ۲ ور تسه 
ای نآ کتاافي ساب آل عبد مناف ؛ »یجمع ون الفردع وال سول ویب الا جنام الی 
الن* "یود * فپززت حارم الست ریت2 ) ژوخرد؛ وجه الدزیمة ٍلی جمم هذا سب الشمریف . 
متحر ی للصتدق في کل" ابطال و تصحیح ؛ ؟ لم آنعمد جهدي انباتا نف ولا تقیاً لثابی ؛ 
وسمیته بالمشجرالکش اف اتحقیق! صول‌السادة الا شراف. وألحقت به نبنة من تسب‌الخلفاه 
المباسییین وال راونة وسیاً من صول الامم المتقدمین .. ) . # 

لکن ناگفته نماندکه درسراس رکتاب» بسیاری اژعبارات ت *عمدة الطالب » عیناً قل‌شده 
ودرهیج جا مأخن آن نشان داده نشده است ( ۰ ) وحتّی بسياري از ارت مق ما قیفینة 
نیز عیناً مطابق عبادات مقد مغ «عمده » است . از این دوی توان گفت که اين کتاب محتوي 
عباراتومطالب « الّبت المصان (۰۰) » (چنانکه رفاعي گفته) وه عمدة الطالب » ( چن‌انکه 

(۰) فقط بپنگام ذکر نس صاحب وعیدهي در بارة او کوید: آحمدالابة المورخ الذی‌کان بولاية 
کرمان دشیاذ: « کشا: ۸۵۲- کشص: ۱۷۳».:+ 

(۰۰) نام و نس مولف این کتاب (بطوریکه درعمده ومشجر آمده) چنبن است : آبوا لنظام مو بدا لدین 
عبیداُ بن عمر ين محید بن عبیداٌ پن عمربن سالم ين آبی یملی محبد ن آبی البر کات محمد آعرجی حسینی 
واسطی :۰ و تا این آبوالبر کات همه در شپر واسط ریاست و نقابت داشته‌اند ؛ و آبوالبر کات محمدفرز ند 
آبوطاهر عبدايٌ است که زمان سیدرضی" (۳۵۹- + محرم 4۰5) ددبفداد نیابت نقابت (یاقایت) داشته ؛ و 
آبوطاهر فرزند آمیر آبوالفتح محمد معروف باین صعرهٌ کوفی است و اوفرزند آمیر *حرمین ؛ دئیس طالبیین 
نقیب کوفه و [میرالحاج ؛ آبوالحدن محید آشتر ؛ میدوح آبوالطیب متلبی است ؛ و او فرزند عبیداُ الثالت 
ابن آبی الحسن الاکبر علی‌بن عبيداي الاصفر الثانی بن علی الصالح بن عبیداُ الاعرج بن حسین الاصفر بن 
الام زین‌الما بدین علی‌پن الحسین علیه السام + 

صاحب « عیدةااطالب 4 در بارة موّلف < الثبت البصان > کوید : السید العالم السغی السری 
النقیب بواسط ۰ «عن۳۱۷- کشا ۷۱ 1 - کشص ٩۱۳۱‏ . 5 

کتاب دیکری ازسیدمو بدالدین بنام وحضیرةالقدس» بنکارش < ایضاح المکنون نی الذیل علی کلف- 
الظنون ۱: 4۰۷ دد کتا 





غدیوی مصر موجوداست و نیز درکتاب مذکوروفات موّیدا لدین‌دا بسال ۷۸۷ 








۷۴ -- مصادر کتاب 
مشاهده میشود ) بوده * باضافة پاده‌یی مطالب دیک رکه خوذ مولف آُفزوده ( ازقبیل اطلاعات 
راجم بخاندان خودش ) . 

مع الا سف ۰ نسخة دست نخودده‌یی اذاینکتاب یافت نشد که بتوان حل این‌مشکلات 
را تمود» 3 نچه بدست نگادنده دسیده دو نبخه.است که یکی تیه چابی است و در عنوان 
بعد شرح خصوصیات آن مذکور خواهد شد . و دیگری نسخه‌یی است که دمز آن دد این 
کتاب , «کشا» است , دأصل آن در کتابخانة : 

ما وه یمه 
۱۱۱۱0 نم 

بشمار؛ (۱۱۸) موجود است: وبراي نگادنده نسخه‌یی ازروی آن عکسبرداری شده است . 
لکن باید دانست‌که اين نسخه دهمچنین نسخة « کشض » هردو*المشجرالکشاف مر تب» 
آست. پلتی یکنفی از علمای کشت »ال این کتانه دا دیده < چون نی ترتیب بوده آفر( فز 
پانزده باب مرتب ساخته ومقد مهیی بآن آفزوده است ما چنانکه خود درمقد مه گوید هیچ 
تفیبری در کلمات سید عميدي نداده و تنها برای تسپیل مراجعه آنرا مرتیپ کرده است . 
مع الا سف » نام ترتیب دهنده معلوم نشد . 

مجموع آوداق این نسغة عکسی ۱67 ورق ( ۲۹۲ صفحه ) با يك ورق ضمیمه است و 
تاریخ کتابت و نام کاتب ندارد ودر يك موضع ( ورق ۱۸ ۸ ) خط سید غل مرتضی زبيدي 
( شارح قاموس ) دیده میشود . 
کاس « لمشجر الکشاف لتحقیق أصول‌السادة الاشراف» ملقب به «بحرالانساب 
سس لمحرط » : نام ملف وخصوصیات این کتاب در عنوان قبل گذشت . اينك 
بذکر مختصات نس چاپی آن میپردازيم : 

صل نسخه‌یی که از روی آن چاپ شده . نسخه‌یی است در کتابخانة خديوي مصر که 
مشتمل بر۱6۳ درق است دعلامةٌ شهرسید غل مرتضی زییدی حنفي (۱۱60- شبان ۱۲۰۵) 


صاحب « تاج المروس * آنرا تصحیح نموده ودر بسیاری ازمواضع بخطٌ خود حواشي مفیده 





مصادر کتاب ِ ِ ۷۰ 
نکاشته است وشاید أصل نسخه هم بط خود سید آزییدی باشد . 

حسین عٌی رفاعي (۰) اين نسخه دا دیده ودر سال ۱۳۵۵ - ۱۳95 اقدام بطبع‌کتاب از 
وی نسخة موصوفه نموده .ما گذشته ازآنکه خواندن بسیاری از مواضع نسخه و حواشي 
زييدي برایش میسّر نشده وبصورت مقلوط چاپ‌کرده . تا حد یکه توانسته در کتاب تصرف 
وتحریف نموده» فضادل أَنسة آطپار زا ٍسقاط" أنساب مجعول و مجهول دا داعل و د بالفیی 
نیز در آخر کتاب آورده ودر آن أنساب مضحکه‌یی دا با قید تصحیح واردکرده‌است. بالاجمال 
اعتمادی بر اين نسخه نیست و کل مطالب آنرا بایستی با کمال احتیاط بردسی نمود. 

تعداد صفحات نسخةٌ چاپی : ۲6 و ۲۹۶ صفحه , « نورالا نوار» از دفاعي : ۱ صفحه . 
« تذییل بحرالا نساب » : ۷۸ صفحه , فپارس : ۳۲ صفحه . 
ب ی | « یاب الانساب وآلقاب الأععاب » : تألیف آبو الحسن علي بن زب 
معروف بابن فندق (متوفی *ه) شارح « نهج البلاغة » و مولف * تاریخ ب 
طبران ۱۳۱۷ ش * . کتاب مفعل ومیسوط ویر فاید‌بی است دد نساب سادات که بأمر سید 
آبوالحسن علي بن هه بن یحبی پن هب 
جلد رل (أوانحر ج۲- ۵۸ه) وتاریخ ختم آن جلد ماه دهضان همانسال میباشد . : 
نشده‌یی از جلد ال این کتاب در کتابخانة مدرسة عالی سپپسالاد طهران و نظیر آن نیز در 
کتابخانة ملی مك موجود وظاهراً نسخة مسحح آن در کنابخانة آستانة مقدسة دضویه 











حسيني در دومجلد تألیف ۰ وتاریخ شروع بنگارش 





میباشد . نسخ دیگری نیز ازهمین جله دردست است . 

< المچدی > فی آنسابالطالبین : ازمعتبرترین و قديمي ترینکتب نسب . 
تألیف شریف سابه سید آبوالحسن نجم اله ين‌علي بن آبي القنانم غدبن علي 
علوي عمري ( منسوپ بجداش عمر آطرف فرزند. حضرت آمیرالمژمنین 18 ) معروف بابن 
او که درسال 4۲۳ از بصره بموصل منتقل شده‌است . این کتاب دا برای نقیب الشقبا» 


۸ مجد | 


(۰) این شخس خودرا در صفحهةٌ ۷ کتاب فوق‌الذکر بخط خود چنین معرفی میکند: 

حسین محید الر فاعی؛ المدرس بالاژهر؛ و القاضی بحکية مصرالکبری؛ و الیفتش القضائی بوزارةالحقانية» 
و محامی وزارة الاوقاف سابقا؛ والموظف الان بدارالکب اللصریه» والعالم الازهری؟ الشافعی ۰ الحنفی » 
والشر یف الحسینی» لمشرخلون من‌جماد آخر؛ سنة ۱۳۵۰ هجربة . 











۷۹ مصادر کتاب 


مجد ال وله آبوالحسن حمد بن قیب التبا . و علی حمزة رالد لة اي حسن « قاضي 
دهشق ان عباس بن علي بن حسن آبوالجن حسین بن آبوالحسن علي بن ه بن علي بن 
|سمعیل بن الا مام جمفرالصادق 1 تألیف کرده است. 

دونسخهةٌ بسیار نفیس ازاینکتاب تا چندی قبل درطبران داٍصفهان موجود بوده که اينك 
مفقود میباشد . اکنون يك نسخه در کتابخانة کاشف الفطا درنجف موجود. ويك نسخه ناقس 





هم بخط سید حسون براقي (مولف‌تاریالکوفة) درکتابخانة مرحوم شیخ غ سماوی درتجف 
بوده ونسخ ناقص دیگری نیز دردست است . نسخه‌یی که مورد استفا 
ناقس و مفلوط و حدود پنجاه سال قبل نوشته شده و متعلق است بعلامة معظم آقای حاج 
شیخ غل باقر ألفت که مد‌تها در اختیاز نویسنده گنازده اند 


۶ نگادنده بوده » قدري 








مر « مرف اهب و معادن الجوهر » : ذرجنرافیا وتادیخ پیش وبعداز اسلام 
۳۳۳ تا جمادی الأْولی (۳۳) که تادیخ ختم کتابست . تألیف مودخ شهیر آبوالحسن 
علي بن الحسین بن علي مسعودي شیمی (متوفی ۳6۵ یا ۳۵۸). طبع مصر ۰ ۰۱۳۰۳۶ ۳۰۸و 
۸ صفحه » درحائية آن‌کتاب « رَوسْة المناظر » تألیف ان شعنه چاپ شده است" 
مت | « معاتلالطالبیین دریان آحوال شهداه آل آبي طالب . تألیف آبوالفرج علي 
ابن الحسین‌ین ی بن احمد بن‌الپیش | موي . انب اصفهاني ۰ صاحب « کتاب- 
الااغاني ۰( ۲۸۶ دراسنهان - ۱6 ذوالحجه ۳۵۹ دربقداد ). تاریخ تألیف + جمادی الا ی 
(۰/۳۱۳ طبع نجف » ۰۱۳۵۳ 56۸ صفحه . 
تا ۱ « مکارم الاثار ذد آحوال رجال دورخ قااچار » : تألیف نفیس لام 
معظم آقای میرزاغل علي معلم حبیب آبادی . نسخة أَل آن هميشه در دسترس 
نکادنده بوده واينك جلد رل آن راجم به بیست سال آول دورث قاجادبه تحت طبع است . 
من | « مجموعة ملتانی »: جنگی است در مطالب متفرٌقه از آخبار . تراجم » 
توادیخ .آنساب و غبره که جلال ملتاني آنرا تألیفکرده و نسخه‌یی که مورد 
استفادة نکارنده بوده درقرن بازدهم اژروی نسخة سل اٍستنناخ شده وخالی از غلط نیست . 











«صادر کتاب 


» منتهی الامال فی توادیخ التبی والال « : درأحوال چهارده سسوم (ع). 
تألیف مرحوم 22 المحد تین حاج شیخ عباس قمي, أعلی‌اله مقامه ( متوفی شب 
۳ دوالحج؛ ۱۳۰۹) . این کتاب و نتم آن « تتمة المنتمی في دقایع یام الخلفا » مکرد 
درطهران چاپ شده است . 


ارزا 











شین ۱ « ماهل ارب فی آنماب العرب » : تألیف سیدجفر ممیالا شراف 

جر بغدادي : صاحب « بلج ۰ که بشمار؛ (۱) مذکود شد: این کتاب . 
چنانکه مزاف در مقد مد آن‌گوید ملخص از کتاب دیکرش «الدار*المّظم في آنساب‌المربد 
والعجم » است . و برای تألیف «جامعالا تساب » از جلد دوم «مناهل» که مختص ببني هاشم 
است استفاده شده . گویا این‌کتاب آخرین تألیف سید جعفر است‌که تا نزدیکی فوتش (سال 
۲) چنانکه از پمض مواضم آن مبتفاد میشود ؛ مشفول نکارش بوده و لا تألیف آن 
نس مانده است . نسیع اصل «مناهل؟ آینك متعلق بصاحب « الذرریبه ‏ است وفاضل‌جلیل 
آقای دکترحسین ءلي محفوظ كانلميني يك نسخة عکسي از روی جلد دوم آن تبینه نموده و 
مد تها در |ختیار نگارنده گذارده اند. اين جلد ازصفحذ ۳۷۰ شردع دبصفحه ۰۸۰ خائمه 
یافته است وبنا براین جلد ول آن ۳۹۹ صفحه میباشد . 








« ناسخ التواریخ » : جلد سوم از سه جلد. حوال حضرت امام موسی‌بن 
جهفر 1 .تألیف مبرزا عباسقلی خان سپهر ( متوفی ۱۳6۰۰ یا ۱۳۵۱ ) و ذیر 
تألیغان در زمان غل علي شاه قاجاد ۰ فرزند مبرزا غه تفي سپهر لسان الملك كاشاني . 

شروع در تألیف : ۱۱ج ۱- ۱۳۲۲ ختم تالیف : ۱۳ شعبان ۱۳:۰ / طبع طهران » ۳۹۹+ 


۸ صفحه . 


ن | 


د آعیان اليمة » ": تألیف آية ال حایج مَبادامحسن حسيني ۰ این عاملی 
(۱۲۸۶ یکشتبه ۳ یا #رجب۱۳۷۱ دریروت) . اين‌کتاب درأحوال برجستگان 
عالم تشم از طبقات مختلنه است و تا آين تاریخ چول وسه جز. آن که پأواسط حرف عین 


۰ - نش | 


رسیده . چاپ شده است . 





۷۸ تس مصادر کتاب 
ی أ « تب ء البشر فی القرن الرابع عشر »۰ : تألیف صاحب*الکرام ابر رته 

که بشمار؛ ۱۶ کذشت . جلد ول » شرح حال ٩۰۳‏ نفر از دانشمندان شینه 
درقرن ۰۱6 طبع نجف ۰۱۳۷6۰ 4٩۰‏ سفحه. 








۸- یمه « النريمة الی تصائیف القیمه » تألیف صاحب « الکراملبر رة » . ده جلد 
از اين‌کتاب شریف که درمعرفي آثاد قلمي دانشمندان شیعه است تا حرف داء 
تا این تازیخ بطبع رسیده است . 








غبراز آنچه ذکر شد » کتب دیگری نیز مورد استفاده بوده که در این جلد دمزی برای 
آنها تعیین نگردیده وهمه جا بنام أصلی یاد شده است . 

مطالب خصوص این‌جلد نتیجه مطالعه دبردسی‌قریب هزاد جله از کتب تادیخ» آضیاب: 
آخبار وغیر اینها است که درظرف پنج شون سا بو فا تمام انجام گرفته است . دوره های 
0 « الذریهء » و « آعیان الشیمه » و «ريحانة الادب» 
مالیا از وال تا آخر سعلر بسعلر مورد مطالمه واقع و مطالب مربوط باین جلد از آنها 
استخراج شده است , وچه بسا دوده‌ها و کنبی‌هم که از ابتدا تا |نتهای آنیا دیده شده وروزها 
«شبهایی صرف این‌کار گردیده ۰ ما چیزی که قابل نقل در اين جلد یا جلد های دیکر باشد 
بنظر نرسیده است ! معذاك بعید نیست مطالبی هم دراین کتابها بوده و از نظر نگادنده پثهان 
مانده است که درایتصورت |نشاء له درمجدات دیگر نقل خواهيم کرد . 

دو رمزدیگر نیز برای دو کتاب نسب : دراین جلد آمده است که چون مطالب هردو 
کتاب نوعً فاقد ارزش‌بوده وچندان اعتمای بر آنها نیست , لذا در عداد مداركك این جلد ذکر 
نشد. ایند کتاب ؛ یکی « کتالا تسیاب » است‌که برمز « کنز » مشخیس‌شده وتألیف سید 
عطا حسین (عبدال رز ۳ انههستق سلطان أحمد قاد دی‌منعمي حمني حنفي (متولد پنجشنبه 
۳ دمضان ۱۲۳۲ ) میباشد و دد بمبی بسال ۱۳۰۰ طی" 6 صفحه بطبع زسیده . 

ودیگر: «دیاض الا نساب ومجمعالا عقاب - بحرالا نساب است‌که بسال ۱۳۳۵ طی دو 

جلد( ۲۳۲ و ۲۵۰ صفحه ) در بمبی چاپ شده ونوسند؛ آن خودرا مبرزا ی ملك‌الکتاب 
شبرازي از نژاد ( حبیب بن مظاهر ) معررفی کرده است . دمز این کتاب «یض» میباشد. 

درسراسر این جلد. بیش اژچهارپنج مطلب ازاین دو کتاب نقل نشده است . 





سندر وا یت هق لف _۰ 


سند دوایت مولف 
از کنب [نساب ومولفبن آ نا 


تگادند. سند روایت بسیاری از کتب نساب را بدست آورده و از مولفین آنها دوایت 
میکند . ذبلاً نمونه‌یی ازاین أسناد نکاشته میشود : 
نگارنده , روایت میکند آتار صاحب‌کتاب « مجدي » دا بطرق 
سند روابت ازعاه مة ۳۳۹ 0 ی ۲ 
۲ ماج یه ازعلا مغ مجلسي قدس سره .و ن مرحوم نیز بطرق بسیار اژ 
مجدی شیخ ابوالحسن عمري مولف « مجدي * ویکی از آن طرق‌که بوسیله 
چندین نسابةٌ مشپوراست بشرح زیر مباشد : 
روایت میکند مزلف این کناب »از نساب محقق ومجتهد بزر گواد ۰ آية ال حاج شیخ 
آقا بزركك طهراني مق مر تایه بوخ اسب ار 13۷9 
از علاْمةٌ نسابه » آ له آقا سید حسن صددالد ین مجتهد کاظميني «صاحبکتاب * تأمیس 
الشیعة» ‏ از فقیه نساب محقق ۰ آية ال آقا میراد هاشم موسوي مجتهد اسفياني : + ع او 
جد مژلف» صاحب « صول آل الر سول » - ازپدر بزرگوارش » علا مذ محقق ۰ حجنالا سلام 
حاج میرزا زين العابدین موسوي خوانساري . مجتهد اصفهاني - ازپدر جلیل القدرش ۰عالم 
قیه مجاهد آقا سید آبواقاسم جفر موسوي خوانساري - از آیز امن سییدغل 
مهدی بحرالعلوم - ازمحدات ققیه ومجتهد جلیل شیخ غر مپدي فتوني‌عاماي نجفي - ازعلامة 
بزركه وناب محقق مولی آبوالحسنشریف عاعلي » صاحب کتاب «حديقة النسب» - ازعلا ما 
بزرك ۰ مرو ج المذهب » مولینا ی باقرمجاسي » صاحب * بحازالا نوا » - از پددش » فقیه 
جلیل مولی غمتفي مجاسي . مزلف * لوامع صاحبقراني * - از ندرة ال فاق شخ بپاء الدین 
غی عاملي. صاحب«کشتکول*. ازپدرش » ققیه محقق شیخ تحسین بن عبدالسمد حادني - داز 
ققیه شهیر شیخح زین الدین عاملي » صاحب « شرح اللمعة » ازشیخ شمس الداین ان امن 
الجز يني - اآبوالب کات حسن ین آحمدالکر کي . ان آلمشرة - ازشیخ غدین این مگی" 








سك سندر و ابت مق لف 
از پدرش قبه مق بزرگواد . شبخ غدین مگ » شیید َو .صاحب * اللمعة » - ازعالم 
نسابه مد تاج این عه پن عقية صاحب کتب کنیه در نساب . آستاد و شیخ اجازة 
صاحب «عمد ة الطالب » - ازعالم نستابه عم لین المرتضی . علي. 
سید جلال الد ین عبدالحمید - از پدرش ۰ عالم نسایه ۰ شیخ الشرف سیند من الداین 


ازیدرش عالم نسابه 








فخارین معد موسوي - از سید 





آبوجفر يحبي بن غه بن آبي زيد علوي . نقیب بسري - 
ازپدرش آبوطالب غدین غدین آبيزید . نقیب بصري - ازتاج الشترف غدبنغدبن آبي‌لفنانم» 
اين سخطة علوي حسيني ‏ نقیب بصري - از شیخ امام عالم » آبوالحسن نجم الدین علي بن 
ی سوفي علوي عمري » نساب شجری . صاحب کتاب « المجدي في نساب الطالیین » و 
کتب‌کثیر؛ دیگر . رحمةاله علیهم آأجمعین . 





سید ال آموشید 9 بای اتمه علماع پزراه آهل ستت است 
سند روایت ی 1 ۲ 
ِ ججد ی و در غالب آفنون تأليفاني داردکه از جمله چندین کناب و دساله و 
۹ تعیقاتدرساب است . سند روایت تکار ند ازسید مرتضی چنیاست: 
رواب بت میکندمولت این کناب ااغلا ضایف محدت حافظ 
سید ی عبدالحي" کتانی ادديسي عفربي فاسي : .صاحب «فپرس بارس دالا "تبات و معجم 
المَماجم والمت‌اسلات » وغبره - ازعلامة هم زآحسین "منلا صالح سويدي بندادي شافعي- 
از نادرةالمتخرین » حافظ نسابه و اغوي محتقق شور سید عل مرتطی ز بيدي حسيني ۰ 
صاحب « تاج العروی في شرح القاموس » و « جذوة الا قتباس في نسب بني العبباس » و 
«القول ایس في ندب مولاي [ددیس » وغرها . 


« مدیح أَئمهٌ آطهار و ذداری کبار ؛ ازسید فضل‌الله راو ندی رحمه‌الله » 
بی الزهراء نکم الائنه ‏ . وف آیدیکم متا الازمه 
حصرظ ۶ سره 2 7 ۰ 3 9 2 
اراد کم‌الشنود بکیدسوه لا یك ما آراد علیه مه 

۰ 4 4 و :0 یدنا و راید نی 
رید" لیلنی» لنور لصفی . و تأی اه لا آن بجنه 








آحوال‌حضرت کاظم. ۸ 
در بیان آحوال امام موسی کاظم ند 
وآساعی و شمارة فرز ندان آنحضرت 
درشرح حالات حضرت موسی پن جعفر صلوات‌انه علیهما کنب مستقل بسیاری نگاشته 
شده ودراین باده مطلب مبیّم وتاریکی چندان نمانده‌است . لذا برای اطلاع ازتفصیلآحوال 
آنحضرت بایستی بکب موسوفه مراجعه نمود ؛ وما ذیلاً خلاصه‌یی ازتاریخچة حیات امام را 
بقدریکه مناسب « جامم آلا ساب » است ازچندکتاب معتبر تقل مینمایيم : 
دربار؛ سای و شمارة فرژندان موسی بن جعفر 18 اختلاف بسیاری است و نقل همةٌ 
اختلانات موجب تطوی ل کلام گشته وا یات کو رای مردرع نیز اکتفاء بتحقیقات صاحب 
«عمدة الطالب » نموده وتفصیل مو کول بمقد مه جلد دوم وسو م اين‌کتاب گردد . 
آحوال امام کاظم از از کتاب آحسن الکپار 
در کتاب نفیس ونادد الوجود « أحسن الکبار في معرفة الا تة الا طهار * (۰) گوید 








(۰) موّلف این کتاپ ۰ نام خود و کتاب وسبب تألیف آنرا درمقدمه چنین ذکر کرده است 
آما بعن_بدانکه جباعتی دوستان‌که جلیس وآنیس این شیف و ود سب آهل بیت: 
ورو و یه 


فیها اسبه ) میزدند ۰ و از مردان (دجال لیم نج ولا بیع 


رام 
(دفی یوت آذن ان 





تفع و با 
وفه بو و و هو عون 


عن ذگرای ) دجان بشان (دجال تا ما ماما اه نیم من تضی نعیه ومنیم من بینتظر) بود ند 


ازا, بن کم که کیش ین دوگاه عر تست ؛ المبد الک ب الترجم محمدبی آمی زید عربشاه بی آبی زید 
الحسنی العلوی الورامینی نیا عهم ؛ ددخواستند که البته انتغایی دوشن اذ کب علماه سلف دد 
امامت آمیر المومنبت علی در کی 





و توضیح آخبا و آعسدا: ايشان بیان کن ۰ چنانسکه عوام فبم 





ت ند ماو 

توانندکرد. این ضعیف ( وفی آنفسکم آفلا تبصرون ) نظر کردم و خواستم که مختصری بنیاد نهم 4 عروس 

غُواس فکرت نکذاشت ودد بحاز فکر غوطه خورده چندان درد ی بدست آودد که ده مجلد تحمل آن 
جم ره ۳ 

خداشت ۱ د اس این دساله دا آحسن الکبار فی معرفة الائمة الاطهار کردم ؛ دتونیق از حق جل 


وعلا خواستم درجم کردن این کتاب انشآ ای که حق جل جلاله عم نواله توفیق کرامت فرماید وذبان این 
ضیف دا ازسپوو نسیان وخطا وژزلل نکاه داد » بحق‌حقه وسة فضله ؛ ومینی است برهفتاد وهشت باب .م 

نغه یی ازاين کتاب شیف ( در ۸4 صفحه ) بخط < ابن جلال الدین محمد جفر علی کبره‌یی > 
که درتار یخغ(۲ شنبه‌دوم صفر۱۰۱5) اذ استنساخ آن فارغ شده در ترد نکارنده ويك نسغه نیز که مه 








۸ آحوالحضرت کاظم. 
ولادت‌کاظم یبا بود وآن منزلی ی انا مکه موی( ۰) ویوم‌الا حد بودسابع 
صفرسنة تمان ومان دبردیتی دیگر: تامن دجب‌الا سم بود سنة ان دعشرین ومانة (۰۰): 
مادر اورا مسََاة نام بود » و گویند حميدة الفرییه نام بود. نام او : موسی . و کنییت : 
رهم دآبولحسن وأبوعلي + ولقب :عید صالج وکام . واورا کاظم از این سبب خوانند 
که روزی دست وی ملوت بود و کنیز آب پردست امام میریخت » چون فارغ شد کنیزل 
خواست که آفتابهباز پسگیرد ؛ لول آفتابه بربيشاني امام آمده بشکست وخون روان شد . 
نگاه به کنزك کرد بترسید 4 گفت: و الکاظمین لد والعافین عی ناس . امام خشم‌خود 





فرو خورد . اسم کاظم بر وی افتاد ؛ + وتا روت از تن بنيعباس که ِ وی‌کردند 
نیز فرو خورد , وهمان لحظه کنیزك دا آزادکرد وصد دیناردیگر بوی داد. مدات عمر او: 
پنجاه وچهارسال بود , و گویند : پنجاه وپنج سال . مدت امامت او ؛ سی و پنج سال بود . قیام 
او بامامت: بیست وپنج ساله بود؛ ودر آیّام او یه ملك منصور بود .آنکه مهدی‌بن موسی. 





ابن عٌ دهرون الر شید . وفات او :روز آدینه سایع عشرین رجب سنة تلات ونمانن ومانة . 
کشند؛ او : هرون الر شید علیه النه . موضع قبر وگ : پکرخ بنداد . آب وی : عه بن 
الفضل . تواب زیادت‌او : پرسیدند اژصادق 3 " گفت : من‌زا دای کمن‌زاد رسول ال 9/5 
دلیل بر #مامت او : جمله که از پیش یاد کردیم ازمسجزات باتفاق مشیم کل بلاد : ما درین 





> بال (۸؛ه) کتابت خده ونغة بی تادیخ دیکر » در کتابغانة ملی ملك در طبران موجود است ۰ 
مولی علی‌بن حسن ژواده‌بی صاحب تفسیر * این کتاب دا بأمر شاه طهماسب صفوی )٩۸-۹۱۹(‏ در دو مجلد 
تهذیب و تلغیس ننوده ومطالبی نیز اضافه کرده و 7 ترا ولوامم‌الانوار فی متقبةالائبةالاطهار» نامیده است + 
جلد آول این کتاب‌هم دردست نکار نده‌است ۰ دالذریعة۲۸۸:۱> فرماید : وأحن‌الکبار»..۰ » فادسی* للسید. 
محمد بن آبی‌زیدین عر بشاه‌الحینی العلوی الودامینی ...:کتبه بآمرالشاه طهماس الصفوی ...؛ و لخصه المولی 
اللفر ... الغ . ۰ آما علاوه براینکه نام ونس موّلف دا بنحو دیگری یاد نموده » این که کوید : سید محمد 
کتاب دا بامر شاه طهماسب نکاشته * ازنسعةٌ موجوده چنین مطلبی مستفاد نبیشود ۰ بلکه چنانکه گذشت تلخیس 
آن بتصریح تفس کی در مقدمةً د + پأمر شاه‌طهماس بوده است » وا لعالم ء 


5 الاب بالفتح نم الشکون و نتح الواو و ألف میدودة ری من آفنال الفرخ من الندينة + 














پینبا یت الجعة ما یلیالمدينةتلنة وعشرون میلا .: .+ < مراصد الاطلاع علی سا الامکنة والبقاع , چ» . 


(۰۰) یعنی : ولادت ۲ نحضرت دوز یکشنبه هفتم ماه صفر سال ۱۰۸ هجری بود ؛ و بروایت دیگر: 
هشتم ماه دجب سال ۱۲۸ بود» 











آحو ال‌حضرت کاظم كِِ 
وضع بقدر یاد کنیم : 

عیسی بن عبدالهالملوی العمری گفت که : َبوعداة 1 دا گفتم که اکر ترا نهبين _کرا 
پیشوای خودکنم ؛ اشاره به پسر خود موسی 1 کرد . گفتم اگر اودا حالتی آفند + گفت : 
فرزند او دا . 

آتوضی ردایتکند که علي بن یقطین دا هرون الر شید خلمتی فانحر و دراعةٌ بخشید . 
علي بن یقطین آنرا با خمس مال خود پیش کاظم 16 فرستاد. ام دراعه دا پدست غبر آزنده 
باز پس فرستاد و بوی نوشت که : دراعه دا نگاه دار که دوزی بودکه ترا بکار آید واحتیاج 
آفتد . خادسی از عل" 





یقطین چون ازو دنجیده شد پیش هرون شده قصد علي بن قطان کرد 
که وی دا فضي است و خمس مال خودرا با آن خلمت که خلیفه_بوی بخشیده بود بموسی‌بن 
جعفر فرستاد . هرون بر علي" ین خشم گرفته . فرمود تا اودا حاضرکردند و گفت : آن 
دراعه که برای کرامت بتو داده ام بگو تا بیارند . او کس فرستاده دراعه را آوردند بی 
آنکه خود برود ددرصندوق نباده عنم الحال ومعطظر بأنواع غالیّه چنانکه |مام فرموده‌بود . 

چون دراعه را از صندوق ببرون آوردند و" بوی آن پدماغ هرون دسید بخندید که جامةٌ اورا 
احترام کرده‌بود» هر جر تسامرا هزارتازیانه‌بزنند را یره یبرد الحمدل . 


وأولاد آ نحطرت سی وهفت بودند. مذکر وموّت : سمعیل ,و 





آمامی 2 
آولاه حظرت جه‌ار ۰ وهرون " وحمزه , وعْل » وأحمد » وقاسم وعیتاتن ۰ دابرهیم 
کاظم (ع) او ول و و کی رو چا 


وسالم . وسعید ؛ وفاطمة کیری » وفاطمة صفری. ورقیه . و کم 


وم نت باه و ینب , و تحدیچه :و علیه و مین .و حسنه .و پریم .وعایشه . و 


ُم سلمه ؛ و میمونه وم کشوم .و حليمة ‏ و رقیه 7 فرع ۶ ززشب ۲ صغری . 
« پایان کلام مق < 
دید صاحب * عمدة الطالب : ۱۸۵ * درأحوال حشرت امام موسی بن 
أحوا 
امام کالم از جفر علیهما الم گوید: ما الامام موسي‌ین جعفرالسادق ۰3 
«عملع الطالب» د یکنی یا الحن دا |پرهیم ادا قطان لوا رود 
المفريية » وقیل : نبانة . و لد 36 بالا بواه سنة مان وعشرین ومائة- 








۸۴ ِ آحوال حضرب کاظم. 
و "قیش پپفداد في حبس الستندي پن شا هك سنة تلات و تمانن ومانة »وله بوذ ین 
خمسون . وکان‌ًسود اللون عم ال : زابط لجاي , وآسع اقب باام تکظمه 
لیا وحلمه . وکان بخرج ف في الیل وف و من‌الدر اهم فيعلي من لقبه ومن 
داد بزه» وکان یضرب المغْل بصرة موسی+ و کان أحله ولون عجبا لسن چا ته سس 
موسی فعّکا ال + و قبض علیه موسی البادي وحبّسه فرأی غلي بن آبي‌طالب لا في نومه 
پقول له : با موسی ! هل عمیتم ان تولیتم آن تفمدوا فی الارض و تتطموا آرحامکم . 
فانّبه من نومه وقد عرف أثّه المراد ۰ فأ مر با طلاقه نم تتگر له بمد ذاك فپلك قبل آنه 
یوصل لیالکاظم (ع) آفی. 
ولما وان هرون الر شید الخلافة أکرمه وأعفلمه" م‌ یش علیه وجیّسه عند الفضل بن 

یی [خرجه من عنده تلم ی استندی بن شاهك و مطی الرشید لی لام مر 
بحبي بن خالد السندي بقتله 9 نم وقیل بل غعر في بساط رد لف حثی مات 4" 
آخرج لاس و عمل محضرا ته مات حنف أفبه ,و ترل لانةآبام علي اللریق يأني هن 
يأتيفینظر له نم یکتب فيالمحضر ودفن بمقابر قریش . 

و ولد موسی الکام 3 ستین ولداً » سبعاً و تلائین بنتاً ونلائة و 
عشرین ابا . درج «نهم خمسة لم یعقبوا بفیرخلاف ! دهم: عبدالرحمن 
وعقیل . والفاسم , ویحیی , وداود . ومنهم لانةلم‌آنات ولیس ۳۹ 
منیم ولد ذکر . وهم : سلیمان .و اافنل ,و حمد . ومنهم خمسة في أعقابیم خلاف » و هم : 
الحسین » و |برهیم الا کبر . وهارون ؛ وزید. والحسن . دمتهم عفرة آعقبوا بغبرخلاف , وهم: 
علي .و ابرهيم الا صفر :والعباس » و |سمعیل » و »و اسجق »و حمزة . و عبدال و 
عبيداله ۰و چیعشر - 

هکذا قال اشیخ آیونسرالبخاری وقال العیخ تاج این » آعقب الکاظم من ثلانة عشر 
ولد رجلاً منم آربة "مکترون؛ دهم علي رخا + |برهيم المرتضی . و غل العابد ؛ و 
جعفر . وأربعة متوستطون ؛ وهم : زید الار » وعبداله , وعییداله, وحمزة . وخحمسة متس > 


وهم : البّاس , وهارون . و اسحق» والحین . والحسین . # 
پایان کلام « عمدة الطالب » 














فرز ندان حضرت 
موی بن چعفر 





آحوال حضرت کاظم ده 
" ۳ صاحب « مجدي » آسامی دختران حضرت کاظم 12 دا چنین بیان 
اسامی دختران ۹ 
امام کاظم (ع) . ت خاا یط ره - ی 
أم چفر. آمامة.کلثم . بريهة .أم القاسم . 
محموفة . آمينة الکبری "علیتة ؟ زرتب ره +مستا عامتة .-امصلمه جاستاه- آم! فرود . 
منة (فالو: تبرها بمصی): یمان صلییق دملة ..ميمونة , آمينة الضغری . آیماهالکیری. 
آسماه . ذینب . ژینب الکبری . فاطمة الكبري . فاطمة . أم کلئوم الکبری . أم کلشوم الو سعلي. 
أمکلئوم السفری . وفي رواية : وزاد الا شناني : عطفة وعباسة وخدیجةالکبری . وخديجة . 
پایان کلام « مجدی » 






مور خ رخاله أحمد بن أَبي یمقوب ٍسحق بن جعفرین آوهب بن 


رب ۱ ماو بی واضحء کاتب عباسي ۰ معروف به ابن واضح بعتوبی (متوفی؟۲۸) 
راجع بدختران ح 
ضر تکام (ع) در کتابش «تادیخ اليعقوبي ۱5:۳ ط ۲ نجف ۱۳9۸»گوید: حضرت 






موسی بن جعفر 1 وسیت فرمودکه دخترانش شوهر |ختیار نکنن : 
وهیج يك شوهر تکردند مکر أَسلمه که ددمسر بپمسری قاسم بن ه بن‌جفرین ع در آمد 
وخاندان قاسم ازاین کاد نگران شدند تا اينکه اوقسم یادکزد قصدی جز بردن أم کللوم بحج 
اف دا ذاشته ‏ عبارت یمقبی چنن است : 

و آوسی موسي بن جفر آن لا تتزوج بنته.فلمتتزو چ واحدة متین الم سلمه» 
فا نها تزواجت بمصر ؛ + نزو جها اقاسم ن غ بن جفر ین ه را ۳ بیثه و بن 
أهله شیب شذید حتی خلف أنته ما کشف لپا کنفاً و أنّه ما آداد الا آن یحج ب 

يعقوبي گوید : دختران حشرت کاظم 18 بینت وسه تفر بودند ۰ ما نام آنهادا نبزده 
است . پسران آنحضرت دا نیز هیجده تن دانسته وأسامی آنها را یادکرده است" 


ًّ 














۸ مت" علامات ورموز 
علامات ژزموژ 
[ ] - علامت دانرج - شخصی که نامش دداین علامت داقع شده آولاد ندارد . 


- مات منت - نان شخسيکه فرزد جز دختر تدارد . 


لس _ تاريخي که روی این علامت نهاده شده تاریخ تولد شخصي است که نامش بالای 
این نشاتست . 
ف ‏ روی این علامت تاریخ وفات نوشته شده . 
فر_ - مقصود محل" دفن صاحب نام است . 
() - شماره های میان دوهلال که پپلوی بعضی نامها واقع شده . در قسمت مشجترات 
ادجاع بتوضیحی اس ت که علي همین شماره درفصل در م (قسمت توضیحات) آمده‌است . 
- هر گاه عبارتي از کتاب با نامهیی نقل شود . علامت ستاره در آخر آن عبادت نهاده 
شده تا از جملاٌ بعد مجز | ومتمایز باشد . 
کیفیتت نگارش مشجترات این کتاب چنانست که نام جد أعلاي خاندان را نوشته داگر 
يك فرزند داشته اشته باشد خطي عمودي زیر نامش کشیده و بنام فرزندش متصلکرده ایم + و اگر 
بیشتر داشته‌باشد خطي آفتي» سپس اگر يك فرزند داشته یم يك فرزند » باز حطيعمودي 
از زیر نام آن فرزند نم فرزد فرزندمتصل, واگر یشتر تر داشته باشد خط عمودي‌کوتاهی 
برخحط [ و مرو ورهار ۱7 
مثلاً اگر خواهیم بگوييم حسن بن موسی بن جعفر قْ[ دوفرزند داشته (جعفر وعیسی) 
وجفر سه فرزند داشته ( موسی وی دحسن ) و عیسی يك فرزند داشته (علي) . شجرة اینها 
را چنین دسم ميکنيم : ۹ 
آعقاب حسن بن موسی بی جعفر (ع ) 
[ ۳ 
ْ ۱ 
70 علی 
موسی سح تن 
وهکذا تا تمامی فرژندان وفرزند ژادگان حسن‌بن موسی (ع) دا بنگادیم » 
ضبن ناگفته نباندکه آسامی دختران دا دراین کتاب ثبت نکرده‌ايم » و نیز آعداد روی آسامی 
آشغاص » معرف بزرگتر و کوچکتر بودن آنها زست . 





فصل آول 
از جلد ول کناب 
در ذکر آسای فرز ندان و فرزند زادان امام همام 


حضرت موسی بن جعفر علیهما الصاوة والسام 
و شحره نامه های سادات عظام 





آسای یگرایی امءتراده های محتریی که أولاد و أحفادشان در این جلد مذکورند 


با تعبین شمارژ صفحة کتاب از مشجرات و توضیحات 








|امام زد -سالح سف | [ خرف الدین - سفعه ۲ | ۱ ادریس - صفحه ۸ ۱ 





۱ شس - صفحه ٩‏ ۱ ۱ عون - صفحه ۱۰ ۱ 











موسی‌بن جعفرع 


حسن بن موسی‌بن جفر ع 
صفحه ۱۳ و 4۲ 


صفحه ۱۲ و 4۰ 




















اسمعیل بن موسی بن‌جفرع. اسحق بن موسی بن‌جمفرع 
صفحه ۱4 و 46 صفحه ۱5 و 4۷ 
هرون بن موسی بن جعفرع ید ن فوضی پن جفرع 
صفحه ۱٩‏ و 5۵ صفحه ۱۷ وک" 
عباس بن موسی‌بن جفرع آحمد بن موسی بن جه 
صفحه ۱۸ و ۷۰ صفحه ۱۹ و ۷۲ 








عبیداه بن‌موسی بن‌جمفرع 


صفحه ۲۰ و ۸۷۲ صفحه ۲۱ و ۹۸ صفحه ۲۳ و ۱۰۷ 





۳ ۳ 





چند یاه آودی ‏ . 

۱- شماره‌های میان دو آبرو( )که بهلوی برخی 
نامپا نپاده شده» نثان آنست که توضیح یا شرح حالی 
از اين نام بپمت شماره درفصل دوم کتاب آمده است . 

۲سشمار:صفحهبی که زیر بعضی نامه باین‌شکل ی 
دیده میشود مقصود آنست که آولاد و احفاد این شخصس 
در صفحهٌ مذ کور نامبرده شده اند . 








۳- مدارك هرصفخه» آعم از کتابهای نسب وغیرهیا 
شجره نامهاء تما درخا نه‌های مر بع‌شکل ذ ک رشده است . 

کسانیکه نامشان داخل این‌علامت [ ] نماده‌شده 
بلاعقبند و آنها که داخل این نشان | ) است میناث یعنی 
فززند پسر ندار ند , 

۵- تواریخی که داخل این‌علامت (---- نپاده‌شده 
مقصود تولد است و آنها که در روی این علامت 
فیتی است » تاریخ وفات . «فن> یعنی مدفن و «ش> 
یعنی تاریخ شمسی هچری , 

*- توضیحات مر بوط بچند نفرذیل» چون ازغیر کتب 
مشهورء انساب نقل شده لذا در جنب مشجرات متعلق 
بخود آنها آورده شد » نه در فصل دوم : 

امامز اده صالح» شرف آلدین» ادریس» شمس» عون. 

نا براين اعتباره فصل آول ازصفحه۱۲شروع میشود 
و فصل دوم از صفحه ۳٩‏ . 








۴ (صاح) 
اعزابضالخ ر۱) ا مرب جبرء 
3 


وتف الم سجن کبس هلا یی 





ماذات شجای مرسونه رعسان) 


ید ۱ 
ی ی ی ی 


مداد دس تس جوز رواد حیان سس علن سس ول 


تا اد سس ند سابل ابا 











توضیحات داجع باماه‌زاده صالح و اعقابش ه‌ 


(۱) در کتب موجود نسب برای حضرت امام موسی بن جعفر علیعم السلم فرزندی 
پنام صا لح ذ کرنشده , لکن‌جناب محمد بن موسیع ( توضیح ۲۱۶ ) را عابد وصا لح 
نیز وصف کرده اند . ذربعضی آ ز کتب متأخرین صا لح را ازجملةٌ آولاد آتحضرت دانسته 
و مدفن او را در تجریش شمیران نشان داده اند . 

« نا : ۱۴ » بهنسگام ذکر آسامی فرزندان موسی بن جعقر (ع) کوید: 

۰ و دیگر صالح» بروایت صاحب « کنزالنساب » که میکوید : در تجریش شمیران 
مدفون است ؛ و خدای بحقیقت روایات « کنز » أعلم است . 

و در جای دیکر « نا : 50 > نیزازه کنزالنساب وبحرالمصاب » چنین نقل میکند: 
میکوید : صالح بن امسام موسی کالم سم له علیه ولایت شمیران آمد و چون بموشع 
تجریش رسید آتحضرت شهید کردید . میگوید: صالح را هشت فرزند بود . و اسمعیل بن 
ز کریابن امام موسی‌کانظم علیه السلم را در کوه مجروح نهوده بودند » چون بتوابع شمیران 
رسید صبحگاه درپایان ده شیزر( *.) در زیردرخت چنار اورا شهید نمودند . راقم حروف 
کوید : چنانکه اشارت نمودیم ؛ در قربه تجریش که قسبهُ دهات شمیرانست مزاری بلند 
آثار است که میگویند امسامزاده صالح است . اهل طهران و دهات و قراء بزیارت این 
امامزاده مشرف میشوند . این بنده حقیر نیز مکرر زبارت کرده ام » بقعةٌ عالی و خریح 
و قبه متعسالی دارد . در صحن جلو ایوان چناری بس عظیم است که قطر آن را از کف 
زمین چهل و دو ذرع تحدید کرده اند؛ لکن بر کردش سکویی عظیم برآوروه اند و در 
آطرافش بعضی از أصناف جای گرفته أمتعةٌ متنوعه میگفایشد و زایرین خسریداری 
مییکنمد: ,اف 

( ۴ ) ما محمد بن عبداله ین آشرف‌بن محمدبن حسن بن علاء‌الدین بن ر کن‌الدین 
ابن حسین بن ابرهیم بن بوسف بن صدرالدین بن‌صالح بن امام موسی‌کاظم(ع) از بفدادبخچند 

(۰) شیزر : معرب چیزر است که | ز دهات شمیران و بنواب مستطاب شعاع السلطنه 
پسر ارجمند شاهنشاه فردوس جایگاه مظفرالدین شاه آعلی‌مقامه اختصاص یافته است : «نا». 








1 توضیحات راجع بامام‌زاده صالح و اعقابش 


رفت و در آنجا متوطن شد و ذریات او بسیار شد بألقاب موسی : « یض ۳: 0۱۷۱ . : 
در مشجر ارسالی آقای سید حسین شجاع» نام عبدال درمیان محمد وأشرف دیده نمیشود 

(۴) آقای سید حسین ( شجاع موسوی ) ازجوانان فاضل که اينك درحوزه علمیم 
قم مشغول بتحسیل دانش و کمال میباشند و تمامی مشجر (ص 4 ) بوسیله ایشان ارسال 
شده است » در نام مورخ ( غرة رجب ۱۳۷6 ) چنین نوشته اند : از أحوال أجداد خود تا 
آنجا که فعلا بنده میدانم خیلی با ختصار , این است که : مرحوم سید صالح ملقب به 
فجاع الدین سل هل تلاجیم که از قرأء هزارجریب مازندران است » بوده و ازآنجا 
برای تحصیل علوم دینیه بدارالعلم نجف آشرف عزیمت میکند » و پس از خانمه تحسیلات 
بقصد مراجعت بوطن أصلی خود از نجف أُشرف خارج و در بين راه بشهرستان سمنان که 
در آنوقت دارای طلاب و مدارس قدیمه وتقریباً دارالعام بوده است میرسند . أهالی‌سمثان 
باصرارزیاد ازایشان تقاضا میکنند که درسمنان بمانشد » واز آن پس با اينکه ازمازندران 
عدة زیادی برای عودت ایشان بوطن أصلی خود میآیشد , لکن أهالی سمنان مانع «یشوند 
و بالًخره ایشان در سمنان متوطن ومتأهل میشوند و چهارفرزند ذ کور بثام : سید محمد 





و سید حسن و سید حسین و سیددعلی و يك دختر از ایشان پوجود میآید . 

از مرحوم سید صالح کرامات و خوارق عادات بسیاری نقل میکنند , و چنانکه 
کفته میشود در زمان خود بسیار مورد نوجه وعلاقهٌ عام وخاص بوده و حتی در آثررشادنها 
و احفاق حق هاییکه در راه دين مقدس اسلام میشموده است » از طرف ناصر الدین شاه 
لقب شجاع الدین بایشان داده شد . 

و ما شجره نامه یی را که با پست قبل تقدیم نمودم و حذرت عالی أصل آترا سوال 
فرموده بودید » از يك کتاب خعلی که هم کتاب و هم شجره بخط خود ءرحوم سید صالح 


است بدست آمده . . 


آقای والد هم فعلا در شهرستان سمنان تشریف دارند و دارای امامت جمعه وجماعت 
هستند . 4۶ 





(شرف‌الدین ) ۷ 






اعتاب تفا لین( ۱ )»وی بجیهع: ساذارخلفال» غاحه ۱عازعییب 
1 ( رگنب اوجخت عابتا زرتتقیبان 
«سشونا لزین)دکرتکرده اندوا مالعا لا - 


شا ماد 





و سم سس فرینی سس تام 


تاک ولا .مرک 














خواجه سید عبدالعزیز مطهر ۲ 
۱ 
/ 


ی 


خواجه غباث | لد ین سنجری 
۱ 


خواجه ممین‌الدین جشتی سنجری اجمیری 


(۱) در کتب سب برای امام موسی بن جعفرعلیهما السلم فرزندی بنام ادرس 
ذکرنکرده‌اند» و رشته ی که دربالا دیده میشود مشجر نسب خواجه معین‌الدین چشت 


است که « کنز : ۴۷۴ آورده و شروحی نیز در بارة أعقاب وی نوشته است . 


عقب شمی (۱) .... ان موسی بن جع علیهما السلم ۹ 


ع_دارحمن العجری (۴) 
۱ 








)٩(‏ کنب نب وغیره نام شمس را در شمار فرزندان حضرت موسی بن جفر (ع) 
نیاوره اند » واين رشته را تنها « سج : ۵۴۴ » ذکر کرده که عیناً نقل‌شد ؛ وا العالم. 

(۳) از جملةٌ پسران آمیر جلیل قاسم بن حسن بن زید بن امام حسن مجتبی علیه‌السلم 
شخصی است بنام عبدالرحمن شحری که در< عن : ۵7 و کشس : ۲۱ > وجاهای دیگر 
یاد شده و دارای فرزندان بسیار است و نام چند نفر ازصدر این نسب مذ کور دربالا بايك 
رشته از آعقاب عبدالرحمن شجری حسنی نامبرده مطابقت دارد » یعنی: نام علی بن زید بن 
علی بن عبدالرحمن شجری که در فوق دیده میشود : عیناً در« عن : ۷۸ و کشس :6۲۰۹ 
در زمر سادات حسنی و متصل بقاسم بن حسن زید بن امام حسن مجتبی (ع) میباشد . 

بنابراین "توان گفت این رشته که در < سج > بموسی بن جفر علیهماالسلم «تصل شده 
از همان سادات حسنی میباشند و اشتباه از کا تب <سج > روی داده است , 





۷ أعقاب عون (۱) .... ابن موسی بی جعثر علبهما الم 


۱ ۳ ۳ ۳ 
حمحام عقیل حسن جیشید 
۱ ۱ 
4 عا ید مالك خالد 
۱ ۱ ۱ ۱ 
علوی زید جعفر نعمت 
۱ ۱ ۱ 
عیسی محسن علی عزیز 
۱ ۱ 1 
عبید ۳ محن اسمعیل 





عقوب محمود باقر 


نت حسن عاید موسی 


یامد( مدا( همالع( 


(۱) چنین نامی در نامهای فرزندان امام موسی کاظم (ع) دیده نمیشود ».لکن 
« نورالصار ( ۶ )> و« یض * چند رفته سب را باورسانده ائذ که در توضیخات بع 
آورده میشود . 

(۰) « نورالًبصار فی‌مناقب آل بیت الثبیالمختار: ۱۵۲ط مصر> تألیف سید مومن‌بن 
حسن مومن شبلنجی مصری » متولد آند کی بعد از » ۱۲۵- متوفی بعد از۲۲ ۰۱۳ 








توضیحات داجع بأعقاب عون ۱" 

(۴) «نورالأپسار » از کتاب < بفيةالطالب ( *  )‏ چنین نقل کرد 
عون : الیه برچع‌نسب سیدنا و مولانا الشیخ الکبیر» الولی المقرب" جامع‌الشرفین : 
شرف الشسب وشرف المعرفة بالة ودب * ذی‌آلکرامات الظاهرة والغارات المتظاهرة ؛ 


آبی‌الحسن وأبی اأبال علی الأهدل ؛ لأنه ی ن عمرین محمد پن سلیمان پن عبید 





آبن عیسی پن علوی بن محمد بن حمحام بن عون پن موسی الکالم بن جعفر السادق بن 
محمد الاقربن علی زین العابدین بن الحسین بن علی بن آپی طالب ؛ رضوان له علیوم 
أجمعین . و قد نم ذلك بمض الننااه " فقال : 


علی بن فاروق بو محمد ثم سلیمن الرضا المشدد 
عبید عیسی علوی محمد حمحام عون کاظم المژید 
جشی السادق کل جحمت زین الحسین وعلی السید 


والأهدل * لقب شریف " قالبسنه: معناء نی الأقرب؛ یقال: هدل آلفصن آذا دا 
. قال پعض أل المعرفة: سمی علی باأًعدل تأنهعلی‌اللهدلء وناهيك 
به منلقب حسن‌راثق . وله علی کلاالقولین دلیل‌علی الممنی" وفیه سرالیف عجیب پفهمه 
الماقل المنصف اللبیب (۶۱) من بغية الطالب > . 


وقرب ولان بش 





(۴) آما ال بن حمن بن ۰.۰ اج بطرف ری رفت " چون ب‌وضع پس کوهك 
رسید وطن ساخت و ریات وی بسیار شد بألقاب موسوی : « یض ۳ :۱۱۱ ۰ 





(۶) آما | برهیم بن عابد بن ... ال روی بولایت ری نهاد و در آنجا متوطن شد و 
ذریات وی باألفاب موسوی معروف شدند : «یض ۴: ۰6۱۲۱ 

(ه) أماسالح بن‌موسی بن ...لجع ازبفدادروی بشهریارنمده چون بموضع ورامین 
رسید.متوطن شد ؛ ذریات او بموسوی مشتپر گشتند : « یض ۳ : ۱۱۳ > . 

(۰) < بنية الطالب فیذکرآولاد علی بن آبی‌طالب > للسید محمد بن طاهر بن حسین 
ابن آبی‌الفیث الحسینی المعروف باین بحر الیمنی المتوفی‌سنة ۱۰۸5 : « ایضاح المکنون 
فی الیل علی کشف الظنون ۱ : ۱۸۸ ۰ 








"۷ (حن) 
اعتاب‌حین رن ابن‌مولسرجه رل : الب رماجد ۲ ل معط رنه رااران 
1 ۲ 
کت ع(۳ 


اه ۱ أ 


1 

حراخودد ‏ آوشرنبر۳) ۱ 
عل سب خر تن 

۲ 0 

حینلارن عی۲ 

کال سل 
آوسریی طد ۱ 
ناصارسیان سس موه را علا 


1 
۹ 1 
۳ 


لح سرهرتضی‌یور۱عیلن۳) _سیریجم 


میراعد متیاضا 

















(حسین ) ۷ 


أعقاب حیین ره این موس رجف رلیهنل 











عیا نله اجر عراطر تاد یرو 
1 1 
یرال ۲ نضا 
۳ ید رفح سر اه 
رد ۱ 
#0 آخود مق 
۳1 
ع راد (ی آجد 
۱ یا سحین سکن 
بو لد (۷) 
آیزش رد آقا سس صیل سس وا 
۱ 
بای و ام هد مونق 
نت مریعهست ی 
3 
آونضر 
ماخ ؛ عبا ۴ود رفن طلادسقنور٩‏ ت وه 
ن عتر ید 
۰-۱۳۵6 | آبرطالی ری 
کشا ۱۵ص 
۸ سنا ۵۱۵- ۳ ۷ 
بع ۳۵ ظ ۶۱ ٩۸‏ رن اون 


1 ‌ 
داح یل( 





۴ ()سمعیل ) 
اعتاب تنل "۱ ۱ معععست 3 
مود ۳3 جنر( ۲ عرار۷ ِ علی(۲۲).. قاسم(۲۳) 


۱ ۷ 
1 


کید 





"زاون سس رتشا سب مفای مت سس رو 


ال مود ناخ سس مود 





تلم الم 








3 
تفای نکم (۱۳) (ستعیل .. عرآصنر(د۱) حیین ۷‏ علمتها) موی (۱۲) 


77 
جر حین وی 
ند 
۱ ماخ : جر-حوا ۵ سس با ۷ عن 
3 ۷۱ -کناه۱ 8- 2 
۶ع ۵ دامن ۷ : ۰1۵۵ 








( اسحق ) ۰ 


تفاب |سعتی (۲۵) این عوسیبرجش علج لس 
1 ۲ ۳ ی ۵ 29 2 
عبّاس ,ریت لیکش حین(۳۴) . علی۴9) مر (م۴) قسی(د۴) جفرمنبا 





ماخز ۶ عیرمعرم۲۰-عی۲۷۰ - کشا 


2 7 کنص۳۱- ۲۳ ج ۳۴۱ 
۳ ۵ ۱۵ من ۱۶:۲ 





۱۳2 
م۱۳ آبوالتا ۳ ۳ 








[ ۳ ۳ 
عوی(۲۶) . (متی/بلون عیرس ای ۱۳۸ 
ط حل د۲9) ابر هفر(۳) ۳ 
ات مر 
اوطالبد۳2 ۲۲ عیدالود 
کح سر 
۱ مکی جر(۱۳۱ رد عراه 





شحتند 
۱ آبوالتع (۴۱) بنیادمحقق‌طباطبایت 
آبوظالل(۲۸) ۰ 





۷1 ( هرون) 
اعترا هون (۱)۴۷مرموسیبرجیمرولمجل _: سادات تاه حیلی (متّلم. 
مد 





آحنره) [ع] 
او مد پیت کي دقن ِ 
ات 
موبی(۴۹) ععّرد۱) ۰ 
ین سس سس ۳ ۱ ۱ 1 
۱ ال صّ 1 ی ت 7 ۱ 
وال ی (۰ه) هیث 
5 1 ۳ عرناهز 12 5 
لول ۳ ۱ 
مش | ۱ 


۱ | آوتتنمزن 
روعش حین تب 2۸ 


خد 
أ‌ 


مور له عل 
1 





۱ 
۳۳ ّ بویت (۵9) 
تن کس مومناط سب رح 1 


ویو 


ی 
0 


دورن ارف 
سورع مزاع 


سین 


بو 
۳ 


۱ 








#« 
تخر بسیعل- متا دبز! 1 - تا زرک (ع) ین ۳ ۳ 


ایرد - منوزفیس تفا مرعطو] مرك (مي 








(ذیدالنار) ۷" 
ااشد(۱) ایو ترا : ساداال .کود ار هون . بو مگادم و نوضینب 









یت ره آپو ۳ مات اضر اج« جع 2 
۱ 
۱ حل ۹ 
٩ 0 3‏ زیر میم ۳ زیر یم غبان 
تیاه پیلیز .ینید بریلین 





جف( هل جعنن نیام حسن 
ری (۷۵) 


جر هام یچلی هیّب ‏ عوه) 







ماد ماخ »ماد د- ۲۱۱-۱95 -کسا ۱۸ 
کر هن دلج ۶۱ 2 سنا 

۱ همع س هن ۲ ۳ ست ۵ 

ارتتایآنیسترعیل مزا . 





پیت 


حکارم (۱۸۳ 


گت ۳ ۹ ۳ کت 
نی سب زاس صلر یبال وس لاه اس لزان نو 


یدیس مواود س وی لیس سس عاسس مود تسوا 


تست رنئول محعی -علیریان .سب هرا شم -س یلا ال م7 

















, ۸ 


(عباس ) 
عتاب عّ سراق انموسی :زج فرع : سا رات حاریکبتاه - سا دات‌هنرک 
1 ام 9 1 2 
۳ 9 0 
۳ اف تن سس عیسو ارس لس وس فتاه 
3 1 


۱ سب تمس پ جقز 
1۶ رت ی وددس لاس قاسمست 


عووکعل سب لیالد سحییست دا شا 


یفاک بیاک ونان یوب کال 
تیه مان : جر سوه -۲۰۴۶ تن 25-۲۸9 
کاس ند ج ۱ سب - 

من »: ۱۵ - یالاک 
نا امام مزا زی مورخ ٩‏ آیان ۲۴ بش 









بٍِ- ۳ مد 
تق ازکر__ ون له عتام 
3 آبواحن ماود 7 





۳ 
ِ ی برع ات بان 
جچن رین میخین 


تن شین یمن فین راگن ممقیط 














( آحمد) ۹ 


ال 
لو اتف تفر .تا اتود -اوتیاعد کات خی ِ اش 
هه اه هافر اقم۳ . ت 








جر 3 
۱33۴2 

سنوت ی 

سیر لا ت 

امن یتلود سوام سقاع ‏ ی 

اس دش کر هو 

ند 4 هوجو" ان 

۱ 2 ری ۳ 8 سس 
2 و ده رد ۶ 

۲ وم عرایتن عم که اکن ۳ 





و وس 





0 
۳ نار توب نیال 


عم دای ت جع (ع) اج 2 : هه 
۳9 مه لیر مب از( و هه 


و نهر بسا تاه داش طثم 











۳۰ ( عبیدالزه ) 
اعقاب‌عصدا کم ۰۳ انس هتسه 


۳93 زیت رم 1710۳ 2 
۱ 

ط 

عل* و 

۴۵ ی توت ی ترس دا 1 


سییر نجل و سوه 
و ۳ 
ن کاتط زرط وس 












خیان الاب » 

و اج هس یه سر 
1 ِ بل 

1 ی ریا ارچ بل ده مهویز سم ۵۵ ۳۳۱۰ 

۳9 ۳ 
1 ۳ قیفر عری بایان 
طالنتان اب 5۳ ۵2 
۴۴ 0 3 


0 علرمیر 
۳31 چرشرازدبی) ازطرا تیی۱8) ابو بت 0 
لگ ترا ارم اوطاهری ۱۱۶ ارلطر ۳ 1 


۰ علی خر ال مراک 2007 اه رد رین 
۳ رش ۷ ۳۳۵ 
0 1 
2 ۴ ۳11 
بع جد دار وه افلتت بل کر رمق ۳۳ 


م۳ ۱۳۹۱ ]۱ 











۱ اس 5 
جر "یل برش 
۳2 ی یی 5 اس رن ۱۳ 
یرم یط را نمی زرد ِ 


ی[ 7 


ون خی وس تیب له 





























7 


۵ه۳) عبّاس جعمن عل اصفر 


هی ۱ 


(جفر خوادی ) 


له 
حیگر 


اس 





یت 





حیی هن 
خا۳9) ع موی حتن حن 


اس خر زنب 
۳ 


عم 





۳ 
۳9 


ین (جعفر خوادی ) 
مس ات ی سبزوال تج 
صتّیه سامت فازانست سا لو 


عل: ۲.۰ پسسا یت ۹9 هس تچ 9و عر زبس زات‌ربس تام 


18 حن: 
حام ۱۳۱ لاک موو۳: ۲ ل سنا زا۱۳۰۴ 
"جیادا و تذومل, 
ال حردان 
۱ 


8 1 یل 
«درلوا۰ ۰ یی ۳ ۹99 





انا توفتان» 
رح ظ 
حلة ببتاده 
متام . سس ع . عراشلب 
۳ 2 8 
عل 1 له جنر مین سعد عم 
۳ 2 0 .۲ ِ پر ۲ 
رید برع 75 مک وم نوک ع رهم ام 





ی بتقللین لا تّ مت دیص 
عوایر تام ی اد علاکم ید نب 





سیرعی راوس میرن سیورس 


و 























ما بو زوس سس 





اعتا :۱۱0 نوی < 





1 


مالس اسر نیا 15 نید 
ای کی 


ین 


۳ 


امه اب۳۱ 


:ادا عاره . دیواتواق: آل‌رون‌رن ۰ 
جز۳ . ل۳ 
» جییید: جل 


مها وه ۱ 





۲ 


جزبی 
٩ج‏ ۱ 
سجن تسجاجین ۵سا 





( محمد عابد ) 


۳۴ ( محمد عابد ) 


۲ ماصیاسقابامنامو یدنا ارجا ۳9 یله اکن ذازین حتات مگ 





متخاس عن ساوا ین بیجن عللایس نازیم 


وی نید نود ی سمس یود اضر ی(:0۵) 







ع عک 
زارا 
رن اکن ربب بیس یاه 
و + یو : مق سجی س ‏ خاظ 
۱ أ ۱ 


۳-8 بچن ون تا سر میوأمر سّد 


وج تب ده سرا . یراق 


ما شا مش سل 


اوقاب 





ال که رقاه تقه بر ین سبعطاه 





سپس لپ 
۳ 07( اف ریا حد یه عی ی ار" 1 
(۵۶ حور تک 1۶ 

















( محمد عاید ) 
زمیات براجت دتم رد تک ریق زرف البق طانو 


5 تور وت ۳7 
تا حسن ِ ۱۳3 












عم رولت 2۳ تن ۲ ی ۱ ۳ بِ 
ی ود مان ...بل امن 


اه رس از سک رص کی ] 





سح جر لت زوم جر که لایر مد 

جسلس ط هر دا نی حین چتبر خن 

حیان جر 

تاره للع دی اعت و زر ۲ 
سد 


2 












9 وت ِ- ره تم ای جر 
تا تام اد علاگ لفط تتریو. 

ت لک | خن وت لمر اج ج9 بارعا 
۳ 





ت 











۳۹ ( محمد عابد ) 
ارس اما !لا وکا زیخ سا تراد راعش 
وتا تال 
وله 













واود. پورله۳) ابایا .مج 
۱ 
ای یی 


یله تنل لاه 





نت بط 5+ 


۳ ۰ 
ره مت 


| 
یبا 
وا 
سپس وب انم حلن کتک عان 
هس تخت سوام 332- منطو مهب طیزری سن 








( محمد عابد ) ۳ 


میا ز وی - اب الواحرعلن مه : سنا دااتهدهاان . بلادی ۰ بوتهری 9 بش نون 
منوتیم 
فا - اور رخلت داد 


1 7 


و 
توا رایس امن موه تولتییی 


شید 







بمچها 


ك#ِ 
3 






ماخ : ملاردصل- میا 















1 


آبواعتن 1 عبز ٍ باه 
حی ۳ 
حجنابیم اقا 7 


4 ی کی ۳ ۳ 
نها 2 صص ]جر خر 


سس 
تجزین شیارا حیرع خر امد ان 7 له یت حنن یل 














۳۸ (محمد عابد ) 


شمازهره -اعتاب ستدابوا من حیس نید اه ز 
۳0 


۶ ی دک 
پب 






۳ ماس سیکارلت« (تطاله) ‏ سبع‌دایت (ستبیضلاین) ان 






ک ع و موچج 
۳ 


هه متبفتم 9 ِ عرالو رت 
خن 


۳ 





( محمد عابد) 






ین زعه: سراواتآ نا رت + . سادا 


رک نم زد 
ساوانلیا انم ریت۰ یلته وب 


پقیسش بل یز 








1 7ات۱ بلال 8 
۳0 ال 7 مبتانته 
اس باف 7 یت 











ره تاش هی 
ناه لمیر بیع ان ور صّ 


| . .| آذچین 
ع بزم 12 
وشن یرک ۳ ط پوس سی 


تلو ۳ تسایند 









ورز)(شع) جس عبناد | عع رارقا 


7 (قم) صلب بط ع9 یل گر 
ی سای ما سم 
تمرح ین داودختا غاي جوز ید دشد عالکع سس (ت فک 


سپس 2 
باس 3 














۳۰ 







ما 





و و 3 قاتا 
9 
ی زد جام طجّت تا 


بلیر تفه پزلیود جوچچهر | ۱ 


مرت (دضاا ایل) رلهر 




















(محمد عابد) "۳ 





تا ی :سنااست ازک ی اشوش رک سا ره . 
موه ام ( سرا باه [] (ستان) رنه 3 یاه 
و یی 1 ی که 









ای ]۱ 


7۳ج 27۳ 









ا عب ۲ج 2 83 مه ین مقر علاکر_ مین 








ار ( محمد عابد ) 
ترا زنل اعتا هداد سح ع ست ‏ قاتا اخقو دسا 
سقاشم .عفن رد 





تسس ب 
حکالت ی تا 
که بتهر سعله 
تا اه تراهم شاه حون بت تلا 


دافد تراد سره 
تلد 2 99 7 

یاتسد کل ات سختو مد تال ین تلا متلا 
میا یود سدق توبات تست عیرد سفق 





3 ۳-۹ امد 9 3 5 ۳-۹ ی سلجاد 
هت ی 














( محمد عا بد ) 
دص - عقا ستو فیک ری دک رسای حانج دالوا رعيم: سارت ناف مدب 
سم کارا من 






تچ یه 








« آموزکار » 








و ۳ 





ا ن وا شلک پ ۱ 
فتی ‏ و 


س 
سکا رسک علارجرم نویر 


سک که مزع 


ارت یگیب 










































اییین 


اه 
اد 
ده من 
کاغم عبلاله 


ان 
رالله 


طاص ور [صاحبع عز علنان 20 








بیج 


3 , 
جش یت 


از رد - اعقاب سکن ری ود : سا دات آل‌ج نان بخت. _ لیر 





( محید عا بد ) 


( محمد عابد) ۳۵ 


رل یلهد هزم هراب :رس ناوت 

عج سس ۲ و 7 
و خی خی زود رل رسد طة 
سلست ما رود ور رچین ‏ طاهر خاش 2 0 






۳79 طارزن 


ودره سونو 

















۳۶ ( محمد عابد ) 


بر از ره - آعتا بتدامرزگ بنظینم: للم [رکلیزاد.آل راد آلبزوش شود رازه . 
متخ( درویل(ء حارومع تلم 


جاد امد من 
خاملوب [حنن؟ جواد 

















عمجم <سن 





هن خن سا 
دعوم 
۳ 3 5 ك 


چا حید سید] ره 
33 
عار 


اما 





جلید رز 





7 


عیای حین حن 


سل 


بر 


ح 
۳ 
نا فاد 


سح 
بجص 


13 





1 
ظم اد 
لد 











ار 35 
1 


از 
یی 


2 





۳۹ - (عقاب لمع بنایر نک : آل سیر مصطفی 


( محمد عا بد ) 





تلو هرس جارس علی سس وس دس ناس زاص رس لس فضل 
یب همقل راتس فطل نود علن ول 




















فصل دوم 
از جلد ول کناب 
(جامع الانساب) 


( توضیحات مر بوط بفصل آول - مشجرات ) 


نی قسمت مشجرات ؛ پهلوی‌هر 
ضیح بوده شماره یی نباده شده 
مبا را که ازشما ره (۱) شروع و 
بشماره (۳۵۰) خامه‌یافته است » یکجا درفصل‌دوم 
گرد آورد » ایم ۰ بس برای یا فتن توضیح مر بوط 
بپر نامی که دارای شما ره است با ید بهمان شماره 
در فصل دوم مراجمه شود . 











۴ درییان آحوال حسن بن موسی بی جعفر (ع) و آولادش 
توضیحات راجع باماء‌زاده (حسن) ابن موسی بن‌جعفر 
علیه‌ما العلام و آولادش ( ص ۱۳ ) از شماره ۱ تا ۴ 

( ۱ ) عتبه قلیل جداً ؛ لا آعرف منبم أحداً + و دیماکاناقد انقرضوا . وقد عد آبوتصر 
البخادی الحسن بن موسی فی‌الخلس من الموسوية الذین لم یجد أحداً دك فییم . تم قال فی 
موضع آخر : والحسن بن موسي ولد جفرآ من أم ولد قال ری 
هذا کلامه . و قال ابن طباطبا و آبوالحسن‌السمری : أعقب الحسن بن هوسی من جفر وحده + 
و أعقب جمفر من تلانة : محمد والحسن‌وموسی : د عمد > دکنا > . # محمدین جعفر بن 
حسن‌بن‌موسی(ع) ازجملة ساداتی است که بدرجه شهادت فائز گشته ودره مقا : 4۳۷ 4۳۸ ۰ 
یاد شده است وشاید در ایام مقتدر خلیفُ عباسی ( ۲۸۲ - ۳۲۰ ) پقتل دسیده باشد . 

مدفن <سن ان موسی(ع) تا اين تادیخ برنگازنده معلوم نشده ودر کتب‌موجودء نسب 
وغبره دکری ازتادیخ فوت ومدفن وی بنظر نرسیده است. 

( ۴ ) قتل بطریق قصر ابن هبيرة : د مجد > دعمد > < تاریخ الكوفة ۵۵ > . 2 
ناگفته نماند ؛ « کشص» حسین دا آبویعلی‌کنیه داده ودو پسر بنام محمد وعلی‌برایش نامبرده 
است . لکن‌ددکنب دیگر آبویعلی‌داكنية محمد بن حسین نوشته اند وبرادری هم برایش‌ضبط 
نکرده‌اند . * عبات د عمد » را دربارٌ حسین‌ین حسن أحول که گوید : ... آلحسین‌الملقب 
بابلا قتل بطریق قصر ابن هبيرة . ابن الحسن ...۰ در آثر مفاوط بودن نسخه ‏ صاحبان 
« بلج » و < نا » چیز دیگری فرمیده و چنین خوانده ان ۳ 
بطریق ...۰ یمنیتصور کرده‌اند لقب حسین بلاقیل است ؛ * وقال البغاری : است أعرف أحداً 
من ولد موسی الکاظم غیرو لدی العرزمی(۰) وهما : ع و الرفمید 
دام یبق لهما دکر بالسراق . و قال ابن طباطبا دکر آن داحداً نم الم ؛و لا أعرف حقیقة 
صورته . فصورة الحدن بن موسی الکاظم (ع) کصورة المنقرض . الا آن وم ی عادل لزن 
یذکر أنه من ولده : < عمد > دکشا» . 

۱ ۳ ) وکان لعلی هذا ( یمنی علی عرذمی ) عدة آولاد ۰ أحسنيم وأظرفیم : آبوالحسن 

(۰) عرزم : بفتح‌آوله وسکون ثانیه وزای»‌فتوحة : اسم‌جبانة (آی مقبرة آوصحر ۰7 ) بالکوفة 


تعرف بچبانة عرزم . نب الی رجل کان یضرب فیها اللبن اسمه عرزم . و قیل فی نسبتها غیر ذلك : 
مراصد الاطلاع :۲۷۱ . 




















درلیان أحوال <سن بن موسی بن جعفر (ع) و آولادش [ی 


محمد . وکان موصوفاً بالحسن . فبلغ آباه عنه شی» کرهه . فآداد تفزیمه » فضربه بالسیف 
ضربتن » قضی فیپما : د مجد > . 

( ۴ ) درکتب موجوده نس برای حسن بن موسی(ع) فرزندی بنام عیسی دیده نشد» 
لکن زنجیره نسب آقای حاج سید مرتضی ظببر الواعنی‌که از مشاهیر هل منبر امنباف 
میباشند » چنانکه در (ص۱۲) دیده میشود باين سید عیسی مبرسد . شایان توجه اینکه : چند 
طواز مت کوریی دحعلود این تب ( عیسن »مین ه آخمه : تاره سین » موسی) عیناً 
نامشان در عمود نسب سادات بپیبانی ۶ بحرانی که از نسل محمد بن هوسی (ع) و صودت 
شسبهان در ( ص ۲۷ ) ثبت است؛ دیده میشوند . با در نظر داشتن این نکنه‌که آقای ظهیر 
الواعن أجداد خود را از هل بحرین میدانند توان‌گفت این دو رشته با هم متحد وشاید با 
مراجمةٌ پشسب نامه آل سیدماجدکه ذیلاخاطر نها میشود وتحقیقات عمیقتری بتوان مطالب 
خقیدی بلست آوزد: 

< یادداشت > 

آل السید ماجد هچر هذا یت من الحرین دسک نکربلا ۱۲۵۰ ه و اشتنل 
بالمپن الحرة حتی صاهر ب شیم آل الستوفی این سموز بادماجیم فی سلك الخدمة . و ول 

و وج زوس بن السید ماجد و ول من دخل منهم فی سك الخدمة 
ولده السید عاشود دهم من سادات آل شبانة المعروفین فی چنوب العراق و من ساولة الحسن 
ابن الامام موسی بن جعفر(ع) : < مدينة الحسین : ۰6۷۱ 

آل لطیف : هاجر هذا البیت من الحويزة وسکن کر بلاه عام ۱۲-۵ واشتغل بالزداعة و 
صاهر آلنص رال الفانزی واندمجوا بیم و دخلوا ساك الخدمة . وهم ینتسبون الی‌السید عبد - 
اللطیف جدهم الأعلی من ساالة الحسن بن الامام موسی‌بن‌جعفر(ع) : «مدینة!لحمیی: ۰۰۷۱ 








۴ در بیان آحوال حسین بی موسی بن جعفر (ع) و آولادش 
توضیحات راجع بامامزاده (حسین) ابن موسی بنجعفر 
علیهما السلام و آولادش ( ص۱۳ ) از شماره ۵ تا ۱۰ 

۱ ) الستقود. » وقداختلفو فی‌عقبه : « کشا کشص» . :* وقدکان للحسین‌بن الکاظم(ع) 
عقب فی قول الشیخ آبی‌الحسن العمری ثم انقرض . و قال تا البخاری : قال العمری و 
آبوالیتظان : ان الحسین ين موسیالکاظم (ع) لم یب . وقال فی‌موضع آخر : ولد الحسین ین 
موسي‌الکاظم (ع) عبداله من أم ولد :یقال : انه أعتب ‏ ولایسح « ذلك . ونص الشیخ تاج الدین 
علی آن الحسین بن موسی منقرض لادادج . دقال این طباطبا :أعقب الحسین بن موسی‌الکاظم 
عبدالة و بدا ومحیداً .و بالطیسین قوم یقولون انبم موسویون و انیم من ولد الحسین‌بن 
موسی , وکنبوا ال‌کتبً .دما آجبت عن شیء منها . وقال آبونصر البخادی : مادآیت من هذا 
البطن آحداً قط : د عمد > د منا > ۰ 4 واژحسین‌بن امام موسی‌علیه ااسلام نیزنسل بوده » 
منقرض شده . وجمعی درطب سکیلکی وغیر آن دعوی فرزندی اومیکنند ! سید السابه جمال 
الدین أحمد آورده که : نابت نمیتوانندکرد ؛ « سج:> . 

حسین بن موسی (ع) . چنانکه از « آمالی شیخ طوسی » وغیره مستف‌اد میشود از پدد 
بزرگوارش روایت حدیت‌کرده . ونواده برادرش محمد بن اسمعیل بن ابراهیم بن موسی (ع) 
از او روایت میکند . 

مدفن حسین بی موسی(ع) را « تادیخ الكوفة : ۵7 » درعباسیه که از قرای‌کوفه است 
نشانداده وچنین گوید : مات بالكوفة و دفن بالعباسية . قلت : وهو القبرالذی بقرب أالبعروده 
المعروف عندهم قبر الحسن . * غیر از کوفه ,در دو جای دیگر نیز مدفن حسین دا نعان 
داده‌اند : -٩‏ در آراضی خوار . « نا : ۱6 > گوید :و نیز در آداضی خواد بالای تبه نزديك 
بدیپی‌موسوم بده سراب ‏ امامزادٌ معروف بشاهزاده <سین‌بسراماموس ی کاظم صلواتال علبه 
است . بقعةٌ مختصر قدیمی دارد . 7 ۴- در محلاٌ بل‌کفت 2 شیراز . درکتاب « تحفة العالم فی 
شرح خطبة السعالم ۲ : ۰۳۱ گوید و آم لین ین موسی :دیب باسید عله لین » 
فقبره آیضاً فی‌شیراز معروف . ذک ره شیخ الاسلام شاب الدین آبوالخیر حمزة بن حسن بن 
مودود . حفید الخواجة عزالدین مودود بن محمد بن معین الدین محمد المشپور بزرکوش 
الشیرازیالمنسوب من‌طرف الم الی‌یی‌المالی مظفرالدین محمدین‌دوزیبان + وتوفیفی‌حدود 
سنة ۸۰۰ . دکرهالمورخلفارسی‌فی‌تاریخه المعروف بشیرازنامه , وملخص مادکره ... الخ . :+ 





در بیان آحوال حمین بن موحی بن جعفر (ع) و آولادش ۴ 


فرست در « آتارعجم : 4۵۳ * گوید : بقعة منورٌ سید عااه الدین حسین » مشبد آن حضرت 
است داد نیز فرزند موسی بن جعفر علیه السلام . بمضی نوشته اند قتلغ خان والی شیراز دا 
بوستانی بود داقع دد این مکانکه الحال بقع مطبرء است ودد محل مرتفعی از آن باغ نوری 
ساطع میدیدند ۰ بأمر منکوداظراد داشتند » آنموضع‌را شکافته جسدی یافتند تزه باجمالی 
بی‌اندازه‌که در یکدست مصحف ودر دست دیگر شمشبری برهنه داشت . بعلامات دانستند 
آنحضرتست . قتلغ حکم کرد بر آن قبر بقعه ساختند . دراین قول اشکالی است و آن ایشست 
که شببه نیست‌دراینکه ظبود قبر آن بزرگوارسالها پس از شبادتش بوده وقتلغ مذکورهعاصر 
با آ نحضرت وبرادرش (۰) بوده چنانکه مخ کور شدکه محاربه کرد بلیتنفتکو اینکه پتگوینه 
این قنلغ خان غیر از قتلغ خان نم کور است . بالجملة» بنا بر آنچه فقیراژتت تتبع یافتم این است 
که آن بزرگواد درباغ قتلغ 7 تعریف برده اودا شناخته شپیدش نمودند:. پس از مدتها که‌آن 
باغخراب‌شد وجز تلی از آن باقی‌نمانده درزمان صفویپلامات و آنادی مضجم آن حضرت دا 
یافنند بپیأن‌که ذکریافت . پس میرزا علی‌نامی ازأهل مدینه که صاحب آموال‌کثیره بوده بشیراز 
آمده بنالی بر آن قبرگذارده و آملاك و بسائین بسیار بر بقع آنحضرت وقف نموده » خود 
وفات کرده در آستانة آن بقعه مدفون میگردد ... ال 

٩ (‏ ) لبما (یینی عبداله و آحمد ) عتب بالطبسین : «کشا > . 

( ۷ ) المالم الشاعر . وذکره‌مستوفی فی « حطیره التدس» : د کشا > 

( ۸ ) کان‌بخوارزم ولهخستاخوة؛آحدهم: علی ًبوالحسن المتوفیبطبس:د کشا کفص». 

(۹ ) درکتب نسب برای حسین بن موسی‌ین جعفر (ع) فرزندی نا یحبی دیده نشد . 

(۱۰) این دشته نسب ازادل تا آخر منقول‌از «دهنا» است. وددکنب نسب برای‌حسین 
ابن موسی‌بن جعفر (ع) فرزندی بنام یحبی دیده نشده و عبادت «منا» اینست : قلت : و قد 
اجتاز بنا دجل من اهل خوزستان ؛ و نحن دقتئذ مقيمین فی جبال ماسبذان . و علیه علامة 
الأشراف . فألته عن نسبه دبلده. فنتسب الی‌الحسین بن الامام لبم موسی‌الکاظم (ع) ؛ و 
انم من هل قرية تسمی ده لور » وهی من أعمال دزفول . و عندهم مشید یزعمون آنه مشهد 
الحسین‌بن موسی ,ین جعفر هم عشيرة گیيرة وأوقفتی علی جریدة یبا نسبه , وقد شید فیا 
جماعة من الفقبا غیرآنيم غیرءادفین بالأنساب » ولم یکن فیپم أحد من آهل‌الخبرة . وصورة 

(۰)مقصودحضر تآحمد بنموسیاست که گویند بدسنورقتلغ غان‌شهیدشدود شیر ازمدفو نکر دید ۰ 











۴۴ در بیان آحوال اسمعیل ین موسی‌بی جعفر (ع) وآولادش 


الب هکذا : محمد پن آحمد شفیع بن . . الخ ۰ وقد عرفت آن خلف یلحسین +هل 
آعتب آم لم ییقب » وعلی‌القول بأنه آعقب آیضاً اختلفوافیه هل‌انقرض‌نسله أَم لم یتقرض ؛ دعلی 
القول‌بعدم انقراضه فانیم ی کروا لد ابناً اسمه یی فیم آدعاءکذابونلامحالة #منا» . 
توضیحات راجع بامامزاده (اسمعیل) ان موسی بن جعفر 
ءلیهما السلام و آولادش (ص ۱۴ ) از شماره ۱۱ تا ۳۴ 

۱ کانأمیرفارس من جبة السرایا . وکان یقاللأولاده :وجوهأهلالکاطم دأبانيم . 
وعقبه من رجل واحد : موسی : < کشا کذص» ۰ # آعقب من ثلانة موسی وأحمد وچففر 
< صحا > . # ولد اسمعیل بن موسی الکاظم (ع) و هو لأم ولد؛ جماعة دکورا و نان 
د مجد > . * آما اسمعیل پن موسی‌الکاظم(ع) پس‌سیدی است جلیل القدر , واکرچه علس اه 
رجال اشاره بجلاات او نکرده اند؛ لکن کافی‌است درمدح او روایتی‌که شیخ‌کشی نقل‌کرده 
درحال نع جلیل القدر ( صفوان بن یحبی ) که : چون صفوان درسنهُ ۲۱۰ در مدینه از دنیا 
رحلت‌کرد . حضرت امام محمد تقی (ع) کفن وحنوط برای اوفرستادند : دامر کردند اسمعیل 
این موسی راکه براد نماژگذارد . و أستاد أکبر ( آقای بپببانی ده) دره تعلیقه » فرمودهکه : 
کثرت تصانیف اسمعیل‌اشاره میکند بمدح او . وشاید مراد آنمرحوم از کثرت تصائیف او کتاب 
« جفریات » باشدکه مشتمل است بر جملٌ ازکنب فقبیه و جمیع آأحادیث آن الا قلیلی ييك 
سند است .که تمام دا از پدران بزرگواران خود ازرسول خذا صلیال علیه و آله وسلم‌روایت 
کرده است . وشیخ مرحوم ؛ محدث نوری طاب ثراه . در « خاتمه مستدرك » اشاده بان 
فرموده . و آن‌کتاب درنبایت‌اعتباراست و تمام آن در « مستدرك وسائل » درج شده . داين 
اسمیل ساکن درمصر بوده وأولاذل در آتجا‌بودند (1) و پسرش آبوالخن موسی از اعلماء 
مژلفین است . ومحمد بن محمدا بن آشعتکوفی درمصر کثاب «جفریات؛ را از اژ از انمعیل 
پدزش دوایت. هیکند . وپسر موسی؛ علی بن موسی‌بن اسمعیل همانستکه در آیام مپتدی» 
عبدالة نعزیزعامل طاهراورا با محمد بن حسین بن محمدین عبدالرحمن بن‌قاسم بن‌حسن بن 
زیدین حسن‌بن علی‌بنآیطالب (ع) بسامرا حمل کرد ود رآ نجا «حبوسشان نمودند » وبودند 
تاهردو درحبس بمردند . داسمعیل بن موسو(ع) دا پسزی دینگر است منعمد نام که طولعمر 





(۰) اين شهر آشوب در < معالم الملما : ٩‏ > گوید : اسعیل بن موسی بن جعفرالصادق (ع)* 


سکن مضر وواده )404325 








دد بیان آحوال اسمعیل بن موسی بن جعفر (ع) وآولادش ۴ 


داشته بحدیکه در « غیبت > شیخ طوسی در وصف او فرموده : وکان آسن شیخ من ولد 
دول الصل ان لیه رآ له بوهم فرمودهکه : او ملاقات‌کرده امام زمان علیهالسلام زا درعایین 
مسجدین : «من> ۰ * برای اطلاع از کلمات آرباب رجال دربازه آ شاد اسعیل بکتاب 
«تنقیح المقال» علامة ممقانی ج ۱: ۱۴۵ و بىقدهةٌ کتاب « ااجعفربات آوالاشعئیات» طیم 
سنکی طهران ۱۳۷۰ رجوع شود . 
مدفن اسمعیل بن موسی(ع): چثانکه‌از«معالم لعلما»وغیره مستفاد میشوداسمعیل 
مقیم مصربوده * لکن حددال مستوفی(متوفی ۷۵۰) مدفن اورا درمایین (ازدواحی‌شیراز) 
شان‌داده » گوید : مادین : شپرکی است درمیان کوهستان » برراه کوشك زرد » وهواش 
معقدل و ببردی مایل است .آب روان دارد وحاصلش غله ومیوه ؛ ومردم آ نجا بیشتردزد 
باشند * وآنجا «زارشی‌گلانداماست . ودرپایگریوة مابین (*) عزاراءامزاده اسعیل‌بن 
موسی‌کانطست و آن‌شه رل قصباعمل دامجرداست: «نزهةالقلوب : مقالة ثالله ؛ طبع‌لیدن 
۱ :۶۳ - ط پیبی ۱۳۱۱ : ۱۷۵ . 3۶ صاحب «تحفة العالم فی شرح خطبةالمعالم۲: 
۴ ریکها مدفن اسمعیل زا مصر شانداده , گوید.: وأما اسععیل بن موسی الذی هو 
صاحب‌الجم‌فربات فقبره فی‌مصرو کان اکناً به وولده حثالك ... الخ . «:ظاهرا ازکلاماین 
شور آشوب چنین فهمیده‌که قبروی نیز «رمصر بوده‌است » لکن چنی‌مطلبی ازعبارتابن- 
شهر شوب مستفاد یشوه ودرکتاب دنگزی‌م پنظرنگارنده نرسیدهکه قبزاسدیل در 
عصر کر گرده باشد . صاحب «تحفه» درجای دیگر ازهنان صفحه قبر نامبرده‌را درفیروژ- 
کوه شان داده » فرماید : وفی‌القرية المعروفة بفیروژکوه مزارشسب‌الی‌اسمعیل بن‌الامام 
موسی علی‌السلام أَیضاً ‏ 
(۱۳)دالمقب من اسمعیل‌بن موسیالکاظم(ع)وهم‌قلیلون؛ من موسی بن اسمعیل وحده: 
«عملد » , 3 درایشکه اسععیل فرزندی بنام موسی‌داشته شبهتی لیست » ولی «صحاءبرای 
این موسی‌بن اسمعیل‌فرزندی ذک رکردهکه‌اوهم بنام موسی‌است ودرکتب دیگر بنظر فرسید: 
واأماموسی‌بن اسمعیل‌بنالکاظم فان‌المقب فیهعن ولده موسی:وعنمم نقباء دولة بنی‌حمدان. 
(۰) گریوه بسنی‌تل وپشته است . ندخه «نزهةالتلوب» چاپ بمبی «اثتباعاً مابمن‌دایکجا 
ناکین نوشته ودرجای دیگرمابین و هردو علط است . شرحی در وصف حمداث مستوفی و « نزعة 
القلوب» سرایاغاط بسبی در کتاب «ذند کانیآیةاله چهادسوقی: ۰۱۲۶ «ذکوداست ‏ «راجمه‌شود. 











۴۶ ددبیان آحوال اسمعیل بن موسی‌بن جعفر(غ) وآولادش 
ولمم أفخاذبطبرستان و مصروالشام»وقیل‌انلهم بقیةیبلخ : «صحاء . ورجوع بهص۱۷۵شود. 
(۱۳) یمرف پابن‌کلثم . و,قال‌لولده‌الکلشمیون وهم بمصر. منهم : بنوالسمار وبئوب 
آپی المسافوبنونسیبالدولهو ینوا لوراق(دراینجاعمد» چنین اضافه کرده‌است : وهم بمص 
والثام الی‌الان . لکن بقیهٌ مطلب در «عمد» مذکور نیست وبهمین جاخاتمه داده است ۰ ) 
منهم : پیت معروف +یقال لهم : بنوکلشم» وهم:بنوأبی‌جعفر محمد المنتسب بکلثمبن جع 
ابن موسی‌المحدث . واصال هذا اللسب من هذا الوجه محال . فان علی‌بن‌موسی امحدث 
هوالمءروف بابن المعتز» وأمه أسترته , ومات فی الحبس بسر من رأی » ولم یکن له ولد 
ذکر » وان‌کان قلم پذکرله عقب » ولم آرفی جدیع‌الکتب له ولد ذکر » غیر آن اعدا 
المعافی (الطاعی:کشص) ذکرفی‌مشجرة له : عیسی بن علی» بلاتعریف موضع ولاپولاكنية 
الخ : « کشا کذص» . :و ولد جعفر بالمفرب»وهم فی صح : «صحا» . 6+ و قد ذکر نا 
فی‌کنبنا «أخبارالزمان» ساثر آخبارمن هرمن آل آییطالبومن‌مات منهمفیالحبس‌دبالسم 
وغیر ذلك من‌آنواع القتل‌منهم : ... (چند نفر دا نامبرده" تا اینکه‌گوید) : وجعفر بن 
اسمعیل بن جمفر. قتلهاین الاغلب بارش المفرب : « مر۳۰۶:۳ درذکر خلافت معتز»  -‏ 
اعتمادالسلطنه در«خیرات حسان ۳: ۴۵» از «خطط مقریزی» اقل کرده که : سیده کلئوم 
دخترقاسم‌بن محمد بن امام جعفرصادق علیه‌السلام درمقابرقریش مصر مدفولست »و گوید: 
جعفربن موسی بن‌اسمعیل بن موسی‌الکاظم بن جعفرالسادق علیهما السلامازبطنمشارالیها 
بوجودآمده . 4۶ «تحفةالاحباب و بغیةالطلاب:۲۲۴ ط مصر» تیزدیده شود . 3 أُولادجعفر 
تا زمان ملف «عمد» یعنی قرن نهم در مصروشام بوده اند » بطوریکه ازعبارت منقول‌در 
بالا مستفاد میشود . 

(۱۴) أبوالفضل‌الهاشمی » :نقیب الاشراف بعصر.روی وحدث عنه السلفی . ولدسنة 
آرب‌مأة وأریع وثلئین ؛ وتوفی‌سنة خمساًة دتسع وعشرین : «کشص» . ۴ این‌رشته(از 
|براهیم تاحسین)فقط درهکشص»موجوداست:شاید ازالحاقات سیدمحمدمر تضیز بیدی باشد. 

(۱۵) بالمدينة . آمه وأم آخیه اسمعیل : فاطمة بنت الحسن بن محمد بن عداله بن 
بشر : «کشاکشص» . 

(۱۶) وولد اسنعیل بن موسی‌الکاظم (ع) وهولام ولد : جماعة ذکورا ناه فمن 

ولده : بوجعفر محمدنقیب‌الموصل‌آیام ناصرالدولة بن‌حمدان‌الرازی » الملقب اسفیدباج» 











درییان حوال اسمعیل‌بن موسی بن جعفر (ع) وآولادش سس 


ابن موسی‌بن‌محمد الأسفر بناسمعیل پنالکاظم(ع) . مات لنقیب عن آَولاددکود : « مجد» . 
(۱۷) حسین بن موسی بن اسمعیل را «کشا» وغیره گویندکه دردمشق بوده است . 
( ۱۸ ) ومحمد بن الحسین بن محمد بن عبدالرحمن بن القاسم بن الحسن بن ذید بن 

الحسن بن علی‌بن آبیطالب . حملهعبدلینعزیز عامل طاهر الی سرمن‌دأی. وحمل همه علی 

ان موسی بن اسمعیل بن هوسی بن جعفرین محمد پن علی نالحسی‌ین علی بر پی‌طالب . 

فحبسا جمیعا حتی مانافی‌الحبس : « مقا : ۴۳۹ عنددکرآیام المبتدی ومنخرج فی[یامه» . * 

و حمل فی‌آیام الستز من الری علی بن موسی ین اسمعیل بن موسی پن جعفر بن محمد ؛ و 

مات فی حبسه : < مر۳ : ۳۰۹ > . * در « قل » علی بن موسی‌بن اسمعیل‌را چزو ساداتیکه 

با ذربایجان و ارد شده اند نامبرده‌است . 
( ۱۵۹ ) و ولد آحمد من ولده محمد وقیه السقب اللیب : < صحا > . 

۳۰۱ ) ولد جعفر پالمفرب وهم فی‌صح : < صحا > . 

(۲۱) نام این شخص در شمن حدیثی آمده است ت ؛ باینوصف : علی‌بن محمد عن‌محمد 
ابن اسمعیل بن موسی بن جعفر + دکان سن شیخ من ولد دسول ال المرات تال : رأیته 
ین المسجدین وهوغلام (ع) : « آصولالکافی . باب تسمية من آء علیه‌السلام .الحدیثالنانی» 
توضیح (۱۱) نیز دیده شود . 

(۲۳) نام اين شخس ( علی بن اسمعیل ) فقط درهکشا وکشس * دیده میشود و«کشا + 
این توشیح دا بپلوی نام نکاشته است : المحدت العالم بمسر . آمه : کلثم بنت علی‌العریضی: 
وآمپا : فاطمة بنت محمد الأرقط . وله آربعة من الععقیین . 

(۳۳) درکتب موجوده نسب فرزندی‌بنام قاسم برای اسمعیل بن موسی‌الکاظم (ع) بنظر 
نرسید . ولکن‌دره سج » زنجیرنسب شخصیرا بنام سید ملگ باه متصل کرده است . 

وس بیش «سج» برایش آورده اطلاعی نداریم . 

توضیحات راجع بامامزاده (اسحق) ابن موسی بن جعفر 
علیهما العلام و آولادش ( ص ۱۵ ) از شماره ۲۵ تا ۴٩‏ 

(۲۵) در د مجد »و <عمد > وغیرهما او را آمیر وصف‌کرده‌اند ولیکن در« کشا» 
کوید: ( یلقب الآمیی ) . ** و اسحق بن موسی الکاظم (ع) ملقب بأمین است. ودد سنة ۲4۰ 
درمدینه وفات‌کرد . و رقیه دختر ادعمرش طولانی‌کشت تا درسنة ۳۱۶ وفات کرد و دربنداد 








۳ در بیان آحوال اسحق‌بن موسی‌بن جعفر (ع) وآولادش : 


اوقت : دم کوب تن سم که خی اطوس ینک پ الرجال » عنوانش 
نموده و گوید از اصحاب حضرت دضا علیه‌اللام بود . « تقیح المقال ۱ :۰۱۲۲ دیده شود . 

مدفن امحق ای موسی(ع) دا مدا مستوفی در ساره نشان داده» شمن شرحی‌که 
داجم یجفرافبای آنجا نوشته گوید : واز مزاد أکابر وا اولیا تربت شیخ عثمن سادجی ۰ دبر 
اهر آ بجانب شمال مشود (۰۱ ) سیدی امحن بن اما) موسی الکانم ( دنعیما) است : 





« نزهة التاوب ط ایدن : ۳" -ط بمبی :۱۸ *. 

صاحپ « مقا : 4۳۲ » در دقایع یام مقتدر عباسی ( ۲۸۲ - ۳۲۰ ) کوید : فعمن قتل 
فبای:اسسن ین یبای این لمحت ود جوداانک: ال له المبلوس ؛ ابن ابراهیم بن موسی بن 
جیفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن أ 
لا : دبیل . حدننی‌بذلك الحسین بن محمد الفطربلی » :+ ظاهراً ( ابراهیم ) در ( ابن‌ابرهيم 
اين موسی ... ) ازسپو ناخ زیاد شده » ذیرا ابراهیم بن موسی(ع) فرزندی بنام اسحق زداشت 
است. :* مطلب دیکر : از عبارت فوق مستفاد مرشود که مهاوس لقب اسحق بن موسی (ع) 
است در صورتبکه از «عمد» دسایرکنب نسب فیمیده میشودکه ان آقب اج باتفا زیخ 


لاب . قتله الأرمن: بمدينة آرمينية. یقال 














اسحق بن موسی(ع) است » یضی‌همین شخسیکه آپوالفرج خبر شهاداش دا نگاشته . 

۱ امه : فاطمقبنتمحمد الدییاج . قیلأعتب . تلالتمیمی وأبوالننام :دکنص». * 
نام این موسی وشرح بالا ففط دزد کشص» آمده . ولی در < کشا » همین نام دهمین شرحدر 
یل عباس بن موسی این جفر علیرما الساژ) دیده میشود که عیناً دد توضیح ( ۹۶ ) نقل شده 
چون علاره بر اینکه مضمون شرح نوق دا < عمد > در بار؛ موسی 





و هبان صحیح اس 





ان عباس بن‌موسی بن جمفر علیپماالسلام آورده ؛ برای عبای بن اسحق بن موسی الکانلم 
علیه السلام در سای رکتب نیب فرزندی ینام موسی دیده نشد , 

( ۲۷) فمن ولده الشیخ المعمر الزاهد آبوطالب محمد» یسمل الحدید زهداً :و کان 
معدلاً من ذوی الأقدار بینداد : مات بعد نمی . وله بقية ویقاللیم بنوالمپلوس :«مجد».:# 
از این عبات فهمیده میشودکه شیخ معمر زاهد معدل حداد ثامش‌محمد وکنیتش آبوطالب 
است . ولیکن ازکنب دیکر غیر ازاین مستفاد میشود ؛چتانکه در «عمد» اژصاحب «مجد» 
جنن ال اکن له غقب کانا بیفداد . منیم : آبوطالب محمداین الزاهد المعدل الحداد ؛ 











ش نَة لیدن. 


[) 0۶ بای اعد ۳12 : از هاش 





در بیان أحوال اسحق بن موعی بن جعفر (ع) وآولادش ۳۹ 


وکان عملآلحدید برو جو این علی بن لسحق المپلوش, ماب بعدآنجبی :و لفبیفزاه بیع 
قارلیمبنوالمپلوس . ** شاید دراین عبادت بعد از ( آبوطالب محمد)كلمة (اين ) اند وسپو 
کاتب باشد . عبارت فوق دا از «عن> نقل کردیم و لکن در «عل» و <عم» و نسخة خطی 
چنین است : ( آبوطالب بن محمد بن الزاهد ... ) که يك این بعد از آبوطالب ودیگری‌بعد 
از محمد دیده مشود . ودر « کشا و کشص > آبوطالب محمد ین علی بن اسجق بن العپس 
ابن‌اسحق دا ثبت‌کرده و در ذیل اسم علی بن اىحق این‌توضیح را اضافه نموده است : الزاهد 
الممدل الجراد . کان یعمل الجرید زهداً . مات بعد آن عمی وله ببغداد بقية و بالجزيرة و 
آددییل . یقال لبم بنوالمپلوس . قاله العمری . * لکن اطمینان بصحت نسخه < کشا و کشص > 
آبوطالب محمد نوشته بوده و کانب جا بجا 
کرده است . اگرچه این احتمال هم هست که نسخ < مجد» سقطی داشته باشد وزاهد معدل 
علی بن اسحق باشد . «می» نیز آوصاف مذکوده دا برای آبوطالب محمد نوشته است . دالعلم 
عندالنه . سید محمد مرتضی ژییدی درهامش « کشص» زیر اسم ابوطالب محمد چنین نوشته 
است : کان محمد ًبوطالب هذا آحد الزهاد . وان القادر بانهالمباسی‌بعظمه لحسن‌طریقته , 
حکی‌عن‌الشیلی ومات سنة ۳۹۹ «کذا فی ذیل التاریخ * . کتبه محمد مرتضی‌الحمینی. # 
توضیح (۳۰) نیز دیده شود . 

(۳۸ ) در «بلج» ازأعقاب عباس‌بن اسحق بن موسی‌الکانام(ع) ففط همین یکرشته ۰ یعنی 


نیست وشاید این توضیح را مولف آن در ذیر ۱ 





( آبوطالب بن محمد بن عبد الواحد بن علی پن اسحق بن عباس پن اسحق بن موسی بن 
جمفر «ع» ) مذکور است . 

( ۳۵ اللقیب ببنداد . عقبه بالجزيرة . وجده المدفون بسوسی .و عتبه قلیل . قال ابن 
طباطبا : دمن موسی » له عقب : < کشص > . 

۳۰۱ سافه . انقیب بپنداد ؛ داقرش . وقیل : محمد آبوطالب أخوجفر هذا . وال 
آعلم : دکشا > . 

(۳۱) ولده بیلخ : < عمد > < کشا کشص» . 

(۲۳) له نللة عشر ابا لیم آدلبمضیم عقب ببلخ : د کشا کثص > . 

( ۴۴ ) له ابنان بمادرکش : < کشا کثص > . 

(۳۴ ) قال العمری : بنوه منتمروت بالبصرة و المدينة و الأهواز و مرو و نیسابور 





ر- دریان آحوال اسحق‌بن موسی‌بن جعثر (ع) وآولادش 


وشیرا 





ژ : د عمد » <د کشا کثص >. * « کلص» پپلوی‌اسم حسین نوشته است : صواری . 
شاید تصحیف شده صورانی باشد . 

(۴۵) آبوالسودانی . وقیل اسمه الحسین .وله آولاد. قبره بشیراژ» باب اصطخر : بزاد. 
قاله ابن طباطبا دالعمری : کشا کشص >. 

( ۳۱ ) ومنیم : محمدالسودانی؛المروفباینسبة .قتل بشیراز . وقیره با ؛ اینالحسین 
ابن الحسین یش ابن اسحق بن موسی(ع) و آعتب جماعة . یقال‌لبم : بنوالوادث . منم : دجل 
ولی القضاء بهبراز : د مجد > . * نام پدرمحمدصودانی‌داه کشاکدس» حسن بی حمین ضبط 
کردهوچنانکه‌در(توضیحه۳)دیدهمیشودا شاه بشبط «مجد نز تموده که حمون ان <سرن هیباشد. 






نسب محمد بن‌حسن بن اسحق بن‌محمد بن‌حسن بن حسین بن اسحق بن موسی (ع) دا 
بنحویکه در ( ص‌د۱ ) دیده میشود « باج » ضبط کرده دهیج توضیحی در ذیل نامپا نداده 
وما عیناً از آنجا نقل نمودیم . 





باید دانت که اين شخص ( محمد بن حسن بن اسحق ) همان شریف علوی شاگرد و 
راوی از شیخ صدوق (متوفی۳۸۱ ) است‌که «منلایحضره الفقیه » (۰) دابخواهش اونکاشته 
و باین نام نباده وسپس از آول تا آخر کتاب دا برایش تددیس‌کرده و اجازه داده است که 
شریف آنرا ازمژلف روایت‌کند . صدوق نامبرده , در باب 1۰کتاب دیگرش « اکمال الدین 
واتمام اللعمة : ۳۰۰ » حدینی داجع به معمر مغربی ازأبومحمد علوی ( یکی ازمشایع‌اجازه 
صدوق) نقل کرده وس یآنرا بوسیله شریف علوی تأیید وتصحیح نموده وعین عبارتش اینست : 
و آخبرنی : آپومسدٍ الحسن بن «حمد بن‌یحبی‌بن الحسن‌بن‌جعفر بنعبد ال بن الحسن‌بن‌علی 
ان‌الحسینین علینبی‌طالب علیم | السلام . فیما آجاژه لی ما صح عندی من حدیثه . و صح 
عندی هذا الحدیث برواية الشریف آبی عبدال محمد بن الحسن پن اسحق بن العسن رن 
الحین بن اسحق پن موسی پن جفر پن محید ين علی بن الحسین بن علیبن أبی طالب 
علییم السلام .عنه . آنه قال : حججت فی سنة نلاث عشر ونلمة ...لح (۰۰) . 

(۰) اين کتاب یکبار بسال ۱۳۰۱ درلکمنوو باردیگر بسال ۱۳۲4 درطهران چاپ شده است . 

(۰۰) عبارت عیناً از < اکمال الدين > چاپ سنگی طهران در ۱۳۰۱ ۰ سل شد . این 
کتاب را بار دیگر موار 10116 . 7 خاور شناس آلمانی در هایدلبرك چاپ کرده و آخاً 
نیزقستی از آن درسوریه بطبع رسیده است . مع الأسف ؛ همچنانکه نشخ «من‌لایحضرهاللقیه» - 














در بیان آحوال اسخق بی موصی بی جعفر (ع)وآولادش ۱ 


شریف آبوعیدانه علوی با ايشکه در آصول رجالیه یاد تهده ومدح وذمی دربار اوبنظر 
نرسیده است » لکن همچنانکه ده تقیح المقال ۳ 
تصحیح حدیثش در توئیق او کافیست . نظر بحدیث مذکور دده اکمال الدین » محدت‌نوری 





۰ فرموده ؛ همین روایت صدوق و 





در « مستدرك الوسائل ۳ شریف‌نامبرده را ازمشایخ روایت صدوق بشمار آورده و 
اشتبااً نام ونسیش دا چین یاد کرده است : محمد ین الحسن‌بن اسحق بن الحسین بن‌اسحق 
ابنآبی‌طالب . * شك نیس ت که مرادش همین شریف علوی است » لکنعلاوه براینکه نسبش‌را 
بغلط شبط کرده (۰) بی‌اندیشه اورا جزو مشایج صدوق آورده ؛ زیراتا آنجاکه نکارنده در 
آنار شیخ صدوق تفس نمود غیر از يك مورد مذکور که قصة معمر مفربی دا از قول او و 
دیگری نقلکرده(۰۰) درجای دیگراز حدیثی ازاوروایت ننموده » بلکه شر یفمذ کود 
همان شخصی است که چنانکه گفتیم ؛ صدوق « من لابحضره الفقیه » دا برایش تألیف کرده و 
خود در مقدمة آن فرمایدکه تمام آن کناب عين فتادای اد است و برای عمل شریف مذذکور 














برش تحریر در آورده ؛ ونیزتصریح نموده باینکه شریف آنار اورا استنساخ میکرده ونزوش 
میخوانده وسپس اجا؛ دوایت آنها دا میگرفته است . چون مقدمةٌ « من لابحضرء النقیه » 
شرحی در تعریف آبوعبدانه معزوف بنعمه وهمچنین دکر نسب او دارد ؛ عین عباداتش 
را قل ميکنيم : آما پعد .فانه اما ساقنی القضاء الی بلاد القربة وحصلنی القدد بپا بارش 
بلح من قصبة ایلاق (۰۰۰) وردها ااشریف الدین آبو عبدالة المعروف بنعمه , و هو : معمد 
ابن الحسن بن اسحق بن الحنن بن الحسین بن اسحق بن موسی بن جعفرین محمد بن علی 
ابن الحسین بن علی بن آبی‌طالب علیيم السلام . فدام بمجالسته سروری » وانشرح بمذاکرته 
- در سب شریف علوی مغتلف است , نسخ < اکهال الدین > نیز اختلاف فاحش دارد . دربهضی 
از نسخ خطی چنین دیده شد : ... محمد بن الحسن بن اسحق بن الحسین بن اسحق بن موسی بن 
جمفر ... علامه مامقانی هم در < قنقیح المقال ۳ : ۱۰۰ > صورت نسب را بهمین طور از« | کمال 
الدین > تقل کرده است . 

(۰) نوری خود در باب هفتم < نجم اقب : ۱6۰ > صورت نسب را اژ < اکمال الدین > 








چنین نقل کرده : آبوعبدال محمدین حسن‌بن اسحق‌بن‌حمن بن حسین بن اسحق بن موسی‌ین جمفر. 
(۰۰) قطع نظر اژاینکه مضی در تسیت < اکمال‌الدین > هم بصدو تردید کرده‌اند . 
(۰۰۰) ظاهراً ایلان دسبه ایست از قصبهای بلغ »و محتبلست که مراد این باشد که : بلخ از 

قصبهای ایلاقست ۰ وایلاق تر کستان باشد : « لوامع صاحبقرانی ۱: ۵۴ > . 








۲ دربیان آحوال اسحق‌بن موسی‌بن جعفر (ع) وآولادش 
صدری , وعظم بمودته تشرفی ؛ لأخلاق قد جمعبا الی شرفه » من ستر وصلاح وسكينة ووقاد 
و ديانة و عفاف وتقوی واخبات . فذاکرنی بکتاب صنفه محمد بن زکریا المتطبب الرازی 
و ترجمه, یکناب < من لایششوه الطیّب.» و دکر أنه ماف.فی ناه ء و,سألنی آن منف له 
کناب یله ولحلالوالحرام دالشرايع و الأحکام موف علی جمیع ما صنفت فی معاه + و 
آترجبه بکتاب « منلایحضره النقیه » لیکون الیه مرجعه و علیه معتمده وبه آخذه » ویشترله 
فی آجره من ینظر فیه ویشخه ویعدل زدن ها مج کر باستین من حتف 
سماعه لبا دردایتها عنی ووقوفه علی جملتها . وهی: مأتاکناب وخمة وآربمون کناب . فأجبته 
دام توفیقه الاك ؛ لأنی وجدته هلا له . وسنفت له هذا الکتاب بحنف الأسانید؛اثا 
یکثر طرقه وم آقسد فیه قصد المسنفین فی ایرد چمیع ما روده» بل قسدت ال ایراد ما 
آتی به و آحکم بسحته وأعتقد فه آنه حجة فیما ین نی وبین دبی؛ تقدس دکره وتعالت قدرته . 

این عبارات عین متن « لوامع صاحبقرانی ۱ : #۶ ببعد » است (۰). چون نسخ « من 
لایحضره الفقیه » که بنظر علامة مجلسی‌رسیده نسب شریف شریف علوی دا مختلف ضبط کرده 
برده اند » لذاعبادت,متعلق بنام ونسپ اورا چنین ترجمه فرموده است : یعنی که من داخل 
بلخع شدم ,و وارد بلخ شد ؛ یا شده بود پیش ازمن‌سید متدین أبوعبداله که مشهوربود پنعمه ب 
واسم او : محمد پسرحسن بود ؛ ودریعضی ازنسخ : حسین » پسراسحق » پسرحسن ؛ ودربعضی 
این پمپ وه از نمی لدم عمج موم لین تقو کپ بدا 
بحضرت میرساند : < لوامع صاحبقرانی 6۵:۱ > 

این اختلاف نسخ « فقیه » و « اکمال » درنسب شریف نامبرده .که هم الأسف ازمسامحة 
کاتبان ومستنسخان رویداده در نسخ قبل اززمان مجلسی‌دهم در نسخ بعد از او دیده میشود . 
بهترین وصحرحترین نخف که تاکنون بنظر نگارنده رسیده ودر ۹۸۰ ۹۸۱۵ نوشته‌شده(»۰) 

(۰) این کتاب شرح فادسی < من لابحضره الققیه» است که علامهةٌ کبیر مولی محمدتقی‌مجلسی 
اول ( متوفی ۱۰۷۰ ) آعلی اب مقامه نکاشته و مم الأسف نا تمام مانده است . «قدار موجود آن 
( تا آخر کتاب حج ) در دوجلد بزرك بسال ۱۳۳۱ در طبران چاپ شده . آندرحوم شرح دیگری 
هم بزبان عربی مرقوم داشته که بطبم نرسیده آما نسخ آن یافت میشود . 

(۰۰) اين نسة نف متبر که که از بقایای آثار خانوادگی و در دست آة اب < صاحب 


روضاتالجنات» بوده است ‏ کتاپت‌جزه ول آن‌بخط ناصرالدینن علی بن‌الشیخ تقی الدین البیاضی- 








در بیان آحوال اسحق بی مومی بی جعفر (ع) وآولادش ۳ 


9 الیت رمیصی پرج اون رین اسییق بن الحشین نع السین بخ 
اسحق ین موسی ین جمفر ... الخ . #۶ ضلاییش زاین تحتیق دد مطالب بلا عیسرنیست , لعل 
له یهدت پعد ذلك آمرا. 

ناگنته نماند : پس از اينکه 
لفقیه » فارغ شده ( یانددیجاًدرحینتألیف) شریف آبوعبداله نعمه آنرا | درحنورمژلف استماع 





۰ صدوق ؛ رضوان اله علیه , از تألیف « من لا بحضره 


کرده و صدوق این تصدیق و اجازه را در آخرکتاب برایش نکاشته که عبارت آنرا از آخر 
مشیخذ نسخٌ موصوفه نقل ميکنیم : یقول محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابوبه 
لقمی ؛ مصنف ها الکتاب : قدسمع السید الحریف الفاضل آبوعبد اه محمد بن الحسن 
العلوی الموسوی المدنی المعردف بنعمة؛ آدام ال توفیقه د تأییده وتسدیده , هذا الکتاب من 
وله الی‌آخره رآ تیعلیه ورایت‌له عن مشایضی المذکورین . و دلاك بأرش بلح من‌ناحية 
ایلاق . و کتبت بخطی؛ حامداًنُ وشاکرا . وعلی محمد و آله مصلیاً ! ودلك فی‌دی القعدة من 
سنة تین وسبعین «نلثماة . * از تادیخ این اجازه توان فهمیدکه تألیف « فقیه » در سنة ۳۷۰ 
دیا اندکی پیش و پس بوده است . 

( ۴۷ ) السید الأچل العالم ‏ نقیب التبا ء ذوالمجدین » أبوالقاسم الموسوی + صاحب 
الفذل والعم ولئعم الکثيرة .و کان الساطان ملکشاه عز‌علی‌آن ببایعهبالخلفة .ولمقصس ۰ 
آردپضیفی‌کناب * اس المراواه » ی دکر ‏ «لاعقب له منالذکور : کشا > . :4 شاید 
« السادة المراداه » غلط ء وصحیح « السادة المراوژه» باشد . :۶ «لبا > درطی ذکر باه بلاد » 
این شرح را مینویسد : نقیب کورق مرو : کان فی‌زمن‌الماضی نقیب النقیاه بمرو السیدالأجل 
دوالمجدین آبوالقاسم علی بن موسی بن اسحق بن الحسین بن اسحق ین موسی الکاظم بن 
جمفر علییماالسلام .قال الشیخ علی بن الحسن فی « دعية القصر » : جمالالعترة الموسوي 
- یکشنبه * ج۱- ۹۸۰ در نجف آشرف بایان یافته ؛ و کتابت جزه دوم بخط محمد بن زین الدبن 
ابن محید الشامی در ۳ شنبه 6 ج۱ - ۰۹۸۱ اين نخه چندین مرتبه بدست مبارك مرحوم شیخ حدن 
صاحب < معالم الدین > ( متوفی ۱۰۱۱ ) فرزند شهید تانی دوسال ۹۸۲ وبعد از آن بدقت تمام 
باپنج نسخه مقابله وتصحیح شده وحواشی و تعلیقات قراوانی بخط آنمرحوم و حفید فاضلش مرحوم 
شیخ علی صاحب < الدر المنثور > دارد و چندین اجازه و تصدیق و فوائد بسیار دیگر بغط آنها 
وصاحب < روضات الجنات > نیز دراین نسخه موجود است . 








5۴ دراییان آحوال:اسحق‌بی موسی‌بن جعفر (غ) و آولاهی" 
المععن منها فی الطریقة السوية - قال ومد وچ رد وت هن 
مالخ: «الیا 9۸۵ ۰ 

۴۸۱) هو جد ( آحد : کقص ) نقبآء مرو وکان یی ما مود و 
المراوزة من ولده ‏ وفییج غدد : دکشا» نظیر « کتص > . 

(۳۰)ایید لالح انفخمیبژّد . و امه عباسية : کشا کشص > . 

(۴۰) السید اأْجل علاء الدین آمه لت آنی العانم پن یشمد: لداع بح غلی نأش 
ابن علی ین عیدالة بن الحسن‌بن علی‌بن المریضی . ولاه الامام الناصر تقابة بلادجرجان کلا: 
و کتب له بذلك عپده + وأعو مان هت رتیه . ولکل واحد منپما ابنان :< کشا» : 

(۴۱) نقیب مرو . کذا فی داعی الطرب .و کان نسبه الی مجمد بن‌علی بن اسحق : 
فأصلسته + کقص > 

۱ ۴۳) کان له عقب بحلب » و دبما انقرضوا : < کشا کشص > . 

( ۴۳ ) بالبسرة : قال ابن طباطبا : کان بنکة » وله ولد پالبسرة» یعرف بحيدرة و له 
آولاد :کشا > . 

( ۴۴ ) بناپقول این طبا طبا هر دو لاد داشته اند. * و قال ابن طبا طبا :و فی موسی 
و القاسم : < عمد > . 





آرب 


(۴۵ ) توضیح (4) دیده شود . 

(۴۹) و نج الناج باليصرة. فخرج الیه علی بن ژد » و معه جماعة من الطالبین . 
منیم : .... و جمفر ین اسحق بن موسی ین جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن. علی . 
قتله سعید الحاجب بالبصرة : «مقا : ۴۳۵> عند دکر یم المپتدی و من خرج من الطالبیین 
فی هنه الایام قتله سعد الحاجب » قتل بالبصرة ودفن یبا . کان یوم قتل ابن ثمان و نلثین 
سنة : دلبا :۰ عند دکر مقانل آل آبی‌طالب . 

دیا د داشت > 

نیپ متادات موسوی کهره و قتوجه و منکرس و جانس و باول خلمه اله ۲ باد و 

سادات ترمف منتهی میشوند باسحق ین امام موسی‌کاظم (ع) : « ض.۳: ۲۳۵ ۰ 








در بیان آخوال هرون بن موسی بن جعفر (ع) وأولادش ده 

توضیحات راجع بامامزاده ( هرون ) ابن موسی بی‌جعفر 

تلیهما الملام و آولادش ( ص ۱۱ ) از شماره ۴۷ تا 1۸ 
(۴۷) مشجر آولاد وأعقاب هرون بن موسی (ع) بنحو مرقوم (در س ۱۸ ) مأخوذ از 
کشا» « صحا » است » وچون عبارات « مجد:» درنسخةٌ موجوده بنجو دیگریست 
ناچار بنقل آن مپردانيم : فولد هردن بن موسی الکاظم (ع) بن‌السادق (ع) . وهو ولد : 
تمانية ؛ لم یشب منهمغیرأحمد وحده دهم : میعود و أحمد . ینب آمعیداله و فاطمة آمجعفر 
وموسی : وخلف حملاً جاء بعده ین فی بطن ؛ درد نی . فالدکر سموه هردن باسم 
آییه ! درج طفلا , والبنت سمیت زینب‌الصفری . فاما محمد فدرج مشتدا . اما موسی‌فخلف 
علاً . وانقرض علی بعد ما آولد : «دمجچد» ۶۰ 

قل اشیخ بوسر البخاری : هرون بن موسی (ع) فمن طعن فی‌نسب المنتسبین الیه . و 

قالوا : ماأعقب هرون » وهولأم ولد , وأعقب آحمد پن هرون من دجلین : محید و موسي : 
«عمد» , * عبارت هرچپار نسخه موجود د عمد > بیمین نحو است که نقل شد . ۶ آمه 
م ولد . قال البخادی :طمن فی نتب المنتچیین ؛ و قال ما أعقب ‏ د ما بقی له عقب . و قال 
لسمریدابن‌طباطبا دغیرهما :آعقب‌من‌آحمد .قالًپونصرالبخادی فی‌کنابه : ان هرون بن‌موسی 
ممن طءن فی‌نسب المنتمین الیه . تم قال بعد فصل آخر : و لپردن : محمد بن هرون .و ولد 
محمدین هرون : موسی ؛ لاشك . وانما الاك ك فی‌محمد بن‌هرون اهل تب أ ۲ نی 
أقول آا تصر تفرد بالطهن فیم« ومد دلك اهماله کر آحمد ین هرون ی مماٍتفرد, به 
ولمباقهآحد .وله : انا الاك فی محمد پن هرون هل أغقب آم لا + هذا شی» ظاهسر 





«عید» 


‌ کشوف معلوم عند أهل هذه الصناعة تین بن هردن لم یمقب » ولم یختاف أحد فی‌کونه 
دارجا .ومطاعنتهفیهژلءالسادة علی هذ. لقاعدة الداهية من‌آدهی القواعد و آوهن الشك . 
فان البردنية ام یزعموا آن جدهم محمد بن هردن . بل جمیم أهل اسب من الهنأخرین و 
الستقدمین من النساب المحتاطین ؛ مثل : ابن خساع و این طیا طبا یی الخائم واین المنتاب 
و ساحب المجدی والتمیمیین و آبیحادث بن الدینوری و ابن آبی‌جمفر و غیرهم قد اجتمعوا 
و اتفقوا علی صحة ولادة آخمد بن هرون و بقاه عقیه , الوجه الذی آوردت ., و ما اجمالبه 
آحمدین هرون فی ذاك الکنب : فلیس لأنه لم یلزم فی دلك الکتاب ایراد. جمیم آولاد من 
ذکره.. بل‌زبما یذ کربمضاً دیپمل, بعضاً .دا تحالی الم ستولعن سب ال بت نبیهالمطهرین» 





51 درییان آخوال هرون‌بن موسی بن جعفر (ع) وآولاداش 
و نفی نسب آولاده عتة : وعن الحاق الأنانب الکاذین بانترة اللاهرة الأکزمین ؛ وهو ولی 
الصمة والتوفیق : کشا > ۰ ** این عبادات بضوزت ناقصی درد کشض> موجود است . 
هدفن امامزاده هرن زا دزچند موضتع نشان داده اند : -٩‏ در تردیتکی ساوه. در 
کتاب « هدیة اسمیل» گوین : درده‌کیلو متری #پرستان ساوه ؛ مزارق موجود است که بنام 
اعامزاده سیدهرون بن هوسی الکاظم علیّه السام ناهیده میشود . و دزالنته هردم تلا هد 
ند از زمان قدیم گنت میشودکه این سید نخلیل بان ازتفرقة سادات بوسیلة سپاه‌عباسیان با 
جراخات زیادی درداخل‌زراعات قریَةٌ ورژنه بزمین افتاده و دزحالشعف واغما بوده است(») 
دراین حال شخض زاعی در ان سرکشی بژراعات" خود آنجنان را ده و با پرسش حال 
مجروح بمنزل‌خود رهسپارمیکرددکه غذا ودزائی برای پذیرانی ولج جراحانشاودد : 
وذر بان راه بعنال مأمون ملمون که آنخشرت را جنتجو مکرده اند برخورده وبرای گرفتن 
جایزه :بای اقنام باطعام او دازا عه زیاذی دشنن مسلح را برس رآ نحضرت میآورد که 
فوراً بقعلش مباارت میتمایننلا"ن وتخالیه ام ژآترین دد عوقع زیارت بر آبیار وززنه لت 
میتی از ممزوف است‌که آییاد آهل قری ورژته با انگشث ث کوچك خود محل اختفاه 
سید هرون را تون نشان داده وافادزاده هم اورا نفرین‌کردهکه خود وأعقابش ناقیام 
قیامت نسان دار باشند وغلامتی شببه پانگعت ازپپلوی انگشتان دستبا وپاهای او ظاهرشده 
وخالواده آن شنخس بعش انکعتی مرف شده‌اند : والحال هم در آن حدود خانوادة 
هستندکه ور دست‌ها وپاها ۲4 انگشت ذارند : اژغراب این است که خانواده های دیکزهم 
وقتتی از آن ناد دختر میگيرند ویا نبا دختر میدهند باز این آثر در آولاد آنان ظاهر 
مشود : والةآعلم بسقایق الأمور : * هدایة اس‌هیل - قیاع سادات علوی برای بدست آوزدن 
خلافت : ۱۱ »تالف آقا میززا علیأکبر تفید. 

۴- دز قریة تعیة طالقان . "نا : ۵۴ > گوید : در تواژیخ عرب و بعض کتب جفرافی 
نوشته آئد: یکی ازقرای طالقان وسطی قریة عکیه"میباشد . سکنه آن ده خانوار است و دد 
این‌قزیه امامزادة دا زیادت مینه‌ایند که معروف بپرون بن موسی بن جنفر علیهم السلم است . 
خن و گنبد وبقعة ایئمکان شریف را باگچ پیندود‌اند وازستك و کج بر آورده اند 4 





(۰) درتردیکی این مرقد شریف حالیه نة بثام ورزنه موجود است که با ار بعضی تار 
ثاریعی از آن استغراج میکنند . 








در ان آخوال هرون بن موسی بی جعفر (ع) وآولادش ۷ 
دالان چراغف-انة يِك در رک مصراعی نصب شده آن نیز منیت است: وادد.ببالای, دد 
ایشنسلوو بخط تاث مسطور است : یاب الزيارة المتبر كة فی أَوادط والقمدة سنة, فلتوخسین 
وهائق عمل کاتب شاه سبزواری . در حاشیه وعتن در دومصراعی حرم نیز بخط؛ فلت تمام 
سور عبارکة انا فتخنا وصلوات برچبارده معسوم صلوات ال علییم مکتوب ۰ و دد طرف بان 
زاغ سعتا یواست ونعبارات دق #دازمت :لین باغ .. ِ خین املای 94 
شجرة غل آنی ‏ جلال الدین والدتیا: امامزاده هرون بن سلطان الأنقیا :اما الأولیا , موسی 
الکاظم علیه السلام . و در مصراغ طرف دست چپ نیز درپاین در این کلمات مسطور است : 
الدنتح آبواب الخیر و الاحسان . بحر ظل عالفت» نو بن کیان شاه بن کیان .شاه ج‌ان سید 
کن. عمل استادشم سالدین‌بن استاد محمد فی‌تازیخ شهرصغراحدی وثمانین وتسعماة ... الخ. 

۴ در پنچه شاه ۲ نسخة از «أنیس النجتهدین * نراقی دا در «یعه ۴۹۵:۴ > چنن 
وصف میکند :و رأبت"فی العشید"الزشوی عذه المددت الحاج الشیخ علی آکبر النپاونبی 
نسیعة خظ النید حسین بن محمد مپدی الحسینی خادم (پنجه شاء ) - مزار هردن بن موسی 
انکاظم علیه ال.لام -کتبها سنة ۱۲۰۵ ۰ 8 پنجه شاه ظاهرا نام محلی‌نیست وشاید مرادیکی 
از دوموضع فوقآلذکر باشد . وال العالم . 

(۴۸) الخطیب بالمدينة : د کشص » . » فولد أحمد ین هرون بن موسی الالم (ع) 
اين جفر المادق (ع) . وکان لأم ولد : تلائة عفر ولداً . ملهم. ثلاث بنات . وهن : حسنة و 
رقية وأم عبدالُ + رزقبا من آم ولد کانت له و الرجال اسمعیل و هرون و جیفر «الحسنٌ 
وغلی و این وعبذال: وموسی وفحمد . وخلف حملاً ولد بعده سموه حمد . ولم ینقب من 





ولده‌غی این . وهما : موسی ومحمد . والباقون درجوا وانقرضوا : « مچد > 

۴۵۱ )"فأما موسی بن آحمد بن هرون‌ین الکاظم (ع) ۰ فأرلد : الحسن القاند ااجلیل» 
وولد القائذ بقادلم : لوالافطية : د مچد». 

( + ] «أبوهروت ( ۰) ابن الکاظم ع) ادعی :یواسم المخمس صاحب مقالة الغلاة 
السزوف بعلی بنآحمد الکوفی .فا : نا :علي بن آحمدین‌موسیبنأحمدین‌هردنبن‌موسی 
الکاظ ب جعفربنمحمدین لین لحسیذینعلی نیطالب ليم لسلم . فکتبت منالموصل الی 
3 است درننة « مچد > وظاهر] باید ( والی هرون ) باشد ۰ در < کشا » بجای 
(والی‌هرون) چنین است : (والب اج ) ودر ‏ عمد > اینچنین : (والیهاااخ)یعنی: والیاأنطسية . 








۸ در بیان آحوال هرون‌بن موسی‌بی جعفر (ع) وآولادش 

شیخی أبی عبداله الحسین بن محمد ین القاسم پن طباطبا النساية نداد آستلهعن آشیا 
فی الشسب ؛ من جملتها : نسب علی بن أحمد الکوفی . فجاء الجواب بخطه الذی لاشك فیه 
( لا شك فیه : عمد . کشا ) : ان هذا الرچل کاذب مبطل ‏ وانه ادا الی ییوت عدة لمیثبت 
له نیب فی چمیما . د ان قبره الری یز ع یف أصل صحیح ز «مجد» <عمد» <کشا» .۱+ 
علامذ حلی در « خلاسة الأقوال ی أحوالالرجال * دد ترجبة رقم علی بن أحمد کوفی 
کوید : آقول : وهو الیخسی صاحب « البدع المحدنة ‏ : :روادعی آنه من بنی هرون بن 
الکاظم (ع) و معنی التخمیس آن عند الفلاة نم ال . آن : سلمسان الفارسی و المقداد و 
عمار و آباذر وعمردین آمیةالشبری « الم و کلون‌بمصالح العالم , تعلیلة عن‌ذلكعلواکبیا. :+ 
شیخ حسین بن عبد الوعاب که از علمای امامیه ومعاصر سید مرتضی علم البدی ( متوفای 4۳۲) 
بوده ؟ کنابی تألیفکرده باسم «عیون الهء‌عجزات »که نسخه خیلی آن موجود, وعبارتست از 
ب « تثیت‌المعجزات * ألیف آبوالقاسم کوفی, ود دکتاب عیون مذکود نسب آوالقاسم 
کوفی دا چنین آورده است : السید آبوالقاسم علی بن آحمد بن موسی بن الامام محمد التفی 
الجواد (ع) . عبادت « عیون المعجزات * در این باره ؛ در مقدمه کتاب « الاستفاشة فی بدع 
الثئة » آُبوالقاسم کوفی یمه ۳ : ۰۳۹۰ و< ضا : ۰۳۷6 و خانمه « مستدرك الوسائل: ۳۲۲ ۰ 
موجود است . لکن برای آحمد بن موسی المبرقع درهيچيك از کتب موجود نسب دغبرهپسری 
نا بولقاسم علی دیده ند . پلکه فقط يك بسرینام محمد الأعرج برای أحمد مذکود بت 
کرده اند . بپر حال؛ شاید این تسب نیز یکی ا (بیوتی ) باشد که آبوالقاسم خود دا بآنبا 
نتب کرده و ان طباطبا در جواب نامه صاحب « مجد » بن تصریح نموده است . و ال 
العالم بحقيقة الحال . مع الاسف کتاب * البدر المشعشم فی «دية موسی المبرقع » فلا در 
دسترس نکارنده نبودکه مورد استفاده داقع شود . * آبوالمباس نجاشی‌متوفی» 40:درهکتاب 
الرجال : ۱۸۸ کوید : علی بن أحمد آبوالقسم . کوفی . رجل من أهلكوفة , کان یقول : 
انه من آل آیی‌طالب . وغلافی آخر آمره و فسد مذهبه . و عنف کتباً کثيرة ؛ اکثرها علی 
لفساد.... ( سپی44 کتاب از تألیفات آُبوالقاسم دا نام برده و گوید) : هذه جملة الکتب التی 
آخرجبا ابنهآبوسحمد . توفی آبوالقاسم بموضع یقال لها : کرمی + من ناحية فسا» و بین هذه 
الناحية وین‌فسا خمسة فراسخ ‏ دینها دین شبراز تیف وعشرون فرساً . توفی فی‌جمادیالأولی 
سنة ۳۵۲ . و قبره بکرفی . بقرب الخان . و الحمام ول ما یدخل کرمی من ناحية 











در بیان آحوال هرون بی موسی بن جعفر (ع) وآولادش ۹ 
شیراز .و آخر ما صنف :< مناهج الاستدلال* . و هذا الرجل یدعی له القلاة منازل عظيمة . 
ددکرباشریف آبیمجید للمچنتی رحمه انة آنه رآه . ۶+ اين الفضافری در « کتاب الرجال » 
کوید :علی ين أحمد . آبوالقاسم االکوفی ۰ المدعیالعلوية عکذاب غال » صاحب یدعة ومقلة. 
رأیت له کنبً کثيرة لا تفت الیه. 4 مدفن أُبوالقاس که نجاشی درتردیکی شیراز نشان داده؛ 
چنانکه دیده شد « مچد > اذابن طباطبا نقلکرده که در ری زیارتگاهست و أسلی ندارد . 
پس صحیح همانست که تجاش ی گفته است . 

بالجمله ؛ این دانشمندکرانماية مسکین بفساد مذهب‌تيم شده وقدما عمداًغلو وتخمیس 
وا یربهر همین چاو یی 

بی ادا تبرکه کرده ویجلات قدر وعلمت شأن وعل کنر وفضل غزیرش ستوده و آنبمه انبام 
تشر نها آل‌محمد صلوات‌اه علییم دانسته که مع اسف بر دجایون 
سلف هم آمر مشتیه شدءاست کتاب اب « الاستغانة فی بدع الثلثة» » اخبراً چند مرتبه در تجف 
شرف بلبع رسیده و حقً از کنب بسیارنفیس وعظیماقدر و کت لفوافد میباشد . برای شرج 
حال أبوالقام و تفصیل این اجمال بمقدمةٌ « الاستغائه » و « تذقیح المقال ۲ ۶۶ و 
«مستدرك الوسائل » ۳ :۳۲۲ و< ضا : ۳۷6 * و«لفپرسة : ٩۱‏ ظ ۲ تألیف شیخ طوسی 
وه الفپرسة : ۲۷۳ ط ۲ » تالیف ان الندیم ؛ مراجعه شود . 

(9۱) و آما محمد پن حمدین هرون پن الکاظم (ع)؛فولدهبالمدينة . آکثرهمالبو) 
نقرض .و کان مثبم : محمد بن أحمد بن هرون بن الکاظم (ع) . فحدتنی شیخ الشرف : 
آن آحمد هذا مضی الی ...۰ و له فیپا عقب :< مجد» بتیا تطفا*< مج وف 
باشتباه و سقطی است . * آبوجعفر النسابة المورخ العابد المالکی المذهب . سمع آباالقاسم 
النبوی : د کشص > . 

(۵۳)د کان اسمعیل بن محمد ین آحمد بن هرون بن الکاظم (ع) ببلخ . له بسا 
ولد : < مجد > . 

( ۵۳ ) توضیح (۱ع) دیده شود . 

(۵۴) آقای میرزا محمد باقر (ساء‌دی خراسانی ) دد نامه مورخ ۱۲ قع ۱۳۷4 
نوشته اند : نسب نام خاندان مرحوم شاه حیدری‌که از خاندانهای معروف مشپدند و دئیس 
آنبا قریب ده سال است وقات یافته وبه ( آقای شاه ) شهرت داششته وأهمیت خاصی را حافز 








1 در بیان آحوال هرون‌بن موسی‌بی جعفر (ع) وآولادش 


بوده ؛ بشرح زیر از سنك قبرش که صحت آن محرز است عرض"میکنم.... *۰ سپس سالبلة 
نسب‌را بنحو مرقوم در ( ص۱3 ) نقل‌کرده اند . توضیحاً .در کتب موجوده نسب برای محمد 
ان أحمد بن هردن ین موسی (ع) فرزندی پم غلیدیدهنشد. 

( هه ) وقال آیضاً (یمنی شیخ الشرف ) : : مضی الحسین بن محمد بن أحمد بن هرون الی 
الری ؛ وله فیپا عقب : <دمجد > . 

, الدقاق : د کشا > ۰ :* الوراق : « کشص > . :* ولده‌بنیشابور وشیراز : «لبا»‎ ) ۵٩۱ 

( ۵۷ ) وکان منیم (یمنی «ن عقب الحین پن محمد بن أحمد )پنیابود : الشریف 
الفاضل صاحب مجلس ( کذا ) آبوالحسین (آبوالحسن : عمد . کشا . کشص ) علی‌بن‌جعفر 
ابن محمدین ( أحمد ظ ) بن هرون‌بن الکاظم (ع) ۶« مچد». 

5۸۱ دکان منم ببخارا ؟ فی‌قول شیخالشرف أبودالة آحد آختعابی الأحوال الحسنة 
( آحد آصحاب الأموال : کشص ) ابن‌محمد الناهکی‌ابن جعفر بن محمد بن حمد بن‌هرون 
ابن الکاظ (ع) : « مجد > . * قال شیخ الشرف :و مضی هردن بن محمد بن جعفر الی 
الیمن » دله دلد هناك : < عمد» « کشا کشص > . #۰ گویا عبادت ی الشرف دا هر دو از 
« مجد > نقل‌کرده اند , ودر نسخذ موجود؛ < مجد » چنین انت : قال شیخنا : ومضی‌هرون 
ابن محمد بن آحمد بن هردن الی الیمن» وله ولد هنك . 

6٩ (‏ ) السیذ عمادالدین الساية .کان بنیسابور , ویعرف بأنی‌جعفر » وله آرلاد: کشا ».:+ 
آُبوجعفی الساية البادع ؛ و کان‌منغلاة الشيعة نم تحول شاف . دصحبه محمد بن یحیی النقبه , 
وسمع الکثیر . آخذعنه ابن آلسمعاتی » وقتل نسابودفی‌شوال سنة تسع و آربین وخمسمةه 
عن بضع وستین سنة . کذا فی التادیخ + کقص» : ۰ * عبادت منقول ظاهراً از حواشی سید 
مرتضی زییدی است . * آقای نجفی ( نزیل قم ) در نام مورخ ج ۱ - ۱۳۷۶ نسب سید آبود 

جعفر «نکوز دا بو ید لهرون بن محمد ( یل قم) این آحمد الخلیب ین هرون بن 
موی بن چتر ما رسانده اند . گویا محمد وجعفر از آجداد او سهواً ساقط شده است. 
تدخ قتلآیوچفر راهم آقاینجفي درسال 05۸ دک رکرده اد لالم : 

دره یعه ۱ :0۳۰ فرماید :* آزاهر الریاض الربعية » فی‌لأ ناب : للسید الا آی‌چعفر 
محبد بن هردن الموپوی النیسابوری» کما یظبر من‌کتابه « لباب الأنساب » الذی ألفه سنة 
۸ ۰ فیکون تألیف لأزاهر قبل التادیخ , ** در این موضع از « یمه * اشتباهی رخ داده 





در بیان آحوال هرون بن موسی بی جعفر (ع) وآولادش " 


ومزاف محترم آن در حرف لام وجاهای دیک کناب تدارك و تصعیح نموده اند . منفاً این 
اشتبهعبارتیست که شخصی درظیر نسخذ «لپاب نساب ( ۰) نکاشته و بخطا آنکتاب دا 
بسید آبوجیفر مجمد پن هرن نسبت داده است . در صودتیکه هيچيك از کتابهای نامبرده 
تألف سید پواصفر پوچه ویدون تردید از آ تار علامةٌ مودخج آبوالحسن علی‌بن‌زید بیپقی‌معروف 
بان فدق (متفی ۵1 ) یباشد دمکرد درمکرد درکتب دیکرش «تایخ ی ط طهران 
۷ شش » حواله بلیاب الأنساب نموده: لکن دد فبرس معتفات یهقی کتابی بنام « آزاهر 
ارباض ار بیة» دیده میشود » شایدفیاری‌جامع: ناش واه لعلم. بپرحال « لبالأنساب» 
که تارخ تألیف جلد ول آن ۵۸ است است تألیف سید آبوجفر مذکود که د؟؛ه دفات 
کرده نتواند بود . 

این نیز ناگفته نماند : از امامزاده های بنام اصفبان امامزاده‌هرون( معردف ببردن 
دلایت ) است که مزارش در حوالی میدان کبنة شهر میباشد و < ض ۳: ۳۰۵ > نسب او دا 
چنین نوشته :هردن بن محمد بن زید بن حسن پن جعفرین حضرت اما محمد. تقی (ع). : 
دیزگویدکه آنچناب درزمان معتص‌خليفة عباسی(۱۷۸ - ۲۲۷ ) دداصفهان شهید شد ۰ لکن 
پاید دانست که برای حضرت جواد (ع) فرزندی بنام جعفر ذکر نکرده اند . سید حسین بن‌سید 
مرتضی ایس رآپادی در کتاب « تاریخ سلطانی » که آقای سید مصلح الدین. مهدوی دد حاشیف 
«تذکرة البور»ازنسة خیلی آن تقل‌کردء اند ؛ : نسب امامزاده هرون مذکور (هردنولایت) 
دا چنین باد کرده است :هرون بن محمد بن أحمد پن چمفر بن‌هردن بن موسی ین چعفر 
علیپما السلم . + شاید خواستش أُیوعبدالةٌ هرون صاحب الأحوال الجسته است » ما ددجایی 
بر نرسید که او در اسفبان مدفون اد ولمم . 

( ۶ ) آبومحمد : د کشص > . * له اعقاب . و کان بالمدينة : کشا کفص» . 

( ۱۱ | قاضی المدينة و نقیبپا » له عقب . قال العمری : دایت پعضپم بمصر : «عمد > 
«کشا» ۰ * وقیل‌کان قاضی بالرملة , وله أولاد : دکشا . 





(۰) ۰صود اژ اين نخه همان جله آول کتابت که نادر شاه آفشار بر آستانة مقدسه رضویه 
وقف نموده واينك در کتا بغانه مبار که رضویه موجوداست . نسخه دیکری ازهمان‌جلد در کتابخانه 
مدرسٌ سپهسالار جدید طهران موجود است که همان شرح را دریشت جلدش تقل کرده اند وظاهرأً 


از روی نسغةٌ رضویه استنساخ شده است . 








1 در بیان أحوال هرون‌بن موسی‌بی جعفر (ع) وآولادش 


. هو آکثر اخوانه عقباً : «کشا > . * وله ولد باصفهان وشیراز : «لبا>‎ )٩۳( 

( ۷۴ ) العاید الجتدی ژحده . له ذیل طویل بطوس و المشهد وبنداد : < کشا». 2۶ نام 
این شخض در « مد » «کشاء «ملتا» حسی آمده : ودر ۵ عند » «سج » حسین ۰ 

( ۹۴ ) وکان منیم بعلوس : مرکا . واه علی ین المخشن ین "الضن الجندیا بن ..: 
الخ ؛ < مجد > . * قلت + وفن ولد آميزکا هنا علی ی الحسن ین محمد بدا بن 
الرضا بن محمدا بن حمزة بن میرکا الطوسی ال الحلبی المولد . عرف بأبی دفتر خوان : 
کشص > ۶ # عبارت؛عیناً نقل.شن و امقلوط و ناقصنت و کوبا از حواشی سید محمد 
مرتضی زییدی باشد . ۳ 

( ۵ ) قاسم الأنوار » سید معین الدین علی تبریزی » از مشاهیر عرفا و صوفیه و از 
ازادتمندان ومصاخبان شیخ صدژ الدین موسی اردییلی( ۷۰4 -۷۹۶) فرزند شیخ صفی‌الدین 
مشپور ( جد صفویه) بوده ‏ وازجانب اولقب قاسم الانوار یافت . بعد از او بصحبت شیخ 
ضدرالدین علی یمنی ( از أصحاب شیخ آوحد الدین کرمانی ) دسید . شرح حال‌قاسم ددکتب 
بسیاری دیده میشود . ازجمله : تفحات الأنشس جامی : ۵۳۵ * « ترجمةٌ سلطانمحمد فخری 
هراتی‌ازمجالس النفا سآمبرعلیشی نوایی: * » «ترجمة حکیم‌شاسحمد قزوینیازمجالسالنفااس: 
۳ «مجالس المژهنین - مجلس‌ششم) شم» « حبیب‌السیر۱۵:۳- رجال‌حییب‌السیر: ۸ «جمع 
الفسحا۲ : ۰۲۷ «قاموس الأعلام ۲ : ۱۰۵۷وه : ۳۵۳۲ > «تان 
تاجامی : ۵۳۶ * « دانشمندان آذربایجان : ۳۰۶ * « ديحانة الأدب ۱ :۱۱۹ ۳9: ۰۲۵۹ 

ولادتش ( چنانکه درترجمةٌ « مجالس الثفائی » وغیره است ) درسراب تبریز بوده ؛ و 
پملوریکه دکتر ریو «410] در « فپرست نسخ فارسی موز بریتانیا : ٩۳0‏ » گوید؛ بسال 
۷ داقع شده است . 

وفاتش در لنگه خرجرد از قرای جام خراسان بسال ۸۳۷ ( چنانکه در « نفحات الأس : 
۳۷ وحاشیه ترجمةٌ « مجالسالنفاکس» حکیم شاه مخمد : ۱۸6 و « حبیب التیر ۳ : ٩۱4۵‏ 
و «مجالس المژمنین » و « فبرست یو » و « تادیخ آدبیات براون ۳ : ۳۷۱ ۶ ۵۳۶ » است ) 
واقع شده . یا بسال ۸۳۵ ( چنانکه در ترجمة « مجالس النفالس » فخری هراتی :٩و‏ « تادیخ 
دییات براون ۳: 4۹۳ * است ) . ۸۳۸ نی زگفته اند . 


آدییاتایرا ان‌برادن ۳- ازسعدی 





مزاروی‌که بدستور آمیر علیشبربنا شده درقریه لته مذکوراست . 





در بیان حوال هرون بن موسی بی جعفر (ع) وآولادش ۴ 


ریو مطالب میم آحوال قاسم الأنواد دا بان ممون خلاصه کرده است : بسال ۷۵۷ « 
۲ )م در سرأب تبریز بدنیا آمده ودرعلوم شرعی شاگردی شیخ صددالدین آردییلی نمود . 
بعد از اد خدمت شیخ صددالدین یمنی طلب علم و معرفت کرد. پس از مدتی که دد کیلان 
فاد فاشت مود ید منت رو روبق وه پعراشان (فتروجرهزاه سکن تج 
هرات‌ترقیات شایانینصیب اد گردیده مریدان وشاکردان پیشمادیازآطراف بخدمتش‌شتافتندو 
چنان نفوذ وعمتییاف که شاه وقت را تحت الشعاع قراردد . عبدالرزاق در « مطلعالسعدین» 
آورده که چون بسال ۸۳۰ ه شاهرخ درم‌سجد جامع هرات بدست آحمد لر مجروح شد ۰ 
بایسغر بسید قاسم سوء ظن برده و حادثه را اژ جالب او دانست . باینجیت سید از هرات 
خارج دبسمرقند رقته درحمایتوعنیت ألغ باكقراد گرفت ؛ پس‌ازمدتی باز بخراسان‌مراجمت 
کرد ودرخرجرد که ازمحال جام است منزلکرد وهمانجا بسال ۸۳۷ ۵- ۱6۳۳ م در گذشت .* 

آلار موجوه قاسم الانوار : ۱- مننویه نس ااماشقین» یا ه رسالة أمانة» ۲-«تذکرة 
الأدلا »یا «مقامات العارفین » ۳- »دیوان آشعار » 6- مثنوی « آنیس‌العارفین» که شاید یکیاز 
همان سه آٌثرم کوباشد . با بقل‌براون. سیدنام ونسب‌خودرا درمقدممنشور* نی العدفین» 
چنین‌مینویسد : علی بن نصیر بن هردن بن پوس لین یی المروف بقاسمی . * 

زنجیرة نسب قاسمی دا بطوریکه در ( ص۱5 ) دیده میشود « ملتا » ثبت‌کرده ؛ ونسخاً 
« سج » باینصودت نگاشته که نا درستیباییدارد : نس شریف شاه قاسم آنوار : آبوالقاسم 
علی بن‌هردن بن آبوالاسم بن محمود ین أحمد الکسکنی بن حمد بن حسین بن موسی بن 
آحمد بن هرون بن امام موسی الکاظم علیه السلم . #۶ «سد » گوید:: و نسب حضرت سید 
قاس آنوار وسادات سراب تبریز بمحمد بن آحمدبن هرون بن اما‌موسی(ع) عنتپی ميشود. * 
« مجالس المژمتین » کوید : نام أصلی اد معن الدین علی بن نصید بن هرون ین آبولقاسم 
التبریزی است وبچند داسطه بامامزاده هرون بن امام موسی الکاظم علیه السلم میرسد . 

تخلص ونمونٌ ازنظم او : مقطم غزلی در مدح حشرت آمیرالمژهنین صلواتانتعلیه: 


قاسم مسکین تو» برده و بر دین تو بنده تمکیرت تو . شاه سلام عليك 
مقطع قطعةٌ که بزبان ولایتی سروده : 
قاسمی از فراق وغم گم‌شد ویخبر زخود کم شد* فراق دا از کرم تو و اد جو 


بنفشه گر بلط‌افت شه دیاحین است به پیش سنبل زلف تو خوشه چین باشد 





۴ در بیان آحوال هرون‌بن موسی‌بن جعنر (ع) وآولاذش 


قضنا شخصی است پنج آنگشت دارد چو خواهد از کسی کامی بر 7 
ده پر چشمش نهد وانگه ده برگوش یکی بر لب نبدایعنی که خاموش ؛ 

(13 ) دکان وس ولد آبی الحسن اأحول علی بن محمد پن الحسن بن موسی‌ین 
محمد بن أخله بن هرون بن موسی . وأولاد 1 الحسن الأحول الملقب بآمیرة + بدا 
محمد بن علی وأحمد بن محمد بن علی و آبوهاشم الرضا بن علیو آبو الحسن بن علی و 
هرون بن علی : «لبا ۰۲۳۸ 

٩۷ (‏ ) درج ولا عقب له : کشا کدص», * قلت : والذی صرح به نسابة اامفرب : 
بقآء نسل محمد پن هرون هذا فی عدوةالأندلی بالسفلية » حين فر ایا مع ابن عمه محمد 
النتصرین جعفر بن المسدق . ولما بعدت عنم آخباده عدوه منالمنقرشین والحق‌بقا» سلساة 
نسبه کما آشرنا . فافیم دلك . کتبه محمد مرتضی :< هامش کشص» . * رشتذ نسبی را 
«سح»منتبی‌کرده است بابن محمد بن هرون . توضیح (1۸0) دیده شود . 

۹۸۱ ) این رشته را از «سج» تقل‌کردیم ۰ ودر ابتدای نسبشان کوید : نمب شسریف 
میر بزرك از طرف پدر . * بیش از این اطلاعی از آفراد این دشته نداریم . و در ژنجیرة 
نسب سید محمد. مشپور بآقای شاءکه بعلی بن محمد بن حمد ين هرون میرسد شخمیبنام 
سید حسین ژنجیربا ذکرشده ودراین دشته‌هم نامی ازسید حسین رنجیر دیده میشود . عبادت 
«سج» پس از آنکه عمود تسب دا تا هیر عماد هیرساند چنین است : مبرعماد میر بزركث بن‌شاه 





بزرك ازطرف دالده میرسید شتر قلندربن سید حسین ژزنجیربن .... الح . 
توضیحات راجع بامامزاده ( زید ) ابن موسی بن جعفر 
علیهما السلام و آعتابش ۱ص ۱۷ ) از شماره 15 تا ۸۸ 

(14 ) هولولد؛ وعقدله محمدین‌محه‌دین‌ژیدین علی‌بن الحسین‌بن ‏ علی‌بن آ بی‌طالب(ع) 
اسر ایا علی الأهوازه ولمادخلالبصرتوغاب‌علیا أحر دیشر م الناد فی نخیلیم 
وجیعآسبايم + فقیل له : زید النار وحاربه لسن بن سپل فظلفر به و أرسله لی‌المأمون. 
فأدخل علیهبمرومقیدً.فآرسلهالمأمون الیآخیهعلی الرضا (ع) و وهب له جرمه . فحلف 
علی الرضا (ع) ) آن لایکلمه بدا دأمر باطلاقه . ۶ تم ان المأمون سقاء السم فبات : < عمد > 
د کشا کثص .۰ :3 

ویظهر من بعش آأعل السیرماینفی لك ؛ حیث قال: لما ظبرآبی‌السرایا (کذا)بالکوفة 





دربیان حوال زید بر موسی بی جعفر (ع) وأولادش 1 

قدم علیه فولاءعلیها » فلما کان من مر آبی‌السرایا ماکان و تفرق آصحابه استتر زید هسذا ؛ 
فطللبه الحسن بن سپل قدل , علیه فحیسه»فلمیزل فی‌الحبس ببفداد حتی ظهر ابرهیمالمهدی 
المعروف بابن شکلة فجن أهل بغداد پالحسن فأخرجوازیدا من حبسه : فعضی ی الی‌المدينة 
فأحرق وقتل‌ودعیليیعة محمدین‌جعفربن محمد ؛ فبعث الیه المأمون فأسر وحمل‌الیه . فال‌له : 
یازید ؛ خرجت‌بالبصرة وتر کت‌آن‌تبده بدورآعدالنا من أمية ونقیف وغنی(») وباهلة و آلزیاد: 
وقسدت دوربنیعمك ۱۰ قال؛ وکانمزاحً : أخطأت یا آمیرالمژهنین من کل‌جهة ؛ وان عدت 
للحروح بدئت بأعداننا ! فشحك المأمون وبعثه الی‌آخیه + الرضا (ع) و قال : قد وهبتلك‌جرمه 
فأحسن آدبه فلما جاه وابهعنفه ژخلی سیله و حلف آن لایکلمه بدا ما عاش و قد آورد 
السدوق (ده) فی « الییون أخبداً رد 2 تدل علی ذمه وسوء حاله »لکن المفید (ده) لم 
یستئنه من قوله فیه : لکل‌راحد من ولد )۳ ی‌الحسن(ع) فضل ومنقبة مشپورة ۰ وکان الرض(ع) 
المقدم علیپم فی الفضل . وعاش زید هذا الی آخر خلافة المتوکل » وکان بنادم المنتصر . و 
کان فی‌لسانه فضل . قال السدوق (ره) فی « المیون » : وکان زیدبن موسی زیدیاً و کان ینزل 
نداد علی‌نبر کرخایا . وهوالنی‌خرجبالکوفة آیام أبیالسرایا فولوه علیپا . قات : آشاریقوله : 
فی‌اسانه فضل ۰ الی‌کونه مزاحاًبلسانه» ومراده من‌کونه زیدیا آنه یذهب مذحب الزيدية فی 
الخردج لاه تقد امامة الخارج کما هو متهبیم »و ن‌کفی بخروجه وقتله و حرقه مسقطاً 
له . فضلاً عن‌منادمته للخلفاه وحضوره میم فی‌مجالسم المشپودة ۰ فلاعتمادعلی خب 
قد آمرنا بعدم التعرعن لذديتیم وعدم الانتقاس(أحد منهم وورد عنم (ع) نیم قالوا : آامل 
پیت لا بخرج آحدنا من الدنیا حتی بقر لکل ذی فضل بفضله : : « تنقیحا لمقال فی آحوال 
الرجال ۳6۷۱۰۱ ۵ 

وآما علی الخادصی ابن محمد الدیباج ( ابن الامام جفر السادق «ع» ) فکان بالبضرة آیام 
أییااسرایا فلماجاء زیدلنادین موسیالکاظم(ع) الی‌لبسرة خرج الیهعلی‌الخارسی: «عی> :1 
«عن » ازاآبوهبر بخاری‌تقل کرده‌که خروج خارصی وپدرش در سال ۲۰۰ بوده», لکن «عیون 
آخبار.الرضا » تصریح ننوده ,که خروج زید در ۱۹۹ بوده است. 

داجع بقصه زید شروخ مختنری ذر:« مقا : ۳۵۱ و « تذکرة 2 خواص الأمة فی معرفة 

(۰) غنی نام یکی اژ قبایل عربست . صاحب < قاموس > گوید: و غثی : حی من غطفان؛ 
وسبوا : غنية وغتیاً کننية وسمی . :۶ بقیه نیز نامهای قبایل مشهور نیباشد . 












"1 در بیان آحوال زد بی؛موسی‌بی جعفر (ع) وآولااش 


لأنبةء : ۷ و« مجالس المژمین - مجلس‌پنجم.» موجود , و عبادت« مجد » در بارةٌ زید 
قریب بعبادت «عمن» است . «تا» نیزشروخ نسبة مفصلی با آحادیتمربوط بزیدنگاشته اشت : 
شبخ صدوق ( ده ) درکتاب « عیون آخبار الرضا - باب ۵۸ > ضمن چند حدیت شروحی 
متعلق بزید اناد آورد‌که دوحدیث آنچنین است : حدثنا ااحاکم آبوعلی الصین بنأحمد 
الییهقی » قال مبحفا من ینایعقی السولق ۰قال «حدتتی دیزی موی .قال : 
حدننا ین آبی‌عبدون عن یه قال الق جوا بزیدوا وی أخبوق الرشتا عیه الم ای 
المأمون » وقد خرج امرة وأحرق دورالباسین . ودلك فیسنة تسع وتسمن وماة ؟فسمی 
ژزیدالنار ..قال له المأمون : یا زید ؛ خرجت بالبصرة وترکت آن تبد پددر آعدانا من أمية 
وقیف وغتی وباهلة و آل‌زیاد , وقصدت دور بنی عمك 4؛ فقال , و کان مزاحاً: أخطأت با 
آمیرالمژمنینمنکلجبة : وانعدت بدأت بأعداننا ؛ فشحك المأمون و بعث به الی خیه الرضا 
علیه السلم . وقال له : قد وهبت‌جرمه لك . فلما جاءا به عنفه وخلی سبیله وحلف آنلایکلمه 
بدا ما عاش . حدثنا آبوالخیر علی بن آحمد السابة عن مشایغه آن زید.بن موسی (ع) کان 
ینادم المنتصر , وکان فی‌لسانه فشل, و کان زیدیاً .و کان زید هذا ینزلبنداد علی‌نبر کرخایا : 
وهوالنی خرج بالكوفة آیام آییالسرایافولاه. فلما قتل آبوالسرایاتفرق الطالبسیون فتواری 
مضیم بخداد د پعیم پالكوفة و صار بعضیم ال المدينة . و کان همن تواری زید بن موسی 
هذا فطلبه الحسن بن سپل حتی دل علیه . فأتی به فحبسه » نم أحضره علی آن بطرب عنقه» و 
جرد السیاف السیف : ۰ فلما دنی منه یشرب عنقه , و کان حضر هنال الحجاج » مة؛ فقال : 
ی الأمیر :ان دأیت آن لا تمجل و تدعونی ليك فان ن عندی تصيحة . فقمل . و أمساك النبیاف. 
فلها دنی منه قال ی الم نك پما تریدآن تفع آمر من آمیالمژمنن + قل : لا .قال : 
فلام شقل این عم رامین من ی ذنه و آمره و استطلاع ری یه : ثم حدئه بحدیث 
آبعبدلة پن اأفلس و آن الرشید حبسه عند جمفر بن یحبی فقدم علیه جعفر فقتله من غیر 
آمرهاوییت برأسه الیه فی طبق مم هدای اتروز ؛ دأن الرشید لما آمر مسرود الکییر تنل 
جمفر ن یحبی قال له : اا سألك جعفر عن ذنبهالذی تتلهبه ‏ ققلله :اما لك باینمی 
ابن الأفطس النی قنه من غیر آمری . تم قال الحجاج بن خثيمة للحسن بن سبل : أفتً من 
یا لأمی حادنة تحدت پینك و ین آمرالمنن و قدقتلت هذاالرجل فیحتج علركث بیْلسا 
احتج به الرشید علی جعفربن یحبی ؛ فقال الحسن للحجاج : جزاك الة خیراً + نم آمر برف‌زید 








درییات آجوال زید پر موعی بي جعفر (ع) وآولادش ۷" 


دأن پردرالی مجضبه مجیبه » فلمبزل مجبوساً ال ن بر آرايرهیم بن المهدی ؛ , فجتیر لول بفیاد 
نمی اج بجوه نا فلم یزل مجیوساً حتی‌جمل الی المأمون. فبمت به یخی 
ابرضا له الم »فطل .دیاش ذیب پن موبی أخوأب‌الجسن علیه الم الی آخبر خلافة 
المتوکل دمات پبر نی : دعیون آخیارالرضا : (۳۴ «بحارالا نوار ۱۴:۱۴ ۰ 
‌ آبونصر للب‌باري :نید بن موسی لمعب .و جماة من المنتسین الیه پأرجان 
الیرم . دهم علي ما پزعبون ین دلب یب پن علی ین جفر پن‌زید بن موی ؛ هوغیرسجیح . 
و قال غیرالبخادی ؛ دعلیهالشیخ الهمری و شیخ الشرف البپیدلی و ود پن لاطبا و 
غیرجم قب زید ال ن موسی الکاظم (ع) مرت أرية رجا : العین ؛ ولده بالیغرب و 
لفیردان , دالحسین المحدث . و چیفر ‏ وموسی الأسم : < عمد > « کشا» , ِ 

مدفن زد بن‌موسی(ع) : در کتب موجوده مدفن زید الناد نشان داده نیده . لکن 
بلافت متوکل پلید (۲۰۶ - ۲4۷ ) 
درسرمن‌دأی تعیین نموده : ولذا توانگفت که همانجا نزبناك رفته اس . درروایت أولصیدوق 
همنشینی زید با منتصرفرزند صالح متوکل لیف عیاسی ( ۲۲۲ - ۲۸ )) باد شده است . 

۱۷۶۱ دکر النسابون انه لايقية له :ٍ «عمب» «کشا» . 

( ۷۱ ) ومنیم :زید بن‌محمد بنالحسیزین ذیدین موسی‌بن جمفرین ..(الع) .دا له 
رجل اسمه : چعفر .ورد دادن عشر دعشرین و بسا وهو شیخ مبعني »وله خ یسمی 
هاشماً . و لکل داحد منرما ولد . وهو علی قول شیخنا آبی الچین : مبطل دعی کذاپ ؟ غر 
آنه ثبت في جرودة بنداد «أخذ مع شرافبا: « مج > نظیر د عمد > در شید 

۷۲۱ قال ابن طباطبا : ورد انسان فی قابة 











چنانکه کذشت . شیخ صدوق وفات او دا درآخر ز 








جعفر بن زید بن آبیجعفر محمد منقوش آبوأحمد . وله آرلاد وأح بالری وقزدین و 
انیل دالبندجن : د عهد» « کشا کنص»> نظیر «قل "۰ 
( ۷۴) وعقب الحسین المحدث من‌ژید وحده . ومنه فی‌محمد . ولمجید أولاد فی‌آرجان 








وفیرها . منبم الحن وأخواه جفر وزید : دعمد» « کشا» . 

( ۷۴ ) وادعی الی زید هذا دعی اسمه جعفر ؛ مبطل کذاب ؛ له عقب بقزوین ؛ وله آح 
اسمه ماشم. ولد یا ال العمری: وحو علی قول شیخ الشرف النسابة : مبلل دعیکذاب ! 
غیر آنه ثبت فی« جريدة بفداد » «اخن مع آشرافپا . ولعله هوالذی تقدم دکره , قلت : الظاهر 








بنیادمحقق طباطبایق 


۸ در بیان آحوال زید ن موسی ن جعفر (ع) وآولادش 


هو ای دکره + ابن طباطبا فی ولد جعفر بن زید الثالت ؟و ذکر آن ابا آخمد الموسوی 
آبته .دهم : «کعا > . * عين همین عبارات دره عمد » هم موجود است بدون‌کم وذیاد : 
الا اینکه ( ژید الثالت ) در « عمد » مبدل به ( زید النار ) شده و مسلماً غلط است با اينکه 
« کشا » مطالب مرقومه را از «عند * آخذکرده بدون اشازه بمأخذ » کما هو دیدنه . و آها 
اینکه عبارت ‏ مجد » را در این موضع نقل کرده‌اند ظاهراً نا صواب است . چون ما آنرا از 
خود « مجد » درذیل‌اسم زید بن آبی‌جعفر محمد منقوش ( یمنی‌درتوضیح۷۱)تقل کردیم. علاوه 
بر اينکه عبارت : ( ولعله هوالذی 7 نقدم ذکرء ) در « مجد» نت . 

توضیحاً درنخة «کشا » اشتباهاً ( با آحمد الموسوی ) دا ( با محمد الموسوی) نوشته 
چون قطع بسپو کانب داشتيم ۰ آنرا مطابق «عند » خبط کردیم . 

( ۷۵ ) ولده بالمغرب والقیردان: د عمد ۰ * نام این شخس در «کشا » و « صحا » 
نیست » لکن در «کشص * من‌کورو چنین موصوفست : ولده بالمفرب . زاد ابن حزم . ۶ 
«سج» نیز تصریحکرده که عقب حسن بن زید درمفربند . 

(۷۹۱) له عقب بأرجان : کشا > نظبرد کشص > . 

(۷) دمن بنی جعفر ات : ژید بن علی‌بن جعفر المذ کور . له عقب‌بأرجان » 
و ابنه آبومسمد الحنین قیب آرجان : دعمد > . 

( ۷۸) ومنبم : القیب علی‌الطالبین بالبسرة : آبومحمد الحسن بن ذیدبن علی‌بن جعفر 
ابن ژید بن موسی الکاظم (ع) . مات عن ولد : < مجد > . 

(۷۹) نقیب ارجان : د کشا > . :* شاید این‌توضیح‌مربوط پپسر این شخص‌بوده و کاتب 
«کشا » سپواً در زیر اسم پدد نوشته باشد . 

( ۸۰) نقیب آرجان : «کشص > . این شخص و پدرش زید دا بنحو مرقوم اژ « کشا » 
و «کشص » نقل‌کردیم , وبنظر میرسد عبادت «عمد » که در توضیح (۷) نقل نمودیم مربوط 
بهمین دو نفربوده و دو نفر داسطه در عمد» یعنی آبومحمدحمی وپدرش آبوالحسی زید 
از سپو نساخ افتاده باشد . 

۱ الأسم الأطروش بأرجان . قبره بمرو و قراا دا علی قول التمیمی ۰و له عقب : 
کشص» . * این توضیح درهکشا » زیر نام محمد فرژند موسی نوشته شده‌است باینسورت : 
قبره بمرو وقراها <1علی قولالتیمی . وله عقب . 





درییای آحوال زید بن موسی بی جعفر (ع) وآولادش ك 


۱ ۸۲) دمنيم : آبوجعفر آحید. و مه بنت‌کرش‌الصینی . وأبوهآبوالحن‌هصمدا لبلب 
کشكشة این محمد بن موسی خردل الأْسم الکوفی اينزید بن موسی‌بن چشرین ...(لع). 
له پنت آنکرها ,دالاس بفلضونه فیدلك : « مجد > . * مخفی نیست‌که : درنسة حاضرد 
« مجد »که اين عبارت از آن نقل شده » موسی خردل را أمم کوفن نامیدی» وهمودا پیرنید: 
این موسی (ع) دانسته, وان مخالف سایرکتب نسب است که موسی خردل دا پسر زید بن 
موسی سم این زید بن موسی (ع) نوشته اند . 

( ۸۴) یقال‌لولده : بنومکازم » و کانوا بالمشهدالغروی : «عمد»< کشا کنص» . 

(۸۴) دیبنداد قوم یشسبون الی علی‌بن محمد بن هوسی خردل : ولم یذکرعلیًهذاأحد 
من اللسایین, ونسییم هفتعل , واه آعلم : « عمد > د کشا کشض > : 

( ۸۵ )الشیخ‌الکوفی. له عقب‌ولهاخوة : منیم الحسن دأخوه : «کشص > نظیر وکشا» .* 
توطیح قبل نیز دیده شود . 

(۸۲) آبوجفر الأکبر + کشا کشص ۰ * این شخس دا « کشا کش * «مستا» 
دکر کرده اند . 

(۸۷) جلال الدین ملقب بدست غیب شیرازی. که کونا کسی عطالبة نسب نامه ازوی 
نموده . یشان هم دردست نداشته اند وحافظ اللسب هم نبوده اند . نسب ناف او ازغیب باز 
داده میشود . لذا باین اسم مسمی شدکه در « کتابچه سالاطین ايران » ذکرشده . ازقرارنامة 
که در دستا ( محمد یان ) نامی زاین سلسلة جلیله بوده‌که بمپر سلاطین هزین بوده موافق 
تقمیل ذیل‌که : جلال الدین بن بدر الدین بن .... الخ . عخفی تعاند که بشده عین عبارت 
شجره نامه را نوشتم . امید است اگر اجمالی در آن هست با تطییق با سایز مشجرات دوشن 
شده پس اژ آن درج در کتاب نمایید : دنامهٌ آقا سید محمد باقر موسوی همدانی 
مورخ ۱۱ ج۱ - ۱۳۷۵ ۰ 

(۱۸۸ مرحوم حجة الاسلام دتمال المسلمین آقای آسید هادی گروسی همدانی »همین 
اسال ( ۳ شهر «ی‌الحجه ۱۳۷۳ ) بدزود زندکی گفته : مسقط الرأس ایشان قریه ایننت در 
کروش پنمار ددسی فرسخی همدان بنام آلکبود . که تعامی ی لب سکنة این محل همه 
سادانشد . وشاید وجه تسمیه این ده بل کبود این باشدکه همه شال کبود بسر مي‌پچند. و 
آهل‌این آبادی بچهاد تیه ؛ یی : ۱- کالی آ- زمانی ۳ سبحانی .کت گرچی.» هنهعب 





۷۰ در بیان آحوال زید بی موسی‌بی جعفر (ع) وآولاش 

میشوند : لکن‌بچند بشت ببکدگرهتصل میگردند . وهمة این‌سادات شجره تامشان محفوظ 
است . مرحوم آقی والد » جتاب آقای آسید هادی ملقب بودند بآقای آسید بختیار » 
بعلوریکه درهمدان جز باین اسم کی ایشاثر نمیشناخته : « نامه آقا سید محمد باقر 
موسوی همدانی مورخ ۱۱ ج۱ - ۱۳۷۶ > 2 

توضیحا؛ زنجیر؛ این نسبکه آقای سید محمد باقر موسوی همدانی از قم. ( مددسه 
فیطیه ) فرستاده اند به بدیع الزمان بن زیدین موسی (ع) می پیوندد , لکن درکتب موجوده 
نسب برای زید فرزندی باین نام دیده نشد . 

توضیحات راجع بامامزاده (عباس ) ابی‌موسی‌بن جعفر 
-لیهما السلام و آولادش ( ص ۱۸ ) از شماره ۸٩‏ تا ۵٩۴‏ 

(۸۸) دأما عباس بن موسی بن جعفر علیه السلام ؛ پس از ملاح نسخة وصیت نام 
پدرش موسی بن جعفر علیه الساام که در «عیون آخبار الرضا» است قدح دراو وقات‌معرفتش 
بامام زمانش حضرت امام رضا علیه السلام معلوم میشود ... ال : < می > #۷۰ 

عباس بن موسی بی جعفر : عده الشیخ (ره ) فی نسخة من رجاله من اسحاب الکاظم 
علیه السلم, وقال ان قة ؛ ولمَقفعلی‌من نله عنه ولاعلی‌من تعرض للرجل ۰ فیشبه آنییکون 
السخعة لا + وقد عثرت بعد حین علی نب متمدتین جداً خالیتین عنه بالمرة . و علی 
فرض صحة النسخة فتونیقه محل نظر لأنه نازع ‏ م یا ال سن الرضا (ع) و آغلظ معه الکلام 
ودلك یساب الوئوق به دیسقطه عن درجة العدالة ‏ الا آنتتبت توبته بعد دلك وقبول الامام(ع) 
توبته وحصول الملكة له پعد ذلك . ولا باس بنقل محل الحاجة من الخبر المتضمن لنزاعه و 
اغلاخاه الکلام مع الرضا (ع) ؛ فقند روی فی باپ انس علی آبی‌الحسن الرضا (ع) من آصول 
الکافی ... الخ : « تنقیح المقال ۳ : ۱۳۰ > . :* ظاهرآچنانکهازدصیت‌نامةٌ حضرت موسی 
این جمفر(ع) مفیوم میشود ؛ عباس کوچکتر ازحضرت علی الرضا (ع) « ابرهیم بوده دبزدکتر 
از اسمعیل وأحمد » وال المالم - 

مدفن عباس بن موسی ع : جثاب سیدالعلماه و الفقها آقای سید مهدی قزوینی در 
مزار « فلك النجاة » فرموده که : از ولاد آثمه دو قبری است مشپود در مشهد امام موسی 
علیه السلام اأولادآ تحضرت , لکن معروف نیستند. وبمضی‌گفته اند که یکی ازآن دو قبر 
عباس پسر امام موسی علیه السلام است‌که در حق او قدح شده ‏ انتهی :.< من > . :3 








دربیان آحوال عباس بن موسی بن جعنراع) زآولادش "۷ 


وم المرقدان فی سحن الکاظمین(ع) فیقال‌انبما من آولاد الکاظم (ع) ولا یعلم حالیما من‌المدح 
والقدح , ولم آز من تعر لبذیینٍ المرقدین . نعم ‏ ذکر العلامةالسید مهدی القزویتیفیمزاد 
کتابه « فك النجاة » آن لأولادالأئمة قبرین مشبودین فی‌مشهد الامام موسی (ع) من آولاده . 
لکن لم یکونا من المعروفین . وقال : ان آحدهم اسمه المباس ین الاماع موسی (ع) الذی ورد 
فی‌حقه القدح ( انتبی ) . قلت : والمکتوب فی‌لوح ذيارة المرقدین آن آحدهما ابرهیم » وقد 
تقدم آنه آحد المدفوینفیالسحن الکاظمي ؛ والآخر اسمعیل . و لمل الذی یعرف پاسمعیل 
و السانبین موسی. و قدعرفت ذمه من آخیه الرضا (ع) ما لامزید له . ويزیده ما هوشلیع 
علی الألسنة من آن جدی بحر العلوم طاب ثراه لما خرج من الحرم الکاظمی آعرش عن ذيارة 
المشپدالمز بور . فقبل‌له فی دك , فلم یلتفت : « تحفة العالم فی‌شرح خطبة المعالم ۲ : .٩۳۳‏ 

( ۹۰ ) والعقب من العباس بن موسی الکاظم ع) من القاسم المدفون بشوشی وحده , و 
م قلیل . قالابن طباطبا : ومن‌موسی‌بن المبای . . فأعقب القاسم بن العباس بن الکاظم (ع) من 
آبی‌عبدالشمد . لهعقب . قال ابنتاباطبا : ومن أحمت بن القاسم ؛ ولده بالكوفة . وفی‌الحسین 
ن الفاسم . قال ااشیخ دضی الدین حسن بن قتادة للحسین ( الحسنی : کشا) 
بة :سألت الشیخ جلال عبدال‌مید بن فخار بن معد الموسوی النسابة عن المشهد 
الذی‌به وشی‌الهعروف بالقاسم . فقال: سألتالدی فخاراً عنه ؛ فقال: سألت‌السید جلال‌الدین عبد 
الحمید التفی‌عنه ؛ فقال :لاأعرفه .و لکنه مشید شریف وقد زرته . فقالوالدی : ون آیضاً زرته 
ولاأعرفه الا نی بعد موت السید عبد الحمید وقفت علی مشجرة فی النسب قدحملها پسش بنیب 
کتيلة الی‌السید مجد الدین محمد بن معية ؛ وهی جمع‌المحسن الرضوی اللساية (۰) وخطه . 
یذکر فیها : لقاسم بنعباس‌بن‌موسی‌الکاظم (ع) ؛ قبره بشوشی فی‌سواد الكوفة والقبر مشهود 
وبالفضل‌من کور : «عمد»« کشا» .#۰ مدفن قاسم بن عباس بی‌موسی(ع) : قبره‌بشوشی فی 
سواد الکوفة ۰ وهو بقرب مقام زیدبن علی بن الحسین (ع) قریب من قرية ذی الکفل . وهو 
الذی تغرب و ذسج وأرسل اینته الی‌المديثة . و هو صاحب القصة التی یونبا الخطبآء علی 
المنابر اشتباهاًالی القاسم بن الکاظم (ع ویزیدون علیپا عبادات من عند. ام :« تاریخ 
انکوفة :۵۸» . :* شوشة :قرية بأرش بابل آسقل من‌حلة بیمزید . بیاقبرلقاسم بن‌موسی 

(۰) ومن‌ولد یحبیالصوفی این جضر الکذاب : آبوالفتح آحمدین‌محمدین المحسن بن بحیی الصوفی 
الیذ کور وهو النسابة المعروف بابن البحن الرضوی ؛ ال : < عی ۱۸۹ > . 











۷ درییان أحوال عباس بن موعی‌بی جعفر (ع) وآولادش 


این جعفر .و بالقرب مبا قبر ‌الکفل و هو حزقیل فی پرعلاحة : « مراصد الاطلاع علی 
آساه »اْمكنة والقاع :۰ « معچم الیلدان ه :۰۳۰۷ #۰ در« تاج العرون فی‌شرح 
القاموس * هم قریب بهمین عبارتدا نوشته «وچنانکه دیده میشود قبر قاشم‌بن امام موسی(ع) را 
در شوشه نییان داده اند نه قبر قاسم بن عباس بن موسی . ۶ در « مزار بحار» گوید :و 
القاسم‌بن‌الکاظمالذی دکرةالسیدقبره قریب من‌الغری و معروف : < بحار الا توار ۳۲ :۰۳۵۸ ۰ 

(4۱) چنانکه در تویح )۸٩(‏ دیده میشود ابن طباطبا کفته است‌که أولاد أحندین‌قام 
درکوفه بوده ائد لکن‌از آنبا نامی نبرده ودرکتب. دیگر هم نام و نشانی از ُرلادأحد پنظر 
تزسیدا . رختاکه از یقاب أحمد بن 





دی ده میشود تماما از «تذ» خن شده و چننان 
وضیح میدهد : رسل لیا من الدينة الم 
مُدرسة الق آمات والتجوید بالمدينة المتورة ؛ 
ال کرده‌ايم ثبت نموده اشت:. 
(۳٩)علی‏ آبوالنود المشرود بالأستر للکائن .ضریحه بأرلاد علم بن علی آبوقوطه بن 
مجاهد ال : د اتذ > . 









حضرة الشیخ آحمد یس أحمد. الخیازی مدیر 
تبتناه‌کماهو . * سهس‌ساسله نسب راچنانکه 


(4۳) حضرة الأستاد العیخ أحمدیین العیاری؛ مدیرز مدوضة. الف رآااتو التسچوید 
پاامدينة امتریت؟ 1 
(4۴ أ: ب موسی بن عباس تماماً از معجر ارسالی آقای اما آهوازی منقوات و 





ایشا آ ثرا از دفتر.یاد داشت آنساب آقای سید مهدی وزد استنساخ کرده و گویند : این 
شجره را( آقای ورد ) در کتا ی‌هندی یافته اند وضامن درستی "آن:نینتدد . ممگنست‌سرگار 
یق پفرماید :وباید کفت که فروع آن کامل نیست, :4 در کنب موجوددٌ نسب فرزندی 
«برای موی نقان نداذء اند و < کشاء در زیر نام موسی چنین نوشته : آطه فاطمة بات محمد 
الدیباج . قیل آعقب . قالة التمیمی «آبوّالفنائم : 
توطیحات راجع بامامزاده۱ آحمد ) انن‌موسی بی جعفر 
علیغما الملام و آولادش ( ص ۱۹) از شماره هه تا ۱۰۴ 
(هه) .شاه چراغ » آحمد بنکاظم ‏ آعتق فا » سیدالأعاظم (۰) 
)زرط وله رد تعبة لمال ی | لت آعنرقة ارجال :۱2 > آثر طبم عالم. جلیل سیدحسین 
اين سید محمد رضا خنیتی پزوجرادی ( ۱۲۸۵-۱۲۳۸ 








در بیان آحوال آحمد بن موسی.بن جعفر(ع) وآولادش ۷۴ 


کان آأحمد بن موسی‌کریماً جیلا ورعاًء وکان آبوالحسن (ع) یحبه ویقدمه ,و وهبله 
خیعته الممزوفة بالیسیرة ( باليسرة : 1 - باليسيرية : خ 1) ویقال : ان أحمدبن‌موسی(دض) 

آعتق أَلف منلود آخبرنی الشریف آبومحمد الحسن‌بن محمد ین یحیی » قال : حدتنا جدی 
قال و مت یبیل بو ؛ یقول : خرج آبی‌بولدء الی بعش أمولله بالمدينة » وسبی دك 
المال ال آن آبالحین یحبی نمی الاسم؛قال : فکنا فی لك المکان : وکان‌مع آحمدین‌موسی 
عذردن من خدم یی وحشمه . آنقام أحمد قاموامعه. وان جلس أحمد جلسوا معه یی 
بعد دك یرعاه یبصره ها نغفل عنه » فما اتقلبنا حتی تشیخ ( ۰) أحمد ین؛موسی من ییا : 
< شاه فیمعرا فتحج ان علی‌الباده تألیف‌شیخ مفید (۳۳۸ - 4۱۳ , * ا زکتاب*الارشاد» 
مستفاد میشودکه أحمد بن‌هوسی (ع ومحمد وحبزه ازيك مادد بوده اند : چنانکه گوید : 
وأحمد ومحمد وخمزة ولد شیخ آیوعرد کشی(ازرچال قرن نوم وچهارع) ذیلترجمف 
ابرهیم و اسمعیل پسرانر آبوسمال » گوید :و بپذا لایناد قال جدتنی مب ین جمدین 
سید » قال لماکان م‌آمر آیالبن (ع) ماکان ؛ قال ابا آیی‌سمال : فنأت آحمد ابنه م قال : 
فاختلفا الیهزمان» فلما خرج أبوالسرایا (ع۰) خرج آحمد بن یی اجسن (ع) معه ؛غأتیبا 
ابرهیم واسمعیل اوقلنا لّما: ان هفا الرجل قد خرج مع آبی‌السرایافما تقولان ؛ قال : فانکرا 
ذااك من فعله و رجبا عنه فقالا .زاین جی+ ثبت علی لوق قال آیواسسن موب 
هذا یعنی اسمعیل مات علی شکه : « مختار معرفة الناقلین - معرفة أخبارالزجال : #۴۲۹۵ 
نظر باینروابت علامهُ مجلسی ( ۱۰۳۷ - ۱۱۱۰ ) ودیگران‌اورا دردجه تقات وعدول نیادرده 
وحتی بعطی‌گویند : کان خزوجه مع یی اا-رایاقادحً فی‌عدالته فلا یکون حسنا و لاعدلا : 
< آعیان الشیعة ۰ : ۴۸۸ >.دیده شود . لکن ازکلام شیخ «فید در« الارشاد» و,روایتی 
که دیلاً قل ميکنیمکمال وافت احمد بن موسی(ع) استفاده میش.ود : و کانت امه من‌الخوائین 
اامحترمات تدعی ام آجمد »و کان الامام موسی شدید التلطف با »و لما توجه من المدينة 

(۰) ان کل در کلب رجال وغیره بهین‌صورت از 3 الارشاد 6 نقل شدذ» لکن‌در داعیان - 
الشیمه ۱۰: ۲۸۵ > آنرا (ت تشنج ) نقل کرده واين توضیح وا داده است ۶ آی آضتا به.التشنج افی 

۰ آعشانه . وفی‌نسخة (حتی انشج )والظاهرآنه تصحیف ‏ وال [غلم . 

(۰۰) باید‌دانست که ,شپادت عضرت موسی‌بن جفر(ع) بینداد دزماءرجب ۱۸۳ بوده وخردج 

آبوالسرایا بنال ۲۰۰ - ۱۹۹ وشهادت حضرت رضا (ع) درهشهد خراسان درماه صفی: ۲۰۳ ۰ ۱ 








۷۴ درییان آحوال آحمد بن موسی‌بن جعفر (ع) 
الی بغذاد آَودعبا ودایع الامحة و قال لا :کل‌من جافك وطالب منك هذه الأمانة فی‌أیوقت 
من‌الأوقات‌فاء‌لمی بأنی قد استشپدت وأٌنه هو الخليفة من بعدی والامام المفترض الطاعة عليك 
+وعلی ساتر الناس ۰ وأمر ابته اارضا (ع) بحفظ الداد . «لما سمه الرشید فی بغدذاد جآء الیبا 
الرضا (ع) وطالیها باأمانة ؛فقالت‌له آم آخمد :لد استشیدوالدك ؛ ققل :ی !ان فرغت 
من دفنه ؛ فاعطینی الأّمانة ی سامبا اليك یی حین خروجه لیبنداد, نا خلینته دلامام 
بالحق علی تمام الجن والانس . فشقت أم أحمد جیبها وردت علیه الأمانة و بایسته بالامامة . 
فاما شاع خبر وفات الامام موسی بن جعفر(ع) فی‌المدينة اجتمع آهلباعلی باب آم أحمد وسار 

معیم الي السسچد ؛ ولماکان علیه من الجاانة و وفور العبادة و نشر الشرایع وظبود الکرامات 
توا ب آنهالليفة والامام بم آییه (ح) فبایموه لامامة .فأخذ منم المة » تم صعد المنبر و 
نا خطبة فینباة الاشة وکمال الفصاحة نم قال یا اثای ۱ کم نکم جمیعً فی, یعتی 
فانیفی بيمة خی علی بن موسی الرضا. و تلم نامام د الخلية من بعد یی + دهودلی 
ال و الفرض علی و علیکم ما دالرسول طاعته یکل ما یأمرنا . فکل من کان حاضراً خضم 
لکلامه د خرجوا من المسجد یقدمیم أحمد بن موسی (ع) و حذروا باب داد الرضا (ع) » 
فجددوا معه البيع ‏ قدعی له الرضا ع . وکان فی‌خدهة آخیه مدة ءن الزمان الی آن‌آرسل 
المأمون الی الرضا 9 رای زب له خلافة المپد : د تحنة العالم فی 
شرح خطبة اامعالم ۳ : ۳۷ . 

این‌حکایت بتفصیل فوق درجای ۳ دیده نشد ومأخذ « تحفة المالم» دا نافیم . اکن 
شین کلیتی 
پبید میکند , ما دکری از لیمورین مر د 
کارهایش نشده است . آبوالفتح شبرستانی ( 47۷ - ۵4۸ ) درکتاب « الملل والنحل: ۱6 
یل شرح ی که‌راجم بفرقة اتنیعشربه‌نوشته وشیعه را بچندگروه‌تقصيم کرده . دستذ دا نیزقالل 
بامامت آحمد بن‌موسی(ع) معرفی نموده وگوید : فاعلم آن من الشيمة دن قالبامامة آحمدین 
موسی بن جعفر دون آخیه علی الرضا . 

کتاب درآحوال آحمدبی‌موسی(ع) : « ترجمة حمدبن موسی» دفین شیراز المعروف 
بشاه چراغ : وهو الشریف آحمد بن الامام موسی بن جفر علیپما السلام ۰ اخادمه الخازن 
لروشته المولی غیات الدین هبة ال . فارسی ؛ آلفه سنة ۱۱۰ وجعله باسم شاه سلطان حسین 





روایتی در « بحار الا نوار ۱ ۷ > و «من ۲ :۱۵۸ ۰ از « ول کاني 








منقولست که عحت به‌ضی «طالب فوق دا ت 





درییان آحوال حمد. بن موسی بن جعفراع) "۷ 
السفوی . و سیاء « آتارآحمدي > وقد.فاتنا ذکرم فی‌محله . و ریت التقل عن هذا (لکتاب 
بالخصوسیات ای کرناهافی‌مجموعة هی‌من موقوفات السید رضا بن یقاس اسر اد » 
موجودة فی‌مکتبة الحينية فی‌اللجف الأرف : « یمه ۴ : 9۳و > . 

آعتاب آحید بی موسی (ع) :و منهم (یعنی من ولد موسی ین چعفر «ع) نلاية 
لیم آنات . ولیس لأجد منیم ولد <کز ؛ وهم : سلیمن و افطل وأحده : د عم > ۰ و قد 
ذکر صاحب المشجرة ة القدیمة التی هی ان عند بعین سادات. آل ملسة في‌مشید کریلا [۳ 
سنة ۱۱۶ التی| منبا شیخنا آبوالحبن مدرس الفري ء نورلنة رسیه ؛ لأحمد بن موسی 
الکاطم (ع) عمارتین من دلده علی . ( الأرلی ) : محمد.بن علی» یشتمل, نبله علی خمببقعشر 
رجلاً . ( والعمارة الثانية ) : : هبة ال بن علی » وله نسلان +( الشل الاو ) : یشتمل علی اشنین 
و عشرین‌رجلاً . ولد ولد ولد . ( النسل الثانی ) : یشتمل علی سبعة و عشرین رجلاً و ولد 
ولد .و تفمییم فی تلك المشجرة دالمنتخبة له علیهالرحمة وان عنبة مصتف هذا الکتاب 
( یی عمدة الطالب ) متأخر ی تین ولا شك آنهآطلع من ن ابنعنبة 
وآقرب عهداً بمتقدمی هذا العلم : « هامش عن 

مدفن أحمد بی موسی(ع): و ۱ اغ 
درشه رشیر ازمیباشد . وعقیدُعاموخاص‌دداین‌بادهبحدیقن‌ایت و کسی|نکاری‌ندادد , این شپرت 
از حدود هفتصد سال قبل (۰) رو بازدیاد گذاعته وقبل از آن این مدفن چندان سشناخته نبوده 
است .مورخ شهیر حمدال مستوفی ( متوفی ۷۵۰ ) ضمن شرحیکه داجع بتابیج وجفرافبای 
شیراز نوشته. گوید :ود آنچا مزادات مب رکه ۰ مثل امامزادکان مجمد, راید اشوس 
لام دشی اه عنم ۰ دشیخ َبوعیدالم حفیف که آنرا آنااك زنكي سلغری عمارت کرد و 
وقف معين فرمود ؛ و . لیم فراوانبت : « نزهة القلوب - مقاله ثالثه : ۱۱۲ ط لیدن- 
۱ ط ب بمب ۰ * ممالدینآبواقاسم جنید شیرازی د رکتا بسار ممت دب فاد «شد 
لزان عط نیزا و زد (.) که دباي مار و اجوال, مدفوین در شیراژ 


(۰) ینی اززمان شاه دانش برور » مروج دين وحافظ نوامیس ؛ آنابك قتلغم خان بو بکررین 
سعد ینز نگی( ولادت حدود 5٩۰‏ - ابتدای سلطنت ۷۳ - وفاتِ )05٩‏ که‌ممدوح‌سمدي‌بوده است . 

(۰۰) اين کتاب بسال ۷۹۱ تألیف شده وباهتام دوعلاماً مووخ محقق فقید : میرزا محمهغان 
قروینی ( ۱۲۹۶ - ۱۳۸ ) ومیر ژا عباس‌خان اقبال آشتیانی ( ۱۳۷5-۱۳۱6 ) تحشیه‌ و تصحیح 
وبسال ۱۳۹۸ درطبران چاپ مه است . 








۳ درییان آحوال آحمد بی موسی‌بی جهفر (ع) 


نگاشته ؛ گوید : ۳۰۸ - ااسید الامیر آحدد بن موسی ان جعفر بن #حدد ان علی ان 
الحه‌یی بن علی المرتضي رخوان له تعالی علیهم آجمهین : فد خی راز ای با 
فی یم المأمون بعد وفاة خی علی الرضا علوس ( ۰) وکان آجودهم و آدأفیم تفس . قدأعتق 

آلف رقبة من المیید والامان فی سییل ال تعالی . وقبل استشرد ولم بوقف علی قبره حتی‌ظبر 
فی عبد الأمیر مقرب الدین مسعود بن بدد (۰۰) فبنی علیهبتآء . وتیل وجد فیقبره کسا هو 
عحیحاً طری اللون لم یتفبر وعلیه فاضة سابنة و فی یده خاتم قش علیه < المزة لله » آحمد 
ابن موصی> فرفوه به. ثبنی‌علبه الأايك آبویکرینآ» آرفم‌منه . نم انالخانون تاشی(۰۰۰) 











و کانت خبرة ذات تسبیح وصلاة بنت علیه قبة رفیعتوبنت بجنبپا مدرسة عالية وجعلت‌هرقدها 
(۰) در یکی ازدخ بجای اين جمله چنین بوده است : بمد وفات والده علیه السلام پپفداد ۰ 
(۰۰) یعنی آمیر مقرب الدبن آبوالیفاخرمسمودین بدر » یکی از دووزیر تا ك آبوبکر بن‌سعد 


ابن ژنگی ویکی ازدور کن دولت او : «از<واشی علامه قزوینی> . 
شا 





(۰۰۰) متصود تاشی خاتون مادر آبواسدق معروف است , صاحب < شیراژنامه » 


که معاصر این‌خاتون و پسرش شیخ آبواسحق مزنور بوده » راجع بابن تب که تاشی خانون بر سر 
روشهةٌمنسوب بأحمدین موسی‌الکاظم ( مشپور درعصرما بشاه چراغ) بنا نهاده 
از کتاب حاضر سنن رانده ؛گرچه نام صریح این‌خائون را چون درحیات بود 








ده » قدریهفصل تر 






با برده است . و 
عین عبازت او ازقرار ذیل است ۰ پس ازشرح چگونگی پیدا شدن قبررآحمدین موسی بهمان کیفیتی 
که موّلف کتاب حاضر بیان کرده گوید ( ص ۱۵۰ - ۱۵۱ ) : وبدین منوال مشهد مبارك‌اشنهار 
یافته تا درایئوقت بتاریخ سنة آرسم وآرمین وسبسیاة حضرت علیه باقیس عهد وزمان » ذاشرةالمعدلة 
والاحسان » موسة مبانی ااغیرات » ممهد تواعد الحسنات ؛ از فواضل صدقات مقبوله برسر روضهٌ 
مقدسةٌ او قبةٌ عالی بر آورده که در رفت باچرخ چبری برابری میکند وچه‌جایآنس تکه اگر باقع 
عرش وسطح کرسی هسری کند روا باشد » ومدرسةٌ رفیع بآن ملاع ق کرده وجماعتی از صلحا و 
عباد ومتصوفه و گروهی ازائبه وعلماء عظام هریکی علی قدر حالهم و مراتبهم در آن بقع شریفه 
مقرر فرموده وا کنون درمجوع «واضم ومشاهد بدین روثق مزاری معتبر ومسور کسی نشان‌نداده 
امیدوارم که آثرقبول خر بموقع آیام دولت فرزند نامدار اوشهنشاه اسلام فرمان فرمای هفت‌اقلیم + 
اسکندر ثانی » بانی مبانی جهانبانی » ظل‌الٌ علی‌الاطلاق» جمال الدنیا والدین » شیخ آبواسحق + 
خلداُ ملکه برسد » ان شاء ال وحده التزیز ‏ انتهی : < ازحواشی علامهةٌ قزوینی > ۰ 








دریان آحوال آحمد بن موسی بن جعفراع) ۷ 


بجواوه فی سنة خمسین وسبعمأة (۰) رحمة اله علیهم : « شدالازار : ۲۹۴ >- 

رحال شپیر أبوعبدال طنجیععروف‌باین بطوطة (۷۰۳ - 0۷۷) صاحب کتاب‌مشپود وحله 
دو ار بشبراز رفته در سالهای ۷۲۷ ۷6۸ در حبات تاشی خاتون وساطلنت آبواسحق (مقتوا 
در ۷۵۸ ) و تحت عنوان ( ذکر بعض المشاهد بشیراز ) چنین نوسد : فنبا مشید آحمد بن 
موضق خی الرضا علی بن موسی‌بن جعفرین مخمده بن علی بن الصین بن علی بن‌آبی‌طالب + 
رشی ال عیم» و هو مشید معظم عند آهل‌خیراز» یتبر کون به ویتوسلون الی‌اله بفضله . و 
بنت علیه طاش خاتون 01 السلطان آبی اسحق مدرسةکبیرة وزاریتفیبا الطعام للوارد والسادر, 
والقر آء یقرهء‌ون الق رآن علی التربة دائماً دمن عاة الخاتون نب تأني ی هذا البعبن قل‌ 
کلليلة نیو یجتمی‌فیتلكلیلةلقضاة والفقباء دالشرفام دشیداژ من آُکثر بلاد ال شرفآء . 
سمعت من‌الثقاة : ان‌الذین لبم بها المرتبات من‌الشرفاه آلف د أدیسمًة «نیف بین‌صغیر کیب ؛ 
دقیبپم عضد الدینٍ الحسینی . فاذا حضرالفوم بالمشید المبارك المذکور ختموا القر آن قراء 
فی المصاحف و قرً القرآم بالأسوات الحسنة و أوتی بالطعام والفواکه والحلو آ » فلذا أکل 
القوم وعظ الواعنا . ویکون ذلك کله من بعد صلوة الظهر الی العشی دالخاتون فی غرفة 
مطلة علی المسجد لبا شباك » نم تضرب الطبول !فاد والبوقات علی‌پاب الترية ؛ کمایفیل 
عندا بواب الملولك ؛ « تحفة النفظار فی‌غرائب لا مصاروعجالب‌الاسفارد۱ :۱۲۷ ط مصر۱۲۸۸* 

شیخ بو علی حافری ( ۱۱۵۹ - ۱۲۱۵) درکتاب دجالش دیل ترجمة أحمد بن‌موسی(ع) 
کوید : وفی « تعق (۰۰)» : فی«البلفة (۰۰۰) * : هوالمدفون بشیراز المسمی‌بسید السادات . 

۰۱) این تاریخ سنه ۷۵۰ ظاهرا تاریخ بنای مررقدی است که تاشی‌خاتون برای خود در جنب 
مشید مندوب بأحمدین موسی ساخته بوده » ولی‌تاریخ بناه اصل قبهٌ مشهدمز بور بتوسط: شی‌خاتون 
ظاهرا بطبق شیراز نامه که درحاشیه قبل عین عبسارت آنرا نقل نموده ایبم در سنهٌ ۷46 بوده 
است : « ازحواشی علامهٌ قزوینی > . 

(۰۰) «تمق > رمز «التعليقة البهبپانية >» است » یعنی حواشی آستاد وحید » آقا محمد باقر 
بیبپانی ( متوفی ۱۲۰5 ) بر « منهج المقال فی تحقیق آحوال الرجال > معروف برجال کپ » 
تالیف سید سند محقق » میرژا محبد استر آبادی ( متوفی ۱۰۲۸ ) . متن‌وحاشیه بسال ۱۳۰۲ در 
طهران چاپ شده وشیخ آبوعلی حواشی مذ کوره را بصورت صحبحتری در < منت منتبی المقال > خود 
درخ کرده است » 

(۰۰۰) <البلفة - بلفة البحدئین» کتایست دررجالازشیخ سلیمن‌بحرانی(۱۰۷۵ - ۱۱۲۱ ۰ 











۷ دربیان آحوال آحمد بن موسی بن جعفر(ع) 
قلت : وکأنه المعروف الآن بشاه چراغ : آقول : چزم ولده الفاضل (۰) دم فضلپما بأنه هو 
و نقله عن المستوفی فی « نزهة القلوب * وصرح بذلك آیضاً شیخنا سف (۰۰) فی‌مواضع من 
اجازته: « منتهی المقال فی [حوال الرجال ۰ 27 ط طبران ۳۱۳۰۲. 

چنانکه از نقولات فوق معلوم میشودشهرت‌شهادت آحمدین موسی(ع) ودفن اودرشیر از 
از آواخر زمان آأتابکان فارس ( ۵4۳ - 1۸7 ) یعنی عصر آتابك آبوبکربین سعد (9۹-۲۳) 
بوده ۰ لکن مورخ محقق نسابه آبوالحن علی بن زید بیهقی (متوفی مه ) در « لا :۰۱۵ 
شرحی داجع بأحمد بن موسی نگاشته و موضع شهادت و قبر آنجناب را در اسفراین ( از 
نواحی خراسان) تین نموده و ضمناً تصریحکردهکه بعضی از نسابه ها قبر اد دا در شیراز 
نشان داده اند و اين شپرت ناددست ت از آغلاط عامیانه است . فعلوم میشود این شهرت اذأوائل 
دورة آأتابکان فارس بوده » زیرا تألیف‌جلد ول < لبا * بسال 00۸ خانمه یافته است . چوف 
مطالبی‌که یهقیآورده شایان أهمیت اشت عیناً هل ميکنيم (۰۰۰) : کان أحمد بن موسی 
کریماً ‏ شجاعاً, ورعاًء صاحب نروة . جلیل القدر والمتزلة ؛ و کان آبوالحسن علیه السلم یحبه 
و یقدمه , روهب‌له ضیمته المعروفة اسب ية وقریومزارع کثيرة . ویقال :کانالأحمد بن موسی 
تلانة آلاف مملوك , و أعتق ألف مملولك ؛ و کتب آلف مصحف ییده المبار كة . و کان عزیزاً 
جلیلا , عظیم المنزلة ؛ و زوی عن یه و آبانهعیهم السلم أحادیث کثيرة ,و کان ساکناً فی دار 
السلام پفداد ؛ ولما سمع قضية الامم علی ن موسی الرضا علیپسا السلم »الباشلة + حزن 
کنیا د بکی بکاه شدیدا. و خرج من بنداد اطلب شاده ,و معه لانسة آلاف من أحفاد 


(۰) یسنی آقا محمد علی بن محید باقر بپ-بهانی کرمانشاهی ( ۱۲۱-۱۱46 ) صاحب 
مقامع الفضل > وغیره . 

(۰۰) سف رمز نامشیخ‌یوسفمحقن‌بحرانی(۱۱۸-۱۱۰۷) صاحب «العدائق‌الناضر2> است . 

(۰۰۰) چون نسغهٌ < لیا > که در کتابخانٌ سپپسالار طبرانست بسیار مفلوط میباشد وازحسن 
اتفان شرح راجم بأحمد بن موسی ۱ع) را علامهٌ بزرك » [قا سید محسن یه اب عاملی قدس سره 
( ۱۲۸۶ ۱۳۷۱ ) در کتاب جلیل < آعیان الشيعة ۱۰ :۲۸ > بالواسطه از نسخةٌ نسبة مصحح 
< لا > نقل فرموده » لذاعبارت < لبا » را از روی این کتاب اصلاح نمودیم . توضیحاً : «اعیان 
الثيمة > مولف < لبا > را سید آبوجفر محمد بن هرون موسوی نیشایوری معرفی کرده + لکن‌در 
(س ۱ ) گفتیم که این قول |شتاهست وموّلف « لبا > بیپقی نامبرده میباشد . 








درییان آحوال آحمد بی موسی بی جعنر(ع) "۷ 


الأمة الطاهرین (۰) قاصدا حرب الآمون » ولما وصلواالی قم حادم عملها م‌قبلالمأمون ۰ 
و استشود منهم جماعة و دفنوا هنك . ولما دخلوا الری حادبیم عسکزه و قتلوا منهم جماعة و 
دفنوا هنال ولپ‌مشید مزود . «لما وسلوا اسفراین »من ناحية خراسان ؛ نزلوافی آرش سبيخة 
بین‌جبلین . فیجم علیپم عسکر المأمون وحادییم «قتلیم . واستشید أحمد ودفن هنال ؛وقیره 
هنك مزور . و بعش النساین پرون قبره و مزاره بغیراژ ۰و هذا مشپود من آغلاط السامة : 
« لا :۱۷۵ < آعیان الشيعة ۱۰: ۰۳۸۹ ۰ * صاحب « آعبان الشیعه »۰ بسد از تقل 
عبادات فوق . خود نیز برآمدن آحمد بن موسی (ع) بشیراز و وفاتش درآنجا دلیلی نیافته 
و چنین فرماید : وهذا ریب مخالف‌لامهپود من‌أن مشهده بعیراز ونظیر دلگ : الاختلان 
الواقع فی‌قبر ملی بن جعفر الصادق علیما السلم . کما دکز فی‌ترجمته . آها سبب مجیله الی 
خبراز و وه فیبا فلم أطلع فه عیاش بی» تطمئن به اللفس . وهذا الخبر الذی تقدم تقله عن 
« لب الأساب » لللیسابوری بشبه آن یکون من ااأْفاصیص و الحکایات الموضوعة » ولایکاد 
یقبله عقل , وکذلاك مادکره صاحب * آناد المجم ‏ ممايشبه هذا , فلذاك آعرضنا عن نقله : 
< آأعیان ااشیعه ۱۰ : ۳۸۷ (۰۰). 

صاحب « لبا » چنانکه دز عبادت منقول دیده شد ۰ کویدکه بمینی ازنسابهها بفلطمدفن 
آحمد بن موسی (ع) دا د شیراز ان داده اند . لکن مقصود اودا ندانیم‌کیشت : جزاینکه 
صاحب « بدایم الأنوادفیآأحوال سابع الأطپاد : ۲۷۲* پس‌از آنکه عبارت «لبا * را تفل‌نموده 
وردکرده اسث گوید : صاحب کتاب « مجدی » گویدکه قبر آُحمد در شیراز است ومعروف 


(۰) این تعداد » یعنی وجود سههزارنفر ازامامزادگان ؛ درزمان‌شهادت جضرت‌رخا علیهالسلام 
( در سنا ۲۰۳ یاچندی بعد از آن ) پس از آنجمه کشتارهای سفا کانه که ازایشان شده بود ؛ کاملا 
شایان توجه است . 

(۰۰) صاحب « آعیان الشیعه > را درترجبة آحمد بن موسی (ع) اشتباهی دست داده » تفصیل 
آنکه : « ضا : ۱۳ » چنانکه دز ( توضیح ۱۰۱ ) دبده میشود ثسب" سید عبیدال مبرقعی را درآثر 
اشتباه متقدمین ؛ بأجمب بنمو سی(ع) رسانیده وترجة آجوال او را درضین حالات آجید بیان کرده 
وتألیفانی برای او پنقل از « الفهرسه ۶ منتجب‌الدین شمرده است ..< آعیان الشیمه > تضور کرده 
که این تأیفات از آن آحمدین موسي (ع) است ؛ لذا بدون تأمل وتحقیِ آنها را برذیل ترچوی 
آورده وشطری ازآحوال بیدا را هم اشتباها أجمد منسوب کرده است ؛ فلا تهفل . 











۸ درییان آحوال آحمد بن موسی‌بن جعفر (ع) 
است درنزد عوام بشامچراغ(») . * ما قطع نظر از اینکه چنین مطلیی دد نسح موجودة 
« مجد » دیده نشد ۰ بدون تردیدكلمةٌ شاه چراغ از مستحدنانت ودر هزار سال پیش بچنین 
نامی مشپور نبوده .همین مولف باز در کتاب دیگرش « بدایع نساب :۰ کلام « لبا » 
دا قبول نکرده و گوید : و صحیح آنستکه دیگران نوشته اند درشیراز است.. 

کوتاه صخی : درکتب معتبرُ ثسب . مانند : «* مجد » « عمد » « کشاکشص» «صحاه 
عدفن أحمدین موسی دا در جابی نشان نداده اند » و اين شهادت أحمد ددفن او درشیراژ دا 
که در زمان آتابکان شهرت داشته صاحب « لبا » که خود در آن عصر میزیسته معتبر ندانسته 
و ازأغلاط عامیانه شمرده است . وحتی منشأًاينکه بعضی اذنسابه ها مدفن‌اورا درشیراز نشان 
داده همان اشتباه عوام دانسته وظهراً نساب مشاد الیه هم از معاصرین خود بیپقی بوده است . 
دما عقیدة خود یی که جناب حمد بن موسی (ع) در اسفراین و کویری‌که بن‌ده کوهست 
شهید شده و بخالك رفته است ت ؛کویا از جانب سایر مژلفن‌توازیخ و نساب تأیید نشده وبااینکه 
کوید در آنجا مزارش سر پا است ؛ تا اين تادیخ بر نگارنده نامعلوم مانده و اطلاعی دد این 
باب نیافته است . 

قول سوم درمدفن أحمدبن موسی (ع): که آنرا در «تحفة العالم فی شرح خطبة 
المعالم ۲ :۲۹ » چنین نقل‌کرده :و دیما ینقل عن پعض آٌن مشپد السید حمد المنکود فی 
بلج ؛ و اه المالم . 

قول چهارم : علامة مامقانی (۱۳۰۱-۱۲۹۰) گوید : والعامة من‌الناس تری آنهالمدفون 
بجوار آییه فی السحن الشریف . و هو وهم لا مندأً له : هامش ۰ تنقیح المقال ۱ : 6۵۷ 

(۹۲) سید علی خان حاکم حویزه که صاحب * دیاض * سلسلة نسبش‌رابنحو مرقوم 
آورده واشتباهست . آقای معلم درهمکا - حوادث۱۲۲۳* فرماید : ودرجلد سیم «مستدرك» 
نژاد سادات مشعشعی حویزه دا بنیات نام فرزند أحمد پن موسی الکالم (ع) رسانیده که 
آن اشتبه داز قرارمرقومات «مجالس المژمتن» وجلد ددیم + ذریه + آنپا از ناد حضزت 
محمد العابد پن الامام موسی اند . *+ این رشته در أعقاب محمد عابد (ص ۲۸ ) با شروح 
مفصل ذکر شده است وبرای شرح حال سید علیخان بتوضیح (۲۷۱) مراجعه شود . 

(۰) کلام < لبا » را چنین رد کرده است : حق آنستکه آن جناب درحین حیات شکست خورد 
و از خراسان مراجت کرد و در شیراژ وفات کرد 








دربیان أحوال أعتاب حمد بن موسی‌بن جعفر (ع) »۸ 
٩۷ (‏ ) سادات محترم شاهچراغی طپران که اصلاً نبادندیند نسب خود دا باین شخص 
مبرسانند . عبادالٌ دره یش۲ : ۱۵۸ » چنین مذکود است : آما آحمد بن امام موسی کاظم را 


شش فرزند بود ؛ فتح ال ونودانه وعین له وعباداله وغیب‌اله . 





۹۸۱ ) آية ال شاهچرافی . ازأئمه جماعت ومروجن شریعت درطبران ۰ مواف « اثبات 
الشفاعة وئمرة العلاعه » و « ضیاء اللمعة فی‌حکم صلوة الجمعه » و«تحفة الرضویه » وحجمع 
ااسعادات درفضائل سادات » که همه در طبران بطبع دسیده است . سلسلةٌ سب ایشان با 
فروع آن تماما ازکتاب خی رکه در همین سال ( ۱۳۷۵ ) چاشده متقولست . 

ام نتب اي سم #وزازی زا کدی آمقاب محمد عاید (سی15) ثبت‌کرده 
درکتاب « شرح الرضوی - ققه‌مرحوم سیدمحمدرضا شیرازی» وغیرهباین‌شخس‌سانیده‌است 
داندمندان اين سلسلهٌ جلیله‌که ازمعاصرینند این‌نسب بروجه مذکوردر اک 
خالی ازاعتباد ومشتمل برأغلاط کتابتی واشتباهانست . والحق فی دلك معبم . 

۱) درکتاب « مختار البلاد - تاریخ قم »گوید : و نیز بقع مبارکة علی بن جعفر 
(درق) بقعه ایست که درکتيبُ او نوشته شده است : مطجع ابرهیم بن آحمدبن موسیبن 











جعفر #۰ سپس عبارتکتيبةٌ مورخ ۸۰۵ راکه در آن بقعه میباشد نقل نموده است . 

(۱۰۱) نسب این شخس را در « ریاش‌العما» و «آمل‌الأمل » بنحو مرقوم در(س۱۹) 
دک رکرده‌اند . این همان‌شخصی است‌که در « ضا » بنقل ازه ریاض العلما » مذکور دنسبش 
ورد نبا ادن .بن محمد_ بن عوسی ین چفر علییما السلم متصل میباشد:. لکن, این سب 
بر دو شکل غلط و متا اشتیه تا درستی نسخً *افپرسه * منتخب الدین بوده ! و صحیح 
چذن است : عيبدالةٌ بن موسی بن آحمد بن محمد بر موسی بن الامام محمد الثقی (ع) : 
< القهرسة :۰6۸« یمه ۱: 5۰6و ۲ ٩۳۱۹:‏ نیز دیده شود. 

۱۰۴۱ ) نام و أغقاب این‌شخص ( ملك بن محمد بن آحمد) بنحومسطور تماما ازمشجر 
ارسالی آقای امام آهوازی منقولست و در جای دیگر بنظر نرسید. آقای امام نیز از دفتر 
یاد داشت نساب آقای سید مهدی ورد نقل‌کرده اند » با این توضی ح که ولا : درمهجرمذکور 
آأحمد بن موسی بن جعفر علیم السلم دابا لقب فخرالدین تکاشته . و تن : فروع ان مشجر 
درکاظامین مقیمند وچون عدة زیادی از آ نا فتیله میساخته اند آنها دا آل‌فتال گویند . و 
آل علو نیز درکاظمین هستند . 





۸۳ در بیان آحوال عبیدالله بن‌موسی بن جعفراع) و أولادش 


توضیحات راجع بامامزاده ( عبیدالله ) ابن موی بن‌جعفر 
تلیهما الملام و اعابتی (ص ۲۰ ) از شماره ۱۰۳ تا ۱۷۰ 

( ۱۰۴ ] از زندکی «حالات ومولد ومسکن ووفات ومدفن عبدال تاکنون چیزی بنظر 
مژلف نرسیده .ما شروحی مختصر راجع بأسامیپسران وی در دست است که ی ظ 
میشود : و ولد عیدالٌ پن موسی الکالم (ع) این جعفر السادق (ع) ؛ و هو لأم ولد: 
تلات پنات + هن : آسما و زینب وفاطمة .و من الرجال ثمانية دی نوی بیط 
القاسم وعلی وموسی ذالحسن والحین وأحمد : « مچد > . * والعقب م‌عیدالنه بن موسی 
الکاظم؛ رهولم رلد :فی ثلائة رجال یت : دعمد» , 

( ۱۰۴ ۱ و آما محمدالمامی» وکان یی آبوالفالم ابن السوفی : وشیخنا آبوالحسن 
ان آبی‌جعفر ؟ بقولان : الیمانی .و دیما قلاء آَر أحدهما ۰ وما ری فی‌الميم «النون حرجاً 9 
کان محمدین عبیداله اْمامی‌این الکاظم(ع) هذا لأم ولد. آرلدواتشر عقبه . فمیم بالبصرة : 
بوالبواس الذی غرق تحت المروب بعکبری . وقال شیخنا : ادعی الی البواس یی القداسم صبی 
شیرازی ملیح الوجه ذوشفرتینغلیظتین , فأنکره البواس . وقا‌لی أبوالحسن النسابة : انما غرق 
البواس بیزوعی : «مجد» ۰ ۶ فانقب ( پنی‌مضمد الیمانی ) من‌ابزاهيم وحبه زد عمد > 

۱۶۵۱ ) وأتب ابراهیم من رجلین ؛ هما فبوجف نید و آحمد الشعرانی قال 
ابن طباطبا : ولده بپمدان : «عمد» . 

( ۱۰۱ ) قال ابن طباطبا ولده بپمدان : «عمد) . # الأمیر بهمدان . الشعرانی » قتیل 
الترامطة . له آريعة معقبون ۰ ذیلوا بمسر و همذان و الری و چرجان و أرجان : «کشا » 
نظیر « کقص» 

۷ ۰ ) السخاع ‏ ۰ صاحب کافور ساطان مصر : < کشا کشض > ۰ 

(۱۰۸) و من ولد محمد پن عبدال بن الکاظم (ع) بقية مسر الی نا رآک‌ني : 
الشریف الغیرآبا المکادم مود بن یحبی بن حمد بن ابرهیم بن الیمامی وله آولاد و اخوت: 
جا اوت + صو تاو د نت نی 5و۱ 

(۱۰۹) منم : تپمنان‌بعبدالنه بنآأحمد بن ‏ الخ : دمجد > * این عبادت نسخة 
«مجد » متلوط, وصحیح آن بلوریکه از د عمد » و < کشا > مستفاد میشود » چنن‌است : 
و منیم بیمذان :عبداله بن احمد بن ... الخ . :4 عبد اله ببمذان و عقبه پا : د کشا > . : 





در بیان آحوال عبیدالله بی‌موسی بن جعفر(ع) وآعقاش ۸۳ 
ولعبدال بن أحمد الشعرانی عقب بهمدان : «عمد» . 

(۱۱۰) این آحمد وپدرش علی فقط در دکشص» مذکورند - 

( ۱۱۱ ) و بیغداد فی باب الشعبر من الجانب الغربی خان یعرف بخان خديجة . فپسی : 
خديجة بنت أبیالحسن (۰) موسی بن أحمد.ین ابرهیم بن محمد الیمامی : < مجد» . 

(۱۱۳) و وقع الی غره (۰۰) آبوتراب علی بن آحمد بن ايرهیم بن محمد الیمامی. قال 
شیخنا : بقال له :ابن لول . مات بغره دازجا :< مجد» . 

( ۱۱۴ ) توفی فی رمضان سنة ۲۳۶ عن ۸۶ . کذا فی « تاریج الذهبی » . کتبه محمد 
مرتضی : < حاشیه ز پیدی در کذص > . 

(۱۱۴) دنم الحسین بن ابرهیم پن محمد الیمامی »و یکنی آبا بدا . وجدت له 
فی‌المشجر بنتاً ‏ وقال شیخنا آبوالسن‌فی‌کتاب المیسوط .وقال له شفاهاً . الاٌنی‌کتبته عنه : 
والغالب علی‌ظنی آنه فی‌المبسوط ؛ قدل‌الحسین فی| الری وأعقب ببا .ونم : قوم بخراسان من 
بنی‌البوفکی : < مجد > . * قتل بالری . وله بنت : « کشص > 

( ۱۱۵ ) آبوجفر محمد الأکبر الملقب بحمارالدار . آعقب من أربعة رجالبحضرموت 
الیمن : د کشا >.. 

( ۱۱۹ ) وقیل : انقرض : «عمد» ۰ * وقدقیل : انابرهیمانقرض : وال آعلم : «عمد» . 

( ۱۱۷) له بمصر ولد : « عمد > . 

۱۸۱ ) ومنیم : امرئة وقت الی عدن وأحسب آن قبرها بسدن » یقال لبسا : سارة بنت 
اف ابرهیم پن محمد الملقب حما الداد (۰۰۰) اين ابرهی‌بن‌محمدالیمامی : « مچد > . 

(۱۱۵) توضیح ( ۱۲۵ ) دیده شود . 

(۱۴۰) و منهم : آل یحبی بواسط . و هو :آبوالبر کات یحبی بن عبدالة بن محمد بن 
ابرهیم بن محمد بن عیداله پن الکاظم . و دیما تکلم بعض النتاب فی‌یحیی‌وما عرفت فیه الا 





آباامپاس : آبوالب کات یحیی بواسط و سلیمن و طاهر و أبوطالب محمد . و لب آولاد و آعقاب 


(۰) چنت است در نسعه . 
(۰۰) غره : چنانکه از« مراصدالاطلاع : ۲٩‏ > مستفاد میشود ؛ قلعةٌ بوده درمدینةً طیبه . 
(۰۰۰) درتوضیح (۱۱۵) بتقل از < کشا > حمارالدار است . 








۸۴ در بیان آحو ال عبید الله بی موسی بن جعفر(ع )و آولادش 


پواسط قال ابن طباطبا :د فییم غمز و طعن . وقال الشیخ العمری :و دیما تکلم بش التساب 
فی یحیی وما علمت فیه الا الخبر . و ابنه بدا محمد بن یی منقرطن قاله آبوعمرو بن 
المنتاب : «عمد» . *#گویا از جملة : وابنه أَبوعبد ال . .. الخ ؟ ازشیخ‌عمری نباشد » چنانکه 
در نسخةً «مجد» هم نست , وکام منقول او در < عمد > به : الا الخیر ۰ خاتمه یافته و 
صاحب «عمد» جملذآخیردا خودازآبوعمروینالمنتاب نقل کرده‌است . لکن در «مچد» پس 
از كلم الا الخیر ؛ چنین‌گوید ومن جماتم مضی الی المغرب بمد ما آجاب تمعن الرش: 
غلام آسمر شعراني صیح الوچه چید المادشة . تأدب . رأیته بالبصرة غلاماً لا نبات بعارضیه , 
دوین العشرین و آدبماة وکان یتمرض للنقش علی السکك , یخذ پذالك فی‌البلاد » علیما 
بلغنی باکت( تاطالب ر ده رن سرا ویس یحبی . وفی آبی‌طالب هذا طلق نفس «علو همة 
وسماحةکف ورجوع الی فضل : < مجد > . 

( 2۱۱۳۱ (۱۳۳) توضیح (۱۲۰) دیده شود . 

( ۱۳۳ له عقب بالحرة : دکشا» . 

( ۱۳۴ ) توضیح ۱۲۵ دیده شود . 

( ۱۳۵ ) دلیم ( یعنی سلیمن . طاهر . محمد ) آولاد داعقاب بواسط . قال ابن طباطبا : 
و فیپم غمز وطمن : <عمد) . 

( ۱۳۹ ) آبوالقاسم جمفرالجمال (۰) له عدد وبقية فی‌مواضع شتی : «عمد» ۰ * الحمال 
الشقیب بمکة ‏ و یعرف باحمر عینه (عینیه : کهص ) . له عقب و بقسة فی مواضع شتی : 
دکشا کنص > . * نقیب مکة , وأمه فاطمة پنت علی‌من‌رية أنس‌بن مالك : کشص>:. 

از جمل مشایخ قتیه محدت جلیل شیخ آبوالقاسم جمفر بن محمد بن قولویه قمی (متوفی 
۷ يا ۳۰۸ یا ۳۹ ) صاحب «کامل الزيارة ط نجف ۱۳۵ *؛ شریف صالح آبوالفاسم 
جعفر بی محمد علوی موسوی است که علامة مامقانی نام ونسب و ترجمه اودا چنین دذکر 





مود : جعفرین محمد پن آرهیم پن محمد بن عیدالة پن موسی پن جعفر بن محمد بن علی 
این الحسین پن علی پن یالب العلوی الموسوی المصری . عده الشیخ (ده) بپذا لمنوانمع 

زيادة قوله :آبوالاسم » ۰ قبل قوله : جعفر » فی یاب من لم یرد عنهم (ع) من رجاله ؛ وقال بمد 
دلك : روی عنه التلسکبری , و کان سماعه منه سنة آربعین و ماه هر وق له مه الحاره 


(۰)توضیحاً : در «مجد) ودعد» لجمال باجیماست » ودر< کشا کشص» | لحمال باحاه مپمله . 








در بیان حوالعبیدالله بی‌موسی بی جعفر(ع) و آعقابش ۸ 
(انتبی ) . و قدکناه الشیخ (ده) أبی‌القاسم فی ترجمة این آبی‌عمی آیضاً .و قالالسید نسقت 
ال : انه روی عنه ابن بابویه و وصفه شیخ الطالفة فی مواضع كثيرة بالشریف السالح . قلت : 
من جملة المواضع ترجمة ابن‌أیسیر . وفی‌قولالشی(ره) فیعبارته المزبورة : وله منه‌اجازة؛ 
دلالة علی آنه من مشایخ الاجازة : و قد دقع التصریح بکونه من مشایخ الاجازة فی ترجمة 
غیر واحد من الرواة ؛ وفی‌ذلك دلالة علی وتاقته ؛ فینبفی عد حدیسثه من الحسن‌کالسحیح. 
لتمیز :یعرف الرجل برواية التلمکبری وجفر بن محمد بن قولویه و حریز بن عبد له بن 
قولیه(.)عنه .تذییل : قدعنون فی * رجال ابن داود * الرچل بجفرین ابرهیم پن عبد الط 
اين موسی الکاظم علیه الم ؛ دآطن آنه سو من‌الناسخ (۰۰)وأنهآسقط لاخ اسمینکنا 
يشهد بذاك آنه لیس من دابه ذکر جعفر بن ابرهیم فی‌هذا الموضع . لاجل‌الترتیب . وایضا : 
ابدالهعییداله بدا اشتباه ؟ اأن‌العلویسین الذین‌قطنوا مصروملکوها (۰۰۰) هم : پئوعییداله 
ابن موسی بن جفر » دون عبدالٌ : < تنقیح المقال ۱ :۰6۲۳۱ 

چنانکه دیده میشود این نام دنسب شریف صالح آبوالقاسم جعفر که « تقیح المقال » و 
چندکتاب دیگر (۰۰۰۰) از « کتاب الرجال » شیخ طوسی ( ۳۸۵ - ۰ ) نقلکرده‌اند عیناً 
نام دنسب أبوالقاسم جعفرجمال‌است که توضیحاتی دد بارة اد فوقاً از «عمد » و «کشا کدص » 


(۰) اين سبویست بزرك زیرا علاوه براینکه چنین نامی ( حریز بن عبدابُ بن قولویه ) در 
کتب رجال دیده‌نبیشود » شریف موسوی ۰ خود چنانکه بمداً اشاره خواهدشد بچندواسطه ازحریز بن 
عبدایُ سجستانی روایت میکند ء 

(۰۰)مم الأسف این اشتباه درتمام نسخ «رجال‌ابن‌داود > که بنظر نگارنده رسیده واقعشده 
وعبارت نسغهٌ مورخ (4۷۷) که سید جلیل علی‌ابن الصائغ با کمال دقت ازروی نسئهٌ آستادش‌شهید 
ثانی ( قدهما ) تصحیح وتحشیه نموده ؛ نیز بیمین کیفیت مفلوط است . 

(۰۰۰) چنین کلامی ازمثل علامةٌ مامقانی‌در نهایت‌غرابت‌است » زیرا علویانی که درمصر خلافت 
وساطنت کردند و نامهای : عبیدیان - فاطمیان - اسمعیلبان ؛ شناخته میشو ندخودرا ازاعقاب اسعیل 
فرزند حضرت امام جفر صادق علیه الم میدانند » و آولث خلیقه آنان بنام عبیداهٍُ است . شرح 
حال این گروه وچگونگی روی کار آمدن واحراز مقام خلافت وسلطنتشان در < عن : ۲۲6پیمد> 
وجاهای دیگر یاد شده است . 

(۰۰۰۰) مثل « منهج المقال : ۸۶ > و « نش ۱۷ : ۱۰۸ > 








1۸ در بیان آحو ال عبید له بر موی بن جعفر(ع)و و لادش 
تقل کردیم . لکن در این توضیحات اد دا نقیب مکه معرفی نموده اند شیخ طوسی او دا 
مصری داننته است (۰).. 
مع الأسف درأًتر سپو کانبان دجال شیخ طوسی و سای رکتب دجال ۰ نسب این شریف 
بصودتهای دیگری در آمده ودرچند کتاب (۰۰) چنین دیده میشود : جعفربن محمد بن ابرهیم 
ابن محمد بن ال بن موسی بن جعفر (ع) . الکن علاوه بر آنکه این اشتباه از قلمناسخان 
سر زده ؛ درکتب نساب فرزندی بنام جعفر برای محمد بن ابرهیم بن محمد بن عبد ال بن 
موسی بن جعفر کر نکرده‌اند (۰۰۰) . 
تنها کتابی که از آتار دادیان از شریف مذکور در دست میباشد « کامل الزباره » تألیف 
قولوبه قمی است‌که ددییش ازده موضم این کتاب ؛ بدون واسطه‌ازاوروایت میکند . مع- 
الأسف نسخ آنیم مفلوط دنام ونسب شریف‌را درمواضع مختلفهباین صودتبا ضبط کرده‌است : 
۱- حدننی جعفربن محمدبن ابرهیم بن عییدال بن موسی‌بن‌جعفر + + عنعبد ال 0 











(۰) اینکه شیخ طوسی|بوالقاسم جفررا مصری نوشته شاید مستند باینست که هرون‌بنوسی 
تلمکبری ( متوفی ۳۸۵ ) در مصر بسال ( ۳6۰ ) ازشر یف مذ کور سداع حدیث نموده ومدتی‌هم 
در مصر زیسته است . آما نجاشی ( 4۵۰-۳۷۲ ) در < کتاب الرجدال : ۱۱۵ > ذیل احوال 
داود بن سرحان » گوید : آخبر نا القاضی بوالحین محمدین عثن . قال : حدئنا آبوالقاسم جفر بن 
محید ؛ الثریف الصالح . قال : حدئنا عبیدالثه بن آحمد بن نپيك ؛ معلمی بمكة ... 4۶ ازاین عبارت 
بخوبی متفاد میشود که شریف مدتپا درمکه میزیسته وابن نبيك مودب ومعلم وسپس شیخ روایت 
وحدیت او بوده اسث . نجاشی باز درترجمةٌ عبیدا بن آحمد بن نهيك ازقول شیخ سابن‌الذ کرش 
چنین آورده که آبوالقاسم جفربن محمدین ابرهیم‌موسوی گفت : عبیدالث پن آحمد بن نميك در کوفه 
میزیست وسپس پمکه آمد : <کتاب الرجال : ۱۷۶ > - 

(۰۰) مثل : < تلخیس الأقوال فی معرفة الرجال > معروف برجال وسیط میسرزا محمد ؛ و 
< منتهی المقال فی آحوال الرجال : ۷۸ > معروف برجال آبوعلی » و « ملخص المقال فی تحقیق 
آحوال الرجال : ۱6۲ط تبریز > تألیف میرزا ابراهیم خویی ( ۱۲:۷ - ۱۳۲۵ )۰ و < اتقان- 
القال فی‌آحوال الرجال : ۲ط نجف > تألیف شیخ محمد طه نجف ( ۱۳۲۳-۱۲۶۱ ) ۰ 

(۰۰۰) تنپا در«یلج> نام جفر را بسعدین ابرهیم بن محمد پن عبداب بن موسی(عامتصل 
کرده » آمایقیت مأخذش همین گو نه کتپ‌رجالست که‌صورت نسب‌را باین شکل نادرست‌ضبط کرده‌اند . 








در بیان حوال آعقاب عبیدالله بن موسی بن جعفر(ع) ۸۷ 


ابن نپيك : ( ص ۱۵۸ ). 

۲- حدتتی آبوالقاسم جعفر بن محمد بن ابرهیم بنعبدالةالموسوی العلوی » عن بدا 
ابن نپيك :( ص ۱7۷). 

حدتتی جعفرین محمد بن ابرهیمالموسوی ۰ عن عبد ال بننپيك : (ص ۱۷6).. 

6 - حدانی جعفرین محمد بن عبداله پن موسی » عن عیید الة بن نبيك : (ص 6۱۸۲ . 

« - حدنن‌جعفرین محمدین|برهيم ندال لموسوی ۰ عنعبد ال بننياك : (س۱۸۷). 

- حدنتی جعفر ن محمد پن ابرهیم بن عید ال پن موسی الکاظم ن جعفر السادت 
علیهما السلم عن عبداله بن‌نبيك : ( ص ۱۸۸ ) . 

۷- حدنتی جعفر بن محمد بن ابرهیم » عن عبدالة بن نپيك : (ص ۱۹۰) . 

۸- حدئنی جفرین محمد بن ابرهیم الموسوی + عن عدالة بن نبيك : ( ص ۲۶۷ ) . 

۰ )۲۵۱ حدتنی جعفربن محمد بن ابرهیمالموسوی عن عیداله بن نيك : ( ص‎ ٩ 

۰- حدثنی جفربن محمد بن ابرهیم الموسوی » عن عبدالة بن نبيك : ( ص ۲۸۲) . 

۱- حدتنی جعفربن محمد ابرهیمین عبدالهالموسوی » عن‌عبدالةبننپيك : (س۲۹۳) . 

۲- حدنی‌جعفربن محمد بن عبدالة الموسوی» عن عبداله بن نيك : (.ص ۲۹۶ ) . 

اینپا مواضعی است که در نسعخةٌ «کامل‌الزیاره - ط نجف * ازشریف موسوی یاد شده و 
پاید دائست که درکتب متأخره مثل « بحارالأنوار - کتاب المزاز » و « مستدركك الوسائل - 
کتاب المزار » که أحادیث « کامل الزیاره » را نقل کرده اند صورتبای مختلف فوق را گاه 
برمبن صورتها و گاه بصورتهای مفلوط دیگر ضبط کرده اند . چنانکه در خاتمة * مستدرژه 
الوسائل۲: ۵۲۳ * یز بینگام تمداد مشایخ ابنقولویه ؛ شریف مذکور دا دوازدهمین آنبا 
نوشته و عبادتش اینست أبولقاسم چعفر پن محمد ین ابرهیم بن بل بن هوسی بن‌جعفر 
الموسوی العلوی . والظاهر آنه المصری الذی جاز عنه التلمکیری وسمع منه بمصرسنة» ۳۹+ 

مواضعی که در کتپرجال ازشریف آبوالقا سم جعفر یاد شده است : 

۱- درترجمة حذيفة بن متصود خزاعی : آخبرنا الفاضی‌آبوال‌سین محمدین عئمن . قال : 
حدتنا آبولقاسم جعفر بن محمد . الشریف السالح؛ قال : حدتنا عید ال بن أحمد بن نبيك : 
< رجال نجاشی : ۰۱۰۷ 

۲- دد ترجمة جریز ین عبدانه ننجستانی له کتاب السلوة. کییر ؛ و آخر ألطف منه » 











۸ در بیان آحو ال عبید الله ی موسی لی جه‌فر(ع) وآولادش 


وله کتاب النوادر ما الکیر فتاه علی اااضی آبوالحسین محمدین عشمن قال رنه علی 
ی‌القاسم جعفر پن محمدین یال الموسوی قال قرأت علی مودبی یناه یداه بن 
آحمد بن نپيك : <رجال نجاشی : ۱۰۵> . * آخبرنا بجمیع کتبه وروایاهالعیخ بوعبدال 
محمد بن محمد بن التعمان المقید , رحمه ال تعالی ؛ عن جعفر بن محمد بن قولویه ءرن 
آبیالقسم جعفرین محمد العلوی الموسوی . عن ابن نبيك « فهرسة شیخ طوسی : ٩۳‏ > ۰ 

۳- در ترجماّداودبن سرحان : آخبرنا القاضی آبوالسین محمد بن عثمن . قال : حدتتا 
آبوالقسم جعفر پن محمد » الشریف الصالح؟ قال حدتنا عيدالة پن أحمد بن نپيك ۰ معلمی 
بمكة : « رجال‌نجاشی : ۱۱۵ . 

3 - در ترجمة ید پن أحمد بن نپيك تخمی + آخبرنا القاشییوالحسین‌محمد عفن 
ابن الحسن . قال : اشتملت اجازة آی‌القاسم جعفربن محمد بن ابرهیم الموسوی و آراناهاعلی 
سایراراسییدابنأآحمدیننيكك . وقال +کان‌بالکوفتوخرجالیمکة :+ رجال نجاشی:۱۱۱ ۰ 

28 فد تج متعید بر آنی مین بغدادی : فأما نواددهفبیکثيرة» لأنالروة لکثر ؛ 
فبی تختلف باختاافيم . ما ای ره عنه ید ال بن أحمد پن نبيك فانی سعتبا من القاضی 
آپی‌الحسین محمد ین عثمن‌بن‌الحسن , یقرا علیه : حدتکم الشریف السالح ابوالفاسم جعفر بن 
علیه . قال : حدتنا معلمنا عبیداله بن أحمد بن‌نبيك : «رجالنجاشی : 
۰ . * و آخبرنا بپا آیضاً جماعة عن آبی‌القاسم جعفرین محمد بن قولویه ۰ عن آبی‌القاسم 
جعفرین محمد الموسوی » عن ابن نپيك . عنه : < فهرة شیخ طوسی : ۱۴۳ > ۰ 

7- در ترجمةً محمد ین یوسف متمالی : آخبرتامحمد بن عثمن المعدلٍ . قال : حدفا 
الشریف السالح آبوالقاسم جفر بن محمد .ال + حدکا عبید ال ین أحمد بن تبيك : 
<رجال نجاشی : ۲۵۴ > . 











چنانکه در ابتدای این توضیح گذشت ؛ هرون بن موسی تلمکبری نیز ازشریفأبواقاسم 
جیفر موسوی روایت میکند » آماکتب رجال دز ترجمة تلمکبری متعرض این مطلب نشده و 
نپا در ترجمهٌ خود شریف کر کرده اند . 

ایی نیز ناگفته نماند : درکتب رجال‌بعد ازترجمة این شریف ‏ بنقل از هکتاب‌الرجال» 
شیخ طوسی ؛ شریف موسوی دیگری را عنوان وترجمه‌کرده اند که در اسم و اسم پدر و جد 
و نسبت هر دو شراکت دارند واو : جفرین ءحمد بن ابرهیم بن محمد بن‌موسی بن‌جعفر(ع) 





در بیان حوالعبیدا له بی موسی بی جعفر(ع) و آعقابش ۸ 


استکه شیخ طوسی‌گوبد تلمکبری بسال ( ۳0۰) از او سماع حدیث نموده است . برای 
اطلاع پیشتر بتوضیح ( ۲۲۱ ) رجوع شود . 

(۱۳۷) نام وعقب این یحبی فقط در « کشص» مذکور است . 

(۱۳۸ ) آحمد السوفی بالمخاه بیش و متامهببا :د کنص» ۰« کتص » ذیل نام 
فرزندش أحمد بن آحمد نوشته است + مصر بشاطی» الثیل . 

( ۱۳۹ ) دمتبم : آبوالحسن موسی بن جمفرالجمال . دیعرف باین الأعرایی ؛ ویقال له : 
صاحب الطوق . غلب علی نواحی آذرییجان . وله عقب کانوا بتماخی من بلاد شیردات : 
عمد کشا کثص »۰ * قال لی شیخی آبوالحدن محمد بن محمد العلوی الحسینی‌النسابة 
شیخ الشرف : کانُبوالحسن الأعرج بآذرییجان الفاضل المعروف بصاحب العلوق + و اسعه : 
موسی بن جمفر بن ... الخ . آولد تلانة ولاد<کوراوبنا + آمپم حسنية . فأما البنت فاسمها : 
فاطمة . و الذکور : محمد و علی و عبدالة . هم بناحية السدة » ببلدة یقال لبا : شروان؛ 
یمق بالفناخي : امد > 

۱۴۰۱ ) عبدال بن یی الحسن موسی ؛ چنانکه درتوضیح ( ۱۲٩‏ ) دیده شد امش در 
« مچد > آمده است . لکن ملقب بودن او بشپاب الدین و این رشته ازأعقابش تا آخرفقط 
در د ملتا > بنظار رسید که عیناً نقل‌کردیم.. 

(۱۳۱) توضیح (۱۳۰) دیده شود. 

۱۴۳۱ ) و لميدالة بن الجمال عدد من الأولاد . و کذا لأبی‌الفانك المکی : دعمد» . 

( ۱۴۴ ) ومنهم : صدیقنا الشریف آبوجفر محمد. و آخوه مشرف ؟ قاضی بیت البقنس 
و غیرها ؛ ابنا جعفر بن مسلم بن عبیداله المسری ابن جعفر الجمال ابن محمد بن ابرهیم 
الیمامی : د مجد > . :* عقب مشرف از « کشص » نقل شده است . 

۱۳۴۱ ۱ توضیح (۱۳۳) دیده شود . 

( ۱۳۵ ) العرشف:آیمالطت الوراخای هرف ربا آخی الطلب رو کات معر وه 
الذی ..... (۰) مابین الرملة بعراق . توفی سنة ۲ : «کشص» . 

(۱۳۹) دقد وقم رجل مد منی الی الأندلس و ولد بالمفرب ؛ هو : آبومسمد الجبن 
این اسمعیل بن محید » یدیا مساماً ؛ ابن عبید له بن جفر ین محمد بن ابرهیم ین 


(+) مبارات: لاقرم »وظاهرا ازسواشی میفه مرعنی ویقت ات 








۹۰ در بیان آحوال اعتاب عبیداله ان موسی بی جعفر(ع) ‏ 


محمد بن موسي الکالم (ع) (۰) کذلك لفتی . .ریت أنمن (ع۰) من ولف الفاطیبْمضر 
<دمجد > آبومحمد الحسن » وقع بالأندلس ولد با : کشض> . 

( ۱۴۷ ) ومنهم : صدیقی الشریف الفاضل آبوجعفر محمد بن موسی بن محمد بن جعفر 
الجمال . له عقب . وجماعة هّلاء بمصر . وهم جماعة کثرة : «مجد» ۰ * یلقب‌بحیمات وبنی 
سم . و یقل له : صاحب الكنية الورقا. وله بنان وعشرة اخوق . لبم عقب أکترهم بالحجاز . 
کذا قاله السمری : د کشا کشص > . 

(۳۸ ) یلقب بحمیمات. هعقب ؛ أکترهم بلحجاز .کذا ال الشیخ الممری : «عمد» . 

(۱۳۹) لحق بعضد الدولة بثیراژ واعقب بپا : < عمد > <دکشا» . 

( ۱۴۰ ) دمن ولده ( یینی ولد جعفر الجمال) : آبوعی اسمعیل . وله : روچبفرايرهيم . 
وقیل : محمد ؟ الخطیب والقاضی بمكة . کان جلیلا کریماً . وله ولد بخراسان و عقب بمصر : 
«عمد> . :۶ قال شیخنا: و منهم : قاضی مكة المعروف بابن بنت الجلاب بقاهق یوچفر 
ابن (۰۰۰) ابرهیم بن اسمعیل بن جعفر بن (۰۰۰۰) المعروف پحماء الدار . آولد عدة آرلاد: 
وقد می منهم الی ماوراء الثپر : ولده أخند کت ولدان ؛ هما : الحسن و الحسین : 
« مجد > . # حدث بمصر عن آبی‌سید پن الأعرابی وسالم ین الفضل ولاجری(»۰۰۰۰)عنه 
آبوعلی الأهوازی و دشا + بن لطیف و علی بن ابرهیم ابنا الحناتی ‏ وکان قاضی الحرمین . توفی 
فی رمضان سنة ۳۵۹ ه . وقیل : اسمه محمد الخطیب القاضی بمکة . کان جلیلاً کریماً . وله 
ولد بخراسان. و له عقب بمصر :« کنص» . # ظاهراً ازحواشی سید مرتضی زییدی است و 
رلادش را هم چنانکه دیده میشود نامبرده است . 

(۱۴۱) بمصر : < کشص» . 

(۱۴۲) بماورآ» الثپر : د کقص > 

( ۱۴۴ ) کان یکنی آالقاسم ؛ دیلقب بأبی آسيدة ؛ و یعرف باین أمکلشوم + وهی عمته 


(۰) چنین است در نسخه » وصحیح اینست : .... محمدین عبیدا بن موسی الکاظم (ع) . 





(۰۰) چنین است در نسخه . 
(۰۰۰) در نخه چنین بود و ظاهراً کلمةٌ ان زائد است . 
(۰۰۰۰) چنین است در نسخه . 


(۰۰::) بجتیه ااست د رتیت 








در بیان ]حوال عقابعبیدالله بر موسی بی جعفر(ع) ۹۰ 
بنتالکاظم (ع) بتت به(.) وربته وأولد داتتشر عقبه : د مجد > . * آبوالقسمالفرة . یلقب 
با آسيدة . بالمراغة یعرف بابن آکللوم ؛ وهی عمته بنت الکاظم . اشتهریپالأنبا دبته . و 
عقبه منتشر وه دیدن دتل داجه رد نعا> نظبر د کشص» و نظبر <عمد > ۰ :۶ اضافه 
«عمد» : فأعقب من رجل واحد . وهو آیزالهن (مع) مطیه : دعمد) ۰ 

(۱۴۴ ) نسب سید آبوطالب زنجانی دا < کشا کشص > بنحویکه دد توضیح (۱40) 
ان موی بای تلمقن زا مت نگاعته سای , لکن رشتة 

نسب او و وسف کناب أنسایش در «یعه ۴ :۰ چنن آمده است :( الانساب : للسید 
السابة قیب الحضرة آبی‌طالب الزنجانی‌ابن الحسین‌ین زید بن محمدین الحینبن محمد بن 
الحسن بن علی ببن أحمد بن جفرین عيدالة پن موسي‌الکاظم (ع) یقل عنه السید أحمد بن 
محمد بن المپنی العییدلی معاصر العلامة الحلی فی کتابه فی‌النسب » الأتی بعنوان « الاب 
المشجرة » و « مشجرة النسب » وه تذکرةالنسب ‏ .وقد عين فی وله دموزاً لمصادرالکتاب 
اختصاراً + ومنها: ( حاحک ) جعله رمزاً لهذا الکتاب . # ظاهرا زنجیر؛ نسب در « یمه > 
پفلط چاپ شده است . 





( ۱۴۵ ) این رشته ففط در < کشص» آمده است . 

(۱۱۴۱ فین ولده ( نی با باه جفر بن آبی لیب آحمد ) : الشریف آبوالحسن 
عبد الوهاب ( : هجد .کغص . عبدالة : عمد . کشا ) المعروف باین دنیا . خلف‌تقابة الطالییین 
بالبصرة ! این جعفر بن آحمد بن محمد بن جعفر ین عبیدالة بن الکاظم . ات عن بنات + 
لاغیر: < مجد > . #۶ 





در « مجد > فقط همین يك رشته از آولاد جعفر بر عبید ال بن موسی بن جعفر 
علیهما السلام را ذکر کرده ۰و برای این آبوالحسن عبد الوهاب برادری نام نبرده است . لکن 
أُولاً ؛ دعمد» و دکثا کثص > آحمد بن محمد بن جفر بن عببدانٌ را آبو الطیب آحمد 
المعروف بابن دنیا معرفی‌کرده اند .و ثانیاً ؛ د کشص» فروع آبواطیب آُحمد مذکود دا 

(۰) چنین است درنسته . شایسد چون < عمد > و < کشا > این کلمه را بصورت صحیحی 
نیافته اند » لذا هنگام نقل عبارت < مچد > آنرا اسقاط کرده اند . 


(۰۰) در « عل .عم . کشا . کشص > آبوالحسی است. 








۹ در بیان آحو ال آعقاب عبید الله بی‌موسی بن جعفر(ع) 


چن نمایانده است : و« کشا این چنن : 
آبوالطیب آحمد المعروف باین دنا آبوالطیب آحمد المعروف باین دنا 
و ند ۳ ان 


۱ 

علی آبواتتاسم جعفر علی 

۱ ۱ ۱ 
موسی علی بای اجه رم سین سل 


۱ آبوعبدالة عبدالوهاب علی 





1 النتیه 1 الشریف . الفقیهال:قری 
را پر از ...ارف پیرا 
ژید 
بوطالب الحسین 
الفاضل النساةبزنجان 
صاحب‌کتاب المعازف 
فی‌لأصول . 





ذکر فه آن لجعفر بن عبیدال جان . 
رهوصاحب‌الکتابالمعروف ارف ی الأَمول . 

و دعمد > بان تقصیل :تب ( یمنی جعفرین عییدالٌ بن موسی ین جعفر (ع) من 
رجل واحد ؛ وهو آبوالحسین ( آوالحسن : عل . عم ) محمد ومنه یی للیب آحمد . 
ومنه فی علی وأبیعییداله بن جعفر ( وآبی‌عبدانه جعفر : عل . عم ) آولاد آبی الحسین آحمد 

ن دنیا پن محمد بن جعفر ن عبید ال بن الکاظم نیم : آلشریف آبوالحسن 
دنیا . خلف نقابة الطالیین .... الخ . دمنبم : آبوالدنیا ؛ وهو : آبولقاسم 
الحین بن علی بن آبی‌الطیب آحمد بن محمد بن جعفر بن عیید اه بن الکاظم (ع) . له عقب 








در بیان حوال آعقاب عبیدا له بی‌مو سی بن جعفر(ع) یب 


یعرفون ببنی آیی‌الدنا وأکثر بالحجاز : «عمد» . 

و الا علامةٌ جلیل سید محمد صادق طباطبائی آل بحر العلوم » حفظه ال «که مب‌اشر 
و مصحح طبع «عن> بوده ؛ درذیل این عبارت : و منه فی علی و آبی‌عبیدالله بی جعفر ؛ 
بعدازکلمة علی, چنین تعلیق کرده است : وفی‌العبارة اضطراب و لعل فیهاسقطاً فلیراجع . 

اگرچه ممکن است با نظر بمشجر «کشص» رفع اشکال ازعبادت « عمد > نمود لکن 
برترآنست که « عمدة الطالب تیموری * وأصول صحیحة نسب مراجمه شود , والةالعالم . 

( ۱۴۷ این دشته فقط در کنس» آمده است!: 

(۱۴۸ ) علی بن آبی الطیب أحمد دا در <کشص» بولقاسم مکنی کرده: و فرزندش 
حسین دا : آبوموسی» وحن :بن محیذ بن خضین,بنعلی را : آبوالقاس . 

( ۱۴۵ توضیخ (۱40) دیده شود . 

(۱۵۰) توضیح (۱۸) دیده شود . 

( ۱۵۱ ) توضیح (۱46) دیده شود . 

( ۱۶۲ ) ویقال : هو: موسی‌بنالقاسمپنموسی‌بن عبيداله بن طباطبا . لاعقب :< کشص». 

( ۱۵۴ ) یلقب (یعنی علی بن محمد ) بااسخط وتط واه خر وین پن محمد کان 
پسورا؛ : < عمد > . 

(۱۵۴) توضیح (۱۵۳) دیده شود . 

(۱۵۵) صاحب « جنة النعیم فی أحوال سیدناعبد انیم (ع » چند ورقی از«منتقلة - 
السالبية » در کتاب خود نقل‌کرده ودر آنها آغلاطی نیزدیده میشودکه شاید درأصل‌نسخه‌بوده 
یا هنگام نقل رخ داده است . از منقولانش این عبارتست : عن آبی جعفر الحسینی النساية 
بالری علی بن القاسم بن موسی بن الفاسم بن عبداله پن موسی بن جعفر السادق (ع). عقبه : 
آخیگائن أعقب :هوسی . آتقب‌ویدعی رجل آنه : أحمد بن علی.کذاب : دص۵۰۰» :« 
نظر پمطالب مذکور در توضیح (۱۰۷) این عبد الله بن موسی بن جعفرالسادق (ع) نیز باید 
عبیدالله باشد . اگرچه احتمال صحت هم داده میشود , الة العالم. : 

استدر اش 

‌َ الحمد . پس از گذشتن مدتی ازنکارش‌شرح فوق ۰ درتادیخ ۲۱ ع۱ - ۱۳۷۵ ۰ نسخة 

از « قل - المنتقلة » مورخ نبصد وچپلداندی ۰ درکتابخانةٌ مجلس شودایملی طهران‌زیادت 





۹۴ در بیان آ حو ال آعقاب عبردالله بن‌موسی بن <عفر(ع) 


شد ودرعبارت‌بالا همچنانکه حدس زد: 
مرقوم در فوق را مجدداً مکلاً از 





یم عبیدالله صحیح است نه عبد ال» ‏ و عین شرح 
۶ موصوفه تقل ميکنیم :+دکر من ورد الری من و ولد 
الحسین‌بنعلی تم من لاد محمد البافر منیم من ولد موسی‌الکاظم بالری 7 عن آبی‌جنفن 
الحسینی النسابة بالری .عن علی یواسم بن موسی بن القسم پن یال بن موسی بن جعفر 
ااصادق بت بوجفر محند؛ أعقب اومومی؟؟ آعقب : دقل> . 

( ۱۵۱ ) احمد بالری : د کشص> . 

( ۱۵۷ ) أبوالنتح مجد الدولة . القیب من‌جبة الساعلان مسعودین محمود . درج . وهذا 
هو خال المرتضی النقیب بالری داحمد بن علی . له اعقاب بالری بوهروجرده : « کشا» . 

چون در نسب این شخص ( آبوالفتح مجدالدوله ) اختلافاتی درکتب مشاهده میشود که 
آیا ده بن موسی‌بن جعفر(ع) می‌پیوندد یا بعیداله ؟ ومنشأً اختلاف هم دسترسی‌نداشتن 


پ نسب ونسخ مصحح‌بوده ؛ لذا لازمست ( با وجود ققدان مخذ مورد اعتماد ) تحقیفی 








دراین باده بنماییم : 
و ما موسی بن القاسم بن عبيدالة بن الکانام (ع)؛ فین ولده .... وامنهم ؛ القاسم بن 
موسی المذکور . ولد علیاً . وله ولدان معقبان ؛ و هما یفوموسه) : «عمد» ۰ * برای 
علی بن قاسم < کشا > نام سه‌پسردسم کرده : آبوجعفر ومحمد وموسی 4 لکن بکمانآبوجفر 
کنیة محمد باشد , چنانکه از عبادت « قل » هم مستفاد میشود ( بنا بر آنچه استظهار شد 
که عبدالة در « قل * بایستی عبيدالة باشد ). < عمد > متعرش آولاد آبوجفر و موسی 
نشده است  .‏ < می ۳ :۱۵۹ > نسب سید آبوالفتح‌جد الدولً مذکور را بمبدالٌ ببیموسی 
اب‌جعفر (ع) دسانیده ۰ باینطربق که گوید : وچنانکه ازبعضی کتب نساب نقل شده جماعتی 
از آلادهای اد نی عبداهپن موسی‌ین جعفر «ع» ) در ری بودند ؛ که از جمله : مجد - 
الدولة والدین » دوالطرفین » آبوالفتح » محمد بن حسین ین محمد بن علی بن قاسم برس 
با بن لماع موسی الکاظم (ع) .که خواهرش ستی‌سکینهپنت حسین بن محمد مادرسید 
آجل مرتضی , دوالفخرین . آبوالحصن » المطبرین آپیالقاسم علی‌ین یی الفضل محمد است : 
«می> . * در < مختار البلاه : ۱۵۸> راجع بسکینذ نامبرده‌گوید : در قاسم آباد . چپاد 
فرسخی قم . امامزاده ایست که دد لوح زیارت نامه او نوشته شده : سکینه بنت موسی بن 
جعفر . وبنا براحتمالی‌که بمضی داده اند محتمل است سکینه بنت حسین بن محمد بن علی 





در بیان حوال أعقاب عبیدا له ی موسی بی جعفر(ع) ۹۵ 


این قاس بن عبدال بن‌موسی الکاظم(ع) باشد ؛ که مادر سید مطبرین علی بن سلطان محمد 
شزیف است ۰ * لکن ظاهرا درهردوکتاب اسم موسی ( ین قاسم بدا ) ساقط شده است . 
در« القپرشه» نشیخ منتجبلدین شخصی یا ین نام ونشان مذکور است‌که عبادت ت آن عیناً هل 
میشود: السید نجیب الدین آبومحمد الحسن بن محمد بن الحسن بن محمد بن الحسن بن 
علی ین قسم بن موسی‌بن بدا بن موسی بن الکام بن ...ال + علیهم امن صالح» 
فقبه . دين ۰ مقره قره علی السید الأجل المرتضی دی الفخرین المطبر ؛ دفع ال درجتهما : 
< الفهرسه :۵ > نسب اين شخص دا بیمین‌کیفیت < منا > هم نقل‌کرده وبعبداله سانیده 
است » جز آنکه بین‌محمد وقاسم‌بن موسی ؛ اسم علی ازقلمش ساقط شده . لکن‌درد مجد > 
و د عمد > و دکشا » و سای رکتب موجوده برای موسی بن عبدالٌپسری بنام قاسم کر 
نکرده‌اند : وبنظر چنین مبرسدکه : عبد الله اشتباه وصحیح عبیدالله باشد ؛ وال المالم . 

چون درکتب موجوده اين دشته ,دنه بن موسی (ع) متصل است ( خواه درست یا 
نادرست ) ماهم آنرا درذیل عرداله واردکرده‌ايم واینجا بیمین‌یادآوری قناعت‌نمودیم . شاید 
بعدها نتیجةٌ درستی‌بدست آید ؛ وال الموفق . 

(۱۵۸) آبوالحسن بالری : ده 

۱۶۹۱ ) (۰) قال علی بن محمد الصوفی العلوی : اختاف النساب فی‌الحسن‌بن القاسم‌بن 
اه (ع). .قال این المنقد. : درج . کذاك ك وجدته بخط ان المنذر , و لم پرد ذلك عنه 
آأحد و قال الأشننید انآ بی‌جعفر شیخنا : الحسن بن القاسم بالمراغة وق بیدا پن 
طبا طبا السابة : ولد الحسن بن القاسم بالمراغة : ابراهیم . فلما کان منذ سنین حسیها سثة 
سبع وتئین وأربماأة قدم من جزيرة عمر (ابن عمر :عمد . کشا ) علی ابن الشریف ( علی 
الشریف : عمد) انقیب بالموصل یبال ( یداه :عل ۰ عم ) الملقب باتقی(بائقی: 
عل . عم ) عمیید الشرف » و اسمه : محمد بن الحسین ( الحسن : عمد . کشا ) المحمدی 


(۰) متن این توضیح از < مجد > نقل‌شده ؛ وچون اختلافاتی درعباراتش با کتابهای دیگر 
که آنبا هم از < مچد > قل کرده اند موجود بود » لذا همچنانکه در سراسر کتاب کمال دقت 
را در وی بات دا اعف اب توضیح را یز یاد داشت کردیم » مگر 
مواضیکه غلط روشن ود ونقل آن نتیجهٌ جز اتلاف وقت در بر نداشت . نسخه بدلها نیز داخل دو 
ابرو نهاده شده ومشخس کردیده است . 








۹۹ در بیان حو ال آعقاب عبیدالله بن‌موسی بن‌جعفر(ع) 


( المجدی : عل . عم ) رجل شاب علی‌أحد خدیه خال . ملیح الوجه » واضح الجيپة ؛ مکشی 
الشعر آسوده( در عمد وکا نیست )دیع مق عامی لفط (در عمد کشا نیست )۰ 
فذکر آنه حنوة بن ن الحسین علی بن الحسن بنالقاسم ن عیدالُبن موسی الکاظم (ع) او 
آظب رکتبا بصحة دعواه وشبادة التاضی عبدالرحمن ( آبی‌عبد الرحمن : عمد. کشا ) الطالقانی ؛ 
قاضی الجزيرة بامضا الشهادات ونبوتبا عنده . فأحضرنی فی النقیب ( اللقیب : عمد . الشریف 
النقیب : کشا ) مع‌مجمم‌من ( بمحضر : عمد .کشا ) الأشراف,کثیر(درعمد و کشا نیست) ؛ 
وسئانیءنقسة ( قطية : کشا الرجل . فقات : هذا آمرشرعی» حکمی( در عمد و کشا نیست) 
یتعبن (ینبفی : عل . عم ) علك‌الممل‌به (بما یتحقق فیه : عی .کشا . بما تحقق فیه : عل,عم) » 
وأکتب نا ما ( بما) فعله . فقل (لی + عمد . کشا ): بل تکتب حتی أمطیه . فکتبت خطاً 
متأولاً + ادا سئلت عنه أجبت عن صحته عن سقمه ( وسقمه : عمد. کشا ) فأمضاه الشریف عمید 
الشرف ( اللقیب : کشا) المحمدی (المجدی ؛ عل .عم ) . وعدت الی النقیب فاطلمته علی‌سا 
فی‌نفسی (بقی + عل. عم .کشا ) ؛ وأن با المنند السابة زعم آن : الحسن بن القاسم درج؛ و 
آن ؛ خمیفیتأول(فیهتأولا : عم . کشا ). واندرج مر حمزة بن السین علی التعلیل . تم انی 
قدمت الجزيرة ( لحاجة لی :عمد ) . فجآءنی الشریف آبوتراب . الموسوی ( درعل و عم وکنا 
نیست ) الأحول و آخوه فی‌جماعقمنالمامة , نظاره ( در عمد و کشا نیست ) ؛ یکبرون دخول 
حمزة فی النسب ‏ وقال : آدخل ( دخل عمد. کتا) فی ولد أبی الأدنی ؛ ؛ وهذا ما لا أصبرعلیه 
(ممالایسبرعنه : عمد . مالاأصبرعنه : کشا) . فأنفذت(الیه: عمد.کشا)؛ فجاء وستلته‌عن‌شهوده . 
فذکرانيم یستحون (یحیون :کذا (عل) . بحبون: کشا . یجیئون : عن . یجیبون : عل.عم) . 
فتمت وا لجماءةالی لقاضی بیعبداله(بیعبدالرحمن : خل ۰ عمد . کشا) فاستحضر شیخن(شخصین 
عدلین : عن . شیخین‌عدلین : عل. عم +کشا اعدلیما عندی‌القاضی(عندالقاضی: عل ۰ عم . عدلیما 
عند القاشی :کشا) : فشیدا بصحة النسب ‏ و آن باه الحدین بن علی شهد جماعة بصحة نسبه 
عندقومعوین . فادعوه ( نزعوه : مد .کشا ) فثبت ( نسبه : عمد) بالشپادة القاطمة . وأن : 
هذا حمزة و آخاهوأخته لاد الحین (پن علی «لدوا عمد. کشا ) علی فراشه ,و آن : 
رجلاً قاله : شریف ین علی آخوالحسین لأییه . فلما ریت لك آمضیت نسبه وأطلقت خطی 
بصحتهو کاتبت‌الشریف النقیب » التقی ( النقی : عل . عم ) عمیدالشرف ‏ المحمدی (المجدی : 
عل . عم )(فأبته :عمد. کشا) دصح‌نسبه(من: عل. «مآثیرمنازءفیه: «مجد> «عمد» < کشا» . 








در بیان حوال آعقاب عبیدالله بی موسی بی جعفر(ع) ۹۷ 


(۱۲۰) توضیح (٩ه۱)‏ دیده شود . : 

(۱۱) دمنم ابوطالت زید.. نقیب عتمان :این الصین بن محمد.ین آحمدین محمد 
ین اقاسم بیدا بن‌موسی. . أیت(رأیته : عمد. کشا )پسان‌عندکونیباسنة آدیع وعشرین و 
آریماة . یعرف بابن الخباز ( بابن‌المختار : کشا) (.) .له اخوة وأولاد.بتظاهر باتحرم .و 
فی دار فية مسطفا .کات آمنة نت زید (آی‌زید : عمد. کشا) الحسین . تزوجپا أحمد 
جد أییه علی‌قاءدتما آعرفپا . فأولدها : محمد » ودفع اللساب آن یکون لمحمد بن القاسم بن 
عبیدالهبن موسی‌الکائم(ع) ولد اسمه کون فمن (قممن ؛ عمد ) دفع نسبه عندقرانتی 
علیه :والدی آبوالتائم دالشریف آبوعبدالنه بن طباطبا . ورأیت علیه خط شیخنا ( شیخ الشر رف 
العبیدلی‌النسابة : عمد . شیخ الشرف : کشا ) فی ( کتابه : عمد . کشا ) المبسوط : کاب 
مبطل . فعلی هذا بطل ثسب ابن الخباز ( ابن المختاد : کشا ) نقیب عمان و ولده داخوته : 
دمچد > « عمد > دکشا > . 

(۱۱۴۲) کان ینزل الری: < کشص>. 

( ۱۲۴ ) کان (علی ) بنزل الری . وله ولد منتشرون . ادعی الیه رجل اسمه : آحمد؛ 
بالعراق ؛ وقویت دعواه ؛ حتیکشفه آبواامنذر النسابة الجزاز ( الجزار : عمد. کشا ) الکوفی؛ 
و أبطل نسبه . و کان أحمد هذا أحد رجال الزمان فی‌الختل والحیل ( الحيلة : عمد ۰ کشا ) 
والتلییس . فلم ینت دك مع معرفةآبیالنناد «تبصرء شيتاً .و کان مقیماًعلی الدعوی » ودبما 
لقی فیپا مکروهاً : < مجد > دعمد > دکشا > . 

( ۱۷۴ ) توضیح ( ۱۳۲) دیده شود . ۳ 

)۱٩۵(‏ و آما موسی فانتشر له عقب . ثم وجدت علیه انه منقرض : < مچد > نظیر 
< عمد > . ۶ نام فرزند این موسی (علی ) فقط در د کشص» موجود است و دد ذیر نامش 
نگلففه:» متقرمن : 

( ۱۹۱ ) ( ۱۹۷ ) ( ۱۹۸ ) فأماآحمد والحسن والحسین فلم ییقب آحد منیم :«مجد». 

( ۱۹۹ ) ما علی (یعنی علی‌بن عيدالة)فیو لأم دلد. دمن دلده انشاه له : آبوالمختاد 
حمزةالفقیه المقری‌بشیراژ » ابن‌الرییع بن .... الخ . وهذا المختار ورد یوم درجلان‌هما یقال 
لپما السنان وشییب ( الحسین و شییب : کشا . الحین وشیث : عمد ) عم کانوا آخوی 


ده هن ]بو دا ۳5 








۹۸ در بیان حوال آعتاب بیدا لله بی موسی بن جعفر(ع) 


حمزة و عدیه ‏ وئیتوا فی‌جريدة شیراز , و آخنوا من وقف العلویین بپا و دموا ( و قاسموا 
الطالیین ها ددضیمکثیر من العویین : عمد .کشا ) , لأن فی الشجرات لم یثت لمحمد بن 
علیبندالةپن الکاظم(ع) سوی ولد ددج یسمی ( یال له : عمد . کشا ) : ابرهیم ؛ وبنات 
ولمبسرف لبحمد ولد یقالله : حمزة و اه آعلم سب حمزة : دمجد» «عمد» دکشا» . ۶ 
فعقب عبیدال بن موسی فی تلائة : محمد والقاسم وجعفر :< کشا>. 

( ۱۷۶ توضیح (۱18) دیده شود . 

توضیحات راجع بامامزاده (جعفر ) ابن موسی بی جعفر 
تلیهما السلام و آعقا بش(ص٩۳و۲۳)‏ ازشماره ۱۷۱ تا ۳۰۵ 

( ۱۷۱ ) قال العمری فی« المجدی » :ولد جفربن موسی‌الکاظم بن جعفرالسادق علیه. 
السام ؛ یقال له الخواری , وهولأم ولد : تمانی نسوة . وهی : حسنة وعباسة وعايشة وفاطمة - 
الکبری و فطمة وزینب وم چمفر. دمن الرچال :ستة لم نذکر لیم ولد دهم : الحسن د 
الحسین الاکبر و موسی ... : دهامش عن >۰ * و آما جعفر الملقب بالحوادی ابن موسی 
الکاظم , فان آعقب من رجلین : موسی و الحسن . و یقال لبیه :الشجریون ؛ لأن آکترهم 
بادية حول المدينة برعون الشجر ؛ و لهم جماعة بالحلة والخابور :دصحا», * در « صحا » و 
« کشا » دبعض نسخ خطی « عمد » حواری و حوادیین بحاه مهمله است » ودرنسخ متداولا 
«عمد » پخاه منقویله . :4 یقال : ان بالفرع دادیاً » یقال له :خواد .و دبما کان نسبة جعفر 
الخوادی‌ابن موسی الکاظم (ع) الی هنك .کذا بخط ابن عبدالحمید : د هامش عن > 

ی وکا زا ی ویس تییمم ام و 
الملیط بالحلة والحائر : «عمد»< کشا . 

( ۱۷۴ ) این جفر در مشجر ارسالیآقای امام اهوازی بین موسی وعلی یاد شده ودرذیر 
نام پدرش (علی ین جعفر ) نوشته اند : آبوالحسن بالكوفة . 

( ۱۷۴ ) صاحب فروزا : « کشا کذص» . ۶ درکتب موجودة پم ]لتق خی 
ج ام ضصییک چم ماو من بل فا 
سادات موسوی‌کاظمین فرستاده اندکه باین شخص می پیوندد ؛ و چنین توضیح داده اند : این 
شجره را تزد آقای سید مهدی ورد یافتم و بنظر ایشان درست‌است . * فروع ( محمد بن‌مسلم) 
ارسالی آقای امام آهوازی عناً در گردیده است . 





در بیارآحو ال جعفر بی‌موسی بیجعفر(ع) وأعقا بش ۹ 

(۱۷۵ ) قال عنه ابن شدقم :کان‌عالمً فاضلاً تسابة » تاد علی المعتضد العباسی فی‌المدينة 
وغلب علیپا نم قتل باليمامة : « مشجرصافی > . 

(۱۷۱) وقتل محمد بن الحسن بن جفر بن موسی بن جعفر ثمانية نفر من الجفریین 
وجدهم فی‌موضع فقتلیم. رضیلة نیم آجمعین :«مقا : ۰۴۴۸ . :+ قال‌شیخ الشرف العییدلی : 
هو الملیط الثاتر بالمدينة . وقال آیوالحسن العمری : قتل تمانية من بنی جعفر الطیار : «عمده 
< کشا > . * پس از این عبادت , هردو از کتاب « نشوارالمحاضرة ( ۰) » دو حکایت که 
حالات‌محمد ملیط وچگونگیغادت کر دن حجاج ۰ وسپس توب ادبدست أبوعبدال بن الداعی» 
وأمرالحاج شدنش را شرح میدهد ؛ نقل کرده اند". ما درهردو کتاب شرحی دنبال کلام تنوخی 
مذکوراست » و آن" حکایات را داجع بتوادة این‌محمد ملظ دانسته که درتوضیح (۱۷۷) دکر 
کرده‌ايم : 4 :در « کشا کشص > حسن ین جمفز خواری را نوشته :تفر بالمدينة. 

( ۱۷۷ ) وعندی آن السكاية التی حکاها اتتوخی عن هذا آب‌جفر معمد الملیظ بزی 
محمد بن محمد الملیط الکبیر . فان الأول کان متقدماً علی زمن ابن الداعی . و کان بالمدینة 
دثاد با وقتل جماعة من بنی‌جعفر یام الفتئة . و کاتبوا فی عزله عنها . والثانی قبره فی بفداد . 
قال ابن طباطبا : والملطة لهم عدد وانتشاد . دفیم فرسان ولیم جمرة ( در « کشا > چنن‌است: 
ودر < عمد > اینچنین : دمنی‌فرسان حمزة) . ومنهم بالیسرة طاثفة . لیم قوقوشوكة شدیدة؛ 
و آکثر الملطة الیوم بالحجاز ومنیم بالعراق قوم : :«عمد > کشا > . 

(۱۷۸) حواد الفزع (کذا ): عقب اننی عشر رجلاً ما ین مقل ومکثر ؛ «کشا > . ند 
در نسخ مطبوعةٌ « عمد » علی دا خواری . بخاه معجمه نوشته اند ۰ ودر بعض نسخ «عمد » 
و «کشا » و «هنا » : حواری» بحاء میمله است . «مناء گوید : و انسا قیل له : الحواری؛ 
لشدة پباضه . و حواد ؛ بالضم والتشدید: الیش . ومنه : الخبر الحواری . 

(۱۷۹) درنسخ «عمد »و « منا » نسب این‌موسی معروف بعصیم را چنین نوشته اند . 
لکن بن قوی در اینجا اشتباهی‌رخ داده است » تفصیل آنکه : در < عمد > کوید : والثانی 
من ولد الحسن بن جعفرین الکاظ : علی الخواری . أعقب من انتی عشر رجلاً ؛ ما بین مقل 

(۰) کتاب « جامع التواريخ > موسوم به < نشوارالمحاضرة وآخبارالمذا کرة > تألیف قاضی 
تنوغی آبوتلی محسن بن آبی‌القاسم علی ین محمد متوفای ۳۸6 . جلد آول آن بتصعیح مر کلیوث 
طااده01ع:۱/۵ ٩۰‏ .10۰ مستشرق انگلیسی درمطبمهً هندیه بچاپ رسیده است . 











۷.۰ در بیان حو ال آعقاب جعفر بن‌موسی بن‌جعفر(ع) 


ومکثر . منیم : موسی المعروف بالمصیم این علی‌ن‌الحسین بن علی الخواری . اه عقب وذیل 
طویل . منیم: آل فانك بن علی بن سالم بن علی بن صبرة بن موسی المذکود . بقال هم : 
الفواتك . منیم : علی ( نزار : خ۱ ) (۰) ابن فاتك . انقرض عقبه . و منهم : عرادة ومنصودابنا 
خلف‌بن داتق . کانا من وجوه السادات‌الحجازین . دمن بنی موسی بن علی الخوادی : سلطان 
ابن (۰۰) حمداین محمد بن علی بن برة بن موسی‌بن علی (۰۰۰) الخوادی . له : خليفة ؛ 
من أم ولد قیل انهلفر وشدة. دمنیم:بنوعزیزین خليفة . وبنوساطان بن خليفة و بنو فية 
ابن شبوات بن محمد بن خليفةبالحلة , والنه اعلم . وعنهم : عباس‌بن‌موسی‌بن علی الخوادی ؛ 
له ذیل‌رغرهم :«عمد> . # چنانکه دیده میشود یکجاموسی‌دابسرعلی‌بن حسین‌بن‌علی‌خوادی 
نوشته : ود سه سطر بعد موسی دا پسر علی خواری . و « منا * همکه ظاهر در این مورد 
مأخنش همین «عمد * میباشد ؛ در هر دوموضع باحتمال اينکه علی و حسین در موضع ثانی 
ساقط شده (گرچه باین احتمال تصریح نکرده ) » موسی دا پسر علی بين حسین برن_علی 
حواری ضبط نموده است » لکن احتمال زیاد بودن علی‌دحسین درموضع اول از« عمد » پیشتر 
است تااحتمال نقصان آندو اسم درموضع ثانی . ذیرا ‏ ولا ؛ «۶کشا » صبره ( صبیره) دا پسر 
موسی بن علی حواری نوشته دبا اینکه برای حسین بن علی حوادی پسری بنام ( علی ) دکر 
کرده ؛ فرزندی برای اد ننوشته‌وفقط همان یکرشته دا دردیل موسی‌بن علی‌حواری‌ضبط کرده 
است . دنا ؛ اکر موضع ول «عمد » صحیح بود. در چبند سطر پعدکه‌میکوید : ومنهم : 
آبوالصین یحبی بن الحسین بن علی الخواری , له ذیل و بقية ؛ دیگر نباید بلافاصله بگوید : 
و للحین بن علی الخوادی عقب من غبره آیضاً . چون عقب پسر دیگرحسین بن علی خوادی‌دا 
نیز (بنا برفرش ) کفته بود و دیکر این‌جمله توضیح بیبوده میبود . واگر گفته شود : شاید 
پسر دیگری غیر از علی مقصودش بوده است . گوییم : پس باید بکوید : وللحسین بن علی 
الخواری عقب من غرهما . ببرصورت ؛ با اینکه ممکنست هر دو موضم مذکور در « عمد » 
مستقلاً صحیح بوده ومربوط بیکدیگرنباشد ۰ معذلك نظر بانحاد چند اسم در أعقاب دوموسی 

(۰) در تیخ آرمة < عىد > قزار را نسه بدل تلی نوشته اند » لکن در و کشا > نزار را 
پسر علی نوشته است . 

(۰۰) در < عل > و < عم > ونغةٌ خطی < عبد » سلطان آحمد است . 

(۰۰۰) دردعل>ودعم> ونخًخطی«عبد> علی‌الخواری را علی پن علی‌الخواری نوشت‌اند . 








در بیان حوالآعتاب جعثر بنموسی بن جعفر(ع) ۱۰ 
ونظر به «کشا» وغبره‌که دو رشته نیاورده اند بظلن قوی اتحاد ده موسی ۶ آأعقابمان کاملاً 
موجه ومقبواست واحتمالتمدد بسیار ضعیفوه‌ردود . ونظر بدلیل سایق الذکر هم : این‌موسی 
باید پسر علی حواری باشد : همچنانکه « کشاکدس» ضبط نموده ؛ ه پسر علی بن حسین بن 
علی حواری چنانکه « نا » ضبط کرده است . صرف نظر اذاینها : سلسلةٌ نسب سادات صافی 
نجفی که در «یمه» دغیره آمده ۰ بموسی ین علی بن حسن ن جعفر خواری متل میشود: 
چنانکه آنرا هم نقل کرده یم . مم الأسف در آسامی غاب موسی یین «کشا » و « عمده 
ی پنحوی نوشته‌اند . 
لکن واضحست که درهمة آنها تحریفانی دخ داده د چون حقیقت آن آسامی و کیفیت اتسال 
صحیحآنبا فعلاً درست دوشن‌نیست همه دا بحال خود داردکردیم . یمنی دشته های مذکود 
در «یمه * وهکشا * رموضع دوم «عمد * را قل‌کردیم . ورشته های مذکور در «منا » و 
موضع آول «عمد » را هم نقل نمودیم تا اختلافات روشن شود وتوضیحات هر يك ازکتب دا 
نیز درجای خود وارد نمودیم ! فتد بر . 

( ۱۱۸۰ آعقب تم انقرض : «منا» . 

( ۱۸۱ ) ومنهم :سهوان ( شپواب : خا) ابن محمد بن خليفة اامذکود . له ذیل‌منتشر 
من اینه محمد بن شپواب . واولد محمد هذا من رجلن ؛ و هما : قتیبق و له عقب بالحلة؛ 
یقال (لهم ظ ) : بنوقتيبة . وفاضل , وله ذیل طویل ؛ ومن‌ذریته :علی بن مصطفی‌بن .... الخ 4 
نتشر نسله من تلثة رجال, وهم : سری, الخ : « منا ». 

۱ )و له عقب فی خوزستان . و کان اه حصن حصین هدمه بنو المشعشع فی بش 
حردییم : د.منا . 

( ۱۸۴ ) هوالذی احتفر نبراً من شط الکرخ ۰ وهویمرف بالبرموشی الی‌الآن : «منا» . 

( ۱۸۴) له عقب بخوزستان: < منا > . 

۱۸۵۱ ) .کان الحسن هذا سیداً غیوراً سخیاً جواداً . و کان کانب العريية و التركية عند 
والی ارستان صارم السلطنة حسینقلی خان السردار الأشرف . و بعد وفاته صار کاتبا عند ولده 
والی لرستان غلام دضا خان آمیرجناك . تم ولا قاية مشپد علی الصالح آبی الحسن‌بن عیید ال 
الأعرج . فأستمر بپاسنتین . تم عزله عن‌لنقبة بالسید فتح ان ... (۰) القمی . وطلبه أجل 


(۰)چنیت انست درتعه اصل 2 متا >.. 











۱ در بیان آحو ال آعقاب جعفر بیموسی بی‌جعفر(ع) 

ماکان علیه من الكتابة . فامتنع من ذلك , و ارتحل الی قرية زرباطية . ودلك فی‌سنة ۱۳۳۰ . 
وهو الآن فی زرباطية من توابع بدره . و له عدة ولد : < منا > . # غلام رضا خان مذ کود 
ظاهراًبرادر ( یاخود ) رضا قلی‌خان‌سردار شرف مژلف « آنیس المسافر » مشتمل برتاریخولاة 
فیلی وفتح لرستان و آداپ ترییت حیوانات است . این کتاب بسال ۱۳۲۹ در بوشبر چانشده: 
دیمه ۲: ۴۹۵ > دیده شود . 

(۱۸۱) له ذیل وبقية . وللصین بن علی الخواری عقب‌من‌غیره یضا : «عمد» دکشا» . 

(۱۸۷) له ذیل : د عمد > دکشا > . 

( ۱۸۸ ) له ذیل . قال الشیخ العمری :و بقرية من ااجفار ( الحسار : « کشا > بقال 
لها العریش ؛ قوم یدعون نسب الخوادیین . دما اعرف صدق‌دعواهم :«عمد ۰ : :+ این توضیح 
را« کشا » ذیر اسم حسین بن موسی بن علی حوادی نوشته . لکن در «عمد * بمد ازاینکه 
گوید : ومنهم : الحسن بن علی الخوادی ؛ این‌توضیح را دادء, وأصلً درجزو آولاد موسی بن 
علی بن حسن نامی ازحسین نبرده است . گویا اشتباه ازنسخة « کشا * باشد که حسین نوشته 
بجای حسن وخطش دا هم اشتباهً بموسی متصلکرده است . 

(۱۸۹) أعقاب این‌سالم دا تماما از «کشاکدس * تقل کردیم ودرذیل موضع تانی«ءمد» 
مذکود نیستند . لکن چنانکه گذشت درموضع ول آن تا عراده ومنصود پسران خلف ب 
داتق نامبرده شده اند . کما اينکه تمامأعقاب محمد پسردوم علیبن‌صبرقین‌هوسیمی ازههنا * 
نقل شده اند » طابق الثمل بالثعل . 

(۱۹۰) درکتب موجود؛ نسب برای فاتك بن علی‌بن ساام فرزندی بنام عمر دب 
لکن این رشته را تا ولاد سید عبدالمقصود خضر < تذ» واردکرده‌که عناً قل نمودیم‌وتبت 
« ت» از فانك بن علی تا جعفر خوادی عین ثبت کتب نسب است .کتاب مذکود این توضیح 
را داجع بسید عبدالمقصود خضر داده است : السید عبد المقصود خضر وکیل قابة الأشراف 
: «تذ 6: # السید عبد المقصود خضر . صدر له القرار بتعینه و کیلاً اسموم 
اسادة ال شراف بعموم مدیریةالجیزة . بتادیخ ۲۵ دییع الأول سنة ۱۳۵۰ هجرية ٩‏ آفطسطس 
سنة ۱٩۳۱‏ ميلادية مسجل بالسجل العاع تحت‌نمرة 4۱ سجل ونمرة ۸۲ مساسلة. و تحردمن 
التقابة المامة خطاباً لوزارة الداخاية باعتماده بهنه الصفة الموضحة آأعلاه کما کتب الی السید 
المذکور خطاباًبعلم بذلك : د تف > . 




















در بیان آحوال آعقاب جعفر بن‌موسی بی جعفر(ع) .۷ 


(۱۹۱) این عبدالةٌ و پدرش محمد دا ققط < کشا کشص» دک رکرده وسید زبیدی در 
ذیر نام آنها نوشته است : قد ادعی الی انبات هذا النسب قوم فیحتاج فی‌انبانه الی بية عادلة 
محمد مرتضی : دکقص > . 

( ۱۹۴ ) در مشجر ارسالی آقای سید محمد جزاثری منقول از « الوجیز * آقای سید 
محمد مین آل صافی . سلسل نسپ آل سید عبدالمزیز این شخص میرسد ( هاشم بن فانك 
الخ ) لکن چنین نامی درکنب موجود نس جزو آولاد فاتك بن علی بنظر نرسید . 

(۱۵۴) صودت ندب آل مقرم تماماً ومنحصراً از روی مشجرادسالی علامة أجلآقای 
سید عبدالرزاق موسوی‌مقرم که بوسیله آقای سید محمد جزاثری ارسال‌داشته‌اند . نگاشته‌شد . 

چند توضیح : ۱ برایعلی‌بن‌سالمدر کتب‌موجود؛ نسب فرزندی بجزفانك‌دیده‌نشد . 

۴- مشجر ارسالی آقای مقرم . اين توضیح دا زیر نام علامة نسابه سید قاسم‌بن سید 
حسون نگاشته است : یعرف بالسعیدی ؛ نسبة الی جده الرابع »ما رأیت لك فی توقیعانه 
علی « نسب الشیخ الفتونی * و « عمدة الطالب * وبعد لك عرفت ذریته الذین هم فی‌النجف 
بل المقرم ؛ نسبة الی پیش آرحامپم السید جواد . کان مقعداً ؛ وهو ول من سکن النجف 
وقبله کان فی‌قرية بقال لبا: الحسعة من‌أعمال الديوانية . وله « تعلیقات » بخطه علی«حديقة 
السب * للشیخ الفتونی ۰ وعلی « عمدة الطالب » وکان حیاً فی‌سنة ۱۲6۲ « . 

۴- حجةالاسلام آقای‌سید عبدالرزاق مقرمعالمیست جلیلو نوسند؛ است مبرز . درزادگاه 





خود نجف آشرف تحصیل علم و کمال نموده و -قریرات دروس آساتید ف.قه و صول خود دا 
برشتتحریر کشیده . علاوه از آتار قلمی بسیار ممتازایشان که وی ۱ «متتل 
وف «العبای » قمربنی‌هاشم» ۳ «علی‌الأکبر » ۶ -«سکینة » و - « زیدالشپید» 

- « المختار * ۷- «مسلم بن عقیل * .کنب‌دیگری دنک ان بپتر و همه در راه 
۳ کامة حق وترفیع لواه تشیع است تألیف نموده »زاد له فی‌توفیته . شرح حال ايشان در 
« روزنامةٌ ندای حق » شمار؛ 4۳ مودج رمضان ۱۳۷۰ چاپ شده است . 

( ۱۹۴ ) ظبر بالحلة ‏ وال علم : دکشا کثص > . 

(۱۹۵) حسین آکبر وهشت برادرش را «مجد» یادکرده وپنج نفر پسرانش نیز درهدان 
کتاب مذ‌کودند . 

( ۱۹۷ ) قال‌شیخنا آبوالحسن : دخل‌محمد وعلیابنا الحسین بن‌جعفرین موسی‌الکاظم(ع) 





۴ در بیان حوالآعقاب جعفر بن‌موسی بن جعفر(ع) 
الی المدينة سنة سبعین ومأتین فتپباها وقتلا جماعة من‌أملبا : «مجد» در هامش <عی > ۰ 

( ۱۹۷) درهيچيك ازکتب موجود؛ نسب فرزندی بنام اسحق برای جعفر خوادی ذکر 
نکرده اند . لکن ك‌رشته ازنسل اسحق بن جعفر بن‌موسی بن جمفر علیپما السلم در «سج» 
مذکور است که عیناًتل‌کردیم عنواتش‌چنیناست : نسب شریف سادات شمیران دی : عزیز ان 
ابن وال بن .... الخ . * چنانکه دیده میشود این‌رشته را « سج * بمحمد بن‌موسی بن‌علی 
حواری ابن اسحق بن‌جعفر میرساند . احتمال میرود این نسب بموسی‌بن‌علی حوادی‌ابن‌حدن 
ابن جفر باید متصل شود واسحق تصحیف شد؛ حسن باشد ؛ والة لالم . 

(۱۹۸) له عقب فی‌المدينة المنورة : د مشجرصافی > . 

( ۱۹۹ ) وهو ول من هاجر من المدينة المنورة : «مشجرصافی> . 

(۳۰۰ ) له عقب فی هجر : < مشجرصافی > . 

(۳۶۱) پنسب الیه ( یعنی علی بن محفوظ ) السادة الزوامل بواسطة صالح بن جعفربن 
علی المذکود .و هم کثیرون فی الفرات الأوسط و فی الفراف و کثیر من جبات العراق : 
«مشجر صافی > , 

( ۳۰۴ ) له عقب بالموصل : د مشجرصافی > . 

( ۳۰۴ ) پنسب الیه ( یعنی موسی بن عبد ال ) السادة البخات بواسطة یوسف بن محمد 
ابن علی حفید موسی المذکود , وهذه القيبلة کثبرة المدد ومنتشرة فی العمارة وفی پشتکوه 
و خوزستان: < مشجرصافی > . 

(۳۰۴) ینتبی الیه ( یمنی حسان بن موسی ) نسب آلأٌبوالدنین بواسطة دانة بن غزال 
این حسان » وینسب‌الیه یا اسادة آل‌موزان بواسطة موذان بن جابربن حردان بن حسان . 
وهانان القبیلتان فی‌لواء العمارة وهم‌کثیرون : < مشجرصافی > . 

( ۳۰۵ ) عال‌جلیل‌راوی ازشیخ یوسففبحرینی یاجاز مورخ (۲۰ حج۱۱3۷) وشینحمد 
ابن‌اسمعیل جزاتری‌وغیره . درد یمه ۱ :۳۹۵ > بعدازآنکه نسب اورا ذکر کرده (۰) فرماید : 

(۰) سورت نب سید عبدالمزیز را در < یمه چنين تقل فرءوده است : عیدالعزیز بن آحمد 
ابن عبدالحسین بن حردان این حسان بن موسی بن عبدالة بن حسن بن علی بن محفوظ بن ثابت بن 
موسی بن محطم‌بن منیم بن‌سالم بن‌فاتك بن‌علی‌بن‌سالم‌بن صبرة بن‌خلف بن موسی بن علی بنحسن 
این جفر بن موسی بن جعقر علیپما السلم . :+ وچنانکه در متن دیده‌میشود نسب را باینصورت از - 








در بیان آحوال آعقاب جعفر بن‌موسی بن‌جعفر(ع) ۱.۵ 
کذا سرد ندیه فی‌بعش کنبه الموقوفة بخطه . وهو جد السید صافی و أحفاده الأفاضل اأْجلاء 
المعاصرین . + و در < ماضی‌النجف وحاضرها : ۱۰۴ > گوید : هو السید عبد العزیز بن 
السید أحمد . کان‌کاملاأدیباً من فاضل عصره . و کان فی بده آمره رجلاً مسدماً مملقاً !و فی 
آخریات یامه حسنت أحواله حتی صارمن‌آهل‌الجاه والثروة . قال فی * نبجالسواب» : حدتنی 
بعش التقاة من أحفاده آن السید سافر الی الپند و کانت بومتذ عامرة کثيرة الخیرات و الاعتتاء 
بالعلماء وخصوساً السادة . فحصل‌له من‌هدایاهم ما يقرب من‌ثماتن آلف دبية . فاشتریباً کثرها 
کتباً من الپند وترقت أحواله . وهو جد الأسرة العلوية الشريفة : آل السید صافی . وخلف فی 
التجف عدة دور واسعةمعروفةباسمه . ولهترجمة ضافية فی‌الجزه الثانی‌من‌کتابنا هذا . # و نیز 
مینویسدکه آتبمه‌کتب نفیسة سید عبدالمزیز در آتر جهل آولادش بکلی اذین دفت . * کان 
من علماه اتف و مشایخ الاجازة فی‌عصره . فد ریت اجاذات مشایخه له في ( ۱۱2۷) 
بخطوطیم ؛ وهم تشن ادن الجزائثری والشیخ یوسف البحرانی والشیخ حسی‌بن محمدبن 
عبدالنبی البحرانی . و رأیت اجازته المبسوطة للشیخ محمد دضا بن عبدالمطلب التبریزی فی 
( ۱۱۷۸ ) علی ظیر کتابه « الشفاه * . وممن‌بروی عن السیدعبدالعزیز : الشیخ حسین بن‌محمد 
ابن عبد ای بن سلیمن پن‌حمدالاباری الستیسی البحرانی ؛ کما صرح فی اجازهللمیذه 
الشیخ حسبن بن عبدالة الحوری فی (۱۱۷۹ ) . وقدکتب الفاضل المعاصر السید محمد آمين 


- خط خود سید عبدالمز یز تقل کردم و آقای سیدمحید جزائری‌هم درنامة مورخ (۲۰ ع۲ - 4۱۳۷۵ 





همین نحو از صاحب دیعه» قل وارسال داشته‌اند . لکن ]قای سید محمد آمین آل‌صافی نسب‌خود 
را پلحوبکه درص ۲۲ دیده میشود درتاریخ (۲6 ج۱ - ۱۳۷۵) بوسیلة [قای‌سیدمحمدجز اثری‌ارسال 
داشتند که همانرا عیناً درجکردیم ۰ و آهل‌البیت آدری بما فی‌البیت . 

اطلاع جدید : بر ای تکمیل تحقیق‌در آطر اف نسب‌سادات‌صافی و کشف حقیقت حال از نج ف ]شرف 
جویا شدیم . آقای سیدمحمد جزائری طی نامه ( ۱۲ ج۲ - ۷۵) مر قوم داشتند که [ة ی سید محمد - 
آمینگویند اينکه در < یمه > ادعای رویت‌نسب بر تحومرقوم بخط سید عبدالمزیز کرده اند ؛ درست 
ثیست و [نچه دیده‌اند خطسید عبدالمز یز نبوده وخط دیگری بوده که‌نسب را بغلط نوشته است . و آما 
نسبیکه آقای سید محبد مین فلاً مستبر میدانند مأخذ آن مشجری بی‌تاریخ است که شاید درحدود 
یکصد و پنخاه سال قبل نوشته شده باشدویس ازمراجمه یکتب نسب مانند < تحفة الأزهار» وفیره ؛ 


آنرا اصلاح وتصحیح کرده بصورت فعلی در [ورده‌اند . 








ضّ در بیان آحوال آعقاب جعفر بی موسی بی جعفر(ع) 


ابن السید علی بن السید صافی النجفی‌کتاباً فی‌ترجمة جده الأدنی الیه صافی ین السیدجاسم 
ابن السید محمد بن السید آأحمد ين السید عبد المزیز هذا و ذکر ساتر هل یيته . و ندب 
« الحدائق »الیه سید الساة المعصر اسید رضا الیحرانیالسائغالتجفی فی بعش مشجرانه 
(آقول) : النی رأیته بخط السید عبدالعزیز ز مجلد فی مشجر نسبه خاسة مع التعرض لأحوال 
بعش آجدادهالمذکورین فی ساسلة نسبه : ولعل السید رضا سماه بیذا الاسم و آنه کناب آخر 
غير ما رأیناه: « یعه ٩‏ : ۳۵۰ > . 

(۳۰۹) سید محمد بن صافی موسوی نجفی متوفای حدود ( ۱۳۳۰ ) مولف « الدد - 
النضید فی المختاد من غرد المرتضی ومجالس المفید ویمکلمات ینب الحدید »که در آن 
استطراداً شرح حال جد آعلایش سید عبدالهزیز وأولاد اورا ذک رکرده و چنانکه دزه یمه ۸ : 
۲ فرموده نسخا سل آنرا نزد برادر زادهاش سیده‌حمد من ( توضیح ۲۰۷ ) دیده است . 

( ۳۰۷ ) عالأدیب ... ولد فی‌النجف ون بم؛علی آفاضل آسرته «أعلامها فأخذ المقدمات 
وحضر علی الملماء فی‌الفته و الأصول . وله آتار فی‌العام و الأدب . منبا : « الوجیز فی ذکر 
آلالسیدءیدالمزیز»و«وحیالأمین»وا هار ايةعن‌جماعتمنيم الم ژلفعفی‌عنه: < نقبا ۱ : ۴۹۳ > 

(۸ ۰) من کبارشعر آ: العرب . آلالصافی أسرة جفيةعويةشريفة « خرج منباعما 
ودب .میم المترجم . ولد فی‌النجف ( ۱۳۱۶ ) وبها نشأً و قرأً مقدمات العلوم و اتجه بکله 
لی لدب وقرش الشعر فنجح وتفوق علی‌کثیر من زماانه دیع له 2۶ تعریب دباعیاتالخیام» 
وأربمة دواوین هی :.ه شمة ملونة »وه لیر * و* الپواجس * و «الأمواج » واه «هزل- 
وجد » . وهوالیوم یقیم فی سودیا فیانی دک 
و السید محمد رضا : « نقبا ٩‏ :۱۱۰ > . * مجله آدیی « العرفان * سال 4۳ شماده 4 مورخ 








ویه ااسید محمد آمين مولف « وحی‌الأمین» 


(ج - ۱۳۷۵ )که در صیدا ( لبنان ) چاپ میشود از آدیب معروف سید أحمد صراف نقل 
میکند که گنته است : « ترجمة دباعیات خیام» نظ‌سید أحمد صافیبعلت تسلط اوبرافت عربی 
وفارسی‌درین جمیم ترجمه های ریاعیات‌خیام نیکوتروأعلاتر ازهمه است . نیز درمجلهنامبرده 
شرحی داجم بکتاب جدید الطبع صافی « ایمان الصافی » نکاشته که عیناً قل ميکنيم : ان 
شاعرنا الکبیر الأستاذ السافی لایحتاج الی‌تعریف فقد عرفهالقراه من درده النفيسة التی پنشرها 
بین حین و آخر فی‌العرفان .و من دواوینه التی تعد تروة ضخمة للفکر العربی . و « ایمان - 
السافی » هو دیوان صنیر فی الالییات ۰ تضمن شعر السافی فی و النبی و الق رآن و رضان . 





در بیان آحوال آعقاب جعف رب موسی بیجعفر(ع) ۷ 
و کلبیت شعر من الدیوان یحوی فكرة فلسفية فی ما وراه الطبيعة والقضاء و القدر و الایسان 
الدینی . فتأمل فی‌هذه الحکم من شعره عن‌الاله : 


اذا ادعی عتلك انکاره فأنکر العقل و دعواه 
معغلمی کونی من فیضه مصفری فیمی ایاه 
یاخذ مصنوع علی‌سانع ما احقر العقل و آغیاه 
ما نحن الافکرة لم‌تزل ترقی الی نا قدد ال 


( ۳۰۵ ) عالم فقیه کان من تلامین المجدد الشیرازی و الشیخ محمد حسین الکاظمی و 
الشیخ محمد طه نجف وغیرهم . توفی (۱۳۱۱) . وله شعر جید . دکرته فید هدیةالرازی» : 
ثقبا ۱ : 4۳۳ ۰ , .نام ونسب این شخس بنحو مذکود ( درص۲۲) در نقبا » آمده لکن 
در مشجر سید محمد آمین‌برای سید عبود فقط دوپسربنا) سیدفاخر وسید حسن نامبرده است . 

توضیحات راجع بامامزاده ۱محمد ) ابن موسی بن جعفر 
علیهما ااحلام وأعتابش (ص۳۴ ۳۸۱) ازشماره ۳۱۰ تا ۳۵۰ 

(۲۱۰) محمدین موسی علیه السلم‌برادر یانیآحمد ؛ نیز مردی جلیل القدر وصاحب 
فسل وصلاح بوده وپیوسته با وضو وطبادت وصاوة بوده وشبها مشئول وضو و نماز یگشت 
و چون از نماژ ها فارغ میشد ساعتی استراحت میکرد و دیکر باده از خواب برمیخاست و 
مهغول طبادت دصلوة میگشت , باز لختی استراحت میکرد باژ برمیخاست ووضومیکرفت و 
مشغول نماژ میکشت واين بود عادت اد تاصبح طلوع میکرد چنانچه هادمیه کنیز رقیه دختر 
حضرت موسی بن جعفر علیه ااسلم نقل‌کرده و کفته که : هبچگاهی من محمد دا دیدادنکردم 
مگر آنکه این آیه دا از کتاب خدا یاد میکردم ؛ کانوا قلیلاً می الیل ما بهجمون. 
صاحب « روضات الجنات » درباب أحمدین از « آنوار » سیدجزائری نقلکرده که گفته : حمد 
ابن موسی (ع)کريم بود و امام موسی علیه ااسلم اورا دوست میداشت . و محمد بن موسی 
صالح و ورع بود . وهردومدفونند درشیراز وشیعیان تبركك میجویند بقبرهای ایشان و بسیار 
زیارت میکنند ایشانرا د من زیادت کرده ام ايشان دا بسیار . ملف وید که : محمدین‌موسی 
علیه السلم را بجپت‌کثرت عبادتش محمد عاید میگفتند ؛ وعقب اوازپسرش سید ابرهیم است 
که اورا ابراهیم مجاب میگفتند وسیب تسمیة او بمجاب ؛ چنانچه سیدتاجالدین بن زهره کنته 
اینست که درحرم حضرت سیدالشهداه علیهالسلم داخل شد وعرش کرد . الساام عليك یا یا ۰۱ 





۱.۸ در بیان آحوال محمدبن‌موسی بن‌جعفر(ع) و آعتابش 


شنیده شد صوتی در جواب او :9 عليك السلم یا ولدی ! قبر شریفش در حایر مقدس است : 
دمی؟ :2۵ . » محمدبی‌موسی‌بی جعفر علیپما السلم: قد مر فی ترجمة ابن ابنه (۰) 
بدا پن چفر پن محمد ین موسی بن جفر علییما السم آن محمداًهذا من روا آحادیت 
آمل الییت علییم السلم . وعن « اعلام الوری » آنه‌کان ورعاً صالحً .و فی « الوجيزة » آنه 
ممدوح ون وم نا :۴ > . :* وولدمحمدین الکاظم (ع) وهولأم ولد : :سبعة 
آولاد . منهم : دبع بنات ؛ هن : حكيمة و کلم دبريپة وفاطمة . و الرجال + جیفر ؛ ولد و 
انقرض . ومحمد النسابة ؛ مقل . وابرهيم الضریرالکوفی ؛ منه عقبه : «مچد» . * و المقب 
ی ۱ 
ابنه ابرهیم المجاب وحده . و من اتسب الیه من غیره مبطل لامحالة : «منا» . * کان من 
اهل الفشل والسلاح ؛ ۰ وعقبه من ابرهیم الضریر وحده : « کشا کشص> . 

مدفن محمد ی موسی (ع) : : مزاد این امامزاده اينك‌درمحلة بازار مرغ شهر شبراز 
معروف ومشبود میباشد ودرکتب متأخزین + یعنی از زمان آتابکان فازس ( چنانکه در ذیل 
آحوال آأحمد بن موسی « توضیح ٩۵‏ * هم گفته شد ) متعرض شده اند و عبارت صاحب 
« نزهة القلوب » نیز در همان توضیح تقل شد ‏ آما در کتب نسب مثل : «مجد» « عمد» 
«کشا» « صحا * ذکری اژمدفن محمد ننموده اند . 

جنید شیرازی در « شد الأزار : ۲۹۲ » که وصفش در ( ص۷5) گذشت کوید : ۳۰۵- 
المید محمد بی موسی :یقال انهآخوه ( یمن آخو حمد بن موسی «ع* ) وهو مزاد متبرله 
بسکن قیه السادة الأخیاروالسلحاه الأبرار ‏ يعقد علیهالتنور وفیه لرجال الفیپ حضور وحبون: 





(۰) سراپای این مطلب اش-تباهست . زیرا علاوه براینکه چنین شخصی در کتب رجال و 
< تنقیح المقال > ذکر تشده » اصلاً وجود خارجی نیز نداشته است . مقصود علامةٌ مامقانی اینست 
که درترجيةً عبالُ پن جعفر بن محمدبن موسی بن جعفر بن محمد دوریستی که ازمشايخ امامه بوده 
چنین نوشته‌است : روی عن‌جده محمدین‌موسی‌بن جعفر » عن جده آبی‌عبدالئه جفر ین محمد الدوریستی 
عن الفید (ره) : < تنقیح المقال ۳ : ۱۷۴ > . + سپس هنگام نوشتن ترجمةً محمد بن موسی 
ابن جفر (ع) در آتر عجلة که در 





لیف‌داشته اين آمر براواشتباه شده و محمد ین موسی بن جمفر 
دوریستی مرقوم را محمد عابد فر زند حضر تکاظم (ع) پنداشته است ؛ واژاین قبیل اشتباهات در 
< تتقیح البقال > فراوانت » فتد بر - 








در بیان حوال محمد بنموسی بن‌جعفر(ع) وآعقابش ۱۹ 


وتاریخه یعلم من تازیخ خیه من یتمه ویبتقیه , رحمة ال علیم . * فرصت گوید .. در عهد 
خلفا بهبراز آمده ودر آنجا منزوی شده » گویند که ازحق الكنابة کلام ال مجید بسیاری از 
بندگان آذاد فرموده . چند سال قبل شبی آن بزر کور را در خواب دیدم در حالتی که قر آن 
مجید کتابت مینمود » فقیر را فرمود : تمثال مرا بکش ؛ واشاره‌کرده بپردة که برای تصویر 
مییا داشتم . چون بیداد ردیدم‌چراغ افروخته تا هنوزشییه مبار کش ازتظرم‌نرفته بود بر آن 
پردة مکود طرحی ديختم وتا دو روز باتمام‌دسانیدم وبر آن‌بقمه وقفش‌ساختم . دراینکه آن 
حضرت دا شپیدکرده اند یا وفات یافته مختلف نوشته اند . بپرحال بقع منورة اش مطاف و 
زیارتگاه ومحل فیش است . بسیاری ازسادات و آخیار وصلحا ز آبرار در جوارش مدفوند: 
< ۲ثارعجم :۸ . ۶ وکیف کان ؛ فمرقده فی شیراز عروف بمد آن کان مختفاً ال 
زمان آنابك بن سعد بن ذنگی» فبنی‌له قبة فی‌محلة 
منیا فی‌زمان السلطان ناددخان ۰ وفی‌سنة ۱۲۹7 دمثه‌لنواب ویس میرزا ابن اللواب الأعلم 
العالم الفاضل الشاهزاده فرهاد میرزا القاجازی : < تحفة العالم۳ : ۳۱ > . :+ علامة مامقانی 
دردیل ترجمةُ محمد بن موسی (ع) گوید : وفی «التکمله (۰) » : آنه لعلهالمدفون بنواحی 
یز وهو مشبود بالکرامات (انتمی ) لکن عن‌الستوفی فی « نزهة القلوب » آنه المدفون 
کأخیه شاه چراغ بشیراز (انتهی ) : « تتقیح المقال ۴: 6۱۵۴ . * در مقدمةٌ « دیوان 
سرخوش تفرشی : ۱۰ ط بمبی ۱۳۲6 *گوید : امامزاده‌های حوالی قم : امامزاده محمد : 
فرزند حضرت موسی بن جعفر علی‌ما السلم که در قریه مشید واقست . #۶ محمد المعروف 
پالعابد دفن‌قسشة بمقرية من اصفبان»اینالاماهموسی بن‌جفر عیهمالسلم : « شهد : ۰۳۱۴ 
(۲۱۱) عقبه ( , نی ابراهیممجاب) من ری رجال : محمد اتسریلقان و کانأرجان 
و علی آبوالحسن الکرمانی بأدجان ثم بالسیرجان .و موسن الأرجائی بالیزمات + و أحمد 
بالسرجان وعقبه بیفداد والكوفة : و لبم اب کثيرة . عنیمابرهیم المجاب : د کشا > . 
ومنه ( یعنی ابرهیم مجاب ) فی تلانة رجال و رهاط باه ما 
بالسیرجان من کرمان . دالبقية لمحمد الحائری بن ابرهیم المجاب . کذا قال الشیخ ثاج‌الدین: 
+ عمد > . * درکتاب « مدينة العسین (ع): ۲6 * از «جنات نمائیه »تألیف سید محمد یاقر 
ابن مرتضی نقل‌کرده است‌که : بعد از استبلاه منتصر بر خلافت پس از قتل پدرش متوحل 


. وقد جدد بنائه مرات‌عديدة » 








(۰) مقصود < تکبلة آمل الأمل > تألیف شیخ‌عبد!لنبی کاظمی ( حذود ۱۲۵2-۱۱۹۸)است ۰ 








۰" در بیان ح وال آعقاب محمد بن موسی بی‌جعفراع) 


درسال ۲۶۷ » چون بنای ملاطفت‌را با آل علی (ع)گذارد وفدله دا بآتان باز کردانید و دستور 
منع تعقیب اززواد حسین(ع)راصادر نمود : جماعتی ازسادات وأشراف بکربلا مپاجرت نمودند 
که در رأس آنبا حضرت ابرهیم مجاب ابن محمد عابد و ذربة محمد فلس وأولاد عسی بن 
زید بودند (۰) . توضیح ( ۰ نیز دیده شود . 

مدفن ابرهیم بن محمد ی موسی (ع) : درطرفدست‌چپ آن بزگواد ( یمنی‌محمد 
عابد در شیراز ) مرقد کوچکی‌است ودر آن‌لوحی‌که بردوی آن قش است : ابرهیم بن محمد 
ان موسی . ومیگویند فرژند آن حضرت‌است : وفتیردریعض اذکنب‌دیده که حضرت سید 
آمیرمجمیزا فرزندی‌است‌معروف بابرهیم‌مجاب ودرعتبات عالبات نیزمزاری‌است معروف بابرهيم. 
مجاب ومیکویند آن ولددیکرحضرت‌سید میرمحمداست ؛ ال آعلم : <7ثارعچم : ۰۴۳6۵ , ج 
ابرهیمالمجاب دفین الحاترالمقدس الحسینی : « شهد :۰۳۱۴ . 

( ۳۱۳ ) آبوالحسن الکرمانی بالسبرجان من‌کرمان : دکثا کثص ۰ 

(۲۱۴) اللقیب بسیرجان : « کشا کشص» . * ذیل اسم آبوطاهر . « کشا » چنن‌اضانه 
کرده : وفی‌هذاالییت‌کثرة وانتمی الیپم الحنحنیون بمرو ۰ و لایصح نسبیم أصلاً  .‏ درقل» 
چند نفر ازخاندان این شخص دا یادکرده . مح اسف درأثر مغلوط بودن نسخه چیزیمفیوم 
ند واعتمادی بر ظاهر عبارات نکردیم . 

( ۴۱۴ ) بالسیرجان و عقبه ببفداد و الكوفة و غیرها : « کشا» ۰ بقصر ابن هبيرة : 
«عمد» . :* ومنیم : الشریف النقیب الدین بالحایر . کان قبض علیه معتمد الدولة الأمبر آبو 
نیع قرداش بن امقلد . فرأی فی معناه مناما؛آظنه عن بعش سادتنا (ع)» فخلاءد لم 
یتعرض بعد دك علی ما پلقنی لعلوی الا بخید . ودلیل دلاکقد شاهدته فی‌رجلین من العلویین ۰ 
جنباکبراً ۰ فاغتفره . فأحدهماسعی‌فی دولته ؛ وهوالمعروف ببورالش رف أٌبی‌جعفرقیب الموصلابن 
الرقی فی شركة التقیب المحمدی بپا . فطلبه وذیره آبوالحسن بن مرة . فنهاه عن طلبته وخلا 
یله تم عاود قتتصل فتلیه .و کانت تسته شبیر .و ال خر :آبوالحسین العتیی تفن 
دکان امره صدق یحفظ القر آن » صادقاً. قاضیاً ؛ وجده : آبوالحسن العمری اللقیب ببنداد.. 
صنع رجلاً شاعا من شم رآء معتمد الدولة بشمشكة . وکان أصل هذا آنه خاسم رجا من‌آعام 











(۰) دو گروه آخیر از آعقاب حضرت سجادند . شرح سیر منتصر خليفة عباسی ومشی او با 
آل علی (ع) در < هر ۳ : ۲۸۴ > مذ کور است . 








در بیان آحوال آعقاب محمد بن‌موسی بن جعفر(ع) "۱ 
الشيعة بالموصل . فأنشد الشاعر الأمیر قصیداً . من جماته : 
أفی کل یو لا ال مروعً ییزعلی سی شدشاك ومنضل 

فاکثر الأمبر هذا . و آمر بتفریق الفاعل فلا عرف صوزةآبی‌الحسین الی محمد بن 
المبلی‌کف عنه وأعلم آنه لوفعل شاعره غیر علوی مِ به .و هو ات اعد 
ابنابرهیم بن‌محمدین الکاظم . و کانًبوجفرانتیب وجپآخراً ومات عن‌ولد : «مجد» . (۰) ۶ 
توطیح ۲۳۲ دیده شود . 

(۳۱۵) نام این حسین وهمدٌ فروعش از مشجر ادسالی آقای امام آهوازی منقولست . 
باه ایند و9 

(۳۱۰) من آل قارون فی البحرین ن . این زشته دا سید حسین براقی در کتاب « بحر - 
الأناب » خطی ( موجود درکتابخأنة آقای سید علی صدر درکاظمین ) وار: کرده 1 

( ۴۱۷ ) فمن‌دلده ( یعنی ابرهیم ضریر ) : بئوحمزة بالحاثر هنم : علی الدلال اأعمی 
بن یحبی پن أحمد بن . .. ال .کان له ولد . من جملتیم : آخند أبوالفشل) و دبماستی 
طبر آتکره »وه نم اعترف به وتبت نسبه : د مچد > . (۰۰). 

(۲۱۸) ترضیح ( ۲۱۷) دیده شود . 

( ۳۱۵ ) نام وأعقاب محمد بن آحمد بن ابرهيم مجاب تماماً ازمشجرات ارسالی آقای 
امام آهوازیست . 

(۲۳۰) محمد مبرقع موسس عشیرة ( سادات آل‌هاشم ) در عماره است و هاشم پسر 
اسععیل پسرمحمد هبرقع میباشد . شاخهای‌دیکر بنامپای : آل سید نور و آل سید مشکور 
رآل سید یوسف و آل سید شریف و آل سید محمد . شناخته شده‌اند : «مشجرارسالی 
آقای امام اهوازی > در (ج۱- ۱۳۷۵ ) منقول از « موجز تاریخ عشائر العمارة » بقلم‌سید 
محمد باقر جلالی . 

(۲۳۱) کنیتش در « شبد » : آبوالحسی . و در اجازة « ابن آب‌الرضا : آبوجعفر 
امد » ودر «عمد » و «کشاهاورا : حایری . ودر «صحا» : خابوری‌رقی وصف‌نموده‌اند . #۶ 
محید الخابوری » دفین دیرالخابور من آعمال الرقة ۰ عقب من‌تلانة : الحسین واحمدو الحسن ۰ 

(۰) این شرح منقول از < محد > است وباید بانسخه مصححی تطبیق شود . 

(۰۰) اين شرح درمصادر دیگر دیده نشد . 











و در یات آحوال آعقاب محمدبی‌مووسی بی جعفر(ع) 


ولممذیلفی‌الخابور وبادیته وبحران حلب دنم ببادية دمشق » دیقال لبم : آلعاید ومنیم ‏ 
بقية بالحلة ‏ ۰ یقاللبم : پنو قتادة . ولبقیتم آعقاب وذیل مبارك : دصحا» . * وان محمد 
الحایری » دفین حی «اسط , دیعرف الیوم بالتقار وتلیج العامة : عکار ( قد یقال : انه مدفون 
بدیر الخابور فی عمان بمقربة من مسقط وله هناك مزار معروف) : < شهد > . * در «مشجر 
سادات میرعلی] کبری » اوراچنینوصف کرده است : آبوالفائزمحمد الصالح . * و علی عبد 
المنتصر العباسی آخذت جموع العلون تتری للسکنی بجواد جدهم الحسین (ع) » حیث تولوا 
ادارة شژون سدانة الروضة الحسينية والعباسية المقدستین حتی القرن‌الرابع البجری » حيث 
تکاثرت علی عبد عضد الدولة البویپی وفود العلویین من دذرية الامام موسی بن جعفر خاصة! 
و علی رأسیم : محمد الحائری بن السید ابرهیم المجاب بن محمد العابد بن الامام موسی بن 
جعفر (ع) الجد لأعلی لسادات ت آل فاتز الذین یعرفون الیوم بآل‌طعمة , فتولوا سدانةالروضة 
الحسينية وبیالحال حتی آوانلالقرن الخامسالبجری حیث هاجر من پنداد لی‌کربل بو 
محمد عیداله الحاتری من ساالة اأمیر الحاج ابرهیم المرتضی الأصفر بن الاصام موسی بن 
جمفر (ع) الجد الأعلی لسادات آل زحيكالذین‌یمرفون لیوم بآل ثابت , «تولی سدانةالروضة 
العباسية ... الخ : < مدینةالحمیی : ۲۵ > . 

تذییل : چنانکه در آخر (توضیح ۱۲۹ ) گذشت : درکتب دجال بنقل‌از #کتاب‌الرجال» 
شیخ طوسی ؛ شخصیرا باین‌ناانسب یادکرده‌اند : جعفر بن محمد بن ابرهیم ین محمد بن 
موسی ین جفر بن محمد بن علی ین الحسین ين علی بن بی‌طالب (ع) , لکن درکتب نسب 
فرزندی برای محمد حایری‌بنام جعفر دیده نمیشود . شیخ طوسی در دصف این شخص چنن 
فرموده : وی عنه التلمکبری وسمع منه سنة ستین و نلشمائة وله منه‌اجازة , دوی عن حمید : 
< تنقیح المعال۱ : ۳۳۴ > دیده شود , 

( ۳۳۳ ) آماآبولتنانم محمد بن السین 2 شیتی فله ذیل منتشر . دمن نسله : آل شیتی 
و آل فخار وهما بطنان متسعان . دعنهم + افیخ الجلیل النییه القدوة شمی الدین فخاربن 
معد بن . تین منا : ۵1۳ > . 

(۳۳۳) ین این أحمد وجدأعلایش حسین . « کشاکهس * سه محمد واسطه‌ناده: 
لکن دردسج» یاداسطه ینام بو تالم محمد ۰ وظاهر ۱ اشتباهست . «سج» أحمد مذکو 
را آبوالیر کات کنیه داده است 








در بیان آحوال آعقاب محمد بن‌موسی بنجعفر(ع) ول 

(۳۲۴ " شمس الدین النسابة : کشا کتص» . 

۲۴۵۱ ) ومنیم : آل نزار و هم ذرية نزار بن علی بن فضاد ین آحمد بن محمد بن 
آبی الغنائم المذکود » وهم بطن عتسع : < منا : ۵۱۴ . 

۲۳۷۱) فقیه جلیل سید شمس الدین فخار مژلف « الحجة علی الذاهب الی‌تکنی آیی- 
طالب » از مشایخ اجازه است . وفاتش ۱۷ دمضان ۱۳۰ . چنانکه درهیعه * : ۲۳۱ * فرموده ؛ 
وی شاکرد ابن اددیس حلی وأستاد محقق حلی بودهه کتابش‌بسال(۱۳۰۱) بطبع دسیده است . 
شیخ شمس الدین محمد بن آحمد ین صالح سیبی قسینی اژاوروایت میکند . 

را را 96 ی ری تن جک زیم نسب‌بنظر 
نرسید» لکن «سج» نسب محمود نام معروف بمحتسب را باد رسانده ودرمنتتح آن‌گوید : 








نسب شریف سید محمود محتسب : محمود بن محمد بن ... الخ . 

۴۳۸۱ ) ومنهم » دجل غاب خبره: فما نعم له ولد أم لا ؟ وهو : آبوالصین محمد پن 
میمون بن الحسین شیتی بن ... الج : <د مجد > . 

۴۲۹۱ ) وهو المشپود بالشیخ علی بن‌وهب . مات بالبندية ببلد العراق . وذکره متمماً 
فی‌کتاب « حضبرة القدس ». وله عقب : نیم هن شد الی مصر : < کشا > ۰ :# در هامش 
«کشا » مقابل‌شرح مذ‌کود ؛ اين جمله نوشته شده : قفب علی‌نسب سیدی مسلم بن‌علی‌بن 
مسلم العراقی المدفون بالزاوية الحمراه من‌البحبرة . کتبه محمدم رتضیعفی‌عنه ۰ * قسمتی 
ازاین حاشیه در «کشص» آمده لکن تمام نیست واضاه محمد مرتضی دا هم ندادد . از این 
حاشیه که در نسخة عکسی « « کشا » موجود است معلوم میشود سید این ننخه راهم دیده د 
شرح مرقوم‌را بخط خود در آن نوشته است . * بنووهیب : ولاد وهیب‌بن‌باقی بوده‌ند. :* 
چنانکه مینویسند قبرمحمود بن وهیب مزاری بوده درخوزستان . 

۱ له عتب ۰ وقیل : ان علی السول هو اين مسلم بن وهیب .کما ذکرنا یضاً. 

( ۲۳۱ ) هو جد پنی الضریر » والضریر هو : محمد پن محمد المذکور : < عمد > . 

( ۴۴۳ ) وتفرب‌مرْبنیالحاتری‌بالشام : آبوالحسن محمد بن محمد بن الحسن بن ... ال 
وله ولد بااحائر .میم پنت عمه خدیجةبنت علی پن أحمد : <دمچد > . 

(۲۳۳۴) وأما علیالضخم ب بن آیی‌علی‌الحسن .و کان‌سيداً جلیلاً عایداً . رحل الی‌خراسان 
ازيارة تامن الأمة و ضامن الجنة لمن زاده من الأمة . وتوفی فی رجوعه بالنپروان . ولهعقب 





۴ در بیان آ<و ال آعقاب محمد بی‌موصی بی‌جعثر(ع) 


پالحاثر الشریف : «منا» . * در بعضی ۰شجرات‌سادات بیپانی بجای ضخم » فخرم است . 

(۳۴۴) فی ولده العدد : دعمد> . 

( ۳۳۵ ) یقال لولده : بنوأحمدالحایری : کشا کشص > . * اين أحمد رادر « مشجر- 
کلیددار » آبو الطیب وپسرش علی مجدور دا آبوفویزه المحدث ملقب وموصوف‌نموده 
رهر دو اثتباهست : در « مشجر ارسالی آقای ورد » أحمدمذکور را + آبوعاقة سردا : 
آبو الحسی کنیه داده است . وال أعلم . 

( ۴۳۹ ) دانشمند نسابه و مورخ شبیر آبوالحسن‌علی بن‌زیدییرقی ( این فندق ) صاحب 
«لبا » متوفی بسال ۵اه در کتاب نفیس « تادیخ پیهق : ۲۸۵ * طی فسل ( دکر ساداتی که 
درخسروجرد وغبرآن مدفوتند ) گوید : وبعد ازآن ( ۰) السید ابرهیم بن عبیدال بن ابرهيم 
ابن محمد بن موسی الکاظم م(ع دردیه آبادی بیماد شد از اسهال , و اد را فرمان حق تعالی 
دریافت وأجل بروی تاختن آورد اورا درجوار آن سید شهید دفن کردند . 

باید دائمت : در کتب موجود؛ نسبشخصیباین‌نا‌ونسب( ابراهیم‌ین عبیدالة ادیده نشد 
و لا دد ین فرزندان ابرهیم بن محمد بن موسی بن جعفر (ع) نامی از مبهیم گیرده اند . 
چنانچه نسخ؛ُ « تادیخ بیپق » چندان قابل اعتم‌اد نباشد . توان‌گفت اشتباهی ددنسب سید 
نامبرده داه افته. واه عم . درمشجریکه آقای آمین میرهادی چاپ‌کرده نسب سید ابرهیم 
مدفون درخسرد گرد را چنین یاد نموده‌است که در ( ص ۲۳ ) نیز ازاونقل کرده‌ايم : ابرهیم بن 
عبدال بن محمد بن ابرهیم بن محمد بن موسی بن جعفر (ع). 

( ۳۳۷ ) این ابرهیم در « کشاکدص > و « مدينة الحسین : ۰٩۳‏ مذکور و«کدس؛ در 
ژیر نامش نوشته : المجاب . و در وصف جدش ابرهیم بن محمد العابد هم فقط نوشته 
است : الضریر . 

(۲۳۸) وفی داخر القرن اثالت البجری وآوافل لقرن الاب بع البجری‌کان قطن کربلاه 
کتی. من السادات لین الأمر الذی استوجب آن تولی شأنبم هب بعنيم .رفکان بأل هیب 





(۰) یعنی بعد ازشهادت سید حسین‌پن‌محمد پن حسین که اژآعقاب زید شهید بوده ودرخسر و گرد 
اورا کشته اند . آحمد بن عبیدا را گوید بهلوی این سید دفن کردند . 

خسروجرد : دیبی است دريك فرسنگی سبزوار در راه طهران ... : اژتملیقات‌مرحوم بهمنیار 
بر « تاریخ ییپق : ۲۳۳ > . 








در بیان آحوال آعقاب محمد بی‌موسی بی‌جعفر(ع) ۱۱۰ 


لاطالبین فی‌کزبلاه : آبوجفر أحمد بن‌آبرهيم بن‌محمد الحاتری ابن ابهیم اامجاب حفیدلامام 
موسی‌ین جعفراع) ؛ و کان‌وجبا متدینا قبن‌عی‌ستدالدو لبوالمنحتروش‌بن مقلد وسجنه 
فرأی میامن علی بن آبی‌طالب (ع) فی‌الرژیا غاضباً علیه ۰ فأفرج عن النقیب و آلی علی 
تفه بأن لایتعرض لأی علوی بعد ذلك . وقد مات النقیب المفکود عرزولد واحد : فتولی‌بعده 
قابة الحام رآبوفبرة علی المجنور حنید ابهیمامجاب ۰ الوجیه الممولالی‌ساهر سم 
ان نعیم‌رئیس‌سقیالفرات : < مدینةالحسیی : 6۵۴ ۰ * توطیحاً ‏ نام‌این شخ( بوجعف رأحمد 
ابنابرهیم)بباین نسب‌فقط دره مدينة الحسین » آمده وبدرش ابرهیم بن محند حایری نیز جز 
در « کشا کص » نامش دیده نشد و شرحیکه «مدينة الحسین » داجم باین ابوجعفر أحمد: 
ابن ابرهیم وععتمد اادوله مرقوم داشته ؛ نیز بأنحمن بن ابرهیم مجاب نسبت داده که در 
( توضیح ۲۱۵ ) نکاشته شده است . چون مأخف دیگری فعلاً در دست نیست تعیبن‌داقم میسر 
نگردید وعلی آی حال یکی ازدونسب مذذکور در « مجد » یا «مدینالحسین * اشتباهست . دد 
نخاموجود «قل » جزو ساداتی‌که بحائر وارد شده اند نام این شخص هم دیده ميشود : 
آبوجفر مد بان ابرهیم بن محمد بن حمزة بن‌أحمد بن ابرهیم بن محمد بن موسی‌الکا . 
(۳۴۹) الأرجانی : دکشا » . 

۱ دام یذکرا ایعنیالشیخ جمال الدین «الشیخ تاج الدین ) فی‌آولاد ابرهیمالمجاب 
جمفرا ولا حسیناً ‏ لا ممقبین ولاغیر ممقبین . وفی بنداد وسوادها قوم یشسبون الی عرفالبیت 
الطویل بن علی بن الحسین بن‌ابرهیمالمجاب . منیم :-: « منا > . * سید آعرجی‌در « منا > 
قومیکه در حوالی بنداد منسوب بعرف الییت اللویلند معرفی نکرده ونسب آنها دا هم دکر 
نلموده لکن درکتاب دیکرش که بسودت مشجر و فعلاً نزد سید میدی بن سید محبی الدین 
آعرجی است مشجر وفروء‌شانرا ضبط کرده است. آقای سید مهدی ورد آنها را ازروی‌کتاب 
مشجر مرقوم وهم از دوی شجره نام خود سادات نامبرده . استنساخ و با توضیحانی توسط 
آقای امام آهوازی فرستاده‌اند . دراین نوشتة آعرجی و مشجر خود سادات اختلافانیست که 
بشرح زیرتوضیح داده میشود : 

- آعرجی در دوکتابش مینویسد : عرف البیت الطویل ین علی بن الحسین بن ابرهیم 
المجاب بن محمد العاید پن موسی پن جفراع) ( در« بلج > نیز بهمینکیفیت موجوداست) . 
لکن در شجره نامه چنین است : عرق الییت الطویل بن علی بن حسین بن محمد العاید پن 








ی در بیان أ<وال أعتاب محمد بیهوسی بیجذر(ع) 


ابرهیم المجاب بن موسی بن‌جعفر (ع) . آقای سید مهدی وردکه‌که این اختلاف دا دیدهاند 
عقیده دارند که هر دو جا اشتباهست و بنظرثان چنین صحیح است :عرق البیت الطویل بن 
علی بن الحسین شیتی بن محمد الحالسری بن ابرهیم المجاب بن محمد العابد بن موسی بن 
جمفر (ع) . لکن آولً :نام چنین شخصی در کنب نسب معتبر بنظر فرسیده که بتوانیم او دا 
بنحوی متصلکنیم . وثانیاً :کتب نسب درآولاد حسین شیتی شخصی بنام علی:ننوشته‌اند"ء 
۲- آعرجی درکتبش عرف البیت العطویل ضبط کرده وچنانکه آقای ورد نوشته‌اند در 

شجره نامه عرق البیت الطویل است . 

:در شجرم:تاخه) آ ما ک تلع هی مد بن ناضر عیرسده نام روانفزژین بودفت 
ابن علی بن محمد مینویسد , لکن أعرجی ناصر دا فرزند بوسف بن علی بن یوسف بن علی 
ابن محمد ؛ یعنی دونفر ژاید برشجره نامه ضبط میکند . 

3 - از فروع این طایفه عده یی دا آعرچی درکنارش تمبردهکه در شجره نامه نیست : 
وبالمکس عدهیی درشجره نامه مذکورندکه در کتاب آعرجی نامبرده نشده اند . 

(۲۴۱) توضیح ( ۲4۰ ) دیده شود . 

۲۴۳۱ و ( ۱۴۴۳ توضیح (۲۱۰ ) دیده شود . 

( ۲۴۴ ) قطم نظر از آنچه در ( تویح ۲6۵ ) نکاشته شده , درکتب موجود؛ نسب 
برای أحمد بن ابرهیم مجاب فرزندی بنام موسی ذکرنکرده‌ند . 

( ۳۴۵ ) این‌رشته را دره ضا : ۱۳ * ذیل‌احوال شاهچراغ اژه ریاض العلما » ازه فپرسة 
منتجب الدین » قل‌کرده ؛ لکن ازمراجعة بفپرسه معلوم شد چندین نفر از آن ساقط شده و 
ولا از لاد موسی مبرقع بن امام محمد تقی علیه السلم هستند نه از آولاد موسی بن 
جمفر (ع) . این اشتباهبرای * آمل الأمل » نیز رخ داده و او و « دیاش العلما » نسب نامپرده 
را بأحمد بن موسی (ع) رسانیده ند.» چنانکه در( توضیح۱۰۱ ص۸۱) هم دک کرده‌ايم . 

۳۴۹۱ ) در کتب موجود؛ نسب‌فرزندی‌برای محمد عابد بنام صدر الدین دیده نمیشود . 

( ۲۱۷ ) وقدوجدت فی‌المشرق قوماً بزعمون آنبم من‌نسل الأشرف بن محمود بن حسن 
ابن علاءالدین بن دکن الدین بن ابر برهیم بن یوسف بن صدر الدین بن محمد العابد . منیم : 
«حمد پنعبدلین شرف المذکور . وهم کذابون مفترون لا حظ لهم فی‌السب : « منا > . # 
این رشته که موحوم سید جعقر آعرجی بمجمد عاید متصل نموده دره یض۲.: 2۱7۱ و«مشجر- 





درییان آحوال آعقاب محمد بنهوسی بی‌جعفر(ع) ۷ 


عادات شجاغ همدانی» به ( صالح برن_ موسی بن‌جعفر(ع) رسانیده شده است . برای مزید 
اطلاع بأمقاب سید سالح وتوضیحات آن رجوع شود . 7 

۲۴۸۱ ) نام این شخص (عبدال ) فقط درهمه‌جر تاج الدین خویی» آمده است . توضیح 
( ۲۶۹ ) دیده شود . 

۴۹۱ ) آقای سید علی آکبر ( تاج الدین خویی ) ازمشتنلین حوز؛ قم که سلسلة نسب 
خودرا بنحو مرقوم فرستاده . و آقای نجفی بالای شجره نامه چنین نوشته اند : ( شهد بذلك 
جمع ۰ فلادیب فا ۰ بارلالة فی آخسانبا ) . * آقای سید علی‌آکبرناهبرده در ذیلمشجرشان 
نوشته اند :قرییی که ما در آن ژندکی ميکنیم در حدود سیصد خانواد؛ سیدکه همه با 
هم پنی آعمام هستند درحدود سه فرسیخی شاهپور یمنی سلماس دو فرسخ و نیمی شهرستان 
خوی زیر کردنه خرسةکه بترکی آنرا خرسة کدو کی‌میگویند : وجد آعلای ما قبرش در دو- 
کیلو متری همان قریه که مشپود بقريُ سید تاج الدین است هیباشد ) . 

۱ ) درکتب‌نسب برای محمد عابدفرزندی بنام موسی دیده نشد لکن 





ج»ز نجبرة 
نب قاسم نامی دا باین موسی رسانده است . توضیح ۲۵۱ دیده شود . 

۱ ۱( عنائی این رجده سمل نا« سع خاعت بو در مفتتح آن گوید : نسب شریف 
سادات عظام ارعند ترشیز . از قرار تقریر آمیر زین الابدین : قاسم بن علی‌بيكاختیار... ال . 

( ۳۵۲ ۱ آقای میرزا محمد جواد آية اللهی شیراژی در نام مورخ « ۲0حج ۰۱۳۷۶ 
مینویسند : بعد از ژحمت زیاد سوادی از خط مرحوم حاج سید محمد صدر دارایی بدست 
آوردم که او از پدرش مرحوم حاج سید عبد الحبید نقل میکندکه پدرم فرمودند : « چنین 
اتفاق افتاده در سلسل نسب ما که چند عبدالحمید بن محمد واقع شده‌که من عبدالحمیدبن 
محمدپنجممیباشم» . وأبوالفضل مصمد:پن آبوالسال محمد :هد ششم است نسبت پسمد 
تزیل داداب . ولپذا حقر مشجر مرقوم دا تمام‌کردم بنحوبکه می بینید . وملاحظه میفرمائید 
نسب دا پملی‌مجنون بترتیب فوق‌میرسانند . وازعلی مجنون ‏ از نسابه نجفی‌گرفته اند . دیگر 
آنکه ازخط مرقوم بالاجنین‌استفاده میشودکه‌ازولاد أبوالفشل هحمد دراصطیبانات وأرسنجان 
هم‌یباشند . لکن‌حقیرهنوزآسامی‌موجودین بدستم نیامده اس که خطی بآنها بنویسم »انتهی . 

( ۲۵۴ ) سید جعف رکشفی دحمالةعلیه . ازأءاظم علمای عرفانی ودارآراه خاصی‌بوده 
است . تألیفانش : -٩‏ کتاب نفیس « تحفةالملولك » در سیر وسلوله و عقل وجهل ۳- «جابة - 








۸ در بیان آحوال آعقاب محمد بن‌موسی بی‌جعفر(ع) 
المضطرین » در آصول الدینکه بطبع دسیده ۳- * البلدالأمین فی صول الدین » که نظلم 
« اجابة المضطرین » است ومحقق اصطیباناتی » سبط ناظم ‏ آنرا شرجکرده و "الحصینالحصین» 
نام گذارده است . ۴- « میزان الملوك » در عدالت سلطان بر دعیت هب « کفاية الأیتام » سه 
مجلد درققه ۷- < برق وشرق » ۷-«سنا برق » ۰-۸« منظومذ کلامیه » 4-< آرجوزة نحوه 
۰-۰ [ُرچوزة منعطق * . شرح حااش در «مکا * « ديصانة الأدپ » « آنار عجم » 
«مآثر و آثار » « کر ۲۱:۱ » وجاهای دیگر مفصل ذکر شده و در « کر » ضمن توصیف 
پسیار زیادی که از سید جعفر نموده تادیخ تولدش دا بنا بروجهی ۱۱۸۹ مرقوم فرموده است . 
( ۲۵۴ ) فاضل معاصر سیدموسیبن سیدجف رکهبنا پنوشته «کر » بر احوال جمیع اعقاب 
سید جعف رکشفی اطلاع کامل دارد ومطالبی دا درشرح حال آنان ازادنقل فرموده است . 

( ۳۵۵ ) مرحوم سید محمدمدیرمدرةُ حقایق دراصفهان‌بوده وینگارش «یعه ٩‏ : ۰۲۵۷ 
برادد ذاده‌اش سید موسی ( توضیح ۲۵۶ ) قریب یکیزاد بیت از آشعار حقایق راکه در مدای 
معصومین (ع) است جمع وتدوین نموده . ‌ . 1 

(۲۵۱ ) « بسائرالایمان فیتفسیر الق آن » دیسمی ایضاً « درةالصفا فی‌تفسیرآئمهالبدی» 
للسید صبنة ال بن السید جعفر بن آبی‌اسحق ااموسوی الدازابی البردجسردی النجفی المولد 
الحاثری المدفن المعروف والده بالسید جفرالکشفی . و کان هو من تلامیذ صاحب‌الجواهر 
والعلامة الأنساری . وتفیره هذا مزجیکییر یقرب من‌تفسیر السافی... الخ : دیعه۳ : ۰0۱۳۳ 

( ۳۵۷ ۱ از علمای بنام طهران که در مسجد سراج الملك اقامة جماعت می‌نموده , سید 
ریحان له کوچکترین فرزندان سید جعفر و با سید موسی و سید روحلٌ از يك مادر که 
بروجردیه بوده متولد شده اند . مادر سید اسحق وسید صبغةالله و سید یعقوب زنی نجفیه و 
مادر سید مصطفی اصطمبانانیه ومادد سید عیسی وسید سینا اصفپانیه بوده‌اند , 

( ۳2۸ ) حجة الاسلام حاج سید محمد باقر بروجردی که فعلا از علما و مدرسین بنام 
طبران میباشند. شلمه‌النهتمالی . 

( ۳۵۹ ) شخصی فاسدالمقل‌والمذهب بوده ودرة 
سید یحبی وسید علی وسید حسن زنی یزدیه بوده ودوفرزند ازسیدیحبی‌مانده است‌که از آنها 





باییه درنبر یز کشته شده است . مادر 


نام ونشانی در دست نداریم . 
(۳۷۰) « آرچوزة فی‌المنطق » للسید یعقوب‌بن السید جعفرالموسوی الدادابی‌الکشفی؛ 





در بیان آحوال أعقاب محمد بن‌موسی بن‌جعفر(ع) ۹ 
دکرها حفیده الفاضل للسید اسمعیل امام الجماعة بمشید الرضا علیه السلم ابن السید مهدی 
ابن للسید یمقوب المذکور : < یعه ۱ :۵۰۰ >. 

)۳٩۱(‏ « اجازة السید السابة جلال الدین عبد الحمید » ابن فخار بن معد الموسوی 
الحاتری السید آبیالمظفر غبات الدین عبد الکریم بن یی الفضائل آحمد بن موسی بن طلاس 
الدلی؛ المتوفی‌سنة ۰٩۳‏ ولولده‌دضی‌الدین آبی‌القاسم‌علی‌بن عبدالکريم . قال فی* الریان» : 
ربا بخط المجیز فی تبریز علی‌ظیرکتاب « المجدی » و هی مختصرة ۰ بروی فیها عن والده 
فخار بن معد . و قال السید عبد الکریم بن طلاس : ان شیخه السید عبد الحمید هذا یروی 
یا من مجد الدین لین امریضی وعن یحبی بن محمد بن الفرج السوراوی ؛ کلاهماعن 
الشیخ رشید الدین ان شب رآشوب : بعه ۱: ۰۳۰۰ 

( ۳۹۴ ۰ در ««شجر مب علی‌آکبری » چنین است :علی المرتضی بن صدد الدین بن عبد. 
الحمید بن .... الخ . * ظاهراً واسطه زاید است . چانکه آقای نجفی هم احتمال داده اند »یا 
علی المرتضی مذکور دراین؛شجر : مقصود سید علم الدین بن عبد الحمید نباشد ؛ بلکه علی- 
المرتضی بن صدر الدین بن عبد الحمید باشد . لکن در کتب موجوده نسب برای سید جلال - 
الدین عبدالحمید فرژندی غیراژ علم الدین علی نامبرده نشده است » واه العالم. 

علم‌الدین المرتضی النسابة : اقب مات پهراة خراسان , وکان مقیماً مشهده علی‌مدة 
عمره :« کشا > توفی سنة 10 ۰ وهو من مشایخ یله المرضی ( محمد مرتضی ) : 
«هامش کذص» . #کنية عمالدین علی را مس ج» آبوالقاسم نوشته است: و اينکه « کشس * 
وفاتش را 2۱۹ نوشته ظاهراً اشتباهکتابتی وشاید درأصل 1٩۱‏ بوده است . 

از جملهٌ تألیفات سید علم الدین * الأنواز المضيثة | است‌که در « یمه۲ : 44۲ » چنین 
یاد شده :* اأنواد المضيئة » فی أحوال القاتب المنتظرءلیهالسلم . للسید علم الدین المرتضی 
علی بن جلال الدین عبدااحمید النسابة بن شمس الدین آبی علی شیخ ااشرف فخاد بن معد 
ابن فخاد بن أَحنّذ الموسوی الحاتری . توفی جده فاد بن معد سنة ۳۰ . و والده السید 
جلال الدین عبدالحمید من مشایخ الحموینی احب « فراند الس‌طین + الرادی عن‌جملة من 
مشایخه حدود سنة 1۷۲ . ذکر الحموینی فی‌کتابه المذکود آنه بروی عن السید جلالالدین 
نسابة عصره عن والده شیخ الشرف فخادین معد عن شاذان بن جبریلالقمی . 

دالسید علمالدین علی‌کان من «شایخ السید تاج الدین محمد بن القاسم بن معیالمتوفی 





۱۳۰ در بیانآحوال آعقاب محمد بی‌موسی بیجعفر(ع) 


سنة ۰۱0۷۲ فپو من دنل القرن الشامن ومقدمعلی شبخ این فید الذی هو المژاف للأنوار 
المضيتة ات ؛لأنه آدره آوائل القرن التاسع فم یایحا ال 

(۳# ات تن گنز تن اور آمده است : < نامه آقای سید 
حمین میرعلی آکبری > ۰ 

( ۳۹۴ ) سید اسمعیل در علم وعملوزهد وتقوی مشپور ومشغول امامت جماعتو ترویج 
دین بوده . تحصیلانش دربروجرد وقم ودرملایر اقامت داشته و همانجا بسن ۸۳ وفات نموده 
مزارش معروف است : « نامه آقای میرعءلی آ کبری > . 

(۲۹۵) فاضل محترم آقای سید محمد میر علی أکبری سیدی جلیل و کریم ات 
مدتی تحصیل علوم قدیم و جدید نموده اينك درهلایر صاحب محضر میباشند وشروح‌دفردع 
متعلق بخاندانمبرعلی کبری باعتام ممظم له و آقای سید حسین میرعلی آکبری جمعآ ودی 
وارسال شده است » آیدهم ال 

( ۲۹۱ ) حاج سید حسن از مشاهیر عصر خود بوده و دریکی ازقراء ملایر موقوفة دارد 
که بمسرف‌تعزیه‌دادی‌حضرت سیدالشمدا علیه اللم میرسد : « نامه آقای‌میرعل یآ کبری >. 

( ۳۱۷ ) سید محمد اژ مشاهیر رجالست که در خوزستان ادعای مپدویت نمود و چون 
میگفتکتابی در علوم غریبه از آستادش ای فهد نزد اداست وهر گاهآنرا میخواند تشعشعی 
در پدنش پدید میآمد . از این جبت خودرا ملقب بمشه‌شهی نمود . این نام درآولادهآعتاب 
اوبازماند وچندین سال أعقابش در آن ولابت بهمین کلمه معروف و آنجا ساطنت داشته اند . 
آخرالأمر در( 4 شنبه ۸۷۰ )کشته شد وبس‌ازوی برخی ازأعقاب او ازطریقة تشعشعی که کفر 
وغلو بود بر گشته وچندتن عام نیزا آنا برخاست : ماخوذ از « مکا > . * و کان‌ظبودم 
(یعنی المشعشمیین ) سنة اربع و ادبعین وتمانمائة 6 «منا >. 

تفصیل این اجمال : برای دوشن شدن تاریخ « خاندان «شمهمی » که نوبست 
مالیخولیائی آحمدکسروی تبریزی(۰) شروحی ددبار؛ 









نهاجمع آوری نموده ابتدادره تاریخ 

(۰) چون دیده میشودگروهی ازنویندگان » نظر بآثار کسروی پلید ؛ بر او آرجی‌مینبند ؛ 
شایسته است درجملهٌ کوتاهی اورا بشناسند : اين بی‌خرد که همه نوشته هایش پراز کفر وفساداست» 
درجزوء منحوس < دولت با پاسخ دهد - س۱۰ ط طهران ۱۳۲۳ ش > در بارة مذهب مقدس‌شیمه 
گوید : این کیش با خرد ناسا زگار است , با دانش ناسا ز گار است » با تاریخ ناسا زگار است ۰ - 








در بیان آحوال آعقاب محمد بنموسی بن جعفر(ع) ۳۱ 
پانصد سالهٌ خوزستان ط ۱ : ۱۳۱۲ ش .ط ۲ : ۱۳۳۳ ش » منتشر ساخته وسپس قدری 
مفصل تر بسورت‌کنایی بنام « مشعشمیان یا بخشی‌ازتادیخج خوزستان ط ۱۳۲۶ ش» در آورده . 
اينك بانداز که از پیرامون موضوع « جامع الانساپ » خارج نشود » با مراجعذ بماخذ معتبر 
توضیحاتی مينگاريم : 





۱- خاندان سید فلاح ( پدر محمد مشعشع ) درقرن هشتم و نیم هجری در شهر و اسط 
عراق میزیسته وبسیادت مشپود بوده اند . چنانکه دز « یمه ۳ :۲۷۱ ۴ گوید مژلف « تادیخ 
غیائی * (۰) بصحت نسب خاندان اعتراف نموده است » آما « مجالس المژمنین »کلامی اذ 
سيدابرهيم نام ؛ یکی‌ازداندمندان این خاندان آورده‌که درپایان این‌توضیح دیده خواهدشد. 





- با خود اسلام ناسا ز کار است » با زندگانی ناسا ز کار است ...۰ ( پس از چند صفحه در ص ۱٩‏ 
کاملاً پرده از اندیشه های پلیدش برداشته یکسره دشمنی خودرا با هبةٌ مذاهب آشکار کرده » 
گوبد : ) اين کوششها که ما پاك دینان (؛ ) آغاز کرده ایم و این نبردی‌که با کیش شیمه و دیگر 
کیش‌ها ميکنيم چترین کوشش وورجاو ندترین برد است ... 

با اين ومف آیا یکنفر خدا پرست ( پیرو هردین ومسلك که باشد ) تواند دیده برهم‌نباده 
واز کسروی پلید بپاس نوشته هايش قدردانی کند ‏ آیا کسی که دارای این اندیشه است و باتمام 





آدیان ومذامب سرنبرد دارد دارای آرجی‌تواند بود ؛ بقیننوشته های چنین شخصی‌در نظر خد| شناس 
هیچ ارزشی نخواهد داشت . وانگهی در خصوص تاریخ مشروطه یا سایر نوخته های تساریخی او 
دیگر ان قدر کتاب ومقاله نوشته اند که‌هیچ نیازی‌بآنار پلید اونیست . جای بسی افسوساستکه‌این 
گیراه دون جمعی ازجوانان ساده لوح ازهمه جا بیخبر را دردام انداخت که هنوز پارة از آنان در 
پی اندیشه‌های‌شیطا نیش رهسپار ند ؛ تأدف‌دیگر از آنست که‌هنوز درطهران کنا بفروشان‌سود جودست 
از آثارزشت او که صرف نظر ازجنبهٌ دینی مایهٌ نك ایران‌و معارف ایر انیست بر نمیدار ندوراضی نمیشو ند 
لکه های نتگی که بدست این شخص بردامان فرهنك ایرانی نشست خودبعودمضحل‌ونابود گردد . 

(۰) نويسنده « تاریخ غیائی > شخصی است نام عبدابئه بن فتاه بغدادی ملقب بفیاث . نسنخه 
این کتاب دردست‌نیست لکن قاضی نوراب در < مجالس‌الوّمنین - مجلس نهم > وسید شبر بن محمد 
ابن‌نشوان ( توضیح ۲۸۹ ) در « رسالهٌ نسب نامه > وسید علی بن سید عبدال ( توضیح ۲۷4 ) در 
< تاریخ مشمشیان > از آن نقل کرده اند . « تاریخ‌غیانی» شرح مبسوطی در أحوالسید»حمدمششم 
و کارهایش نگاشته وقدیمی ترین مأخذی است که دراین باره میتوان نشان داد . 








و در بیان آحوال آعقاب محمد بن‌موسی بن جعفر(ع) 


۲ چنانکه در ( ص ۱٩‏ مشجرات ) دیده میشود دشتة نسب این خاندان را ضاحب 
« ریاض العلما » بفیات بن آحمد بن موسی بن جعفر (ع) رسانده وصاحب « مستدركالوسائل 
۳ نیز از اد پیروی‌کرده . لکن در (ص ۸۰ توضیح ۹3 ) گذشت‌که هر دو خطا 
نوشته اند ونسب مشعشعیان چنانکه بسیاری از نویسند گان همین خاندان ودیگران نوشته‌اند 
یمحمد بن موسی‌بن‌جعفر(ع)می پیو ندد و آن در( ص۲۳ مشجرات ) دیده‌ميشود. 

۳ چنانکه کذشت موّلف* تادیخ غیاتی * أحوالمحمد مشه‌شم وابتدای ظبور مشعشعیان 
دا بیان کرده ؛ بعد از او سید علیخا بن خلف ( توضیح ۲۷۱ ) رسالهٌ مفصلی در احوال و آثار 
بش با شروح دیگری داجع بخاندانش نگاشته دبرای شیخ علی سبط شپید انی فرست‌اده 
و صاحب « ریاشالملما ‏ از آن استفاده‌کرده است . بعد از از نوده اش سید علی خان بن سید 
عبد ال بن سید علیخان دسالٌ در «تاریخ مشعشمیان» نکاشته که نسخا آن اينك در کتابخانه 
مدرسة سپهسالار طبران موجود است . سیدشبربن تنوان ( توضیح ۲3۹ ) نیز ده دساله .یکی 
دشرح حال وسپ مد مخمشع + گر درشرح حلسیدعیغان بن خلف سایالذکر 
نگاشته که نسخه های أصل هر دو درکتابخانه مرحوم آقا سید حسن صدر الدین در کاظین 
موجود است مفون کب تراجم » مانند « مجالس الممتن * « دیاش الما » « ملالمل * 
« روضات ااجنات » « أعیان الشیمه » « ات آعلام الشیمه » « ريحانة الأدب » و غر اینبا 
نیزهريك شروحی داجم بمشمشمیان و آفراد اين خاندان نکاشته اندکه جمع آوری تمام این 
نوشته ها درخور يك مجلد بزرگست . 

> - کثرت آفراد این خاندان بحدی بوده‌که « صاحب * دیاش الما کوید اما کر 
آولاده و برکة نمله فبی‌علی حد قد بلغ فی عصرنا هذا آنه ادا رکب الوالی ی رکب معه آزید 
من خمسمانة من آقربانه و عشاتره » مع آن‌قتلمنيم جم غقیرفی‌عصرنا هذا دفعقراحدة فی‌وقمة 
ومع‌ما قتل منیم فی‌المعارك سابقا  :‏ مستدرلك الوسائل ۳: ۴۰۷ > < نش ۳۷:۳۰ >. ۲ 
چون أسامی فروع این خاندان بطور تفصیل درجایی دیده نشد» لذا تا حدیکه ممکن بود 
جمع آوری کرده در (ص ۲٩‏ مشجرات ) تبت نمودیم. 

ه - #نش۳۰ : ۲۲۱ شرحی در معرفی مشعشعیان نکاشته که قستی از آن چنین است : 

طائفة المشعشعیدن : هی طانفة شريفة موسوية حسينية علوية ملکت الحويزة و تلك 
الأمقاع مدة طويلة بلاقطاع من الدولة الايرانية د بینه المناسبة یطلق علییم اسم خان . نم؛ 
















در بیان أحوال آعتاب محمد بی‌موسی بی‌جعفر(ع) یل 


لقرشت دولتيم دیسمی الحکام‌نيم أَوطانفة منبم الموالی دیسمون أیضاً بالمششمیین . خرج 
منیم علماه شعراه مژلفون آمثال المترجم ( خلف بن عبداامطلب) و ولده السید علی خان و 
<کرناهم جمیعاً فی‌مطاوی‌کتاینا هذاکلاً فی‌بابه «کما آن‌منآانلیم من‌کانواغلاة آمحاب سحر 
ومضرقة وخروج عن الاسلام . فوداهم اه تعالی علی ید سید عبدالمطلب والد المترجم . فی 
« الریاض » : اشتپر آن طانفة من امشمشمية من این یبتلمون السیف و قد جاه آحدهم فی 
عفن هدز الی حضرة السلطان وفعل دلك بحضرته ( اه ) ی آنه سحر آعن النای فرأوا 
آنه ابتلع السیف . 

(ا لجماه ؛؟ سید محمد مشعش عکه دیا شرج حااش دیده میشود ؛ در آثرکادهای عجیبی 
که میکرده جماءتی باو گرویده اند و کم کم بعات ضعف قوای دوات وقت بر حویزه ونواحی 
آن تسلط یافته حکومتی اتواز تمودکه بعد از اد نیز آعقايش بر آن نواحی استیلای‌کامل 
داشتند و گر 
نداشته طریقٌ سخیفهٌ علی اللهی دا یز اختراع نمودند. لکن أعقاب آنان بدین میالم 
بازگشت نموده مروج مذهب ودانش پرود شدند وحکومت آنبا تا اين آواخرادامه داشت 








اندان درراه کفر وضلال قدم میزدند وغالباً از جنایت و خونریزی بالد 





سید محمد مشعشع : مولف « تادیخ غیانی * بنقل * تادیخ مشعشعیان » گوید که سید 
محمد درهفده سالگی بأمر پدر ازواسط پشپر حله که در آن یام مپد دانش ومحط دانشمندان 
بود رهسپار گردیده درسلك شاگردان شیخ جلیل القدر أحمد بن فهد حلی ( ۷۵7یا۷۵۷- 
۱ ) داخل گردیده در مدرسه که از آن شیخ بود اقامت گزید و سالبایی از عمر او باین 
ترپ کنات 

دربارء ادعاهایگزاف و کارهای ناپسندی که از سید محمد مشپور است مطالب مختلفی 
نوشته اند . صاحب * دیاض العلما » که گویا برای موافقت با سید علیخان بن خلف تا حدی 
جاب او داشته ‏ گوید : داعم آن جدء اأعلی د هو السید محمد بن فلاح قد کان من تلامنة 
الشیخ آحمد بن فید الحلی وقد آلف ابن فد له دسالة دذکر فیپا وسایا له . دمن جملتذلك 
آنه ذکر فیه آنه سیظپر شاه اسمعیل الماشی + حیث آخبر آمیرالمژمنن علیه السلم یسوم حرب 
صفین بعد ما قتل عماز بن یاسر ببیعش الملاحم ؛ من ظبور چنگیزخان و ظبور شاه اسمعیل 
الماضی . ولذلكک قد وصی ابن فهد فی لك الرسالة بلزوم اطاعة ولا حويزة ممن درك زمان 
شاه اسمعیل المذکور لذلك السلطان لظبور حقیته و ببود غلبته . و نحن قد آوردنا شرح 











بل در بیان آحو ال آعقاب محمدبن‌موسی بن‌جعفراع) 


لك الرداية و هه الوسية فی کتاب « ترجمة جاماسبنامه » بالفارسية . فمن دام تفصیل دلك 
فلیرجع الیه : د مستدرلك الوسائل ۳ : ۴۰۸ > ۰ 2 از اين گفتاز صاحب ‏ دیاش * مستفاد 
میشود که سید محمد تا آداخر حیات ابن فید با از بوده دابن فبد رسالاٌ مشتمل بر وصایای 
چندی برای او نگاشته دهم در آنجا خبر تحکومت وولایت حویزه را بسید داده است . 
بعض ی گویندکه چون این فید دا أجل موعود دسید پیش ازمراك ,کتاییکه‌درعلوم غریبه 
داشت بیکی ازنزدیکان خود دادکه درفرات اندازد تا بدست کسی تیفتد . سید محمد خودرا 
باین شخص دسانیده بحیله کتابرا از دست او خارج‌کرده و همین کتاب منشأ کادهای عجیپ و 
قیام او شد . « نش ۱۱ : ۹۰ * بپنگام شمار شاگردان أحمن بن محمد بن فید حل ی‌گوید : 
والسید محمد بن فلاح الموسوی الحویزی الواسطی‌َول سلاطنبنیلمشه‌شع ببلاد خوزستان . 
والسید محمد هذا ظبر منه تخلیط کتر فطرده ابن فد من عنده دأمر یقتله. فقال : انه وصل 
الی ید ان فیدکتاب فی العلومالفرية ؛ والکتاب من تصنفه کما یأتی( فما مرض آعلی 
الکتاب لأحد خواصه وأمره بالقنه فیالفرات , فلحقه السیدمحمد وتوسل الی أخذالکتاب منه 
واستعمل ما فیه من‌السحر : قطرده این فد و بر مه دأمر تال . وذهب الی خوزستان وظبر 
منه کفریات و اختلال فی المقيدة حتی قیل انه ادمی الألوهية کما ذکرفا فی ترجمته » نعوذ بل 
من سوه الما قبة در این تفسیل اين اشکا لست‌که چکون ب از آنکه این فد بوجوّب 
قتل سید محمد حکم داده, سید بحله آمده و بچه جرأنی بدستگاه او نزديك شده و حتی 
کتاب چنانبرا ازدست یکی ازخواص ابن فبد در آورده است ؛ شاید بسا حکم قتل‌اورا داده . 
ما آنچه بحقیقت نزدیکتراست وقاضی‌تورالةٌ ددیگران نیزنوشته اند. اینکه سید محمد 
هنگام شاگردی ابن فبد گاهی سخنانی میکفته مشعر باینکه اد میدی موءود است و قریباً 
خروج خواهدکرد و گویا این ادعا ها دراثر اندکی اختلال حواس بوده . چنا نکه همان آیام 
بسجد جامع کوفه رفته یکسال اعتکاف نشسته پیوسته گریه وزاری مینمود و بقول خودش 





(۰) یمنی بینگام شمار تألیفات ان فهد ( درص ٩۱‏ و ٩۲‏ هىانجاد ) که رسالاً « استخراج 
الحوادث وییش الوقابم الستقبلة من کلام آمیر الزمنین علیه السلم فیما آنشأه بصفین پعد شهسادة 
عمار بن یاسر > را عنوان نموده » در آنجا شرح مبسوطی راجم باين کتاب و ابن فهد و ابن فلاح 
نگاشته است . و یمه ۲ : ۱ > نیز ذیل عنوان همین رساله شرحی دارد , دیده شود . «خفی نیست 
که این رساله همانست که صاحب < ریاض > گوید ابن فهد آنرا برای سید تألیف کرده . 








درییان أحوال آعقاب محمد بن‌موسی بی‌جعفر(ع) ۱۳۹۵ 
بر آن اشخاصی میگریسته که میخواسته در آینده آنبارا بقتل رساند ؛ هویدا است این‌کارها 
ازشخص عاقل سرنميزند . ببرحال حرکات نا شایسته و گفتارهای ناپسند وادعا های أحمقانة 
سید بکوش استادش دسیده اورا توییخ وسرزنش نمود ما بپیچ دجه درسید تأثیرنکرده مرتباً 
بدعاوی خود ادامه میداد و پس از مدتی بواسطه بازگشته عشبره ودوستانش دا بسوی خود 
میخواند وبآنان نوید میدادکه بزودی خروج نموده جپانرا خواهدگرفت وین ايشان تقسیم 
خواهدکرد . این بار که ابن فید از کارهای سید محمد. آگاه شد بأمیر واسط نامه یی مبنی 
بر وجوب قتل سید نوشته از اوخواست که سید را گرفته بقتل رساند . آما سید باحیله وخدعه 
خود دا از اين مهلکه نجات داده از واسط خارجگردید . 

این باد بااحتياط بیشتری بدعوی مهدویت برخاسته گروهی ازعوام عرب دا بدام انداخته 
چون بوسیله سحر کارهای عجیبی مینمود و بپیردانش نیز تعلیم‌کرده بود دوز بروذکارش بالا 
میگرفت وبرهوادارانش‌افزوده بیگشت . از کیفیت زد وخوردها وجنك وجدالهای سید شروح 
فرادانی در دست میباشد» آما نکارش بیش ازاین‌مقدارموجب اتلاف وقت و خروج از موضوع 
کتابست . خواستادان میتوانند بکتاببایی‌که مداركد و ماخذ شروح راجم باین خاندانست و 
همه را نامبرده ایم مراجعه نموده تازیخ مفصل آنانرا بدست آورند . 

مجملاً. سید محمد پس از آتکه هوادادانی برای خودکرد کرده درأتر قتل وغارتها نیز 
فروتبایی بدست آورده بود ۰ در سال ۸۶۵ بدستیاری فرزندش مولی علی که بسیار بی باله 
و دایر بود آهنك حویزه نموده وبس از یکی دوماه فرستی یافته ضمن جنك سختی که با 
والی آنجا نمود پیروز شده زمامدار آمورحویزه گردید . مدتبا براین متوال گذشت تاآنکه 
درسال ۸۵۸ مولی‌علی‌که در آمور پدر نیز مداخلاتی میداشت فرصتی یدست آورده بواسط 
لک رکشیده آنجا راهم بتصرف در آورد . سپس آنشپردا بدست‌دیگری سپردوخود عازم نجف 
کردید . مظالم مولی‌علی ددنجف شرف بسیا است وعمد آن در( توضیح ۲۷۷ ) یادشده . 

پر از آنکه مولیعلی‌کشته شد . مجدداً سید محمد اقتدار سابق خود دا بدستآوردء 
با اينکه گاء جنك وجدالبایی میداشت ,در کمال قدرت وفراغت‌بال‌میزیست . دراین مدت (بن 
کشته شدن مولی‌علی ومردن سید معند) است که سید آتاد پلید قلمی‌خود دا نگاشت . از 
جماهٌ نوشته هابش «کلام المپدی » است که مملو ازأباطیل و کفریاتست ودره یمه ه : ۱۹6 ۰ 
نیز فرمایند: حکی »اف * «سالة ترجمة السید. شبر الحویزی > عن السعید الشهید السید 





۳ در بیان‌أحوال آعتاب ب هحمدبی‌موسی بی جعفر(ع) 


نصرال المدرس الحاتری آنهقال: انی دأیت فی‌ساری من بلاد مازندران رسالة للسید محمدبن 
فلاح المشمدمی فی جواب من‌أنکر علیه خروجه بالنیف . تم قال مولف الترجمة : ان رسالة 
السید محمد الم ذکود موجودة عندالسید شبر حرسه ال فی هذا التاریخ ( ۱۱۷۳ ) . وااظاهر 
آنه بر کتابه « کلام امهدی » الهشحون بالأباطیل . 

سید محمد شعر هم میسروده و قصاید زی‌ادی داردکه اژ جمله . چنانکه دره مجالس - 
المژمنین » گوید قصیده طویلیست درس رگذشت خودش . 

مرك سید محمد مشعشع : در ابتدای این توضیحگذشت که « مکاه گوید : آخرالأمر 
در ( چپار شنبه ۸۷۰ )کشته شد . :* « مجالس المومنین * نیز همین تادیخ را آورده وچنن 
گوید : وسید محمد در چپار شنبه سال هشتصد وهفتاد وفات یافت . ۶+ آما کشته شدن او 
درجایی بنظر نرسید . سال تاریخ نیز ظاهراً اشتبه . وصحیح چنانکه سید شبر در رسالأٌخود 
از«تاری‌فیانی» تقل کرده ( چپارشنبههفتم‌شعبان ۲ ) میباشد . «یعه ‏ : ۱2۵ دیده شود . 

این نیز ناگفته نماندکه در ابتدای همین توضیح از « منا نقل کردیم که ظپور 
مشهشمیان درسال ۸5۶ بود . لکن باید دانست‌که ۸26 بکفته «تاریخ غیانی » سال خروج و 
ابتدای جنك وخونریزی آنانست . أما آغاز دعوی سید محمد چندی قبل ازسال» ۸4 بوده . 

یادداشت راجع بچند نفر از مشعشعیان که رشته نسبشان بدست نیامد 

۱- السید ابرهیم الموسوی المشعشعی : شمشمة علم و سیادت از جیین مبینش لامع 
و آتار فضل وسعادت از ناصیه متینش لایح . درعنفوان جوانی بعزم تحمیل علوم دینی ومعارف 
یقینی از خوزستان دار الملك سلاطین موسویهٌ مشعشعیه برون آمده باستر آباد رفت واز آنجا 
بیرة آمده هل مجلی ساطان حسین میرذا وازژمرث مصاجبان‌میرعلی شیر بود . دوایتست 
که در آیامی‌که سید قاسم نوربخش پبرات دفت روزی سید ابرهیم منکور دد مجلس‌یکی از 
آکابر نتشسته بود که سید قاسم در آمد وخواست که بر سید ابرهیم تقدیم نماید ؛ دست قاسم را 
کرفته نکاه‌داث اشت وبا اد گفت : سیب ازادة تقدیم تو برمن چیست ؛ اگر سبب سیادتست درما 
هر دومتکول یه است واگز بع , دجویبای یسمنی ست پدد تودعوی مپدویتکرد وپدر 
من دعوی خدایی نمود ؛ اگر فنیلتست بکو تا بشنوم ؛ سید قاسم خجل شده بطرفی دیکر 
تشتساطر .و مبنای سخن سید ابرهیم آنست که یکی از پددان او که سید علی نام دا شت درأیام 
حکومت خود بدعوی خدایی متبم شده بود . ودعوی مپدویت سید محمد نود بخش خود 











در بیان آحوال آعقاب محمد بن‌موسی بن‌جعفر(ع) ۱۳۷ 


مشپور است : < مجالس المقمنین - مجلس پنجم > . * نام این شخس در این موضع 
سید ابرهیم آمده ۰ آمادرجای دیگرهمین کتاب (مجلی‌هشتم) بنام‌مید ادریس یادشده‌است . 

۴- السید آحمدالقاضی این محبد ین فلاح الموسوی الحویزی ۰ من الموالی آمراء 
الحويزة : کان قاضیاً فی الدورق . ذکره السید ضامن بن شدقم بن علی الحسینی المدنی فی 
کتابه فی‌لأنساب (.) النی‌رینا منه نسيخة بخط مژلفه فی مكتبة الشیخ ضیاء الدین بن الشیخ 
فشل ال النوری فی‌طبران . قالفیه : یقول جامعه الفقیر الی ال الغنی ضامن بن شدقم ين علی 
الحسینی المدنی : وصلت الی‌الدورق فیالعشر الأول من جمادی الثانية سنة ۱۰3۸ فوصل‌الی 
آحمد القاضی بن محمد بن فلاح ...ال ی آخر ما ذکره : « نش ٩۱‏ :۸۵ > ۰ 

(۳۹۸) سید محسن بن محمد مشعشع بعد اژ پدرش بفرمانردایی دسیده حدودچبل 
سال با کمال قددت بر سراسر جزایر و خوزستان «بصره دبپبپان و کوه‌گیلویه وخلیج فارس 
و بختیاری دلرستان وپشتکوه و کرمانشاهان حکومت کرد . وفاتش بسال ٩۰۵,‏ واقع شده 
بعد از او فرزندانش علی و آیوب بفرمانروایی دسیدند : ماخوذ از < تاریخ مشعشعیان > 
سید علی بن عبدالة , :+ در « مجالس المژمنین - مجلس هشتم » گوید : ملطان محسی بن 
سید محمد » بعد ازپدر وبرادر سلطنت کرده کار آن طبقه الا گرفتولایت‌جز ایروأکثرنواحی 
بغداد در تصر ف او درآ مث وأمرا ای أَحشام کر د بختیاری وفیلی در مقام متابمت او در آمدند و 
چون اد کریم وفضیلت دوست بود علمای شیعه کتب ورسائل‌بناغ اونوشته ازأطران‌فرستادند . 
مولانا شمس الدین محمد استر | بادی‌که معاصر میرصدر الدین محمد شبرازی و مولانا جلال 
ددانی بوده چون دیدکه میر حائيةٌُ جدید خودرا بنام ایلدرم با پزید رومی‌کرد و ملا حائية 
قدیم خودرا بنام ساطان یعقوب بایندری نمود . حاشیذ خودراکه متضمن دفع سخنان ملاست 
پنام سلطان محسن کرده ‏ سلعلان مباغی‌کلی‌برسم هدیه جبت ملا شمس الدین محمد فرستاد . 
رایناز آناکرم او منقواست ... الخ .* وکان محسن‌بن محمد جلیلالقدر +عظیم الشأن. 
صاحب‌کرامات ظاهرة ومقامات باهرة ‏ وقیل هوالمش‌شم ؛ وأولد خمة رجال وهم : المردی 
وعلی ومحمد (ج) وأیوپ وفلاح . ملکوا خوزستان وبقی الملك فی آعقبیم الی آن غلبوا علی 
آگتر بلاد خوزستان ولم یبن ف‌ايديي سوی الحويزة وسوادها . و فی هذه الأام فوض آمرها 
الی الشیخ ااجلیل ‏ عدیم القرین و المثیل , معز السلطنة , السرداد الأرفم خزعل خان ابن 


(۰) مقصود کتاب « تحفة الأزهار وزلال ال تهار فی‌تسپ آیناء الأئية الأطهار > است . 








۳۸ در بیان آحوال آعقاب محمد بن‌موسی بن جعفر(ع) 


نصرة الملك الحاج جایرخان الکمبی العامری صاحب المحمرة والأهواز ۰ فلم ینتزعها منم و 
جعلیم نوابه فیپا علی‌ماکانوا فی غابر الزمان : «منا» . * «سج» گوید : نسب ساداتمشعشمی 
که دربلاد حویزه می‌باشند : سلطان‌محسن بن محمد المهدی بن فلاح بن ... الخ » بنحویکه 
در( ص ۲۳ مشجرات ) نیز وارد شده است . 

علی و آیوب‌پسران محسی بن محمد :« منا » دنب شرح فوق‌گوید :و بالجملة ؛ لما 
تغلب علی بن المحسن علی خوذاستان وانقادت له البلاد و ذعنت له الأعراب انحرف عنه ابن 
آخیه بدران بن فلاح بن المسن . تیصو وومووور .زا 
عمه فانتصر عمه علییم و قتل منهم مقتلة عظيمة » ۰ ففر بدران الی الفلاحيةة و جیع جموعه من 
لأعراب وزحف نحوعمه فاقتتلوا بالقرب من الشوش فانتصر علی بن لسن علید انز 
بدران الی بپببان فتبعه علی بن المحسن ولم بظفر به الا فی بادية بیبهان ۰ فکانت بینهماوقعة 
عظيمة لم بر مثلهاء دانکشف الحرب عن قتل علی بن المحسن ۰ فدفن فی‌بادية ببهان . وکان 
قتله فی سنة احدی وستین و تمانمائة . وصار بدران الی الشوش فملکه واستقرت‌له المملكة . 
ولما مات ملك ابئه سجاد . وملك منیم محسن بن بدران و مات سنة ست و تسعمائة .و من 
نسل سجاد هذا : حیدر و عبدالة ابثاعلی بن المولی مبارلد بن مطلب بن حیدر بن دادد بن 
سجاد المکور ۰و کانت وفات مطلب بن حیدر سنة تسم عشر بعدالألف : د منا : ۵1۴ > . 

چنانکه دیده میشود این‌کتابکشته شدن علی بن محسن دا در جنك با برادر زاده اش 
پدران بسال ۸0۱ یاد نموده : لکن درکتب تواریخ آورده اند که علی بن محسن و برادرش 
آیوب بسال ٩۱4‏ که شاه اسمعیل ول ( )٩۳۰ - ۸٩۲‏ بفداد را فتح‌کرد کشته شدند (۰) آا 


(۰) فتح بغداد بتصریح < عالم آرای عباسی> بال‌مرقوم ( ۹۱6 ) بوده » لکن شرحیکه‌این 
کتاب و« بیب السیر > مینویسند بالمره با آنچه در < منا > و < نش > آمده ناسا کار است . 
گویند : بیان بسر کردگی سلططان فیاض سر سلطان محسن‌حا کم حویزه که قائل بألوهیتش 
بودند درمقابل شاه اسععیل صف آرایی کرده وبا او بجنك پرداختند ( در ظاهرحویزه حربی عظیم 
وقوع یافته زمین حویزه ازخون مشعشعی حکم لمل ربانی گرفت » فیاش بد سکال با بسیاری ازآهل 
خلال بتیغ ان ظفرمال براه عدم استعجال نمودند : < عالم آرا : ۳٩‏ ط ۱>). 

برای شناختن| ختلافاتی که در بارة کشته‌شدن‌علی‌وآیوب وفیاض ذ کرشده بکتابهای : «مجالس- 
المومنین» ۰ «تار یخ‌شوشتر > سیدعبد ال » «تکلة |لأخبار > علی بن‌عبدا من وجاهای‌دیگروجوع‌شود . 














در بیان آحوال آعتاب محمد بی‌موسی بی‌جعفر(ع) ۳۹ 
درکینی ت کته شدن آنبا هم اختلافانیست . « نش » نیز تادیخ قتل آندو دا ( ۹۲۶ ) نوشته 
و.ظاهرا غلظ چاپیست ‏ در ثرجمة یوب بخ معسن بن محمد؛ گوید :قتل سنة «٩۲6‏ هو و 
آخوه السید علی: فیکتاب «صفوة السقویت» :کانهوو وه السید علی دئیسین فحباة والذهما 
وتولیا الملك بعده فیعصزالقاضی نوراله الشوشتری » و کان‌وزیرهما القاضی عبدالة الغوشتری 
هوآرأخوه الشیخ مد و کان آخوما الأسفر سیخ حسن اليه يادة الجیش ۰ فوشی بپنا 
المفرضون الی الساطان السفوی بأنیم غالون کم . فلما دجع من فتح بنداد توجه الیجبة 
الحویزة ؛فلماعفاالسیدان بذاک استقبله ه بچنودهمااو أرسلا الیه کتاباً تضمن التنصل مسا 
نلیتا : فتبلآذلاک منما و أرسل الیپما هدیة سنية » فأرسلا الیه مثلپا + ثم قتلافی السنة 
المتقدمة جوکان شیب تلم نم کانا فی‌قلعة الهوش ؛ فأرسل الیهما حاکم شوشتز من قبل 
الصفوية بنوع الخديعة - آأن لاقیاء لأجل السید والقتش فحْرا الی مکان یعرف الآن بعلی و 
یوب مرآرسن الزوية فقبش‌علی‌ما وقتلیما ودفنهما هنالك واستولی علی القلعة و تلك‌النواحی ۰ 
وانتقشت الدولة المشعشمة ... الخ : < نش ۱۴: ۱۷۳ . 
-*! قلاحابن‌محسن بن محمد : پس از کشته شدن علی و آیوب و تصرف بلاد مشعشمیان اژ 
طرف شاه اسمعیل , فلاح‌که تا آنزمان در جزایر میزیست بحویزه آمده مجدداً آنجا دابتصرف 
آورد وبتدیر فرمان حکوم تآنجا دا از شاه‌گرفت . وی پس از مدتی فرمانروایی بسال ٩۲۰‏ 
مرد وشرش بدران:بجای او نشست . بدران نیز پس از بیست وهشت سال حکمرانی .که ده 
سال آن در زمان شاه اسمعیل ول و هیجده سال در زمان شاه طیماسب ول ( ۹۱۹- ۹۸4) 
ود , در ٩6۸‏ وفات یافت . 

این آکاهیپاکه آوردیم اهتادیخ مشه‌شمیان» است ود آنجا حکاینیراجع بیدران آورده 
که شايستة نقل نیست . در « مجالس المومنین نین » گوید : سید بدران پن سید فلاح درشجاعت و 
کرم يکانة روزگار بود ... الخ . #۶ « نش ۱ :۳۷۸ نیز شرح حال بدران دا اژه تادیخ - 
مشمشمیان » نقل‌کرده است . 

سجاد بی بدرآ‌ان فلاح : پس ازپدربحکمرانی‌رسید وسیر؛ او همچون پددانش‌میبود» 
شروح مفصلی در حول و وقایع زمان وی در « تس ۲۲:۳۳ * بنقل‌از « تحفة الأزهار » و 
* تاریخ مششمیان » مذکور است . عاقبت سجاد بسال ۹٩۲‏ د رگذشت و توبت فرانروایی 
پسرش ززنبور رسید .وی نیز تا ۹٩۸‏ حکومت کرد و دراینسال سید مبارك بن مطلب بر اه 








۱۳۰ در بیان آحوال أعقاب محمد بن‌موسی بی‌جعفر(ع) 


تاخته از حویزه بردنش داند . 

سید مطالپ یا عبد المطلب پدر سید مبارك : درکیفیت اتصال سب سید مطلب بمحمد 
مشعشم اختلافانیست . « ریاض العلما » و « ضا : ۲۹۵ »و « مستدرك الوسائل ۳ :۶۰0 *و 

نش ۳۰ :۲۰ * هرسه بثقل اژ « ریاش » چنین یادش‌کرده اند : عبد المطلب بن حیدد بن 
محسن بن محمد مشعشع . « یمه ٩‏ :۲۵۸ * نیز همانطور آورده . « أمل الآمل : 4۳ و ۲ه 
ط ۱ » دردوجا و « سلافة العسر : قسم 4 فصل ۲ * تنبا پام پدر سید مطلب یعنی حیدراکتفا 
نموده اند .«منا » و « بلج* باین شکل ضبطکرده اند مطلب بن حیدر بن داود بن سجاد 
اين بدران بن فلاح بن محسن بن محمد مشعشع . آما ظاهراً صحیح آنستکه سید علی بن 
عبدال در « تاریخ مشعشمیان » آورده وچنانکه در (ص ۲۹ مشجرات) دیده میشود ؛ سید 
مطلب را فرزند سید بدران بن فلاح بن محسن بن محمد مشعشع معرفی کرده » گوید سید 
مطلب هنکام حکومت سجاد ( برادرش ) ازاد رنجیده خاطر شده پدورق رفت و در آنجا 
ذنی ازبنی‌تمیم اختبار کرد که خلف‌بن مطلب ازاو بوجود آمد . 

پسر این‌خلف بن مطلب » سید علیخان که‌در(توضیح ۲۷۱ ) ببایدشرحی درکتاب «الفوز- 
المبین * داجع بکیفیت رجوع‌جدش سید مطلب ازط رقة عقيدم مشعشعیانکه تا زما ان‌اومعمول 
بوده آورده وصاحب « دیاش > آنرا تقل‌کرده » وعبارتش اینست : أحمد اه وأشکره لنظلمی 
فی‌سلك ماکان علیهوالدیدجدی من‌الطاعات داحراژه‌بحب آملاللیت علیبم علییم السلم من‌الخدمات 
فان جدی السید عبدالمطلب‌ین حیدر بن المحسن بن محمد الملقب بالمپدی .کان من‌خدمته 
لیم علیم السلام آن کان بین جماعة من قومه وعشاتره و کانوا علی طریق ضاالة ومذهب جبالة 
فأنکر علییم و خامره الشك فی سوه عقاندهم وهو اذ ذالث شاب لم یبلغ الحام فی‌طرف الانتقی 
عشرة سنة دنقم علی‌مذهبيم فی‌الباطن وقال:کیف یعید من‌قتل ودفن اشارة الی‌علیعیه‌السلم . 

آتانی هواها مرف البوی فصادف قلباً خالیاً فتمکنا 

فعرج بوماً لب مآزبه وا برجل یسلی وکا الرجل من هل اعلم دلیس من هل 
بلادهم بل وردها لبمش‌شأنه » فألهمادا تسنع من‌تيامك وقعودك و فاني لم آر آمل هذهالبلاد 
یفعلون مثلما تفعل . فقال له : ما عليك منی آمش اشانك سم علیه آن یخبره . ققال : انی 
أصلی دب العالمین الصلوة المفروضة التی افترضیا ال ورسوله علی‌لعباد . وأما هل باادله 
هژلاءفمعلی ضلالة ون الرب‌هوانة . ومحمد صلی اه عیه و آله وسلم سوله + وعلی خلیفته 











در بیان آحوال آعتاب محمد بی‌موسی بن‌جعفر(ع) ۳ 


من بعده وهوالامام المفترض الطاعة بأمراٌ ورسوله » وانما هو عبد اصطفاء ال وأکرمه وقتل 
فی سییله»قتل‌این ملجم . فشکرته وقلت : قدابنت‌لی‌ماکنتآطلب بنه.ققل لی : آین‌مقرله ٩‏ 
قنلت بموضع‌کنا . تم انی‌رجمت الی‌آبیالسید حیدروسألته آن برخصنی بآن صلی ۰ فرخصنی 
وقال :نت وشانك ولا آمنعك من‌دلك » ورأیت فی‌وجبه البشر والاستحسان لفعلی . فتجاسرت 
علیه وقلت یا والدی ؛ ادا رضیت لی بذلك لم لاتفعله آنت » فقال : لاعليك منی و ما ذ|ترید 
بپذا السوال : فسکت ءنه احتشاماً و رعاية لحته . و لعله‌کان فی‌الباطن مسلماً یخفی اسلامه 
للمسلحة . کماکان آبوطالب یخنی اسلامه للمسلحة فی نفع دسول‌انه (س) وأظن لك منه و 
لم آنسنته لأن‌اباعت علی اخقانه اسلامهکو نه أکبرالتوم ولم یکن فی‌زمانه من أرلاد اامحسن 
من هوحی :یم برجمون الیه فیآمودهم وانکانالحاکم غره . فرجمت الی الشیخ المذکور 
فرحاً تاره نی وأخبرته ما سارلی معهمن‌الکلام ۰ فسر بذلك ؛ فصرت آتردد علیه 
حتی تملنت منه معرفة ال تعالی ومعرفة داجبات الطمارة دالسلوة دالسوم ۰ فتبعنی اخوتیعلی 
اسلامی دأسلم آهلیتنا والأنباع والخدام وسرنامعروفن ین قبانل المشعشمین بپذا لدین. 
فلسا وفق ال تعالی لاستیلانا علی هذا الأمر ‏ یی الما )و انتزاعه هن بنی عمناآعنی. 
آل‌سجاد و آلفلاح لهیکن لی هم الا دجوع الناس و الأقوام من الکفرالی الاسلام بالسیف 
واللسان وبذل المال . فصرت دعر قببلة قببلة الی الاسلام . فمن آطاع آنعمت علیه و هن آین 
قتلته حتی‌وفقالنه فی‌آیام قليلة لأن دجم الناس الی الاسلام وحسن اسلامیم وزالالکفروأهله . 

سپس‌سید علیخان خودگوید : نم انه شرع بیناه المساجد "والسدارس وهرعت الیهالعلماه 
وطلبة العلم من البلدان وجاوروه وانتفعوا به ونفعیم . فجزاه ۳1 عنا وعن المسلمین‌کل خر و 
جمعنا دایاه فی‌مستقر رحمته انه‌کریم دحیم . ومثره و مناقبه لاتعدو لا تحصی , فکات له 
الأْسوة بجده ابرهیم لتبصره بالدین کتبصر ابرهیم و بجده دسول ال (س) لقتاله المشرکین 
حتی موه طائعین مذعنن . 

سید علی در « تادیخ مشعشمیان » و « نش۳۰: ۲4 * ودیگران نوشته اندکه عالم‌محقق 
شیخ کمال الدین حسن بن محمد بن حسن استر آ بادی نجفی‌کتاب « شرح فسول خواجه‌نصیر- 
الدین طوسی» را بنام سید مطلب نوشته باواهداکرده است . آما «مستدرك الوسائل۳ : 4۰۵> 
کویدکه‌تاریخ تألیف « شرح فسول » سنذ ۸۷۰ است . بنابراین جمع بين این دو کلامنشاید ۰ 
زیرا چنانکه گذشت «منا» وفات سید مطلب دا بسال ۱۰۱۹ ضبط کرده است . گویا اشتباه 





۱۳ در بیان آحوال آعقاب محمد بن‌موسی بن‌جعفر(ع) 
از « مستدراه » باشد واو « شرح فصول * آمبرعبدالوهاب حسینی استر آبادی راکه « یمه ٩‏ 
۱۷ » وید در ( ۸۱۵) تألیف شده : دیده و کبان برده که شرح شیخ‌کمال الدین حسن 
است » وال المالم (۰) . 

سید مبارك بن مطلب : مینویسند سید مطلب اذاین فرزند ناداضی بود و هميشه از او 
دوری میجست با مبارك که درشجاعت وبی‌باکی میان مشمشمیان‌شبرت داشت درأثر نوات 
آمد هایی‌که ذکر آن طولانی خواهد شد بر ژتبوربن سجاد بن بدران که آن هنگام «الی 
حویزه بود شودید: وخزد ولایت یافت . دورق دا نیز از دست افشاریان خارح کرده پپدرش 
مطلب وا گذارد . از آن پس پیوسته درجنا وجدال بو و بشبرها ولاات آطراف میتاخت . 
درهمه جا برادر او خلث بن مطلب همراهش بوده یاودیپا میکرد . آما مبارك ازاو خاتف بود 
ویکبار فرستی‌بدستآورده بیهان‌بی چشمان اوراکور کرد . خلفاز آن‌بسعائلخوددابرداشته 
بکوهگیلویه دفته جایی دا بنام خلف آباد بر گزید وتا آخرعمر بعبادت وتألیف مشفول شد » 
چنانکه در ( توضیح ۲۷۰ ) یاد خواهیم کرد . 

کار میم سید مبارك . ظاهراً بدستور پدد» دی آ دید نی سشعیان‌بود که درأثر 
نفوذ وقدرت زاید الوصفی که داشت بکلی ديشة این مسلك زشت دا کند و داندمندانی‌مثل 
شبخ عبد اللطیف جامعی دیکر باد توانستند مذهب مقدس شیعه دا پین آنان رداچ دهند . 
مبازك بسال ۱۰۲۵ یا ۱۰۲۰ درگذشت دفرزندش سید ناصر بجای او نشست. 

ب رک بی‌مطاب برادر دیگر مبارك است که در « نش ۱6 : 4۲۰ * چنین یاد شده : کان 
جامعاً الخسال الحميدة من المقل والرأی والصلاح والسداد والعفة والسخاه والشجاعة . و فیه 
بقولاین مقرب زجلا ...(ت آ نکه گوید)ولبر کقشعر بلاغ لعامية . منهقولهیخاطب باه ... ال. 

فرز ندان مبارك بن مطلب : 

۱- سیدی رکه » بسال ۱۰۲۶ در حیات‌پدد درگنشت. 

(۰) تمجب درایشت که جای دیکر «متدرك ۳: 6۰۸> گوید : وآما جده السید بدالبطلب 
فپو ایضاً من آ کابرالقضلاه وقد کتب آفضل آهل‌عصرهء الشیخ حسن بن محمد الاستر [بادی شرحه 
علی < نصول نصیر الدین > الذی هو آحسن الشروح بأمره و اسمه » قال فی آوله 








بااینکه شرح‌فوق صحیح ونطابق واقست آما خود متوجه اين نشده که در س 6۰۵ تاريخ 
< شرح تصول > را ۸۷۰ نوشته وسید مطلب دریکقرن بعد میزیسته وبسال ۱۰۱۹ د رگذشتهاست . 








-در بیان أحوال أعتاب محمد بن موسی بی‌جعفر(ع) ۱۳۴ 


۴-اسید علی » جد والیان أخبر حویزه : 
وه نش ۱6 : ۳۷۶ » کوید :کان حاکماً فی آوائل المائة الحادية 
... وکان فازساً شجاعاً سخیاً, آرسله والده بیدا الیاشاهعیاس لول السقوی و بعد 
ادا اد یب فب تلات سنوات یمرو د پسها آرسل الی الشاه باطلاقه 
. ولشیخ جمفر الخطی فبهمدیح عن اسان بمض بائه ؛ ففی دیوان الخطی ما صورته : 
وقال توه رم توب الرژوف الحسین بن قاضی القضاة عبد الرژوف بن حسین 
الحسینی الموسوی . وقد اقترحها علیه وبعث یبا الیالأمیر الشریف السید بدرین السید مبارله 
خان » وهویومتذ یلی عمل الدورق . وکان یینه و بین السید المشادالیه من روابط المحبة و 
آُواصر الصحبة مایوجب ذلك , ودلك فی‌سنة ۱۰۰۸ ... ال . 
۴س سید ناصر بن مبارك . خواهر شاه عباس دا بزنی داشته و در دربار اد میزیسته است . 
اندکی قبل ازمرك پدر بحویزه رفته وپس اذاو والی آنجاگردیده آما دیری نگذشتکه اونیز 
وفاتکرده پسرعمش سیدر اشد بن‌سالم بن‌مطلب بفرمان شاه عباس ولایت حویزه یافت . اونیژ 
بسال ۱۰۲۹ بقتل دسید وسید منصوربن‌سید مطلب برادردیگرمباركبأمرشاءوالی‌حویزه‌شد . 
۵- سید محمد بن سیدمبارك : درخلال حکومت سید منصور چند باد سید محمد بر 
عمش سید منصور شورید ومغلوب شد 2 له ای جع تخت آمده فرمان ولابت حویزه را گرفته 
بانجا رفت وتا سال۱.44 برقرار بود . دداین سال سید منصور بنزد شاه صفی امتوفی۱۰۵۲) 





رفته فرمان ولایت حویزه دا برای خودگرفته رهسپار شد و سید محمد دا دستکر ساخته او 
را نایینا کرده . سید منصور تا سال ۱۰۵۳ بدین سمت باقی بود تادراین سال‌که سلطنت بشاه 
عباس ثانی (۱۰6۳ - ۱۰۷۷) دسیده بود اورا معزول وفرزندش ب رکة بن منصورراولابت‌داد . 

سید ب رکة بی منصور بی مطلب شش سال فرمانروایی کرد آما درأثر عدم لیاقت مردم 
بجان آمدند , چنانکه شرح داستانش در « تادیخ مشعشمیان » سید علی و« نش ۱6 :۰4۲۱ 
من کور است . در سال ۱۰۹۰ بدستور شاه عباس سید بركة معزول «بجایش سید علیخان بن 
خلف ( توضیح ۲۷۱) والی حویزه رید . دنبلْ این‌قسمت درهمان توضیح آورده شده‌است . 

(۳۹۹) « حجة الخسام فی الخروج والقيام للمهدی من أُرلاد الامام » للأمر بالمعروف 
والنهی عن‌المنکر والجهاد . تألیف السید شبر بن محند بن توان‌بن عبدالواحد ين أحمد بن 
علی بن حسان بن عبدالٌبن علی‌بنالحدن پن السلطان محسن بن السلطان السید محمد بن 
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فلاح المتمهدی‌الموسوی المشعشمی الحویزی . نقلت نسبه عن خطه کذلك فی‌دسالة عملبا هو 
لترجمة جده محمد بن فلاح ( المذکود فی ج 4 س ۱3۵ ) . و یظبر من بعض خطوطه علی 
هوامش « أصول الکافی * الموجود عندنا آنه توفی بعد (۱۱۸۹) .و نسخة « حجة ااخصام » 
پا بخطه موجودة عند الشیخ عز الدین الجزائری فی‌لنجف .... و فرغ من‌التألیف فی(عج۱- 
۸ ) و علیه حواشکترة منه بخطه تاریخ بعضها ( ۱۱۷۹ ) : < یعه ٩‏ : ۳۹۰ > ۰ # سید 
شبر چنانکه در « یمه ۱ : ۱۹۲ فرماید ازسید دضی‌الدین‌بن محمد بن علی‌بن حیددموسوی 
عاملی مکی دد تاریخ ۵ اجاز ردایت دارد و سید نصرالة شهید ( تویح ۳۳۶ ) نیز در 
این اجازه با اه شرکت کرده است . 

آثاردیگر سید شبر : -٩‏ * الأطعمة والأشرية »که أحوال و أحکام و خواس شرعی و 
طبی مأکولات ومشروبات دا نما وشراً یان کرده : « یمه ۲ :۲۱۸ *. ۴-« حواشی ج ۱۸ 
بحارالأنوار» : « یبه۳ : ۲۶ ۰ . 2۴ « رسالة فی‌نسب السید علیخان بن خلف والی ااحویزة» : 
«یعه 4 : ۲ و»۰۱. ۴- «رسالة فی تسب السید محمد بن‌فلاح المثمشمی * و « ترجمة 
السید محمد بن فلاح » : « یعه 4 : ۱2۵ * .۵ * تنییه الکرام فی ترجیح القصر علی التمام 
فی‌المواطن الأربعة 
ره سا تلد برد ۱3 ۰). ۰-٩‏ الجیع بین الفاطمیتین » 





یعه > : 46۸ » ودر اینموضع «یعه» ولادت‌شبر دا در حویزه ( ۱ع۱- 





2۷ «الجزی ره الخضراه » در یار فص میّیون 
2 فیأحکام ال 
«-٩* ۸۲:‏ حرمة الأّذان الثالت فی یوم الجمعة » :۶ یمه ٩‏ :۰۰۳۹۵ ۶-۱۱ حرمة 


«یعه ۵ :۱۰۵ *. 





:«یمه ه : ۱۵۷ ۰۰ 4« حواشی صول الکافی » :« یمه 


التمتع بالفاطمیات * : «یعه 1 : ۰.۰۳۹۵ 2۱۳ « حواشی من لایحضره الامام » : « یعه ۷ : 
۷ ۳« رسالة الخمس *: « یمه ۲۵۵:۷ > . ۶-۱۴ خوابنامه * : «یعه۷: ۲۳۷ *. 

چنانکه دره یمه 4 : ۱۵۸* ذیل عنوان « ترجمة السید شبر * و نیز در ص 46۸ همانجلد 
فرموده یکی از آدباه عصر سید شبر رساله‌یی درشرح حال وی تألیف کرده که دسخة آت در 
کتابغانة کاشف الفطا در نجف آشرف موجود و نام بیش از سی‌کتاب از آتاد سید شبر در آن 
رساله آمده است . 

۷۱ ) سید خلف بن عبد المطلب که در توضیحات سابق نیز از او یاد شد . شرج 
حالش دد بسیاری از کتب تراجم آمده ودد « آمل‌الآمل :۹۳۰ ط ۱ - 4۷۵ (وه) ط ۲* گوید: 








در بیان آحوال آعقاب محمد بن‌موسی بی جعفر(ع) ۱۳۵ 


السید الجلیل خلف بن مطلب ین حیدر الموسوی المشعشعی الحویزی ۰ حاکم الحويزة : 
کان عالماً» فاضلاً . محققاً . جلیل القدر» شاعراً ‏ أدیباً؛ له کنب » منبا : « سیف الميمة » 
فی الحدیث و ... الخ * « منا » گوید : وقد قبض علیه ثم قلعت عیناه و کان المباشر لقامپا 
سویدان وفرج ودلك فی‌الحويزة سنة تلت عشر بعد الألف . * کان والیاًفی‌الحویزة الی‌آن 
تغاب علیه آخوه السید منصوز فی ۰(۱۰۳۲) وأزال بصره , فصار جلیس داده مشفولاً بالتصنیف 
والتألیف الی آن توفی ( ۱۰۷۵ ) : « یعه 4 : ۳۰۰ > ۰ توفی ( ۱۰۷۶ ) کما آرخه السید 
شراب الدین‌المهاصر له فی‌قصیدته فیدنانهالمدجة فی‌یوانهاامطبوع کراراً : «یعه .»۳۸:۷‏ 
« دیاش العلما » گوید : السید الجلیل‌المولی‌خلف‌بن السید عبدالمطلب بن حیدد بن المحسن 
ابن محمد العلقب بالمپدی (۰۰) الموسوی الحسینی المششعی الحویزی ؛ ااحاکم بالحويزة 
الفاضل العالم الشاعر المعروف بالمولی خلف .و کان له میل الی التصوف ‏ و هو جد ولاة 
الحويزة المعروفین بااموالی . # کان فاضاً وسنف کنباًمفيدة , وکان دیا شاعراً د اجتمع 
بالشیخ الب‌ائی فی‌فارس بالمیرژا محمد الاستر | بادی ( صاحب کناب الرجال ) فی الحجاز د 
آضر ۳/5 برعمره : « ا لطلیعةفیشعراء الشيعة » تألیف‌علامة فتیدهرحوم شیخ «مدسمادی 
نجفی ( ۱۲۹۲ - ۱۳۷۰) . 

« نش ۳۰ : ۲۵ * گوید : وقال ولده السید علی خان فی سالته المتقدم الیپا الاشارة : 
کان زامدا مرتاضاً کل الجشب دیلبس الخشن ( مع آنه‌کان «الیا ) اقنداه بسيرة آبانه 
علیپم السلم . و کانت عبادته پضرب‌بیا الم رحتیانه لماکان بصرء سالم کان أکثر لیالی‌الجمع 
یختم بها الفر آن ولانفوته النواثل . و کان‌کثیر الصیام لم یفته دلك فی سنة من السنین الا آنه 
کان تارة یسوم دچب دیفدار فی‌شعبان اما . دمع‌ماکان علیه من‌الزهد والتقوی کانت شجاعت 
تضرب بها الأمثال وأيامه فیپا مشپورة ومواقفه معلومة . ولولا خوف الاطالة لمددنا ها . و کان 
دا عزم و شدة علی هجوم النوائب و نزول الحوادث و یتلقا هصا بالعزم الشدید الذی تمید 
له الجبال و لایمید ؛ و لو عددت مناقبه و مفاخره و ماآتره لکانت کتاباً مفرداً و لکنا اقتصرنا 
علی ما آوردناه ها هنا. 





(۰) این‌تاریخ اهر اشتباهست وصعیح چنانکه ازسایر کنب‌ستفاد میشود (۱۰۱۳) میباشد . 
بخ نوت 
(۰۰) چنانکه در ص ۱۳۰ گذشت اختلافاتی در کیفیت اتصال نب سید خلف ببحمد مشمشع 


موجود است » مراجمه شود . 








۱۳ در بیان آحو ال آعقاب محمد بن‌موسی بی‌جعفر(ع) 


آُرلك آباتی فجتنی بستلبم ادا چمتنا یا جریر المجامع 

رهاوج نیع ما صورته : السید خلف بن مطلب 
الم شمشمی :ولد وناًعندآخواله نی تمیم حتی بلغ خمس عشرة سنة وطلبهآبوه الی‌الدودق 
فأقرأء لعلوم علیااشیخ عبدالطیف بنآیی‌جامع العاملی, فباغفی‌المدة الللة ما م بلفه غیره 
فیالمدة اللولة , ومسنفانهوتفسیره تدل علی دك » مع انه کان متصلاً بخدمة آخیهالسید 
مالك وحفر جملة من مواقفه ومنازیه و آبلی ز فی بعضیا باه حسناً وظیرت‌منه شجاعة عظیمة» 
وکان دك من آَقوی الأسباب لقلع عینیه ۰ فبعد هذا بمدة بمد رجوع خه مبارك الی ولاية 
الحويزة قلع عینی آخیه خلف فی ۰۱۰۱۳ وتوفی السید مطلب و لمتطل یم اسیدمیالد 
فانتقل السید خلف بعیاله الی خلفآ: فنوها و حفر نبرها و سعیت بانلمه مك آن طلب من 
امام قلیخان آن یستأذن الشاه فی‌دلك فأذن له 

تالیفات سید خلف : سید عایخان فرزند وی در رساله بی‌که برای شیخ علی فرست‌اده 
گوید : وکان بصرف عمره فطع وعبادته وقسم فعله علی‌قسمین : قسم بالمتیف والتألیف : 
فستف کتباً کثبرة و دسائل .فننها الستة التی صنفها قبل وقوع هذه المصيبة علیه دم دراه 
زمان تألیفپا .... و منها السبعة التوالی .د هی مما وقفت علیها وکنت آخدمه بتصویدأکثرها 
آیام اتألیف ... الخ . :هد 

تألیفنی که دز « یمه * تا جلد نیم یاد شده است : ۱- ۶ الاننا عشریة» در نماز : یمه۱ : 
۹ ۰۳« الاثنا عشرية » در طبادت و نماز : ۱ تارج المبین » در احادیث 
قدسیه : ۳ :۱4۱ ۴س « برهان الشيمة » در اثبات‌امامت آمبرالمژمنن : ۳ : ٩۷‏ ۵ « الحجة 
البالغة > درانبات امامت أمیرالهژمنین (ع) بآیات و نصوص : 2 : ۲۵۸ ۷-* الحق اليقین فی 
علااریقوالساوله الا :۰۷ ۷- «خیرالکلامفی‌النماقدالکلام واثبات امامة کلواحد 
من أئمة الأنم» ۲۸۵۰۷۰ ۸- * الدروع الوا یذ کار ولأعية » ۰ 4- «کتاب 
الدعا؛ » : ۸ :۱۸۲ ۶-۱۰ دلیل جاح » درأدعیه وأدکاز :۲۲:۸ ۰-۱۱« سفينة النجاة 
فی‌فضائل الألمة الپداة * :1 :۲2۱ . 

تألیفات دیکر که در « أمل المل » و « ریاش العلما » و « تش ۳۰: ۰۳۶ آهده است : 
۶-۴ الحق المبن » در منطاق و کلام ۶-٩۴‏ سبیل الرشاد » درصرف ونحو وأسولوفروع 
۴-« مظیر الفرائب » درشرح دعاه عرفه که بخواهش هیرزا محمد استر ترآ بادی صاحب‌رجال 























در بیان أحوال أعتاب محمد بن موسی بن جعفر(ع) ۱۳۷ 


نگاشته ۵ « یج التويم من کلام آمرالممنین » که مستدرك « نیج ج البلاضه » است 
۶-۷ فخر الشيعة » درفشائل و کرامات آمیرالمزمنین(ع) ۷- « المودة: فی‌القربی»درفضائل 

و کرامات و توادیخ چپارده مصوم -٩۸‏ « رسالة فی اللحو * -« آرجوزة فی النحو » 
۶۰- « دیوان شعر عربی * ۶-۴۳۱ دیوان شعر فارسی * 

تولد و وفات سید خلف : « یمه :۸ ۱۲ در تاریخ تولد و وفات سید اظبار تردید 
نموده فرماید : المولود ( ۹۸۱ ) آو ( ۹۸۰ ) والمتوفی ( ۱۰۷۰ ) و ( ۱۰۷4) . 

(۲۷۱) در آخر توضیح ۱ ۲2۸ ) گذشت که درسال ۱۰6۰ بدستور شاه عباس ثانی » 
سید ب رکة بن منصور اژولایت حویزه معزول و سید علیخان بن خلف بجای او زمامدارشد. 
سید علیخان اژداندمندان شیمهوساحبتلیفات فراوان ومفیدیست (۰) وخود با آنکه دادای 

1۰ در داملالآمل + ۲ ط ۱ > گوید : | لسیدا لجلیلعلی بن خلف‌بن مطاب بن حیدر 
الموسوی المشعشعی الحویزی حاکم الحويزة ۰ کان فاضلاً ؛ عالباً » شاعراً؛ دیب » جلیل 
القدر . له موّافات فیالأصول والامامة و غیر ها . منها : ۱- < اللور البیت > فی الحدیث آدبع 
مجلدات و ۲- < تفسیر القر آن > آرسم مجلدات و۳- < خیرالمتال > شرح تصیدته البقصورة آدبع 
مجلدات فی‌الأدب والثبوة والامامة و 4 - < نکت البیان > مجلد و 2-۵ دیوان شعر > جيدة و 
*- < شمر بالفارسية » جید » وفیرذلك . وهو من العاصرین . وذکره ساحب < السلافة > وآنلی 
علیه وآورد له آشمارا ‏ وقد مدحه شمر اه عصره من آهل بلاده وغیرهم ... ال . ۶ دیوان عر بی 
او بنام «خیر جلیس ونعم آنیس> است وشیخ عبدالقاهر عبادی حویزی قصیده‌یی در مدح‌آن سروده 
که قستی از آن در < آمل الآمل : 4۸ ط ۱ > مذکور است . دیگر از آثار سید علیخان وسالةً 
است که بعنوان « جواپ اعتراضات السید الشر یف الجرجانی علی‌حدیث الفدیر > از کتاب < اللور 
البین > خود استخراج و بشیخ علی صاحب < الدر المنثور > اهدا کرده است . نام تضیرش نیز 
< منتغب التفاسیر > است که بال ۱۰۸۷ از تألیف آن فارغ شده . چنانکه در < مستدرك- 
الوسائل ۳: ٩۰۸‏ > فرماید سید علیخان ازشیخ علی شهیدیمذ کورروایت‌میکند ۰ وشیخ حسینابن 
محبی الدین‌بن عبداللطیف ین آبی‌جامم عاملی ازسید علیخان . در « یمه ۲٩: ٩‏ > فرماید که سید 





معتوق بن شهاب الدین آحمد بن ناصر من معتوق موسوی حویزی < دیوان آشعار > سید شهاب - 
الدین ( متوفی ۱6 شوال ۱۰۸۷ ) پدر خودرا پس آزفوتش جمع آوری و مرتب نوده و باسم سید 
علیغان بن‌خلف مصدر کرده است . بر ای اطلاع بیشتر ازآحوال سید بکتابهای « ریاض العلما > - 








۱۳۸ در بیان آحو ال آعقاب محمد بی‌موسی بن‌جعفر(ع) 


آخلاق نیکو و روش متشرعانه بوده» چون زم‌امداری ناحية عیم حویزه وسامان دادن 
کارهای آعراب‌چنانی بسی مشکل و دشوار بود دراندك زمان بر او شودیدند و بزادرش 
مولی جود الله با او بجنك وستیز برخاست . سید علیخان بدستود پدد بقصد دفع او از 
حویزه خارج گردیده دراین میان جنگی ببا شد و مولی جودال هدف تیری وافع و بقتل 
رسید . پین ازخواییدن این فتنه دیری نگذشتکه مجدداً آعراب آشوب‌کرده این بار ولایت 
را ازدست او خارج ویسرش سید حسین سپردند ازطرف دیگرشاه عباس برای خواباندن این 
فتنه ها منوچپرخان «الی لرستان دا فرمانداد تا سید علیخان دا باصفهان فرستد و خود زمام 
1 آنکه 
مجدداً فرمان حویزه بنام او صادر وبحویزه مراجمت نمود و براین سمت باقی بود تا بسال 
۸ وفات کرد (۰) . 

پس از در گذشت سید علیخان » فرزندش سید حیدرخان باصفهان‌دفت وفرمان ولابت 
حویزهرا ازشاه‌گرفته مراجمت‌کرد . این برسابر فرزندان سید علیخان‌گران تمام شده‌عموماً 
با برادر اژدر مخالفت بر آمدند » چنانکه سید عبداله ( توضیح ۲۷6 ) بدربار شاه شتافته 
برای سید حیدر کارشکنی مینمود . ما دالی ازشاه خواستکه اورا دراصفهان دستکیر نموده 
محبوسش سازند . با اینحال‌دیگر پرادرانش ازمزاجمتوی دست نمیکشند و عاقبت در سال 
۰۹۰ بر او شودیده جنکی بر پا نمودند ودر آن پسرعموی دالی. مو لی‌محنوظ بن‌مولی 
جودالة که در دستگاه او میزیست » و عموی دیکر دالی مولی عبد الحی و جداعتی بقتل 





آمور حویزه را در دست‌گیرد .سید باضفهان آمن ؛وچند سالق بر آن متوال. گذشت 7 


وسیدند . دوسال‌بعد زاین واقعه یعنی‌بسال۱۰۹۲ سید حیدر وفات‌کرد و برسرولایت حویزه 
اختلاف شدیدی در برادران وفرزندان او افتادکه مدت پنج سال طول کشید و عاقبت سرد 
عبدال برادر دیگر سید حیدر دا بولایت تخاب نمودند که شرح آن در (توضیح ۲۷۵ ) 
آورده خواهد شد . 

( ۳۷۳ ) نام چنین شخصی در « تادیخ مشعشمیان » وجزودالیان حویزه نيامده . آماسید 
تولاعا 5 ۰4 6۰ مد > و< تاریخ مشعشعیان > سید علی‌بن 
عبدالُ مر اجعه شود . 

(۰) در دیه۷ : ۲۸۱ > ذیل عنوان «خیرجلیس> گوید : ... والمتوفی(۱۰۸۸)قیل‌فی‌تاریخه : 

چون رفت (علی) مادة تاریخ بکو : ( ان الأعراب آشد کفراً و نفاق ) 








در بیان أحوال آعتاب محمد بن‌موسی بن‌جعفر(ع) ۱۳۹ 


عبدالة بن نورالدین جزائری در « اجازه کییره ‏ مورخ ( ۲ ۲ - ۱۱۹۸ ) هنگام ذکر 
تصانیف خودکوید : و دسالة موسومة ب « كاشفة الحال فی معرفة القبلة و الزوال» ألفتبا 
فی الحويزة أمر لپا المرحو السید علیخان پن السید مطللب الموسوی رحبة ال یه باق 
بقیت نسة الأصل عنده وم ترس استنساخیا .۰ کیفیت اتصال نسب این سید علیخان در « یمه 
۲ آمده وعبارت تش در ( توضیح ۲۷۳ ) مذکور است . 

( ۳۷۴ ) سید عبدالة در « اجازه‌کییره »که در توضیحقبل نامبردیم ؛ جزو تصانیف خود 
کوید : ورسالة « الذخيرة لأْبدية فی‌جوابات السائل الأحمدية » وهی‌آدبمون مسئلة للمولی 
المقدس اللقی السید أحمد پن السید مطلب الحویزی رحمه ال خی اسید علیخان المقدم 
ذکره , وکان السید أحمد هذا عالماً ‏ ورعاً ۰ أدیباً له « دیوان شمر *حسن »محترزاعون 








الشبپات ۰ مکتفياًبفلة زرعه . و کان لایدخل فی شیء من آمر اخوته و عصبته و یتعفف عن 
جوائزهم .دهم ولاة الحويزة وما یلیپا کابراً عن‌کابر . ثم ارتحل الی‌المشاهد المشرفة وجاود 
بها الی آن قبضه اه الی دحمته . دضی اه عنه . * « الأستلة الأَحمدية » للسید آحمد بن السید 
مطلاب بن السید علی خان بن السید خلف الشمشمی الحویزی المتوفی قبل سنة ۱۱3۸ التی 
ألف فیپا السید عبدالة الجزاثری اجازته الکيبرة . لأنه ذکروفانه فیها ‏ وهوأخوالسیدعلیغان 
السفی کما صرح به فی الاجازة المنکورة و قد أرسل الأستلة الی‌السید عبدالة بن نود الدین 
الجزافری فکتب فی‌جواباتبا * الذخيرة الأبدية فی‌جوابات المسائل الأحمدية » ویقال‌للجوابات 
« الرسالة الأْحمدية » آیضاکما عبر به السید عبداللیف فی * تحفة العالم» : « یعه ۲ :۰6۷۱ 

( ۳۷۴ ) چنانکه در ( توضیح۱ ۲۷ ) گذشت سیدعبدالة خان برای بر کناد کردن برادرش 





سید حیدرخان باصفهان رفت . آما موفق نشده بلکه اورا بغواهش سید مدتی در اصنبان 
محبوس نموده‌سپس بمشهدفرستادند . پس |زفوت سید حیدرمدت پنج‌سال‌میان‌برادراندفرز ندانش 
اختلاف بود . تا آنکه بالأخره سید عبداله دا برای حکومت حویزه تخاب و بشاه معرفی 
نمودند . سید عبدالةٌ پس از أَخذ فرمان بحویزه بازگشت » آما طولی نکشید که بسال ۱۰۹۷ 
وفات کرد (۰) و یکی دیکر از براددان او سید فرجالله عازم اصفهان شده فرسان ولایت 
حویزه را گرفت . 

(۰) درزمان والیکری سید عبداُ خان است که سید محمدین‌حیدر عاملی بأمراو کتاب «بفیةء 
الطالب فی آحوال آبی‌طالب واثبات ایمانه > را تاألیف کرده ودر ( ۶ صفر۱۰۹ ) از آن‌فراغت - 











۷۱۴۰ در بیان آحوال أعقابٍ محمد بی‌موسی بی جعفراع) 


سید فرج اب چندین سال والی حویزه بود و در دوره خود بسره دا فتح کرد و کوبا او 
آول شخصی است که در حویزه سکه ژده . سید علی بن عبدالنه : برادر زاده سید فرج اند و 
نویسنده * تادیخ مشعشعیان »که بیشترمطالب این توضیحات از کتاب اداست , مدتبا از جانب 
عم‌نامبدهاش پنوان نمایندگی‌در اصفبان میزیسته ۰ آمابعاً هوای واییکری ددسرش آمده با 


فرجال بنای مخالفت را گذارد ود[ فشورغبانی در عخویزء یدید من که‌شاا 





فرمان عزلدالی دنصیب عمش سیدهبةاله بن خلف را صادروهبةالة را ردانةً حویزه نمود . الی 
دید مدتی باکمال سختی درحویزه ماند وسید فرج نیز درخادج مشنول تب قوا و نبرد 
با وی‌کردیده عاقبت جنك بزرکی میان آندو واقع شد وهبةالً شکست خورده فرارکرد . 
این خبررکه باصفهان رسید شاه فرمان حکومت دا در سال ۱۱۱۲ بنام سید علی‌بن عبدال 
صادر کرد واو که تا این‌تادیخ ددبصره توقف داشت‌بحویزه دفت ومدت هشت ماه فرمانروایی 
نمود »ما دد باره سید فرجالةٌ که مشمول عفو شاه شده بود طی فرمان دیگری حکومت 
حویزه باو مفوش وسید علی برکناد بلکه محبوس کردید و تا هشت سال گرفتادی او ادامه 





یافت .سید فرج الهکه نك حاکم حویزه شده بود ازشاه خواست ت که فرزندش سید عبد ال 
را بچای اوبگمارد وخودکناره گیری‌کند . اتفاقآشاه اجابت کرده فرمان حکومت دا بنامسید 
عبدالةٌ صادرکرد . ما سید فرجالةٌبزودی منصرف شده از تحویل حویزه پپسرش خود دادی 
نمود تا عاقبت‌کار آنان بجنك کشیده فرج اه شکست خورد وعبدالةٌ حویزه دا گرفت و 
بحکمرانی پرداخت : لکن حویزه آرامش‌نداشت ت وفتنههای متوالی در آن رخ میداد . 

این آشویها تا سال۱۱۲ ادامه داشت . دراینسال‌سید علی بن‌عبدالة بزحمت زیاد آزادی 
یانته بحجاز دفته ویس اززیادت مکه معظمه ببصره باز گشت ددامنه انقلابات حویزه نیز بالا 
گرفت. در۱۱۲ جنك سختی شده سید عبدال پن فرجالة در آن میان گرفتار گردید وسید 
علی بن عبداةٌ زمام آمود حویزه دا بدست کرفت . طولی نکشید از طرف شاه مجدداً سید 
عبدال بر کار کناشته وسید علی بررکناز شد . 

متأسفانه گرفتاریهای داخلی شاه سلطانحین هیچگاه مجال تصفية آمورحویزه را نمیداد 
این بود که گاه اين و گاه آنرا ب کار دالیکری میکمارد . چنانکه پس از دو سه سال یعتی 





- یافته است . < یمه ۳ : ۱۳9 > کوید که نخةٌ اين کتاب منضم یه بسیار نقیس< عمدة الطالب- 
فی‌آنساب ]لا ی‌طالب > در کتا بخانة مأحوف علیهای مرحوم شیخ محمد سماوی بوده است . 








در بیان أحوال آعتاب محمد بن‌موسی بی‌جعفر(ع) این 
در ۱۱۲۷ باز سید عبدالة بن فرج ال معزول ودوباره سید علی بن عبد ال دا فرمان دلایت 
داد راو تا هنکام فنة علیم آفغان بر قرار بود . درهمین زمانياست که سید علیخان نامبرده 
مجموعٌ خودرا در « تاریخ مشعشعیان » » نگاشده که اينك نسخة آن در کتابخانة سیپسالار 
طبرانستدها برای‌نوشتن‌توضیحات مر بوطباین‌خاندان استفاده‌های‌فرا انیا آنکناب‌نوده‌يم 





( ۳۷۵ ) سید عبد الرضا در حدود سال‌هزار و بیست واندی از حویزه بشبراژ آمده 
بدامادی نواب صفوی قلیخان فرزند امامقلیخان بیکلرییکی مملکت فارس سرافراژ آمد د 
آنجا متوطن شده ضیاع وعقادی بیم رسانید وتاکنون آولاد او دراین شبر باقی وبرقرارند : 
« فارسنامه ناصری ۳: ۵۷ > . < 

اأعقاب اراست : سید نودالدین متخلس بشه‌شمیاین سید علیأکبرمولی‌مولوی شیرازی 
که از علما وشعرای شیراز دامام مسجد سپراب ييك درمحله بازادمرغ بوده وپدرش متخلس 
بمولوی عالمی فاضل وفقیپی عابد وشاعری لفوی بوده درعلم قرات بأعلی درجذ کمال دسیده 
ودر سال ۱۳۰۷ وفات‌کرد و در کی حاففلیه در جوار حاج شیسخ مهدی‌کجوری دفن شد : 
« آثار عچم :۴۳۱ >  .‏ 

وأمانسب‌ساداتمشپود بمولوی درشیراز : آمل‌اینسلسله‌از ناحي خوزستان و شوشتراند. 
جد آعلای ایشان سید عبد الرضا بن سید محمد بن سید مبارك بن سید مطلب بن مولی 
سجاد راو تزا برین سیر فایج ین سیهصن ین سید حیدن بن سید علی بن سلطان 
محسن پن سید محمد مشعشع ا‌سید فلا ین هبل بن حسن بن علی بن سید عبدالحمید 
نسابه ابن آبوعلی فخادین أبولنايم بن آبوعبدانه بن محمد بن ابرهیم المجاب بن محمد بن 
ژید بن محمد صالح بن امام موسی کاظم علیه السام(۰) درسال ۱۰۲ هجری ازحویزه‌بشیراژ 
آمده بدامادی صفی قلیخانو لد اما قلیخان حکمران‌فادس برقرار گشته توطن نمود وصاحب 
ضیاع و عقار د آملاك کردید و آولاده یش تاکنون درشیراز باقی‌اند . واز آن سلسله آنچه در 
حویزه توقف دارند بامامت وریاست أن نواحی برقرارند وچون خواهند نامیاز آنپابگویند 
لفظ مولی را درأول نام او آورند مانتد : مولی عبداله و مولی‌جعفر و غیره وآنچه از این 
سلسله درشیراز توطن دارند چون خواهند نام آنبا دا برند لفظ مولی دا در آخر نام اد 
آورند چون : محمد جفر مولی و سید علی آکبر مولی . داين سلسله سادات مولی همیشه 


(۰)اين نسب‌با [نچه‌ما درمشجر ات کتاب‌تبت کرده‌ايم تفات‌داردو بیگمان ضبط«یش » غلطاست . 








و در بیان آحوال أعقاب محمد بن‌موسی بن جعفر(ع) 
بمناصب عالیه برقرار بوده‌اند : < یض ۳ : ۲۳۹ > . :# شرح نسبة مفصلی نیز درهمن کتساب 
۶ :۲ ببعد » راجع بمحمد متمهدی وفرزندانش مذکور است. 

( ۳۷۹ ) پس از سید علی بن سید عبدال صاحب « تاریخ مشعشمیان » که دکر والیکری 
او در ( توضیح ۲۷۹ ) گذشت حکومت حویزه در این خاندان بر قرار بود و در زمانبای 
آفنان وافشار و زند وقاجار پدران مولی مطلب خان بن مولی نصرالنه «اليان حویزه بودند و 
شروح مختصری از ا نان درخاال توادیخ دیدهخود نا درب نآ نها مرد فاضلی که آناری‌داشته 
باشد سراغ ندادیم . 

« من : ۵7۳ * شرحی داجع باین مولی مطلب خان نکاشته که عناً قل میشود : و الیه 
انتبت ولاية الحويزة فی آیامنا : وکان منکاً مقتراً : فقل شاکروه و کثر شاکوء :دکانت 
الولاية تدخل خوزستان و تخرج دام ترمن هدایا والی الحويزة درهماً داحدا ؛ فخلموه عن 
ولاية الحويزة وفوش مرها الی السردار الأرفع کما دکرناه فا . فوفد المولی مطلب خان 
الم کور ومعه ابئه طعمة علیوالی‌لرستان صارمالساطنة السردار ال شرف حسینقلی‌خان بن حبدد 
خان بن حسن خان مستشفعاًبهعند الساطان ناصر الدین شاه . فرأیته یومثذ هنالك وقد نان 
علی‌السبعین وکان حسینقلی‌خان‌کثيرالمطاه سخیاً جواداً مقصداًللناس من جمیم الأطراف و 
الأکتاف . فاکرم المولی المکور وبالغ فی‌اکرامه والاحسان الیه , ولما اجتمع ؛ به کان جملة 
کلامه مع‌المولی المذکور آم یبلناك سجایا آبانك الکرام ؛ وأ نم‌کانوا مقصاً نم وقد 
کان للوفود علی آبوبم قمودوقيام . و کانوا مأوی الشعراه والأدیاه ۶ : وأنت قد سددت‌بوام 
التی فتحوها . و کأنك لم تسمع پقول الشاعر : 

اذا ملك لمیکن ذا هبة فدعه فدواته ذاهبة 

هذا أت مصداقه و قد ذعبت دولتك . فکان من‌جواب المولی آن هژلاء الملولك ان‌کان 
بذلیمهنالحلالنلل‌ددهم . حازوا الدنا «الخرة ؛ دان‌کان منآموال الثا‌التی اغتصبوها وفی 
آعناقیم دبالبا فعا آحراهم بقول الشاعر ؛ 

تصدقت الزنا من کد فرجبا فیا لیت لم تزن ولم تتصدق ! 

علی‌آنًتعذانفیمن‌أحد دجاجاغصباً قکیف‌تسمح‌فی‌آن أغتصیها منأهلها و 
آدضپاللای‌فاداً آأبله قالحسیقلی خانسألتكبانه‌من کان‌هذاحالهو بر دمولایتستع من الأسقاع 
مع‌وجودهذا اساطلانا اطع لیس بأیله ۶ تم التفت‌الیالمولی وقال: یاسیدی ؛ انت‌مخیر ین‌اننین 








در بیان أحوال آعتاب محمد بی‌موسی بی جعفر(ع) بننا 


لانالتلین : : اماآن تختارالجنة فتعتزلالولاية وتترالسل, واما آنتختارالولاية وعیالناز. لك 
ان‌أخفت درهماً واحداً من مسام ودفعته الی عامل السلطان‌کان عليك وباله . ققال: نحن‌جتناك 
لقع نا من ساظاات فی رد ولایتتا , وما عليك ان جدنا او بخلنا . فکتب له الی السلعلان 
فأعید الی ولایته و بقی بپاستة ولد 2 عزل فانحاز الی آل‌کثیر فکان فی جوار الشیخ 
فرحان بن لفیج آسد وزوجه باخته پنت: آسده فولدت له غلامً ومات عندهم : .وریت الغلام 
عند آخواله بنی آسد . 
مولف *منا » درکتاب‌دیگرش < بلج : ۱۶ » ذیرنام مولی مطلب خان چنین نوشته است : 
مطلب بن تصرالة هذا آخر الموالی ولاةالحويزة .و لما توفی ولی ابنه طعمة فتل قبل آن 
یستولی , ثم فوض عمل المعويزة الی الشیخ الجلیل معز الساطنة السردار الأدفع خزءل‌خان بن 
نصرة الملك حاج جابر خان الکعپی العامری . 
توضیحاً : رشتة تسب مولی‌مطلب اذهمنا» و«بلج» نقل شده ودرجای دیگربنظرنرسید . 
(۲۷۷ ) در (ص ۱۲۵ - توضیح ۲۰۷ ) مختصری در بار؛ کارهای مولی علی بن سید 
محمد مشعشع متمپدی نگاشته شد . اينك گزارش کاملتری از زندگانی او آورده میشود . 
« مجالس المژمنین - آُراخر مجلس ۸ > گوید : مولی علی درأواخر آیام پدربراواستبلایانه 
زمام اختبار از دست او بیرون برده سرور آنقوم شد وایشان را ب رآن عقیده داشت‌که دوح 
ملهر حضرت امیرلمژمنن علیهالسلام دراو حلول کرده آنحضرت درحیانست و لبذا تاخت 
بمراق عرب برده مشاهد مقدسه را غادت‌کرد ودر آن عتبات عالیات نبایت بی‌آدبی بجا آررده 
پدر دراصلاح او عاجز بود و مورد عتاب وخعطاب سلاطین آطرافگردید واو در جواب ایشان 
اظبار عجز نمود . کتابانی‌که میان او وحکام عراق ددین باب قلمی شده دربمضی از مولفات 
او که درمیان آنقوم ب « کلام المهدی » موسوم گشته مذ‌کود است . و این نیز متقولستکه 
مولیعلیمذکود بآن‌دعوی اکتفا نتموده دعوی خدایی‌نیز کرد ومطایبه که میان سیداددیس(») 
مشهشعی وسید قاسم توریخش دد مجلس سلطان حسین میرزا در هراة داقع شده و ساباً دد 
آُواخر مجلس پنجم مذکود شده یاد از آن میدهد . آخر درحوالی‌کوه کیلویه در مقابل پیر 
بوداغ جهانشاء پادشاء‌لشک رکشيد دی بوداغ چون‌صرفه درجنك اونمیدید یکی ازتیراندازان 
کوه‌گیلویه دا دعایت نموده بر آن داشت تا در وقتی‌که مولی علی بطريقةٌ معپود خود دد 


(۰) درمجاس پنجم اين شخس بنام سید ابرهیم یاد شده وعبار تش‌رادر ص۱۲ نقل کرده‌ايم . 








۴ در بیان حو ال آعتاب محمد بن موحی بی‌جعفراع) 


رودخانة کردستان در آمده غسل نماید اورا یر بزند . اتفااًتیر آن تدبسیر صالب آمده در 





آن موضع بقتل سید وپدد پیر اد ازتبیر وسرزنش مردم خلاص گردید . ۶ 

دره ماضی‌النجف وحاضرها : ۲۳۳ * شرحی ازه تحفة الأزهار * نقل‌کرده که عینا آورده 
میشود : فی « تحفة الأژهاد » للسید ضامن بن شدقم الحسینی ما تسه : ان علی بن محمد 
الم‌دی اامواود سنة ۸۶۱ حکم بمد آییه واستولی علی جمیع الأهواز مع شاطی» الفرات الی 
الحلة الفیحاء , و کات جنوده خم‌سمانة نفر لا یسمل بیم السلاح و لاغیره لاستعماليم بط 
الأسما. وکان مفالاً فیالمذعب . سافرالی المراق دأحرق المحجر الذی علی قبة أمیرالمژمنین 
علی بن آبی‌طالب (ع) وجمل القبة المظمة مطبخاً لطمام الی‌مضی ستة آشپر » لقوله ارب 
والرب لا یموت ؛ * دامن ستمهای مولی علی‌درنجف شرف بکزبلای معلی نیز دسیده در آنجا 
هم مثل نجف تا توانسته ظلم و دیرانی نمود وپس از راهزنیها وجنایات بیشمار تا حدود بنداد 





آمده آما از پیشروی ترسیده بحویزه مراجمت وپس از چندی بکوه گیلوبه رفت و در آنعدود 
دانکه کذشت دنو یربوداغ مقتول شد . کشته شدن مولی علی‌دا بسال ۸0۱ لوشته اند . 

درکتب موجوده نام ونشانی ازأعقاب مولی‌علی دیده نمبشود وصاحب * منا * نیز یادی از 
آنبا نکرده قط گوید : وأرلد محمد هذا ( منی‌محند مشعشع ) رجلین وهما :علی ومحسن: 
و کان محسن‌بن محمد ... الخ .#۰ آما همین مافددکتاب دیکرش «بلج » رشتة نسب‌جماعتی 
را باو رسانده که عیناً ( در ص ۲۸ مشجرات ) نز کرده‌ايم 

۱۳۷۸۱ آقای نجفی درنامة مورخ ( ۲۳۱۵ - ۷5 ) مرقوم داشته اند :سید هاشم حلاب 
نجفی از زهاد وشرحی بر «کافی » دارد بسیار خوب نوشته . قعلعهُ از آن نزد حقیراست . و او 
معاصر نادرشاه بوده وصودت هشجرا 2 اورا ازروی خط مرحوم آستاد علامه آقا سید دضا 
بحرانی صائغ نوشته‌ام وآولادش خامل کر هستند(») 8 درکتاب « ماضی‌النجف وحاضرها : 
۱ یکی از مساجد محلة حویش نجف دا مسجد آل سلمان نامبرده گوید : هومن‌المساجد 
القديمة ویب الی‌السید هاشم الحطاب جدالأسرة العلوية الشريفة . عمره هذه العمارةالحاضرة 
الزعیم السید مهدی بن السید سلمان فی‌حدود سنة ۱۳۹۰ ۰ ئ 

آل‌سید سامان اژمشاهیر سادات نجف آشرف و درمحلةً حویش سکنی دازند . صورت 


۰ 
است وخامل الذ کرهم نستند . 





نکه در ص ۲۹ مشجرات و هم در اینجا دیده میشود سید هاشم دارای آولاد وأعقاب 





در بیان آحوال آعتاب محمد بی‌موسی بی‌جعفر(ع) ۷۴*۰ 
نسب سید سلمان جد ای این طایفه دا آقای سید محمد جزاتری نجفی اژکتاب * اطلیلة 
فی‌البیوتات الجليلة * استنساخ ودر ( رجب ۱۳۷۵) ارسال داشته اند » اما فروع سید سلمان 
را ننوشته اند. صورت نسبکه‌ایشان ارسال‌کرده‌اند با مشجر آقای نجفی هیج اختلافی‌ندارد 
مکر درنام عواد که آقای جزائری عوید نوشته اند. 

( ۳۷۹ ) این‌مشجر اکنون درملایرنزد سادات محترم میرعلی آکبری است ۰ وبطودیکه 
آقای سیدحسین میرعلیآکبری درنامة خود نوشته‌ند تاریخ ختم کنابت آن ( جمعه ۸اج1- 
۹ ) میباشد وبيك واسطه‌ازروی نسخة مورخ ( ۷۷۳ ) نوشته شده که مسجل بودهبتصدیق 
سید علی بن محمد بن حمزه حسینی نقیب الأشراف دمشق وشبادت جمعی از نسابه ها دا نیز 
داشته وعیناً درنسخهُ مذکور نقل شده‌است است . خود این نسخه هم مصدق ومسجل وبطول 
شش مترونیم وعرض سی سانتیمتر میباشد . 

( ۲۸۰ ) علام آدیپ سید حسین غریفی (۰) . آقای أمینی در « شید : ذیل س ۰156 
اورا همان شخص معنون در « سلافة المصر : ۵.4 » دانسته اند که مرحوم سید علیخان در 
فصل‌دوم قسم چهارم آنکتاب جزو علمای بحرین عنوانش نموده وشرحی در تعریف وتمجیداو 
با قدری ازآشمارش آورده و وفاتش را بسال ۱۰۰۱ نوشته است » لکن درآنجا جد أعلای‌او 
دا سلیمن نامیدهوعبارتش چنين است : اسید آبومحمد حسین بن حسن بن آحمد پن سلیمن 
لسینی الفریفی البحرانی . * شیخ حر نیز شرح حال سید حسین مرقوم را در « آمل‌الآمل: 
۱ ط ۰۱ از «سلافه » نقل نموده و از تألیفاتش کتاب « الغنية فی مهمات الدین عن سقلید 
المجتهدین * استکه شیخ محمد بن علی‌بحرانی اصبعی شارح « باب حادیمشر » بر آن‌خائیه 
نوشته ودر « یمه 7 : ۱۵۱ * مذکور میباشد . 





بنا بتگازش « یعه ٩‏ : ۲6۷ * سید مهدی غریفی (توطیح ۲۹۶ ) حدود سیصد بیت از 
آشمار این سید سین را مدون نموده که نسخة آن نزد فرژندش سید عبد المطلب در نجف 
شرف ماکیتو لاش 

( ۳۸۱ ) فرزندانش درحله وحاثر ند : «مشجر آقای‌ور دارسالی آقای‌امام آهوازی». 

( ۲۸۴ ) اين دوفر دآغلب خانوادة یشان درکربلا میباشند ودر بحرین وسایرناط نیز 
متفرقند : < مشجر سابق الذکر > . 


(۰) غريفة : بتصفیر ۰ قری است درجنب شاخورة بحرین . 








۱۳ در بیان حوال آعقاب محمد بن‌موسی بی جعفر(ع) 


( ۲۸۴ ) عالم متقی سید علوی (عتبق الحسین علیه السلام ) مذکور دره آنورالبدرین » 
( ۳۸۴ ) سید موسی درمسقط پایتخت عمان أولاد زیادی دارد : « مشجرنامبرده > . 
( ۳۸۵ ) فاضل ورع سید عبداله 





دی بحرینی که پس ازتصرف بحرین ازطرف‌خوادج» 
متوطن بیبهان‌ملام درس‌خیخ‌عبدال ن‌سالح بحرینی‌شده ؟ پس ازفوتاو اماچمعه وچماعت 
بدرخودش‌شیخ أَجم روایت‌میکند : 





بیبیان گردیده است . شیخ یوسف بحرینی بواسطا 
ماخوذ از «لو اوة البحریی : ۷۴ > . سید عبداله نیز ازشیخ یوسف مذ‌کور ردایت میکند 
( اين نوع اجازه را مدبچه گویند ) . 
مسألة » : لاعیخ عبدانه بن صالح السماهیجی . له فی مان 
فی ( ۱۱۳۰ ) وفی آخره َذن للسائل‌فیالتصرف فی‌الأمور الحسيية ودکرله كيفية انشاه خطبة 
النکاج . دم بسرح فی له باسم السائل لگ نب ف ی آخره آنکبه وابانی أعیه بلسیته. 
و مولاه له تن یبد علوی الملقب بعتیق الحسین (ع) ریت الشخة ضمن مجموعة 
من دسائل السماهیجی بخط عبدالحسین 0 من موقوفة 
ااسید محمد الخامتیفی‌مكتبة السينية الششترية فلت «یعه ۵ :۳۰۴ ۰ 8 «الأستلة 
لبهيهانية » : للسید عبدالة بن السید علوی الملقب بعتیق الحسین ابن الحسین بن الحسن بن 
بدا رسد المتوفی پعدسنة ۱۱3۸ کم ی و مد زد السید عبد ال الجزائری فی 
التادیخ المنکور . أرسلپا الی‌الشیخ یوسفالبحرانی صاحب الحدافق دالمتوفی سنة ۱۱۸۲ و 
جرت بینهما الاجازة المديجة کما مرت ۰ و کتب الشیح بوسف فی آجویتها « جوابات المسائل 
البپيبانية » کما فی « اللژازة » وذکره الشبخ آبوعلی فی « منتپی‌المقال» : «یعه ۳: ۲۷۷ ۰ 

( ۲۸۱ ) دد بپیپان وشیراز آولاد کثر دارند : دمشجر آقای ورد » . 

( ۲۸۷ ) علامکییر مرحوم سید عبداله بلادی مقیم بوشهر از أجلهٌ علما و محتقین عصر 
حاضر . موف کتابپای : ۶-۱ آیات تکوینی » ۳- « نساب المشجرة » ۳- « ایقاظالحبیب 
فی مظالم السلیب » در تاریخ اسلام بفارسی ۴- * البصر الحدید فی معرفة البيثة علی العلرز 
الجدید * پعربی «فارسی ه- « پنجاه سژال » مشتمل بر جواب مسائل شرعيهُ چندی که از 
اد سژال شده ۷-« تذکرة الألباب فی علم انأنساب » ۷- « الضلب الأربعة للمیدین » ۸- 
* الخلواتية فی‌النوافل * ٩‏ الدعوات النوریات » ازانشاء خودش 2۱۰« راحلة الجنان فی 
آعمال الملوان» در آدعیه وصلوات ۱۱- «الزلال المعین فی‌لأحادیت الأربعین» ۱۳- «سحاب- 














در بیان أحوال أعتاب محمد بی‌موسی بن جعفر(ع) بیلا 


اللتالی » کشکولی است درمطالب متفرقه ۴« سدول الا فی فاد الحجاب » ۱۴- 
« شیاه اامستنیتین » ۰-۱۵« الفیث الزابد فی نسب عبدالنه العابد - یا - فی‌ذرية محمدالعاید» 
۷-« کشف الأسرار فی‌قدح جمع‌من‌الرجال » ۱۷- « وجوب با برهان درتحجب نسوان * , 

تاریخ تولد و وفات مرحوم آقا سید عبدالة بوشپری در (ص ۲۷ مشجرات ) ذکرشده 
وشرح حالش درجلد سوم « تقبا * و «مکا * مذکود است . 

( ۳۸۸ ) آرلادش‌ددیپیهان وده‌بزرك ازشیرازودرشیراز » وبرخی بشهرهای‌دیگررفته‌اند: 
د مشچر آقای ورد > . 

( ۳۸۹ ) سیدأأحمدهقدسمروف بحمزة شرقی که‌هنگام تشرفبعتبات درراه‌گرفتاردزدان 
شده . او وزن وفرزندش منصور دراین حادنه بدست آنان مقتول ودرلملوم نزدیکی‌دیوانیه 
مدفون شد. اينك مزارش بحمزه شرقی‌معروفت : مأخوذاز < شهد : ۳۹۴ > وجاهای‌دیگر. 

(۳۹۰) عالم فاضل سید شبرستری بحرینی‌که سید علی بن اسحق بلادی دساله یی در 
جواب مسائل او نکاشته و در « یمه ه : ۲۰۷ ۰و ۲۶ : ۸۷ ۰ بعنوان « جوابات السیدشبر» 
و * الأستلة لشبرية »یاد شده است , ودرموضع أول؛ از « آنواد البددین * تقل فرموده که 
چون جوابات مذذکود بدست سید شبر دسید دساله‌یی درقض آنباً نگاشت و برای سید علی 
بلادی فرستاد . سید شبر را تألفات دیکری نیز هست‌که نام آنبا در « آنوار البددین * وغره 
آمده است . ولادت اورا در « یمه ه : ۲۰۷ * بسال ۱۲۸۸ دربصره ضبط‌کرده و نیز در « یمه 
۲ ۸: ۱۳۱ * ذیل عنوان « الأستلة الشبرية » و « الدرر الفكرية » فرمایدکه سیدشبر 
چپار مسثله ازمسائل آصول ققه دا ازشیخ صالح بن طعان ستری سژالکرد وشیخ قبل ازدادن 
جواب فوت نموده فرزندشی شیخ احمد ( متوفی۱۳۱۵ ) جواب آن مسائل را درسه‌هزارییت 
نکاشته « الدرر الفكرية » نام نباد . 

( ۳۹۱) فاضل نسابه سید عدنان » مولف * نساب العرب » وهالدلیل القطعی علی‌انتظام 
القدر المرعی » در مقادیر وتطییق ُوزان‌که فرزندش سید حسن آنرا پنظم در آورده و هردد 
بسال ۱۳۰۰ در بروچرد چاپ‌شده‌است . سید عدنان را دز «یعه ۲ : ۳۸۱ ع ی ختواننموده د 
السید عدنان بن السید شبر بن السید علی بن السید مشمل بن السید محمد القیات ین آحمد 
ابن هاشم آح عبداله بن علوی النی‌هوشیخ‌صاحب * الاولوة *. * لکن ازمشجرات عدیده و 


بعش مواضع دیکر « یعه » مستفاد میشودکه مشعل شهرت سید علی پدد سید شیر بوده و اد 





۱۴۰ در بیان آحو ال آعقاب محمد بن‌موسی بن‌جعفراع) 


فرزند سید محمد مشور بغیاث است . 

( ۳۹۴) عالم فاضل سید علی بحرینی که در زمان شیخ عباس ستری از بحرین بنجف 
مپاجرت کرده وبسال ۲ وفات‌یافته است : منقول از « کر ۱: 2۱۴۵ . * تاریخ فوت سید 
علی در « مشجر ارسالیآقا‌ورد» چنین است : درطاعون‌تاریخ ( مرغز -۱۳۶۷) در گذشت 

۴۱ عالم دیب سید علی غریفیمتوان ۶ آستاد سید عدنات نزیل بصره ؛ 
موف کتایهای : ۱« آرجوزة فی‌الادت » ۰-۲« آرجوزة فی‌النقه » ۳ «أرجوزة فی‌الکلام » 

4« آرجوزة فی‌البيكة » که سید عدنان بحرینی متوفی ۱۳4۱ دو شرح پر آن نگاشته ات 

- * ُرچوزة تایج لأْفکار » در أصول ققه - «جنی‌الجنتین فی تحقیق المرفق والکمبتن» . 
شرح حال سید علی دز « الشجرة الطيبة » نکارش فرزندش سید رضا صائغ نسابه و جلد سوم 
« نقبا » مذکود است . 

( ۳۹۴ ) علامة نسابه سید محمد مهدی بحرینی نجفی مقیم بصره : تاریخ تولدش دا آقای 
سید مهدی ورد در( رجب ۱۲۹۹ ) خبط کرده‌اند ؟ آما یمه ۱۰ : ۱۵۳» گوید که درسال ۱۳۰۰ 
متولد شده وماد؛ٌتازیخش ( قد پر المپدی ) است . پس فرماید : له « شوازع البداية » و 
« الولاية الکبری * نظیر «مواقع التجوم » لشیخنا لئوری و *الاجازة المبسوطة * للسید 
شیاب الدین .وأخری آبسط منها للشیخ عیسی‌بن صالح الخاقانی الجزائری ؛ سما ها * شوادع 
الهداية » فیلات مراحل وفی‌کل مرحلة شوارع ولکل شارع طرق «خانمة فی‌طریق حدیت 
الغديرخاصة . :* آثار دیگر : ۱ - «آرچوزتفیالرحللیالمشپدین ن الحاثر الشریف والکالمین 
وذکرمار آه من‌عادات مجاوریهما ۰ ۲ « آرجوزة فی‌فضائل الملح * ۳ «نساب الهاشمیین 

- «الیان فیعلم المیزان » ه-< التحفة » آرچوژه درمیداً داد بسال ۱۳۹۳ نظم‌کرده و 
یکسال بمد درنجف چاپ شده است ۰-5 هذیب‌النفی » مختصری درأخلاق ۷-«جمانقد 
البحرین » آرجوزه درآسول فقه مورخ ۱۳۲۳ ۸- «جمانةالبحرین * آرجوزه مختصردیگری 
است درفرق مان آصولی دأخباری ۶-٩‏ الحصون المنيعة فی‌بمض‌السلوات والأدییة» 2۱۰ 
قصید؛ مزدوجه « داعی البشر» دراثبات حجت منتظر(ع) وأحوال آنسرور وردمنکرین » بسال 
(۱۳۳۰۰) نظ‌کرده ۱۱« الدرة فی‌الرد علی‌الصوفية والكشفية ۰ ۰-۱۲« الدرة - 
انضيدة فی‌شرح القصیدة» که بأمرآستادش‌شیخ محمد طه‌نجف ناظم قسید؛منکور ‏ آنقصیدً 
علویهرا شرح‌نموده ۱۳-الدرر » کلمات‌تصارست درحکم و آداپ >۱-«الدوحةالفريفية» . 











در بیان أحوال أعقاب محمد بی‌موسی بنجعفر(ع) ۱۴۹ 

در « یمه ۸ : ٩۱۰6‏ فرماید که شیخ جلیل القدر آقا میرزا محمد علی آردوبادی غروی 
دامت بر کاته وسید محمد مهدی بحرانی ازیکدیگر ( مدبجاً ) روایت میکنند . 

( ۳۵۵ ) سید محمد دضا نساب بحرینی معروف بصائغ مولف « الانساب المشجرة » و 
* الشجرة الطليبة فیالأرض المخصبة * . 

( ۲۹۹ ) عالم فاضل جلیل القدر سید شمس‌الدین محمد. آستاد وشیخ اجازة شیخ دضی 
الدین علی بن محمد بن عبدالحمید نیلی وغیرهما: مجاز از سید شمس‌الدین محمد بن حسن 
این محمد بن آیی‌الرضا علوی و شین‌کمال الدین علی بن حسین بن حماد داسطی . سید ابن 
آبیالرضا خال صاحب ترجمه نیز بوده وچندین اجازة مطول وعختصر برای‌او نگاشتهکه‌صورت 
آنها در ه پحار الأنواز - ۲۵ * موجود ودر « یعه ۲۳:۱ * یاد شده است . 

مجموعه‌یی محتوی چندین رساله در صرف و نحو بخط آنمرحوم در دست مولف است 
که مجملی ازخصوصیات آنرا مینگارد . مجموعُ نامبرده مشتمل بر اين دساله ها است : 

۱« رساله در صرف» ناقس الأول . درجمعةً ۲6 ۷۳۱-۱۶ از استنساخش فارغ شده 
و نام خود دا نوشته است . ٩-۲‏ نزهة الآمل فی معرفة العامل * تألیف زین الدین علی بن 
قران داسعلی مود نیشاب ۰ رمضان ۷۳۱ مختوم بنام دشپرتش . ۳- «عقود الاعراب * 
عبدالرحمن پن اناد . مورخ یکشنبه ۱٩‏ ع۲ - ۷۳۲ با دکر نام و شهرت .6 «عقود 
اللمع * درنحو از ومد خزيمة بن محمد.ین خزیمه نموی حلی‌أسنی . مورخ لبله ۲شنبه 
6 ع۲- ۷۳۲ با نام وشبرت . » - « مسائل فی‌النحو *. - «جمل التصریف *. مودخ 
شب ۲ شنبه ۱۱ صفر ۷۳۳ و نام و شبرت ۰ ۶-۷ النحوالنونی . مودخ یکشنبه ۲۳ ع۱- 
1« ۸ - * ایجاز التریف فیعلماتصریف»تألیف جمال الدین أوعدٌ محمد بن‌محمده 
نوی مفریی . مورخ ۲ شنبه 1۵ ذوالقعدة ۷۳۳ با نام وشهرت ۰ «٩‏ محصول الأصول و 
تلنتیعی/[لقصول >ااز آنومبجمد هن این آحمد قروینی . مورخ جمعه ۱۸ ذوالحجُ ۷۳۳ با 
دکر نام دشبرت . ۶۰-۱۰ الملحة فی‌التصریف * ازعثم بن عبدالدلك‌کرخی . درختام این 
رسالهکه آخرین دساله‌های مجموعه است نامدنسب خود دا مفصل تر از جاهای دیگرنگاشته 
که عین عبادتش نقل میشود :تم الکتاب والحمد ‏ رپ المالین وصلی ال علیسیدنا محمد 
و آله الطاهرین . کتبه الم لفق الیل تعالی محمد بن حمد بن آبی‌المعالی بن آبیالقاسم 
العلوی الموسوی . حامداًنُتعالی . و لك فی یوم السبت ثالت عشری شهر ذی‌الحجة الحرام 





۱۰ در بیان أحوال آعتاب محمدبن موسی بن جعفر(ع) 
سنة تلث وسیع مأية . حامداً نٌ عالی و مصلیًعلی‌رسوله محمد و آلة الأخیار الذین أذهب ال 
عنیمالرچس وطبرهم تطبیراً برحمتك یاآرحم الراحمین . بلغ مقابلة وتصحیحاً بحمدالاومنه . 
کتاب دیگریکه بخط مرحوم سید شمس الدین محمد در دست است نسخه یی است از 
« نیج البلاغة » در کتابخانة مددسة صدر اصفبات ( بشمار؛ ۱۵۸ )که تمام آن بخط سید 
نامبرده واژاحاظ صحت وضبط وحواشی بسیار مفیدش بی‌نظبر و بسی‌گرانبها است . در آخر 
نسخه چنین نوشته : تم الکتاب والحمد ل رب العالمن وصلی اه علی سیدنا محمد الثبی و آله 
الطاهرین . کتبه نفسه محمد بن أحمد بن آبی‌الملی بن آبیالقاسم العلوی الموسوی . وفرغ 
اتمامه یوم الأحد تاس عشر شهر رشان الما سنة ست ونلین وسبع مأية حامدا 
ی . توفی السید الرضی قدسالٌ رونخه فی بو الأحد السادس من المخزم سنة ست و 9 
و . در حواشی کتاب آتار مقابله وتصحیح نیز 
موجود است : 

۳۹۷۱ ) عالم جلیل حاج سیداسمعیل بپیهانی » ولادتش ددبرجهان بسال ۱۲۱۸ چنانکه 
« نش ۱۳: ۰۳۰۷ از « مجموعةٌ شبیبی * نقل کرده ؛ یا بسال ۱۲۲۰ چنازکه از «ضی 
جامیم نقل کرده . یا بسال ۱۱۲۹ چنانکه « کر ۱۸:۱ *از « النیت الزابد » ثقل نموده 
و « شید :۰۳۷۱ نیز همین سالدا نگاشته است وی از شاگردان شب علی‌بن جعفر نجفی 
وساحب « جواهر» وشیخ نساری وصاحب * ضوابط » وساحب « آنوار النقاهة » ومقیم نجف 
آشرف بوده وبخواهش ناضرالدین شاء بطبران رفته تا هنگام فوت در آنجا رباست روحائی 
داشته است . شرح حالش در « مآدر و آنار : ۷۰ »و « مر آت البلدان- حرف ب » و 
«تکملة آمل‌الآمل » و «مکا» و نش ۱۳ :۰۳۰۹و « شید ۰۳۷۱۰ ود کر ۰۱:۱ 
موجود است ودرکتاب آخر گوید : ولد فی بهببان فی (۱۲۲۹ ) - کما فی « الغیت الزاید » 
فی نسب عبدالة الماید - و نصا با فأخث الأرلیات ومقدمات العلوم ثم هاچر الی‌النجف ال شرف 
فمکث بهازمناً لترود وعاد ای بیبان ام مدة نم دجع الی النجف" و حضر پحث صاحب 
الجواهر » و الشیخ مرتضی الأصاری دااشیخ حسن آل‌کاشف الفطاهو فی‌کربلاه علی السید 
ابرهیمالقزوینی مولف * الشوابط * وغیره ‏ ولا بلغ رتة سامية فی العام و آليةتمة آجیز 
فیالاتهاد من آسانذته وعاد الی بهیهان فیقی ردحاً مالزمن اشتغل فیه بالتدریس‌والازشاد ۰ 
تم بداله آن یمود الی التجف قتصدها « ان فیبا الی (۱۲۸۷) التی ذادیبا ااسلعلان 








در بیان آحوال آعتاب محمد بی‌موسی بن جعنر(ع) ۰ 


ناصرالدین شاه القاجاری العتبات , و انفق‌للساطان لقاء» فطلب منه ان‌یمود الی‌طهران‌للاشتفال 
هنالك بالارشاد ونشر تعالیم الدین . فأجابه الی دك دحل طبران فلاقی اقبالامنقطع النظیر ۰ 
وحاز نقة الأْهلین علی اختلاف طبقانیم الی آن توفی فی ( ٩‏ صفر ۱۲۹۵ ) و حمل جمانهالی 
النجف فدفن فی الحجرة اامجاورة للباب الشرقی من السحن الشریف ... الخ . * «ماثر و 
آنار » گوید : آقا سید اسمعیل مجتهد بهبهانی . ساکن دارالخلافة طبران . ازطرازأول 
فقبا وأرباب حکدفتوی مسدود بود ؛ رسالا عملیه‌ش: مطبوعست ۰ جمعی تقلید وی‌میکردند ۰ 
دره‌عاشر: ایح و۳ شت واز این جبت آحدیرا بروی طعن ودق نبود ... وفات 
ین دواد دیش اک رون نوی ینماان مت نز و 

تمیسیم جنازه اش از مسلم ومعاهد وذمی ازدحام عظیمی روی داد . 

( ۳۵۸ ) آقاسید عبدال بهبهانی از أعاطم مجتهدین واذبانیان ی مشروطیت ددایران 
که عاقبت خارجیان چنانکه شیوة | نبا است » پس از قضای دطر ؛ او دا بدست عمال پلید خود 
کشتند وفدای راه مشروطه شد . رحمة له علیه . وی داماد مرجوم سید صالح داماد است 
( که مصاهر صاحب « یاض المسائل » بوده وشب دوم ع۲ - ۱۳۰۳ وفات یافته در رداق 
حسینی مدفون‌گردید ) . شرح حالش در « شید : ۰۳۹۸ و « نش » و «مکا» و «تقبا » 
وحاهای دور موجود است . 

( ۳۹۸ ) آقای حاج میرسید محمد آية ال پیپانی .عم سیاسی ایرانست. در پایتخت . 
شرح حااش در جلد سوم « نقبا * و« مکا » دهعلمای معاصرین : ۲۲۸ * و * نش ۱۳ : ۰۳۰۷ 
و « مجلذ آین‌اسلام - شمار؛ ۱۲4 مورخ ۲۵ رجب ۱۳۵۵ ۰و « روزنامة ندای حق - شماره 
٩‏ مورخ دیماه ۱۳۲۹ ش » و « مجله اطلا ات هفضتکی - شماره 1۲۹ مورخ ۲۷ شهربسود 
۲ ش ۰ وهوا ضع دیکر موجود است . 

( ۴۶۶ ) مبرسید آجمد بهیپانی . چند ده ره وکیل مجلس شورای ملی بود + 

برادرش حاج میرزً مصطفی در طبران محضر آستاد دسمی داشت . 

( ۳۰۱ ) سیدکمال الدین بیبهانی درطبران امام مسجد سپپسالاد بود . 

(۴۰۳) السید حسین البپیپایی ... عالم فاضل حکی العلامة المولی باقر التستری فی 
«التذكرة » ماکان ینقله التترجم عن‌الشیخ المرتضی الأًنصاری : «کر ۴۳۹:۱> . 

(۳۰۳) حسن ب رکه را در « مشجر آلخراسان» آبوالحسی بر کة بی‌معصوم ب‌آحمد 





۰۴ در بیان حوال آعقاب محمد بن موسی بن‌جعفر(ع) 


ضبط کرده اند تفصیل در ( توضیح ۳۰۵ ) دیده شود . 
(۳۰۴) از ود بن ابرهیمبنب‌لفتیان تاباهام درهعمد» وسای رکتب‌موجوداست . 
۳۰۵۱ ) از این شمس الدين محمد تیه تا بامام در «عمد » « کشا کذس ۰ « بلج » 
۶ منا » موجود است و عيناً قل‌کرده‌يم « عمد >گوید : منهم الفقیه شمی الدین مخمد 
ی ند نع بسن ی تج خرس وقومه : وادعن الی أحمد بن علی بن‌محمد 
ان الأْخرس دعی بطل" نسبه ؛ و رأیته بمده مضراً علی دعواه و دیما جازت علی من لا برش 
حاله . ۶+ اي این عبارت درکتب دیگر هم نقل شده است . * «منا» وید : وقفت علی نسخة 
جلیلة مسححة بخط بعش السابالمتبتین تین کنب تحت آبی‌الفتحالأخرس : محمد و تحت یی 
محمد : ححن وتعت آن اش : محمد وتعت آبی‌الفتیان : محمد . + 
پنج کتاب نسب نامبرده و همچنین « مشجرکنابچی * در مورد نسب سید شمس الدین 
محمد تا بامام هینخ اختلافی ندازند . لکن‌صودت نسی‌که فعلاً نزد سادات آل خرسان نجف 
موچود است با این کتب اختلاف فاحش دارد . وعلاوه براختلافی‌که در نسب نامه آنان با 
نسب نامه سادات‌کتابچی ( ازسید مسعود عیشی تا سید شمس‌الدین «حىد ققیه ) دیده میشود 
او دز( توضیح ۳۰۹) ذکرکرده ايم ؟ نب این سید شمس الدین محمد دا تا بمام چنین ثبت 
کرده اند (.) + .... محمد الملقب بشمس الدین الفقیه باه بن لین ی اج الأخرس 
ابن ٍی‌مسند ینابرهم نآ ی‌النائم بن عبدافه بن آبی الحسن بركة بن آبی الحسن معصوم 
ابن آبی‌الطیب أحمد الأکیر اين أب ی‌علی الحسن بن محمد الحادری بن ابرهیم المجاب بن 
"محمد بن مود ی‌بن جعفر(ع) . ۵ مأخذ «مشجر آلخرسان» کتاب « تحفة الأژهار * سید شامن 
ابن‌شدقم مدئی که نسیْة آن‌در کتابخانة کاشف النطاه تجف و کتا,خانة دانشگاه طبران موجود 
است , وهه‌چنن مشجرات دیک رکه معرفی آ نیا دا نکرده اند میباشد . 





(*) متصود از د مشلجر آلخرسان > ور یم 5 آةای سید محمد جزالری ازنسنةً 
اصل < الظليلة فیالبیوتات الجايلة ۲ : ۷۶ - ۷۵ > تألیف آية اب صاحب « یمه > نقل کرده اند 
وعلاوه برزنجيرة نب فروع آل‌خرسان را نیز دارد . ۲ شرحی است که آقای سید محمد مپدی 
خرسان ( توضیح ۳۱۱ ) در ( ۱۲ ج۲ - ۱۳۷۵ ) ضمن نامه‌یی نکاشته و بوسیلاٌ آقای جزائری 
ارسال داشته اند . در ]نجا زنچيرة نسب سید مسعود عیثی را تا پامام نکاشته و در بارهٌ هر يك 
توضیحاتی داده انداکه فوقا دیده میگود . 








درییان آحوال آعتاب محمد بی‌موسی بی‌جعفر(ع) نس 


مع الأسف فلا دسترسی بتحفه ندادیم «برای تکمیل مطلب » عين ناما آقای سید محمد 
مهدی خرسان دا نقل میکنیم بو بعده ققد واجینی فطل السید محمد. الموسوی الجزاثری 
وأفپمشی غرضکم ز ی‌کتابکم وسأعرش لکم آن ماجاه فی< عمدةالطالب تا طاالتجف > یزان 
فیه وهماً . فراجمواما آبته لکم‌فیما یلی‌مالخصاً عن کتابی « قلائد العقیان فی‌تراجم آلالخرسان» 
و قد بحثت فی هذا الموضع بحثا وافیا : 

مود ( کان فی عسر صاحب * التحفة » و صرح بملاقاته باصفهان فی منزله ۰ وکان 
ذاك فی‌القرن الحادی عشر) ابن ابرهیم‌ب‌حننبن‌شرف الدین بن‌مرتضی بن زین العابدین‌ین 
محمدین أحمدبن همین أحندبن‌مخمدینأحمدبن محمدالملقب بعمس الدین النقیه (رهوا النی 
أَثبتلهمهمد قاسملمختاری ااعبزواری - الاسابة -کتاب«زادا(سبیل(») » فی‌الفقه ) آبن مد 
ابن علی بن آبی‌افتح الأخرس ( و هو الذی جاه منه اللتب : آلالاخرس . نم جری علیه 
التصحیف الی الخرسان ) ان آبیمحمد بن ابرهیم بن یی الفنائم ( وهوالذی‌جاه فی«لمدته 
پأنه تیان , و خالفه صاحب * الحفة * و کنر من‌کتب الأنساب کابن معية فی « سبك - 
الذهب » والمتجرات) ابی عبدال بن آبی‌الهسن برکة ( وهو الذی صرح به فی « التحفة » 
آنه این معصوم» ومثله فی‌مدج رین قدیمتین وی کنب البراقی ) ابن آبی‌الحسن معصوم ( و 
هو النی جرت له القصة مع الملك السالح طلالع بن رزيك , و صرح ااکثیر من تعرض 
لذکره ک « شوداه الفضيلة » و « ماضی النجف » بأنه جد الأسرة آل الخرسان) ابی اند 
الطیب أحمد الأکبرین آبیعلی الحسن بن محمد الحائری ... ال . ۶ 

این بود عبن مرقومة ادسالی آقای سید محمد میدی خرسان . لکن در مورد توضیح 
آخرشان‌که ۱ استشپاد به « شپد » و * ماضی التجف » کرده‌اند » کافی بنظر نمبرسد دباید 
پمصادر قدیمی‌مر اجعه‌شود . ونزحصی بر که دا آبوالحصی بر که وفرزنداً بو الحسن معصوم 
دانسته اند ؛ علاده براشکالیکه درأسل موضوع هست » پدرویسر را کنية واحد بودن بعید 
بنظر میرسد فتدبر . درتوضیح دیگرشان نیز مطالبی که داجم بسید شمس الدین محمد 
ققبه وسید مسمود عیشی نگاشته اند بایکدیگر سازش ندازد . ذیرا سید شمس‌الدین زا گویند 





(۰) < زاد البیل > فی الفقه » اس الدین محمد بن آحمد بن علی بن محبد رن آبی الفتح 
الأغرس . کذا ذکره السید المیرقاسم ا لمختاری السبزواری النساة فی‌حاشیته علی«عمدة الطالب> 
النسخة التی کائت فی‌مکتبة السماوی» ولاآدری الی‌من اتقات : < یمه - حرف الزای > . 








۴ در بیان آحو ال آعقاب محمد بن‌موسی بیجعفر(ع) 

که سید محمد قاسم نسابه سبزواری‌کتاب « زاد السبیل » دا باد نسبت داده ( در « یمه » نیز 
چنن‌است ) دهم گویند که سید مسعود را ابن‌شدقم در اصفهان ملاقات نموده . ۴وییم : سید 
محمد قاسم تساپه معاصر شاه طهماسب اول ( ۱- ۹۸۶ « ) بوده و کتاب « آسدیه » را 
بنام او پرداخته است » وابن شدقم « تحفة الأزهار» دا در( ۱۰۸۸ ه) مینگاشته . چگونه دد 
فاصلً بین این دوشخص ( سید شمی الدین وسید مسعود )که حد أقل آن یکترن وحدأکثر 
بیش از دوقرن نمتواندبود ه یاژده نقر قرارگرفته ۶ ؛ این‌ناساز گاری بپیچ وجه درست‌نخواهد 
شد مگ رآنکه کويم صورت تی هیک 9 رسد مین مهدی نگاشته اند نا درست 
است وصحیح همانستکه درههشجرکتابچی * میباشد وازهمین لحاظ ما هم در(س۲۹مشجرات) 
همانرا واددکرده ایم ؛ بر این وجه :سید مسعود بن ابرهیم بن حسین بن شریف بن هرتضی 
ین موومتزین مد بن سید شمن الدین محمد فقیه ... الع. و چن‌انکه 





اين ذین الماپد, 
دیده میشود داسطة دراینصورت مابین‌سید معود تاسید شمی ادن هفت نفرند واين بخوبی 
دفع تناقض بین دومطلب فوق الذ کر دا خواهد نمود وال العالم» 

( ۳۰۹ ) سید مسعود معردف بعوشی جد سادات کلاته در سبزوار و شیراز و طبران : 
< مشجر کتابچی»  .‏ آقای نجفی درنامف مورخ ( ۱۵ ۲ - ۱۳۷6 ) داجع بنسب‌کنابچیها 
چنین مرقوم داشته اند : مشجر آقایان کتابچی ممپود بمپر جمع کثیری از علما و نقبا موجود 
است وحقیر ازروی آن نسخه نوشته ام . :+ 

نسب سادات آل خرسان نجف نیز چانکه دیده میشود بسید مسعود عیشی مبرسده 
لکر-_ در هيچيك از مشجرات اين ده سلسله نامی از سلسلة دیسگر برده 
پلکه آقای سید محمد جزاثری درمرقومة مورخ ( ۱۲ ج۱ - ۱۳۷۵ ) چنین نوشته‌اند : آنچه 
در نزد حضرت یال طهرانی ( صاحب یعه ) وسادات آلخرسان مسام است اینکه سیدمسمود 
عیشی دا فرزندی بوده بنام شکر , لکن آیا فرزندی هم داشته سید عط که جد نیا 
باشد این معلوم نیست . بلکه دنز آقاان خرسان معلومالعدم است ؛ و آن‌شجره را که در 
جوف « طهارت حاج آقا رضا » چاپ شده أصلاً قبول ندارند... :ه 

این بود عین مرقومة آقای جزائری » لکن ما برحسب قانونیکه از ابتدا برای « جامع- 
نساب » وضع‌کرده ایم ؛ فروع سادات کتابچی دا بنحویکه خود چاپ‌کرده‌اند و آقای نجفی 
هم تصدیق نموده اند واردکردیم ودداین باره مسئوایت متوجه خود آنبا است . 











در بیان أخوال آعتاب محمد بی موسی بی جعفر(ع) ۱2۰۵ 
< باد داشت 
نسب آیة اه میم السأن نج مسق اس دی اکن 2 
تجف شرف بنا بر آنچه فرزندآرچمند ایشان ؛ آدیب نحریر علامه آقایا سید یه هاشماد 
بنگارنده اطلاع دادند بیمین سید عسعود عیشی میرسد . شرح الم کلپایکانی در 
« نبا ۱ :۲۳۰۹ ومواضع بیان دییگر طولجوف است . 
( ۳۰۷ ) سید شکر جدسادات آل خرسان نجف‌است . « ماضی‌النجف وحاضرها : ۱۹۸ 
تحت عنوان طوایف سادات وعلویان نجف کوید : آل الخرسان : دهم طائفة منتشرة فی‌النجف 
وخارچه وهی احدی السلوائف الموسوية دتقعان النجف من عبد قریب ۰ خرج منم بعضالعلماه 
والأدبا. * آلالخرسان من الأسر انجفية الموسويةالشرينسة امن خدام الحرم المرتضوی 
الشر یف نبغ فیهمعلماه دب : دکر ۱ :۲۷۸۰ > 
( ۴۰۸ ) السید حس‌خرسان النجفی من أجلاء علماه عصره . ولد فی النجف حدود 
(۱۲۰۰۱) علی سبیل التقریب فقد ریت بخطله فی مکتبة السید خليفة الأحسانی پیش کتب 
الدراسة الأولية « کالألیه * لابن معط ومتن * تپذیب المنطق * فرغ من‌کتابتیما فی(۰)۱۲۱۹ 
فاظاهر آنه تاریخ وان اشتغله أهکتب‌ما لقردة . نا المترچم فی النجف علی فطلاه عصره 
فتجرج علی العلمله الأعلام حتی علا قدره دسمت هرتبته وأمبح فی‌مصاف علماه عصره کصاحب 








« الجواهر » وغیره . دک ره حفیدأخیه( ۰) السید جعفر بن السید آحمدین‌ددویش‌بن محسن‌بن 
کر ی جدالیرجم - فی مجسوعت التی دأیتها بخطله فی‌مکتبة ااشیخ محمد السماوی فیت 
النچف فاطرا اه فی خمسة 2 یز + ال لی آن قال : سید المحة.قن و سند المدققین . الخ . التمس 
السترجم جمع من‌تجار بفداد لا کاب بر وصلحائها الأخیار کلحاج محمد صال حكبة وغیره رن 
وانتقل الیپا فکثراقبال‌ساثر الطبقاتءلیه وأسا زعامة ورياسة وانتبت‌الیه المرجعية مع تقد؛ 

و احترام وعزة واکرام اای آن توفی لياة الغمیس النصف من دجب ( ۱۲۵ ) فحمل 1 
الی‌النجف الأشرف‌فدفن بها فیقبر فی‌احدیا/حجر ات القبلية من السحن الشریفکسا 
دکره السید جمفر فی مجموعته المذ کورة داثبت مرانی العلماه و الشعراه له منهم : الشیخ 
ابرهیم‌تفطان والشیخابرهیمیحیی ؛ ومادةتاری‌رفاةالمترجم منبا : جنةالخلد لحم . والشیخ 
باقر بن الشیخ هادی والشیخ جابر الکاظمی والحاج جواد بدقت والشیخ محمد حسن محبوبة 


(۰) صحیح حفید عمه است . 
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۱۰۹ در بیان حوال أعقاب محمد بی موسی بی جعفر(ع) 


دالشیخ صالح حجی و الشیخ طالب البلاغی د الشیخ عباس بن ملاعلی و الشیخ قاسم حجی ۰ 
قتلك عشرةکاملة . و کات للمترجم مکتبة نفيسة فی‌النجف وقفیا بعد وفانه ولده اسیدعبای 
علی‌آخویه العالمین السید موسی والسید محمد حسین‌ابنی‌حسن وابنه محمدین عباس وذرادییم 
ما تعاقبوا وتناسلوا بعدهم لعالم من علماءالانتی عشرية فی النجف الأشرف و کتب الوا 
بخطه وتاریخها ( ۱۲۹۹ ) . وقد رأیت بقية تلكک الکتب ودکرتها فی مظانپا من « الذديمة » 
وقد ذکرها ولدی علی‌نقی سلم‌اله فیفپرس‌المکتبات المنقول عنبا فی« الذريمة » الذی‌ألحقه 
ب(ج ۸ص ۲۹۸ ) : دکر ۳۳۷:۱». 

( ۳۰۹ ) سید موسی‌بن سیدحسن خرسان اژعل‌ای طالف آل‌خرسان نجف بوده وچنانکه 
دره یعه ۸ : ۲۹۷ »و « کر ۳۳۸:۱* فرماید برادرش سید عباس بعد از وفات پدرکتب نفیسةً 
اورا بر برادرانش سید موسی وسید محمد حسن وفرزند خود سید محمد وأرلاد وأعقاب آنان 





وقف نمود » لکن مم الأسف درزمان سید موسی ببتر کتب درحریقی سوخت و بقاینای آن 
بسید حسن بن عبدالبادی بن سید موسی منتقل گردید واينك درنزد فرزندش‌سید محمد مپدی 
( توضیح ۳۱۱) میباشد . 

( ۴۹۰) سید حسن بن عبد البادی آل‌خرسان که نام او در توضیح قبلنیز آورده شد ؛ 
چنانکه آقای جزافری مینویسند ازفضلا وأخبار وأبراد این طایفة جلیله است . 

(۳۱۱) سید محمد مهدی آل‌خرسان اژ جوانان دانشمند وفاضل‌این طایفه استو کتایی 
نام« قلاند المقیان فی تراجم آل‌الخرسان » نگاشته ودر احیاه نام و تخلید ذکر خاندان خود 

,شش فراوان میذول داشته است . سید محمد مههی در ( ۱۲ ج۲ - ۱۳۷۵ ) طی نامه بی 

شروحی داجع بنسب خود نکاشته وارسال نمودکه در توضیحات قبل‌مورد استفاده واقع شد . 
تاریخ تولد اورا در « یمه ۸ : ۲۹۷ * بسال ۱۳6۰ یاد کرده آما آقای سید محمد جزائری در 
مرقومة مورخ ٩(‏ دجب ۱۳۷۵ ) نوشته اند : ولادت سید مپدی خرسان سنذ ۱۳4۷ است و 
در « ذریعه » غلط نوشته شده . 

( ۳۱۳) هو جد آل معصوم بالحلة والحایر : « عمد > دکشا > د کشص» . :# درکتاب 
«ماضی النجف وحاشرها :۱۵۰ * همین شخس ( سید معصوم ) را مبشر طلائع بن دذيك 
( توضیح ۳۳۹ ) دانسته و کنية اور آبوالحسی نوشته داين توضیح را در بارة وی داده است : 
المیدمعصوم هو جد الأسرة العلوية الموسوية آلالخرسان فی‌النجف ‏ دیظبر آن هذاالسید 





در بیان آحوال أعقاب محمد بی‌موسی بی جعفر(ع) ۰۷ 


کان له شأن عظیم فیبا . * آقای آمینی ضمن شرح حالیکه برای طلائع در « شید : 0۷ * 
نکاشته‌اند؛ سیدأٌبوالهسن معصوم دا میشر طلائع دانسته واین‌توضیح دا در باره ازداده‌اد : 
فی « تحفة الأزهار * ان آبالهسن المعصوم کان سیداً. شریفاً. جلیً. عظیم العأن» دفیع - 
المتزلة ؛ کان فی اامشپد الفروی کبرا ‏ عظیماً ‏ ذا جاه و حذبة و رفءة وعز و احترام علیه 
سكينة ووقار » انقهی. وهوجد الأسرةالعلویةالکر یمة فی‌النجف الأشرف المعروفة بت خرسان 
وسبق من رجالبا من هو من أُقذا: لعلم والأدب . * 

درمطالب این دو کتاب دو اشکال بنظر میرصد : ۱- چنانکه هر دو مژلف‌گویند 
شرح داجع بطلائع و بشادت سید باورا از « خطط مقریزی * نقل‌کرده اند. لکن دد توضیح 
(۳۳۹) خواهد. آمدکه نام سید تنها, درسه‌موضم « خلط * دیده میشود و در هرسه چا 
ابی معصوم است نه معصوم وواضحست که ابن معصوم خود سید معصوم نتواند بود و در 
آجداد سید مصوم هم شعس دیگزی بنام معصوم دیده نمیشود که وجه صحتی برای اطلاق 
ابن مععوم برسید معصوم پتوانیم یافت : 

۲- درهر دو کتاب سید معصوم دا جد آل‌خرسان نجف داسته اند , در صورتیکه این 





مطلب نیز اشتباهست وحتی درمشجر موجود آل خرسان هم ( چنانکه در توضیحه:۳ دیده 
میشود ) این‌خطا داقع شده و سید معصوم پدر سیدحس بر که معرفی‌گردیده ؛ درحالیکه 
«عمد » ودیگ رکتب نسب آنها را دوبرادر نوشته اند وچون رشتة نسب آل‌خرسان ( ساداث 
عیشی ) بأبولفیان بن عبداله بن حسن بر 5ة که درهعمد * همم کورند ؛ متمل‌میشود همکن 
قیست, ملد هعصوم که برادر حسن ب رک مذکوز وهردو وبرادر سومشان علیآبوفوبره آولاد 
آبوالطیب أحمد بن آبوعلی حسن میباعند ؛ درعمود تسب آل‌خرسان قرار گیرد . عبارت «عمد» 
دا برای اتبات صحت اين مطلب هل ميکنيم :و مسا آبوالطیب آخند بن أبی علی خسن یبن 
محمد الحاثری ؟ فأعقب من‌تلانة » وهم :علی آبوفويرة ومعصوم والحسن ب رکة . فمن ولد علی 
ای قویزة + راتکه کوید ) و معصوم پن یایب هو چد آل معسوم بالحلة و الا 
والحسن برکة بن آب‌اللیب هوجد آل خرس بالحلة .و الأْخرس هو آبوالفتح , بن یمد 
ابن ابهیم بن آی‌فتیان ن ده پن‌حسن ب رک »نیم : الفقیه شمیالدین محمد پن‌أحمد 
این علی بن محمد پن ا پی‌الفتح الأخرس وقومه . .. الخ : دعن ۳۰۷-۲۰۹ >. ۶ 

آقای سید محمد جزائری دریکی ازنامه های خود مرقوم داشته اند که مژلف « تحفة - 








#۷ در بیانآحوال أعقاب ب محمدبی موضی بی جففر(ع) 


لأزهاد * حمی ب رکه را فرزند آبوالحمیمعصوم دانسته است ۰ لکن در ( توضیح۳۰۳) 
کذشت که دد پنج‌کتاب نسب و مشجرات دیگر حسن ب رکه برادر سید معصوم معرفی شده و 
علیهذا سید معصوم در عمود تسب آل خرسان واقع نخواهد بود ؛ 

( ۴۱۴ ) بوالقاسم » تاج الشرف ۰ تقیب المشید العلوی و شیخه : « کشص > . :4 ظاهرا 
ازحواشی وملحقات سید محمد مرتضی زییدی است . 7 ۳۹۸2۹۸۸ دی مزب 

( ۴۱۴ ) درذیر نام محمد قتاده « کشاکشس » اين توضیح را نکاشته : لبم بقية بالحلة , 
بقل لبم : + آل قتادة . * وه کشا » در ذیر نام عوانه اور شرا 6 جات ت ول لرلمد: 
آل‌عوانة . انقرضوا الا من البنات بعد ذیل طویل : 

(۳۹۵) نسب این حسن بن را چنانکه + عمد * ضبطکرده است نوشتیم «لکن 
در « کشاکشص » او دا حسین بن هبة اله بن محمد أبی مضر بن هبة اه بن شنت پوت 











معرفی نموده است . 

(۳۱۹) قیل : هو جد آل مصازین بالحلة : «منا» , # در « کشا» نام بشیر بن سعدال 
این حسن بن هبة ال را متصل کرده باین بومضر محمد. یمنی هبة ال دا پسر سوم أُبومظر 
دانسته است . 

( ۴۱۷) زنجیر؛ نسب عالم جلیل حاج سید اسمعیل دا تماماً ازنمة آقای‌حاج ساطان 
الواعین ( توضیح ۳۲۱) و آقای آدیب واعظ مجابی نقل‌کرديم . نسب نامبرده در کتابب‌ای 
«مدائن العلوم » و « شرح الرضوی »و * درراللآلی » بأنحاه دیگریست که ناددست است . 
آقای ساعلان الواعظین در مشجر ادسالی مورخ ( جمادی‌الاولی۱۳۷۵ ) چنین مرقومداشته‌اند: 
ازمیان متجاوز ازچپل نفر فرزندان مرحوم علامةٌ ققیه حاج سیداسمعیل شیرازی قدس سره 
کسانکه مپاجرت بطبران وقزدین نمودند وتاریخشان در دست است : ۱- مرخوم آقا سید 
حسن داعظ ( ول میاجر ) وموسی آساس منبر وعظ وتبلیغ ددطپران (۰) ۲- آقاسیدچعفر 

(۰) درآواخر سلطتت فتحملیشاه قاجار » مرحوم آقا سید حسن واعظ شیر ازی فرزند مرحوم 
علانة کب آية ال حاج سید اسمیل مجتهد مجابی + بعد ازمراجنت از مشپد مقدس یأمر شاه وقت 
درطبران مترقف ۰ چون درطهران منابر تبلیفی معمول‌نبود وفقط درتکایا تعزیه خوانی‌مینمودند » 
لذا بامر ودستور مرحوم ۲قا سید حسن واعظ شیرازی وتأبید شاه ؛ آوقات تعزیه خوانی‌تکایامبدل 


بمجالس وعظ وخطابه وتبلیغ شد . ايشان هم نوشتند بشیر ازاز میان‌چهل‌نفر اخوان خود هشت نفر 











در بیان آحوال اسلت محمد بیمی‌سی بی جعفر(ع) اسلا 


*- حاج سید زضا مجتد ساحبکناب > - حاج سید عباس ‏ ۵ 
و ٩‏ آقاسید جواد ‏ ۷ آقا سید حسین ۸- آقاسید قاس ( آصفر ) 
کش امد مجنش 2 هد ۱ آقاسید مسلم . # 
آقای ساطان الواعظین درنامةٌ دیگر چنن نوشته اند : جدیم شعب سادات شیراژی در 
طبران وقزوین و کرمانشاهان دمشید وسایر بلاد . از : شیرازی ۰ آشرفی شیرازی ؛ دضوی ۰ 
هاشمی‌شیرازی ؛ فتح‌االمی؛ جمالی. سادات‌شیر ازی » محققی؛ معتمدی ؛ مجابی عاینی ‏ تقابت ۰ 
مستجابی . حشمتی » عندلیبی وغیره هنتبی میشوند بمرحوم علامةٌ کبیر أية الله حاج سید 
اسمعیل‌مجترد شیرازی کهفیالحقبقه درآدرارآخیره آن‌مرحوم شیخ الطانفه یله بوده‌اند. 
) اس ) عاام داعظ فقیه جلیل سید محمد دضا موسوی شیرازی » ملف کتابهای بسیار: 
- « الانواد الرضوية - شرح الرضوی » مورخ (۱۲67) ۲-«جامم الدعوات المنجی من 
البلکات » کتاب دعای فارسیمطبوع متداول مشپور ۳ « دررالكثالی » درسول‌فقه ۰ مورخ 
(۱۲6۰) 4« رساله درکیفیت نم از شب » مطبوع بسال ( ۱۲۷۵ ) در هامش « درر * 
۵- ۶ مدائن العلوم » چاپ ( ۱۲۷ + «وجيزة الرجال » مختصر « خلاصة علامه » در 
هامش « مدائن » چاپ شده است . الی غیردلك . 
( ۳۱۹ السید آأحمد الموسوی هو السید أحمد پن الحسن ین اسععیل ۳۳ 
من أحفاد الم أحمد بن الممموسیالکاطمعلیه الم عالم جلیل . یت من آناره الملمية 
تین الرجعة » فادسی فرغ مه فیلأیه ( ۱ ع۲ ۱۲۷۷ ) رآیتهفی‌مکتبة السیدجلال 
الدین المحدث فی‌طهران . ولعل تاریخ التألیف مقدم علی‌الكتابة : د کر ۱: ۰۰۸۳ 
۴۴۰۱ ۱ واعظ فاشل‌جلیل . لاسام ای حاج سید محمد سلان امین شیراژی + 











- بطهران آمده سه نفر از آنها جنایان آقا سید مبدی و آقا سید مسلم و آقا سید کاظم بقزوین 
رفتند و مثبر وتبلیات را مرتب نمودند والی الآن سادات مجابی در آن شهر معروفند . 

بمد ازمرحوم آقا سید حسن فرزند آرشد ایشان» مرحومآقا سید قاسم بحر العلوم که ازنوابغ 
علم وعمل وجامع مقول ومتقول بودند بریاست خانواده متفول خدمات‌بودند ودرسال ۱۳۰۸قبری 
که آن بز رکوار برحمت ایزدی پیوست ریاست آن خاندان جلیل بمرحوم [قا سید علی آکبر 
آشرفالواعظین قدس‌سره که ازنوادر روز کار بود منتقل شد تا آنکه بسال ۱۳۵۱ در کرمانشاهان 
: دنامه آقای سلطان الواعظین مورخ ج۴ ۱۳۷۴ > . 











۱۰ در بیار آحوالأعقاب محمد بنموسی بن جعفراع) 





میم طبران ن وجعر وجراخ ان ددمان است . پشتر شروحیکه در این تاب داجم بساسلا 
نسب وأسامی فروع وتوادیخ أعقاب مرحوم حاج سید اسمعیلشیرازی ( توضیح ۳۱۷ ) نکاشته 
شده بحسن مساعدت واهتمام ومعاضدت ابشان‌بوده‌است . أیدهال تعالی . آقای سلعنان‌الواعظین 
دریکی ازمرقوماتدان داجع با نار خود چنین نوشته اند : سلطان الواعظن شیرازی صاحب۳۲ 
جلد تألیفات درفنون عدیده که کتاب * شببای پیشاور * در دفاع ازحسریم تشیع چاپ شده و 
« صد مقالهٌ سلطانی » در رد « تورية دانجیل * فعلی واثبات * قر آن مجید » زیر چاپ است . 

( ۴۳۱ ) عالم واعظ جلیل القدر » سید الأفاضل آقای حاج سید جعفر دیب مجابی » 
مقیمقزدین دامت افاشانه که‌برایتبیأمطالب‌راجع بخاندان خود مساعدترایفراوانندودهاند ! 





وشرح حال ایشان بنحویکه ازقزوین نوشته اند پاینقرار است : آقای حاج سش دیب 
مجابی متولد ( ۱۲۷۳ ش ) در قزدین ۰ فرزند مرحوم آقای حاج سید رحملة واعط مجابی ؛ 
فرزند مرحوم آقای حاج سید غلامحسین واعظ » فرزند مرحوم آقای حاج سید مپدی ۰ ۰ فرزند 
مرحوم منفور علامة العلما آقای حاج سید اسمعیل ( سر ساسله سادات شیرازی ) . شغل‌شافل 
ایشان وعظ وخطلابه واز متکلمین درجذ ول آنتپرستان میباشند. تحصیلات سعلحی ایشان در 
قردین نزدآسانیدپزهفه وأصول بودهوء لمکم را هم از محضر مرحوم آستادلأسانید آقای 
حاج سید یحبی واعظ یزدی ( درموقع توقف رگ فراگرفتهاند .و از ( ۱۳۹۰ 
قمری ) تاکنون مشفول ارشاد وهدایت آمالی ومبارزه بافساد میباشند ؛ وفقهالٌ تعالی . 

( ۲۲۳ ) السید جعفر الخرسان النجفی : آل (الخرسان ) من الأسر النجفية الموسوية 
الشريفة من خدام الحرم المرتضوی الشریف » نبغ فیپمعلماه و دبا ؛منیم العترجم . کان هن 
فضاره هذه الاسرة ومشاهبرها . ولد فی‌النجف ( ۱۷<ی‌الحجة ۱۲۱۰ )کما کنبه بخطه فی‌احدی 
مجامیعه , ون با فأخن الأولیات ومقدمات العلوم عن الفضلاه نم درس الققه «أصول و مالت 
نفسه الی لدب فترض الشعر دنبغ فیه . وله مراسلات و مطلارحات مم. آفاضل آدباه عصره ؛ و 
کان قلیل النظم متینه؛ شأن کثیر من ااشمراهالمقلین . توفی فی النجف یوم الأرعاه ( ۲ دجب 
۳ ) وخلف آثاراًآديية رآیت منبا مجموعتن . احداهما بمکتبة کاشف النطاه والأخریفی 
مکنبة اسمادی » کتب فی احدییما توازخکتيرة جدا أقربانه وسائر آرحامه من ولادة و وفاة 
ودکر تواریخ القايع دالحوادت السابقة علیعصرء وأثبت فییما شمر بمش الأدباه و ترجم بعش 
العلماه دله شعرکثیر. ترجمه الشیخ علیکاشف الفطاء فی « الحصون المتيعة » و الشیخ محمد 














در بیان حوال آعقاب محمدبی موسی‌بی جعفر(ع) ّ 


الساریاق لاه * وغیرننا : : دقبا ۱: ۲۷۷ >. 

< دیوان السید جعفر خرسان > : وهو ابن السید آحمد بن السید درویش بن السید 
محسن بن السید شکر بن هسعود الملقب بعیشی . المعروف بالسید جعفر خرسان لانتمائه 
الی آبی‌لفتح الأخُرس المنتهی نسیه الی محمدالعاید این الما موسی بن جعفر (ع .النجفی 
المولود ببا ( ۱۷ دی الحجة ۱۲۱5 ) والمتوفی ( ۲ رجب ۱۳۰۳ ) و توفیآبوه السید عبت 
(۹۱ع - ۱۲63 ) وتوفی چده دردیش ( ۲۵ ع۱ - ۱۲۲۷ ) .هو و آبوه و جده عاماه فطل 
ن » احدییما فی مکتبة السماوی و الأخری 
بمکتبة حسينية کاشف النطاه . وآورد فیپماکترا من آشعارنفشه قصیدة و دباعية » تهثية ورتاه : 
من غیر ان پرتبها . وقد استخرج السید <سن بن السید عبد الهادی بن السید موسی‌بن‌السید 
حسن بن السید علی بن السید شکر الذی هو الجد الأعلی للسید جعفر » کثیرا من الفوائد 
التاريخية والأشعارالمدرجة فی‌مجموعةالسیدجمف رالموجودةبمکتبة السمادی : «یعه4 : ۱۵۵> . 

پدر سید جعفر : السید أحمد الخرسان النجفی : عالم فاضل .کان کاتباً و محرباً 
للملامة الشیخ موسی بن الشیخ جعفر کاشف النطاه «سافرمعه الی‌ایرانأیضاً .ما ذکره‌الشیخ 
علی فی « الحصون المنيمة » . توفی فی التجف ليلة الأحد ( ٩‏ - - ع۲ - ۱۲۵ ) و دفن مع 
یه فیمقبرتم :کما دکره ولدهالسید جفر ... فی مجموعته عند تاریخ وفاته » و قدرتاء 
آیشاً بقصيدة أثبتها فی‌مجموعته الم رة : دکر ۱: ۸۷ ۰ 

( ۳۲۴ ) اینش+س‌رادره کشا کشس»چنین وصف کرده‌است : المجاور آبوالحسی . لکن 
«عمد» بدوند کر کنبه اورا عل ی‌مچدور نوشته است ,4 وأنتبأحمدین محمد. الحافری . دیقل 
لولده‌بنو أ حمد » من‌علی | امجدو روحده أعتب‌علیالمجدودمندجلین : هبةاوأبی‌جعفرمحمد 
خیرالعمال :دعمد» .:* ومنیم : اا شر یالوج اممولأ بوالحسنعلی بنآحمدین‌محمدین. ال 
وله ولد منتدرون یعرفون فی‌الحاثر بینی أحمد . وصاهر پیش‌ولده یواسم این نعیم رئیس 
سقی الفرات »و انتقل من الحاثر الی عکبرا صهر بی‌نيم وحده دون أمله :«مچد »> . #۶ 
توضیح ۲۳۲ دیده شود . 

(۲۳۶) کان بالمشید الرضوی مقیماً. ریته مواداً فیها سنة ۸۲۷ : دکشا > . 

(۴۳۵ ) آمهما : بنت السید علی بن خسن بن محند ... (۰) حنية . و هم پالشپد 


(۰) دراینجا كلبة لا: 


شمراه دب وقد کتب السید چیفر بخدله مجمو 














ی در بیان آحو ال آعقاب محمد بنموسی بن جعفراع) 


المقدس الرضوی الی سنة ۸۸۸ :د کشا ». 

(۴۳۹) از اين آبوجعفر بن علی بن محمد تا آولاد آربعة أخمد بن بحبی : (مصطفی . 
جواد . درویش . محمد ) عیناً از مشجرکلید دار تقل شد ۰ و آرلاد چپارنفر مذکور تماماً از 
روی « منا » و «بلج» نوشته شده و بوسیلةٌ « مشجر ارسالی آقای ورد * تکمیل گردید . 
معین الأشرا اف در « منا» و * باج » بتحو دیکری زنجیرهة این نسب دا نکاشته که عبادت او 
را از « منا : مه » دراینجا ميآددیم : ومن‌ذریةالسید محمد بن یی الفائز محمد المذکور : 
السید الجلیل الدین یحبی‌ین خليفة بن نععةالنه بن‌طعمة بن‌علم الدین‌بن طعمة بن شرفالدین 
الفائزمحمدالمذ کور. ۶« 
ظاهراً مشجر کلید دار مج وستنداتش آقرب بحقیقت است . وأما «کشاکدس ۰ فقط چند 
نفری اذاین‌رشته را کر کرده‌است . باین نحو : محمدبن محمد بن‌علی‌بن‌محمد بن‌علی‌المجاود 
ابن أحمد بن محمد. الحاتری بن ... الح . + در « مشجر ارسالی آقای ورد * زنجیرث نسب 
چنن است : یحبی بن خليفة بن نعة ال بن طمة الالت بن علمالدین بن طعمة الثنی بن 
شرف الدین بن طعمة لأول پن أحمد أوجفراین ی شیاه الدین بن محمد آبوجفر بن 
أحمد الناظر ارس العین المشپود آیوضرای‌این محمد بن محمد آبوالفاز بن محمدًبوچفر 
ابن علی‌الفریق بن محمد الخیر العنال آبوجفر بن‌علی المجدور ۳ بح أبوعانقة 
ابن محمد الحاگری بن ... الخ . 

( ۳۳۷ ) محمد شمس الدین الناظر بعن التمر ( شفائا ) (۰) : دمشجر کایددار > . 

(۲۳۸) نار عن التمر المدفون فی شفانا و یعرف بأحمد بن هاشم و قد عینه الأمرب 
تیمور کودکان ( لنك ) ناظراً عند غزوة شفانا معقباً ااساطان أحمد الجلاگری عا۶ ۸۲۹ ه : 
< مشجر کلیددار > . 

۴۳۹۱ ) نام وب این سید حسین وپسرشسید مصطفی درمدینةالسین : ٩۸»آمده‏ 
واه سیزدهمین خازن روضة منورة حضرت عباس علیه السلم بوده است .کتاب مذکور در بارة 
او گوید : وتولی السدانة عام ۱۲۸ ه کما ذکره آنفاً . وتوفی عام ۱۲۸۸ .و کان رحمه ال 
ورعاً تقیاً عفیفاً جلیل القدر . 

( ۴۴۰ ) چباردهمین خازن روض عباسیه‌بوده . * وتولی‌السدانة بعدوفاتالده فی‌آواتل 





اننطننة بآی‌جمفرین بح زن‌هیحببت أخمدین الط مییٌدا 








(۰) عیت التمره : قرية تقع فی غربی کر بلا : < مدیدة الحسین :۱۳ > . 








در بیان آحوال آعتاب محمد بن‌موسی بن‌جعفر(ع) ۱۳ 


عام ۱۲۸۹ ه دبقی خازنً ای آن دفاء الأجل فی عام ۱۲۹۷ « : «مدینةالحمیی: ۸۵> . 

( ۴۳۱ ) شانزدهمین‌خازن دوضة عباسیه (ع) . * وکان عند «فاة والده صفیرالسن فتولی 
السدانة السید محمد میدی المذکود (۰) حتی وشی به لدی الوالی فی بنداد . فزار کربلژه 
لاختبار مقدرة السید مرتضی آل ضوی ومعرفة ما ادا کان الجاتز تولیته فی‌سنه آننالك وبعد 
الاختبارحسلتلدیلای نع مقدرته فعزل السید محمدمپدی آل‌طمية وأرلی السدانة الی 
السید مرتضی آل ضوی النی صدد البلاط الشمانی فی عام ۱۲۹۸ ه فرماناً له بالتولية .و 
کان عمره آنذاك اتتتی عشرة سنة. وقد تولی الاشراف دالسهر علی شوون السدانة 
عمه السید عباس آل‌شوی لمدة عشر سنوات الی آن بلغ السید مرتضی آل ضوی سن الرشد 
فتولی‌زمام آمورالسدانة بنفه وساربها سیر حسناً . وتوفی عام ۱۳۵۷ ه . وکان بحبذهجالسة 
آلملماء والفضلاه وحاول انشاه مکتبة عامة فی‌الروضة المباسية غیرأنهلم ینجح فی دلك ...لح : 
مدينة الحسین :۸۵ 

( ۳۴۳۲ ) الخازن السابمءشر :هو السید محمدحسن نجل‌الخازن السابق ؛ وتولی السدانة 
بعد وفاة والده فیعام ۱۳9۷ « وهوکريم , دمت الخلق .عالی الهمة محبوب ؛ و بوفاة والده 
آل مشروع اسالة امه فیک له له حففه ال : «مدینةا لحسین : ٩۱‏ > . 
بل 
یحبی ( پدر أحمد ) نوشته وسامً اشتباه کرده است . ذیراهم صاحب « یمه * بخط مبارلخود 








( ۲۴۴ ) اس این أحبد در «منا» و « نیامده ودر هردو آولاد آربعة او دا برای 





حمدرادرهامش « منا * ثبت فرموده و هم در « مشج رکلید داد * با چپار پسر نامپرده اش 
دکر شده است . 

توضیح : چنانکه در بالا نیز اشاره شد , « « معجرکلید دار * پذکر سول پرداخته و 
فروع دا تا زمان طبع‌کتابش ( ۱۳۰۷ ) ضبط نکرده ‏ یعنی ققط بذک ات نفر پسران 
سید خمد بن یحیی اکتفا نموده است وما آولاد امبرد کانرا از « منا » نقل کردیم که آنیم 
تازمان حاشره توس 

۴۴۴۱ ) سید نصرالٌ مدرس حائری‌که درسن پنجاه وأندی بسال/۱۱۵ در آستان‌شیید 
شده, از تألیفاتش : «٩‏ کتاب الاجازات ۰ ۰-۲« آداب تلاوة القررآن » ۳- «الروضات. 
الزاهرات » ۶- « سلاسل الذهب » و غیرها است . شرح حالش مفصلاً در شهد : ۲۵۱ ۰ 


(۰) یی سید محبد مپدی ین کاظم ین حسین بن درویش بن آحمد آل‌طمة . 








۴ در بیان حوال آءقاب محمد بن موسی بن جعفر(ع) 


موجود و آنجا گوید 
علیهالسلم ولوقوع ال 
۸ خذک رکرده, و آقای نجفی در « مشجر ساداتکتابچی » شپادتش دا ۱۱۵ و نسبش دا 
چنین نوشته اند : السید نصر ال ن حسین بن یونس بن جمیل بن علم الدین بن طعمة بن 
شرف الدین بن طعمة بن نسة ال پن آی‌چفر أحمد بن یحبی بن پی‌جعفر محمد پن أحمد 
لناظر بن محمد بن آبی جعفرمحمد بن محمد بن محمد بن علی الفریق ین أبی جعفر محمد 

العمال بن ... ال . * و نیز نوشته‌اند : سادات «شپود بال آبونصرالله خدام حرم حسینی‌هستند 





فیغیرواحدمن المعاجم نسبه المتصل الی الامام موسی بن جعفر 
اه فیه شربنا عنه صفحاً . # وفات سید نصراله را در « یمه » حدود 








وایشان ازطرف مادر منسویند . ۶و 

وفات نامبردهرا ما از مشجر «مدینةالحسین» نقل‌کردیم . در آنجاگوید : نصرالة الشاعره 
مدرس الطف ؛ الفانزی » قتل فی‌الآستانه عام ۱۱۵۸ ه . # و آقای نجفی در بارٌ نسب سید 
نسراُ مطور در «مشج رکتایچی» ؛ دنام (مودخ۱۵ 1 - ۱۳۷4)چنن مینویسند : علامة 
بزرگوارسید تصرانة حاثری اسم شریفش‌درشجره خودان که ند حقیراست موجودميپاشد.۶ 

خی نی بسال ۱۳۷۳ * دیوان سید نسرانة حاری »که مجموعط أشمار دی دتریخی 
ومذهبی آنمرحوم است درنجف شرف بطیع دسیده (۰) ؛ فاضل مپذب آقای عبای کرمانی 
من شرح حال سید نصرالٌ که در طی هفت صفحه نگاشته , نسب او را چنین مینویسد : 
مو:آوافتح عزالدین نصرال بن الحسین پن علی بن یونس ین جمیل بن علم این‌ین طعمة 
ابن شرف الدین پن نسة اه ين بی‌چعفر حمد ین شیاه الدینیحبی بن یی جعفر محمد بن 
غرف الدین آحمد (قره فی شفاتة - عین التمر - و یعرف فِ- بی دلك السقع بأحمد بن- 
هاشم ) ابن آیی الفاتزمحمد بن محمدین یی الحسن علی بن یی جعفر محمد خیر السال 
ابن ... الخ . آوقنا علی‌هنهالسلسلة الذهبية اهر یف الجلیلسید هذهلأْسرةالک ریمة في‌کربلا 
السید حسن بن السید محمد آل‌نصرالة . ولابد آن لأًسرة آعرف بنسیپا من غیرها ؛ خصوصاً 
اذاکانت م رکزة فیالشرف » عرقة فیالبلاد . فمن البعید اغفال السلسلة لدی آُفرادها . و لو 
آمکن فاطلاع الثر علیپا. بدونبا آبسد . ا : فعا ذکره العلامة الأْمینی فی « شهداء الفضیلة 
1۸ منم سل بل وی من ناد ترچ ل مر ینش رخ واستا 


(*) جاممدیوان سید را اد وید موادت نون[ ۷۰) مه 
میباشد که خود نیز دیوان کبیری بنام « ذخرالمال فی‌مدح النبی وال > دارد . 








در بیان آحوالعقاب محمد بن موسی بجعفر(ع) ۱10 


که آقای عباس‌کرمانی در یار تسب سید تصرالٌ ذکر کر ری ی 
برای نسب سید ( بنحو مرقوم ) نافته» زیرا فقط استناد به « آهل‌الییت آدری بما فی‌الیت + 
کرده واگر نسخذُ معتبری از مشجراو در دست داشتند یاد میکردند . داجع بشرح حال‌سید 
تصرالة واختلافی که راجم بتاریخ فوت تش موجود است بهمان مقدمه مراجعه شود . 1 
« تضمین الأَلفية النحوية لابن مالك * آرجوزة مبسوطة فی مدیح السید آبی‌لفتح نصران 
ابن الحسین الموسوی الفائزی الحائری المددی ببا دالشپید فی قرب القسطنطنية ( فی حدود 
۸ ) نظمه الشیخ آبوالرضا آحمد بن الشیخ حسن الخياط النجفی الحلی الشپیر بالشیخ 
آحمد النحوی ( المتوفی فی۱۱۷۰ ) وقدضمن الأرجوزة کثیر من أشطاد آلفية ابن مالك دهی 
ضمن مجموعة بخط السید عفر ین أحمد الموسوی الخرسانی, النجفی المتوفی بعد ۱۲۷۲ ۰ 
عند الشیخ محمد السماوی فی النجفوفیها فوافدكتيرة منها ترچمة الشیخ أحمدالنحوی‌مفصلاً 
نقلاً عن خط السید نصرالء المدرس المذکور : « یعه ۴ : ۰۰۳۰۰ #۶ « کتاب الاجاذات » 
لللامة آبیالفتحالسید نصرالة‌نالحسین‌ین علی بن اسمعیل الموسوی الفالزی الحائری المدری 
بپا الشبید قریباً من قسطنطينية فی‌حدود سنة ۱۱3۸ . وفیه نیف وءشرون اجازة من اجاذات 
مشایخ مشایخه لبم «اجازات مشایخه له .وتوادیخ اجاذات مشایخه له من‌سنة ۱۱۲۵ الی سنة 
۱۱۵۵ + دهم :المولیآبولحن الشریف لعملی دالشیخ آحمدین اسمعیل الجزاتری دالمولی 
محمد حسین بن یی مجمد الفمچی والشیخ محمد باقر بن المولی محمد حسین اللیس‌ابودی 
المکی والمولی محمد صالح الپروی والمولی آحمد بن محمد مپدی الشریف الخواتون آبادی 
ومبر محمد حسن الخواتون آبادی والشیخ بدا بن علی بن خی البلادی دالشیخ یاسین بن 
صلاح والسید دطی‌الدین بن مسمد حیدر د السکیالمالی ومیرزا ابرهیم بن غیاث الدینالقافی 
وغیرهم . رأیته مجلداً متوسطاً فی خزانة کنب الملامة السید محمد پاقر ن مرذا باق اسم 
الحجة الطباطباتی الحاتری , وهوناقص ااأول والآخر . والمفائون أنهالذی جمعه السیدتصرانهة 
وسماء * سلاسل الذهب المربوطة بقنادیل العصمة الشامخة الرتب » کما ذکره السید عبد ال 
الجزائری فی اجازته الکببرة و قال آن مهمات طرقه و اجازاته موجودة فی هذا الکتاب : 
« یمه ۱: ۰6۱۳۰ + دیگر از مشایخ دوایت سید تصران 











سید نود الدین‌ین نعمقالله جزافری 
انی‌نجفی . هیباشند که در « یمه : ۰۱ 





و شیخ علی‌بن جعفرقدمیبحرانی‌وسید منصورین‌محمدطا 
یاد شده اند . 





۱1 در بیان آحوال آعقاب محمد بن‌موسی بن‌جعفر(ع) 


شرح شایان توجبی داجع بسید نصرالة در « طبقات الاجازات بالروایات » (۰) موجود 
است‌که نقل آن موجب تطویل کلام خواهد شد . خواستادان بآن‌کتاب رجوع نمایند . 

(۴۳۵ ) عتیل الجد الأعلی لسادات آل عقیل الفاتزین والیوم سکنوا اسفمان وعنیم فی 
کربله : «مشجر کایددار> . 

(۴۳۱) این رشته ( آأعقاب سید محمد ژاهدکییر ) را آقای سید محمد دشا شنیمی در 
(۲۲ صفر و ۱۱ صیام ۱۳۷6 ) ارسال نموده اند : لکن نام عید محمد زاهد کبیر درکتب 
نسب بنظر نرسید و «منا * چنین گوید :و آما آحمد بن محند الحافری وله عقب‌کتیر »بقال 
یم بن و آحمد دکلیم انقرخوا . من ابنه علی المجدور وحده ؛ لاعقب له هن غیره جواآعلب 
علی‌المجدور هذا من رجلن : هیال و یی جعفر محمد العمال : دمنا : ۵1۴ >. 

(۳۴۷) آقای شفیمی درمشجر ارسالی ( ۱۱صیام ۱۳۷6 ) این سید محمد دا نوشته 
برادر سید عبدالةٌ معروف بگوشه , ودر مشجر نامبرده نام أحمد بن حسین بن محمد ژاهد 
نوشته نشده. توضیح ۳۳۲ دیده شود . 

(۴۳۸) قلت : هو جد بنی المعصوم . منهم جماعة بمکة »سادات آخیار : دکشفص» 
ظاهر این توضیح از سید محمد مرتضی زییدی است ودشته نسب سید معصوم دا نیز بنحو 
مرقوم خود اواز « تاریخ مقریزی» نقل‌کرده » زیرا این دشته سلاً در < کشا » ودیکرهصادر 





اند : 


موجود نیست وزییدی هم آنرا عحیح نمیداند . توضیح ( 9۳۱۲ ۳۳۹) دیده شود . 

( ۳۳۵ ) وهوالذی بشرطلامع بن‌رزيك بولاية مصر . ذکره المقریزی (محمدم رتضی): 
د ها مش کقص > . * هکذا نب السید معصوم کما ترای فی « تادیخ المقریزی» آنه : 
ان أحمد پن محمد پن اراهیم .و الأول هو الممد :میم جماعةسادات بمكة (مجمد - 
مرتضی ) : د هامش کشص > .۰ * مقصود سید از( والأول هو الستمد ) رشتة نسبی است 
که بای سأنالت یش معشوم دز 5 





» و همچنن در « عمد » ضبط شده است . در( ۲۹ 
مشجرات) فروع معصوم بن حمد دیده شود . * سید محمد مرتضی زییدی نويسنده حاشیةٌ 
فوق . درکتاب «تاجالعروس‌فی‌شرح القاموس 4۰۰:۸» ذیل‌ماد عصم گوید : و بنوالمعصوم 

(۰) اجازة بسیار متصلی است که علامهةٌ ببزرك ۰ آية ال آقا سید حسن صد رال-دین ءاملی 
کاظینی ( ۱۲۷۲ - ۱۳۵۶ ) برای دونفر ازآجلاه معاصرین مرقوم داشته و نگارنده نسنه‌یی از 
روی آصل آن برداشته است . 








در بیان آحوال أعقاب محمد بی‌موسنی بی جعفر(ع) "۱ 


بطن.من الملوین بالحاثر . منبم شرذمة بمكة و شرذمة بالبند . * آسا مطلبی که‌سید از 
تادیخ مقریزی » نقل‌کرده ۰ ظاهرا مرادش کتاب * الخبر عن البشر * مقریزی یا یکی دیگر 
ازکتابهای اوست . ذیرا ژلف ناهبرده ضمن شرحیکه در « خعلط » راجع بسید ابن مصوم و 
بشادت طلائع مینویسد تام ونسب اورا خبط نکرده وثقط او را بعنوان العید ابن‌معصوم یاد 
نموده است (,۰). 

(۰) معصل واقمه » چنانکه ازد خطط ۲ : ۲۹۳ ط بولاق - 4 :۸۱ ط ۲ > مستفاد میشود 
ايشت : طلائع بن رزيك مردی بوده از شیمیان امامی عراق وبا جماعتی " بزیا رت نجف میرود ۰ 
در آنوقت پیشوای نجف سید ابن معصوم بوده و در خواب می بیند که حضرت آمیرالمژمنین علی 
علیه السلم باو میفرمایند : شصی بزیارت ما آمده بنام طلائم و او بامارت مصر خواهد رسید . 
سید فردای آنشب بجستجوی طلائع پرداخته و ,شارت ولایت مصر را باو میدهد . وی از آنجا 
عازم مصر میشودو تدر یجا بوزارت و امارتصر ترقی‌میکند . طلاثع بر ای‌تر ویج تشیم‌درهصر کوششهایی 
کرده وتاریخ آندیار مشحون از فضائل وکارهای نیکوی او است . اين خلکان و دیکران ولادت 
طلائع را در۵٩؟‏ وابتدای وزارتشرا ازطرف خلیفه الفائز بنصرا فاطمی در*4ه وشیادتش وا در 
روز دو شنبه ۱٩‏ رمضان ۵0٩‏ ضبط کرده اند و شرح حا لش در < وفیات الأعیان > ۰ < خطط- 
مقریزی ۰6 < نسمةالسعر ۰6 < شذرات الذهب» ۰ < مر آت‌الجنان > ۰ < الأعلام > ۰ < دالرق- 
السعارف > » «شپد»» «نش> وسیاری از کتب دیگرموجود است . صاحب < شذرات > دروصفش 
گرید : کان فی نصر التشیع کالسكة المحماة ! 

در ظرف چند سالی که خلفای فاطمی وشیمیان برعصرفرماتروایی میکردند خدمات آرجداری 
پآندیار و دين مقدس اسلام نموده اند که از جمله بنای جا مم آزهر و جا مع صالح و مدارس 
و مساجد دیگر میباشد . زمانیکه سلاح الدین آبوی دست این گروه را ازمصر کوتاء کرد درمحو 
آثارنشیم ازهیچ جنایتی کوتاهی نلمود ۰ ازجمله » کتابخان سلطنتی آنانر| که ینقل «حسن المحاضره> 
وغیره بالغ بردومایون کتاب (لفی آلف مچلد) که یکسد هزار آنهانسخ آصلیه بود » بجرم اینکه 
از [ثارشیمیانست بیکی !۱ 

طلائم وا تا لیغاقی نیز بوده ؛ ازه‌جمله : < الاعتما د فی الرد علی آهل العنا د > و قصید ءٌ 
« الجوهرية فی الرد علی القدرية > ودو جلد < دیوان آشعار > که در « یمه » وجا های دیگر 


.یاد شده است . 








تش بخشید وخسارت جبران ناپذیری بعالم دین ودانش وارد آورد ! 








1۸ در بیان آحوال آعقاب محمد بن‌موسی بن جعفر(ع) 


فعلاً داجع بابن معصوم عبر طااهم که « خحلط » او را امام مشهد علی معرفی میکند. 
اطلاع بیشتری نيافتم .و باید دانست همچنانکه اشاره شد صورت صحیح نسب ابن معصوم 
چنن است «لقین ود آحند ین هبة اقا ین عضوم ی آنرالطیت اند بن آیهان حشی زین 
محمد بن ابرهیم مجاب ابن محمد عابد , ودر (ص ۲۹ ) مشجرات هم ضبط شده است . 

( ۳۳۰ ) المید مصطفی بن آ حمد بن یحیی دالیهینتمی آل السید مصطفی من آل 
طعمة .کان حیاً عام (۱۲۱۰-۱۱۸۲ ه) : د هشچر مدينة الحسین کاید دار >. 

( ۴۴۱ ) المید درویش بی أحمد دالیه ینتمی بت دردیش من آل طممة .کان حباً 
عام (۱۲۲۵-۱۱۸۲) : د مشجرمذ کور> . 

( ۳۶۳ ) قام خازن الروضة | لحسينية | لسید محمد جواد بن السید حسن آل طعبة 
علم | لدین فی عام ۱۲۵۷« بفتح شبا بيك فی قاعدة | لقبة علی نفقته | لخاصة بنية تهوية 
الروشة .... وتوفی الخا زن السید محمد جواد آل طعمة فی عام ۱۳۰۹ ه ودفن بالقرب من 
ضریححییب‌بنمظاهرالأسدی فیالمححل الذی یعرف بکشکضانه : «مدینةا لحسین:۰۴۳ وبقی 
السید محمد جواد خازنا للردضة الحينية حتی وافاه الاجل عام ۱۳۰۹ ه. و روی لنا کل 
من السید محمد علی عمید آسرة آل تابت فی کربلا والحاج حید و عمید آسرة آل حیدر 
فی‌کربلاه . وقد عاصرا الخازن المذکور ووتفا علی حیاته الاجتما عية و طباعه : آن المرحوم 
کان عفیفاء ورعاً ‏ تقی : وس یج یت وری نیت معا 
شجاعاً «کریما : لایها پ الکوارت ؛ وردکید منا زعیه الی نحورهم حتی انیم لم یتودءوا عن 
اقامة الدعوی علیه :د مدینةالحسین : ۸۴ > . 

( ۴۴۳ ) الخازن السادسعشر: هوالسید علی بن‌الخازن السابق وقد تولی السدانة بعد 





وفاة والده عام ۱۳۰۹ ه وتوفی عام ۱۳۱۸ ه ودفن فی مقبرة شیدت له ولأسرته من بعده فی 
الروشة العباسية . و کان المرحوم عثالاً لنقوی دالورع » سمحاً . کریماً . واشتهرباطعاماافقراه 
من العلویین وغیرهم فی الخفاه دالعلانية , دبنی بعض القناطرعبرنهرالسينية و کان بقضی معظظم 
آوقاته فی السلا: والعبادة داخل الروضة الحسينية : د مدينة الحسین : ۸۴ >. 

(۴۴۴) فاضل جلیل ادیب نقه سید عبدالحسین خازن حائر مقدس و ملف «تاریخ- 
کربلا » وجامم انساب آسرث خود .۹۶ الخازن السابع عشر: هوالسید عبد الحسین بن الخازن 
السابق وقد تولی سدانة الروضة الحسينية پمد وفاة والده عام 2۱۳۱۸ وقد سعی عام ۱۳6۳« 





در بیان آحوال آعتاب محمد بن‌موسی بی‌جعفر(ع) ۱۹ 
رغبة منه فی الاعتکا ف «العبادة والدر اسات الخاصة الی نقل السدانة الی‌ژلده السید محمد- 
صالح الخازن الحالی؛ وهوعالم فاضل ودع تقی . و کان یملك مکتبة عدت فی‌طليعة المکتبات 
المراقية (۰ ) کما نوم عن ذلك الأستاذ جرجی ذیدان فی « مجلة البلال ». وقد نقل کثیر من 
أعلام انا دیخ عن ‏ لسید المذکود روایات تاديخية قيمة نخس با لذ کر منیم المرحوم 
الحجة السید حسن الصدر فی کتا به ! لمخطوط * نزهة الحرمین فی عمادة | لمشهدین » : 
< مدینة ال<سین : ۸۵ > . 

ایا زن الثا من عشر: هو السید محمد صالح نجل السید عبد الحسین آل طمبة و تولی 
سدانة الروضة الحسینیه بعد تنا زل دالده عنها . وهو شاب یتقن عدا العريية عدة لغات آخری 
کالا نكليزية والفارسية قرابة و کتابة ویببر علی نیج أییه فی متابعة مختلف العلوم » حفظهلة : 
د مدیدة الحمین : ۸۵ > . 

۴۴۵۱ ) پا نزد همین خازن روضهٌ منور؛ عبا سیه بود ء از ۱۲۹۷ تا ۱۲۹۸ که معزول 
شده است . 

۴۴۱ ) السید جواد بن آأحمد والیه ینمی آل السید جواد من آل طعمة. کان حاً 
عام (۱۲۱۰- ۸۱۲۲۵) : < مشجر کلید دار > . 

۳۴۷۱ ) السید محمد بی أ حمد._ والیه ینتمی آل شروفی من آل طعمة . کان حباً عام 
(۱۲۲۵-۱۲۱۰ه) : « مشجرمذ کور > . 

۳۴۸۱ ) سید جمفر تجفی ساکن کراده و اژ معا صرین < کذا > بوده . مرد دانشمند 
جایل القدر ودیوان و غیره دارد . و کراده از نواحی بفداد است : « نامه آقای نجفی مورخ 
۵ج ۲ - ۱۳۷ ت 

۳۴۹۱ ) نام این سید محمد ققط دره‌مدينة الحسین: ۲۸۸ آمده واورا نرمین خازن روضة 
منود حضرت عباس علیه السام نوشته و گوید :و کان خازنا للردضة المباسية فی عام ۱۲۵۰ ه 
ولفترة قصيرة لم یعدف امد ها . 

(۳۵۰) توضیح ۲4۰ دیده شود . 

یاد داشت > 

بطوریکه آقای سید رضی حلمی رشتی ( ابن سید علی بن حاج سید أحمد دشتی ) درنامه 

() مع الاستي این کتابخانه را (جتانکه درم الحین > گوید ) سوزانده وازیت برده اند. 








۷۰ در بیان آحوال آعتاب محمدبن‌موسی بی‌جعفر(ع)- 


های خود از طبران" مینویسند : تسب مرحوم حاج سید حمدنامبرده صاحب حکایت معروف 
مذکور در «مفایح الجنان * وغیره . فرزند مرحوم عا لم فاضل سید ها شم هاشمی نجفی این 
حاج سید حسن آملی » بامامزاده محمد عابد می‌پیوندد ؛ لکن شجره نام مضبوط در دست 
ندارند ولذا شروح داجع باین‌خاندان ومشجرات آن انشلة درجلد سوم مذکورخواهد شد . 


پایان توضیعات > 
فصل دوم از جلد رل کتاب 


دالحمد ی ولا و آخراً اصفهان - ۱۰ شوال ۱۳۷۵ 








اضافات » ملعیات » استدرا کات 


(صفحةٌ ۲۳ : شمارخ ۱۱۳۱۳۱۴) 
صودت نسّبعالم فاضل آقا سیّد باقر ( شخص) بحرینی » مقیم نجف ؛ ادسالی آقای 
سید ٌل جزائری نجفی در ( دمضان ۱۳۷۵ ) : 
سید باقر پن علی پن احمدن,ابرهیم الشص ابن رضی بن ابرهیم بن علی بن آحمد بن علی 
|ب-ن عبدا بن آحمدد بن عبداُ بن مجمد بن آحمد پن جعفر بن موسی بن أحمد المدنی ابنمحهدبن 


موسی‌بن محمد پن آحمد بن عبدانه بن آحمدین محمدین جفر بن آحمدینمجمدبن|برهیم بن عبدال بن 





7 
آحمد بن موسی‌بن حسین بن ابرهیم بن حسن بن أحمل بن محمد بن آحمدازآهداین ابرهیم المجاب 


ابن ءجمد الما بداین الامام موسی بن جعفر علیهیا الم ِ 








0۱۲ 

صودت نسّب نقة الاسلام آقا سید حسین دزفولی ازخانوادة سادات مورَدیر» که آقای 
سیّد غل علی امام آهوازي در تاریخ ( ذوالقعد؛ ۱۳۷۵ ) از دزفول فرستاده اند : 

سید حسین بن حاج سید مُخمد رضا بن حاع سید حنین بن حاج سید مداله بن سید حسین بن 
اه منکب من تج دمن با من 


الموام ) ان وهب ( وهیب ) ابن باقوش متام باقی بن 





بت الیعی القصیرا بیان 











مجمد الجا ثرکابن | برهیم | لمجاب ابن محمد الما بداین‌الامام موسی بن جعفر علیهما السلم ء 

آقای امام در نام مور ( محر ۱۳۷۹ ) نکاشته اندکه از این طایفه است جناب 

آقا سیدقاسم‌حائری ( سیدالعراقین ) که خود نسابه ومقیم عیلام -مبران - حسینیه ؛ میباشد. 
( صفحة ۳۴ : شمارخ ۵ ) 

زنجانی؛ ادسالی آقای سید غه جزابري نجفی‌در (رمضان ۱۳۷۵): 


ن محمدبن علی آکبر بن 


صودت تسّب سادات 








سید ابراهیم ری شیر اک وتف جح رای علی بن آم 
قاسم بن تاج الد: بن علی بن محمد بن آحمد بن حسین بن علی بن محمد بن 
حسن بن موسی بن عبدالهٌ بن محمد بن آحمد بن محمود بن آحم 


الامام موسی الکاظم علیه السلم . 








محید پن عبدای 





پن سین من طبداله بل فد بن 





۱۷ اضافات ء ملحقات » استدراکات 


ابرهیم ین بهرامعلی 


۱ ۲ ۳ 
سید باقر (ف حدود ۱۳۹۵ ) سید میرژا [ سید بمفوب ] 
۱ 1 
۱ 1 1 3 ۳ 
سیدساجدین (ف ۱۳۹۹ ) سید فتاح خالس ماد بحبی 
۱ 


7 3 


۹ 
هیم (۰) سید اسععیل سید مجمد سید مر تضی 








( صفحة ۲٩‏ : چهارمین فرزند آبوالطیب آحمد ) 
تسب سادات آل آبوعیمی و آل الشلی الّتافی که در بقداد و مسَیّب و جاهای 
دیگرعراق عرب: و قیره متوطنند و صورت آنرا آقای سید غد علی امسام آهوازی از دفتر 
آقای سید مودی آورد استخراج نموده و در ( رادم ۱۳۷۵ ) ارسال داشته اند: 
سید هیسی بن حدزة الْقافی بن عبد ال پن جفر آبوالقاسم بن محمد بن ابرهیم الشریر بن 
محد بن بدا (بن) جفربن الحن‌بن‌موسی بن اسمعیلین الحسن‌ین برکات بن هل بن حسن‌ین 
محمد پن ابرهیم اامجاب بن معمد بن الامام موسی بن جمفر علیپما الم 


لته مرت دعس بنحو مرقوم » مطایق شجره نامه بی‌است که آقای ورد آنرا 





دیده اند ودر آواسط نسب بی‌نام عبدالة وجعف کلم ابن افتاده بوده » وبایددانست : چنانکه 
در (ص۲۹) دیده میشود کتب نسّب‌برای أبوالطیّب [حمد بیش از سه فرزند تام نبرده اند 
دب رکات در آنبا تست . *عمد » گوید + 
یب آحمد بن آبی علي الحسن بش الحافری + فأعقب من تانة » وه : 
غلی آبوافو بو وصمضو: والحسن بر کة. * 
آقاي ورد احتال داده اند که (حسن بن برکلت ) شاید غلط بوده و صحیح آن( حسن 
ب رکة) باشد ؛ ما برای حسن ب رکة نیز فرزندی بنام اسمعیل یاد قشده ‏ وال المالم . 
آُسامی فروع سیدعیسی را که در مشجر صفحً ۱۷۳ دیده میشود : زتی از خاندان 
آل هی برای آقای ورد بیان کرده است . 
( ۰ ) فاضل‌محترمآقای سید ایرهیم ز نجانی » درقم و نجف تحمیل کرده و اکنون درطبران اقامت دادد , 





و آماأبوا 

















آعقاب سید عیسی بن حمزة الشتافی : آل آبوعیسی و آل الندلی ( بغداد» مسیب » قنقاز) 





۱ ۲ ۳ ۶ ۳ ۷ 
مادی ‏ . جواد [ عاب] [حدن] ات 


























۱۷۴ اضافات » ملحقات » استدراکات 
( صفحة ۴۵ تکمیل مشجر آل حاج سید غلامعلی : سادات لوینه ) 
آقای سید محمد علی امام آهوازی در ( آواخر محرم ۱۳۷۹ ) مشجذر زیر دا اژ بنداد 
فرستاده د چنین مرقوم داشته اند : 
شحرء سادات اوینه ( آسیابان ) دز فول : آصلشجره بوسیلةٌ آقای سید محمدآمین‌صدر 
درتاریخ ( ۵ شهریور ۱۳۳۳ ) در دژفول باینجانپ نشانداده شد » و درتاریخ ( ۳۱ تیرماه وغ۱ 
مرداد ماه سال جاری ۱۳۳۵ ) بوسیلةً چنابآقای سید مهدی آبوترامی تکمیل کردید . + 





آفراد این طایفه در دزفول بوده و يك رشته از آنبانیز مقیم عبرانند . 
ب‌خندمجمد (۴۳۲) ای ید کابهلی: سادات لوینه -آسیا بان (دز فول) 


۳ 73 
سید ] بوطالب سید نورعلی سید عنایة اه سید علی 
(ف حدود ۱۱۹۳) 











ک ار هید حمولع 

| سیدنیدی "سید عبداش تيدعردالگريم ‏ سیدعیده (ل‌حدوده ۱۲۹ 

اژ نا (لحدود ۰ ۱۲۸ ) ف‌حدوده ۱۳۳) 
(ف )۱۳۵۸‏ سبدءیدا (ف‌حدود۱۳۳) 


سیده‌جمدعلی 
(رضازاده) 
(ف‌حدودع۱۳۰) 
۱ 











۱ ۲ ۱ در سحنه 
میسممطتی ‏ میدمبین سل سس زو و 
ی رگد .سییر دیاز مدنگ یی سید 
1 (۱۳۳۲۵) | (لحدود+۱۳۳)[لحدود ۱۳۲9 ۱ 
ْ (ف‌حدود۱۳۵) صیدحسین 
۱ 07 3۳2 ۲ ۳ ۱ سید باقر 
سیدعیدا لدلام... سیدمحمدچواد عنایةان مرتضی سیداحد ‏ 


۱ 
(لیدج ۱ .| 
سر تبب‌سیدمحمد ‏ (ف‌حدود۰ ۱۳۲) 





( صدرالادات ل‌حدود۲ ۵ ۱۲ ف حدود۱۳۲۷)ست 











رکال) 
سید مصطقی معتمد. 
سیدحسن‌صدر ۱ ۳ ۲ ۳ 3 
(ل‌حدود۱۲۸) آحید._ محود_ هدایهةا آبوالقاسم 
(فتدوفیه ))۳‏ تسم ۳ 
( آعتابش درس۳۵) ... دکترسیدجلال سید آمیر سیدعلی 





۰۱) معروف بسیددرویش متولد دول متوفی‌در آمامزادهکاظم در کوههای بختیاری نرديك چم سنگر » 








اضافات » ملحتات » استدراکات ۷ 
از مشجر مذکود مستفاد میشودکه سید خلف بن سید طا هر بن حسین ؛ مذکور دد 
عمود نسب( ص ۳۵ ) دا غیر از سید جمال » فرزندی بوده بنام سید فخرالدین که او دا نیز 
فرزندی بوده بنام سید حسن . و همچنین‌سیدکایای بن سید جمال‌ن سید خاف دا » غیسر اژ 
سید محمد فرزندی‌بوده بناع سید عبدالنه . وًیضاً آقا سید «حمد بن <اج سید حسن صدد - 
السادات داراي سه فرژند بنام سید محمد رضا و سید محمد جواد و سید محمد با قر است . 
وب رادر ایشان آقا سید محمد مین » غیراز آقا سید مرتضی سه فرزند دبکربنام‌اي سیدمصطفی 


وسید أحمد و سیدکاظم دازند. 





(صفحة ۴۳ سطر ۳) 
سیونب باه حسین بن موسی الکاظم (ع ) گوید : 
والحسین ن لام ولد ولد بنین وبتات ؛ اهرضوا : 


( صفعة ۴6 سار ۱۵ ] ۱ 
و نیز شیخ طوسی در « کتاب الأمالی : ۲۲۷ » روایتی از زید بن عبد الَغار طیالسی 
از حسین بن موسی الکاظم (ع ) از عمش علی بن جعفر (ع ) نقل کرده است . 
(صفحه ۴٩‏ سطر ۱) 


ده عرش حاله موسیابن اسفیل ای عومی بن جعز علیما الم > 
« بحار الأنوار ۱5 : ۲۶ و ۲۵ » چند حدیت اژه‌کتاب الامامة «التبصرة » تألیف علی بن 





بابویه هل نموده که آنها دا محمد ین محمد بن آشعت اذ موسی بن اسمعیل دوایت کرده؛ و 
موسی‌ازپدرش اسمعیل واسعیل از پدر بزرگوادش حضرت امام موسی بن جعفر علیم‌ما السام » 
و چنانکه در ص 44 گذشت ابن مت کتاب « « جعفریات » دا نیز از موسی اسمعیل ازپددش 
اسمعیل روایت میکند . مضفی‌نماندکه این‌موسی‌همان شخصی‌است که ترجعٌ اودد کتاب « رجال- 
نجاشی : ۲۹۲ »و « فپرسة شیخ طوسی : ۱5۳ »2 « معالم العلماء: ۱۰۷ » آمده و ازآتارش 
« کتاب السالاة »» «کتاب الوضوء »۰ «کتاب جوامع التفسیر» دا نام برده و گویند که اینبا دا 
محمدین محمد بن أشعت اژ اوروایت کرده است» آها چون لد تسب اودا.قط بعنوان موسی 

ان اسمعیل یادکرده اند , گویا آرباب دجال «یرا تشناخته و« منتبی النقال : ۲۳۱۲ پس از نقل 
عبارت «جش» و «ست» کوید : آقول وبظپرمَا ذکراه کونه من ن الملماء الامام 2 فتأمل . ۶ 
«تتقیح المقال ۲۲۵۲:۳ احتیاط بیشتری‌کرده و پس‌ازقل استظهادا بوعییءگوید :وف یکفاية هذا 








لفز اضافات » ملحتات ؛ استدراکات 


المقدار فی ادراجه فی‌الحسان تالا جد برای اطلاع بیشتر برآحوال و آتارموسی ویدرش بمقدمةً 
ممسوط « جعفر یات - ط طهران ۱۳۷۰ مراجعه شود . 

-ِ (صفحه ۵۷ سطر ۱۴) 

آقای میر سید ءزیزالله حسینی ( امامت کاشانی )۰ راجم بمزار پنحه شاء » در تابیخ 


۱٩ (‏ محرم ۱۳۷۰ ) از کاشان چنین مرقوم داشته اند : 





داجم بسوالانیکه درخسوص مزارحشرت هرون بنموسی بن جعفرعلی‌ما السام فرموده 
بودید؛ اولا: مقبره درجانب شرقی‌خیابان جدید الاحدات با با فطل کاشان داقع است . ثا نيااین 
مقبره معردفست به ز یبارت پنجه شاه . ثالثاً بعلوریکه درکاشان شهرت دارد مقبر؛ هرون بن 
موسی است . راما : دلیل بر وجود چنین امامزاده غهرت آهالی و زیارتتامة آنست : خامسا: 
بکه نقلست بنای ساختمان آن اززمان شاه عباس صفوي است 1۰ سنگی دد بالای یکی‌از 





درب های آن منضویست «تادیخ آن ۲۳۸ مساو صادبا :قبردیگری داقع درضریح هرون 
دیگردد این 


مقبر؛ مبار که است کهیکی از آنما ممردفست به قبر صفیه‌دخترمااك آشتره 9۹ 





تم ام ادج مجیم دنم آنجناب و چند: 





معروف به رآروس‌هفت تن از شهدا . وجمعی ازءلماه مانتد مرحوم آقای‌ملا عبدالر سول عدنی. 





ووالد و هم جدشان » وأمثال ایتا نیزدر آنموضع مقدس مدفو نند . سابعاً :که فرموده‌بودید 
از وضعیت «چگونگی زیادت بئویسم؛ این عقبرژ مقدسه دارای دود صحن » یک یکونه ودیگری 
نو و دارای کنید وبار گاه ومنا عالی وضریح ومعجر. در داخل زیادت سنگی منصوبست که 
علامت فرو دفتگی,ك ده دست تمامی است.ععروفس تکه این جای پنجه دست مولای‌متقیان 
مر مزمنان علی‌بن آیطالب علیه السام است «شاید که‌وجه تسمية آن به پنجه شاه با ین لحاظط 
بوده باشد » وشبها و روزهای حمعه ولیالی هبو" که آهالی در آن موضع اجتماع نموده عشفول 
زیادت وعزا داری هستند وکرامات و خوارق عادات از آن تقل میکنند . مرحوم آقای ملا 
عبدالر سول درکتاب «علائم الحقیقه و آتاد ره :فسل ششم سفحه وه ٩‏ بعضی از آ نا دا 
ذکرفرموده انده مراجمه فرمایید . ودرکتاب «تاریخکاشان» تألیف عبدالرحیم ضر ابی ( سهیل 
کاشانی ) در حصوص این امامزاده مسطور است : 

از جملة امامزادگان داحب‌اَعظیم یکی زیارت‌حضرت ساطان هرون‌ین موسی‌بن‌جعفر 
(ع است » علی مزورها آلاف الَحيّة و الثناء» که در محلتة پنجه شاه میباشد ؛ و درتحت 








اضافات » ملحتات » استدراکات دزد 





آن چندتن دیکر از امامزاد ان نیز مدفون میباشند, و در آن مقام نیز گویند زمانی که دد 
کربلا حضرت آبا عبداله الحسین دا شپید نمودند ودست های مباركك حضرت عباس بن علی بن 
یطالب سلنة علیه را ازتنجدا کردند» یکی اس رکرد گان يك دستآنحضرت دا باخویش 
داشت که در ترد یکی از ولات عراق عجم که ازجانب یز یدین معاوية نی سفیان حکو 
آورده منزات وجایزهیابد . چون بنواحیکاشان دسید جمعی ازشیعیان (۳۱۵ پ) مشفق شده 


ت داشت 





بجهاد بر خواستند وجمعی‌از آشرار را عرضة تیغ دمار ساختند » آن دست مباركه داگرفته دد 
آن موضم بخاك سپرده به پنجه شاه موسوم کشت ومزور مردم بود تا ذمانی که حضرت سعلان 
هردن بن موسی‌بن جعفر اٍ دا بشهادت دسانده در آن موضع شرف مدفون سا ختند وبالفعل 
به زیادت پنجه شاه موسوم است. 

تمام شد کالم‌ایشان درخصوص زیادت‌هرون بن ءوسی» وفام و تشان, بمضی‌ازامامزادگان 
و بزرکان دا نیز در این کتاي مذکور ساخته است . 

(صفحه 4۵ سطر ۱۰) 

« کشا » زیر نام سید مطبرین آبوالحسن علی ذکی ( قیب دی) اب آبوالفضل محمد 
بن آًبولقاسم علی (نقیب.قم) ابن محمدین حمزة القدی بن أحمد الدخ بن محمد بن اسمعیل 
ن آبوعبدانه محمد آر قط ان عبداله باهیرابن الامام زین‌لعابدین عی‌بن الحسین علیهماالسام 
این شرح دا نوشته است : 


آبوالحسن الزکی؛ الدرتطی »ذی الفخرین » شیب الق 








پالر ی امه کته یکت آلخسن 





ابن محمد پن علی بن القاسم بن موسی بن القاسم بن عبدالنه بن موس الکانم ۰ 
(صفح» ۸۰ سطر ۱۸) 
قوّل پنجم : زین العابدین‌ین حاج میرزا محمد دشاحکیم الهی شیرازی ددمقدمه یی که 
بر« دیوان میرزا بحبیخان سرخوش‌تفرشی - ط بعبی ۲۱۳۱ نگاشته ؛ ذیل عنوان ( امام زادم 
های حوالی طرخوران ) گوید : 
شاه اده أحمد :فرزند امام موس یکاظلم لا داقع در قریة کوتین . 
( صفحه ۸۷ سطر ۳۱) 
دنیزمحداث نوری درصفحه ۷۸۸همان جلد » درباب استدرالك فائد؛ آخیر«وسائل» گوید: 
جعفرین محمد بن ابرهیم پن‌محمد بن عبداله ين موسی بن جعفر علییماالسلم » الملوی 





۱۷۸ اضافات » ملحقات » استدراکات 
الموسوی المقری» من مشایخ جمفرین قولو یه فی «کلمل الزبارة» 
(صفحه ۱۰۹ سطر ۷۱) 
مقصود صاحب « تحنة المالم» از ( السلطان نادر ان ) نادرشاء آفشار است آما در جای 
دیگر بنظر فرسیده که اورا نادرخان نامیده باشند . 
(صفحه ۱۱۳ سطر ۱۴) 
قوله :( و هواامشپود بالشیخ علی بن هب ) یعنی‌علی‌صول (1۲۹) ابن مسلم‌بن "دهیب 
مذکور در ( ص۲۳) . 
۳ (صفحة ۱۵۲ توضیح ۴۰۵ بعد) 
آقای‌سید ی مبدي آل خرسان نجفی ( توضیح ۳۱۱ ) پس |زمطالعة شروحی که دراین 
کتاب داجم بسادات عیشی و نسب ایشان (ص ۱۵۲ بیعد) نگاشته شده » مرقومه بی‌ددتادیخ 
(۲ ذدالقعده ۱۳۷۵ ) از نجف شرف ارسال نموده اند که عبارات استدراکی و مربوط آن 
یلا نقل میشود : 
.و مد ند نی ال افاشلالسید محمد الجزاتری علی‌بسض کتابکم «جامع- 
و وه یت آل الخرسان . فألفیتکم فی هذا الباب - و هوالذی طالمته من 
الکتاب - تسکمون علو ماجآءکم ما۰۰ .. و انی حببت آن آلشت نکم الی آمود 
تکك‌مون بها موضوعکم , خدمة لاعلم و اصحاداً بالحقية 
(ص ۱۵۴ سطر ۳۰ ) : ذک رتم تصدیق ماودد فی مشجرة 
عن « عمد * «کشاء «کدس» «بلیمه «مناء . 








یبد الوسل زر 


فأقول : هنم ار موز لم تعرف منها سوی لول والأخیر . والأولهو « العمدة » والأخبر 
هوه نا هل |[ تألیف السید جعفرالأعرجی المتوفی سنة ۱۳۳۶ وهذا الر جل سامحه ال 
5 . . ولمل قوله : (ووقفت علی‌نسخة جليلة .. . الج) اشارة اینسة 
من « العسدة » وان لم پصرح بذاک » لکن له عن صاحب « العمدة» بعد ذلك دیما یشعربأن 
مراده « العمدة» فاذن الکلم ایقع عن *العیدة . 
و«العمدة» »من تتیعها یجد فیبا هقوات" بحمل یمه بعضها علیانشستاع, ویتركتبعة 
الاشتباهات الینة علی عاتق الملف .و کم" "له من قیال ذلكکتو هشمه فی تسب آل طعمة و 
قد نه فی المامشس علیه. الی غیر ذلك متا لایسعالمقام ذکره ولسنا بصدده ‏ 








اضافات » ملحقات » استدراکات ۱۷۹ 
و ما هوفی متام فنهمن توهم لاخ وسپو انم کم سیتی‌بینذاك فیما تي .ولیس 
عیباًعلی صاحب*العمدته لوقلنا اه فاتهفی المقام هذا ام واشتبه فی ذلك المقام آیضاً؛ و 
کان هثه فی‌مقام تا وه اه 1 الاس من عدات تقائصه - و هو لیس بمعصوم و 
ک ترلك الأداقل للأداخر. 
سبق آنقلنا آنه من‌سهو القلم و توهم الشسّاخ. دالذی ید لنا علی ذ لك ما جاه فی 
* تحفة الازهادمن مطابقة «التحفة» للعمدة فی‌هذا المقام؛ فقد قال عن السیدمسعودالملقب بعیشی : 
(قال چامه :قد و صل - ‌السید مسعود - الی منزلی ی اسفباندییده محضر علسیه 
خملوط چم غفیر من السادة لت عراف و غیر هم من هل العراقین عرب و عجم قالین بسحة 
نسبه کما ذکر في السعلود؛ فطلب متّی آن نع له خطتی علیه ؛ فتوقفت عنه لمدم تبوته 
ِ بنة لش رعیه, فکنبهعندی لمراچعة ما هو عندی فو چداته یا لمدة 2 الج. 
س من هذا آن ما فی «الحفة » مطا بق لما فی « العمدة» و پژیده المحنرالذی 
آمشاه" ج‌ تفر من الستادة ال شراف ۶ غیرهم؛وقد کتب السید صاحبه التحفة *عنده نسب 
مسعود فطایق ما عنده وهو مطایق تلد ِ 
ی م۳ الیکت: عن منشأ ادم انساع و النی آراه أعقده هو نم خلطوا فی 
ذکر ی الشی آحمد 1 کبروعلی لامج بینآولاده وأحناده .فان فی «احفة» قال : 
( ان الثانی - عقیب یی الطَیّب حمدالا کبر پن آبی علی الحسن » دیقال لو لده: 
آد أبی الطیب . فأبو الطیّب آحمد الأکبر خلف تلائة بتین : آبا الحسن معصوم » و آبا علی 
آلء سن ,وبا فورة علی المسدات؛ وق بهم ثلائة فروع) ال . 
ثم ذکر ال افرع ول > عقب ره ؛و ذکر آنه حلت با العین برکة- 
و رن وا «المیدة » المطبوطة : ان آبا ایب أحمد بن 
یی علیالحسن بن محمدالحاتری أمقب یا من تلانة + دهم علی ابر فورة 2 معصوم و 
الحسن برکة فخاهط ال سا بین ( ]با علی الحسن ) بن آبی الطیّب آحمد کما فی«التحفتء 
واني هوأعالایی آلحسن معصوم - و ین ابنه با الحسن رم «التحفت» و ظنوا اه 
اسبه الحسن ب رکة. ی باب الأخ لوقوع الحسن فی اسم العم کما فی« التحفة» 
وفی اسم ابن‌اأکما فی «العمتة ‏ > فخاطواالحابل الا پل + وام یلتفتوا الی ذلك . دجری علیه 
من بعدهم . وخفی غلی العتابعین ذللك 2 کما وا نیم فی‌کثیر من الامود - 2 بقی الا مر 




















م۳ اضافات » ملحتات » استدراکات 
کما هو فی‌کل من الکنایین » لکن الجمع بینیما کما قدمنا هو وجه کلام سید نا صاحب 
«التحفة» و منه یعلم فضله و تحقیقه . 

(ص ۱۵۳ سطر۳۰) : تم : لاستشم تشاد ,«ماضی النجف» و« شهداء الفطيلة » »یکی 

فان آنذکر هما لاتحصاد الأمر بوما ء اذ ان السید ضامن بن السید ۳ صرح 
فی «تحفة الأزهار» بأن آبا الحسن معسوم‌جد. لأل الخرسان . ۱ -قال ما نصه 
۱ ( قال السید (.) فی‌العجرة : فالسید آبوالحسن معصوم ب‌آبی الب 7 الا کبرابن 
آبی علی‌الحسن یی لحسنمجمد الحاتری خلف با لحسن رک هت آبوالحدن ب ركة خلف 
عبداله» نم بدا خلف آبا تام ۰ نم آیوالغنلم خلف ابرهیم» نم ابرهیم خلف آبامحمد ثم 
آبو محمد خلف آبالفتح لأخرس ) الخ . 

۲- وقال السید الدسابةالسید رضا الغریفی الیحرانی‌فی‌مشجرته الخاصة بأًنساب‌السادة 
الخرسان هی بخطیده (۰۰)آما نمثه : 

(فالسید معصوم خلف‌آباالحسن ب ركة » دب ركة خاک عبداله ‏ وعبد ال حلف آبا الننئم 4 
وقال‌فی«لممد» :با لتیان» وأبوالتنم خلف ابرهی ؛ وقالفی< السدة» :آبوابرهيم» دابرهيم 
خلف آباغد» وأبوغل خلف آباافتح وهو خرس ) الخ. 

۳ - وقال السید حسون البراقی فی تعایقه علی « بحر الانساب » فی‌هذا المقام - ونسخته 
بخعطّیده فی مکتبة کاشف الفطاه - : 








(مسعودین حسن‌بن شرف ال ین بر تضی بن یلع یبن حمد یبن آحمدین 
من أحمدین رین أحمدین علی یتح الأَخرس‌بن یی محمد بن ابرهیم بن آی‌افننم‌ین 
می ۳۹ ن ب رکقبنأٌ بی‌الحسن‌معصوین آیی‌الطیب أحمدألا کبربن آبی‌علی‌الحسن) الخ. 
9 ذکر المیرحوم السید جعفر الخرسان فی مجموعه بخط یده (۰۰۰) اسب 
۳ هوفی « التحفة » رها ول یذکر مستنده فی‌ذلك ولعله من‌کتاب آومسدر 
لم تصل‌یدنا الیه . 
۰ ذکرالسید الحية الوالد سلمه ال فی «مجموعة یتیمةالزمان * (۰۰۰۰) اسب کما 
7۳ المراد هو ۳ صاحب المشجرة الاولی ۰ (۰۰) موجودة عندنا . 


(۰۰۰) موجود عم مجموعآخر فی مکاتباته و مراسلاته ؛ وئالت بخط والده السید آحمد کلها بمکتبة 


السید الوالد دام ظله . ۱ ۳ 


۰) مخطوط بخط یده و موجودة پمکتبته » 








اضافات ‏ ملحقات » استدراکات ۸ 
سبق مستتداً الی«التحفة» ومدجرة خطية قديمة کانت عند پمش آرحامنا ( دحمه ال ) لمنعلم 
آمرها بعد وفاته . 

(صفحه ۱۵۴ سطر۳۳) : ستبدتمانحادكنية الاب کنية الاب .و من راجع اادیخ 
یجد" دقوع ذلك, و نضرب لکم مثلا بمن اشترك بنفس الکنية المکودة ؛ فد وتکم لاحظوا 
آشهر کنی لامم الکاطم لت اه ی پوس لا ؛ فکل منیما یکنی آباالحمن 
وفی‌مقام التعیین : ات الیپاما ها مثلالماضی دالاول دموسیو الکاظم لتعیین‌الامام 
موسی بن جعفر لد » و مثل الثانی‌و الرضا لتعیین الامام علی بن موسی (ع ) . و فی المقام 
کذلك نجد تمین الاول باضافةاسمه معصوم وتمین الثنیباضافه اس بر کة . 

( صفحه ۱۵۴ سطر ۳) استشکلتم فی وقوع عشرة آشخهاس : بین السید مسعود د بان 
النقیه شمس الدین محمد . 

ان من الغریب ذاك ؛ فانالم نذکر ن له قاسم المختاری السبزواری کان معصرا ققه 
شمس الداین عد ۰ ولاقلنا انه ممن قادب عصره . و کلما کان ما آنا ذکرنا آن المختادی 
السبزواری 3 کرفی حاشیته علی « العمدة ۰ : منهم الفتیه شمی الدین ۰ .. ال » آنلهتآلیف 
منها : کتاب « « زاد السبیل » فی الفقه . اج 

فد هذا ی" اشکال فی وقوع عشرة آشخاس فی‌مدة لاقل" عن ۳۳۶ سنةه و هی مدة 
الزمن بین وف الفقیه شمس الدین محمد و ین أ یام صاحب * التحفة » سنة ۸۸ ۰ پل دیا 
کانت أکثر من‌ذلك اذاقلنا بما یکتبه السید رضا الفریفی لبحرانی فی مشجّرته عن | لسسید 
مسعود . حیث ,قول : وهذا فی سنة الالف والمائق فتکون المدة تلانة قرون دنصف تقریباً 
(لاقرنا داحداً و ان تفطلت فقرنین ) . 

( صفحه ۱۵۷ سطر ۷) ما آشکاتم به لا من استناد صاحب « شهداء الفيلة » و 
«ماشی النجف * الی « حطط المقریزی » فانه لیس استناد هما الیپا وحدها ؛بل الی « التحفته 
یا اما دکا « الط » وحدها لأاملبوعة متشرة - یا مد - و کون معصوم غیر 
ابن معصوم الم ذکود فی : «الخطط» فبو دهم ؛ + فان من لاحظ التحفة عندذ کر الرژیا التی ر آها 
اسید فی‌شأن طلانع بن" رز يك یقطع بأن اسمه معصوم والیک نس" ما فی«التحفة » لتظهر 
جلیة الأمر؛ قال : 

الفرع لول - عقب یی الحسن معصوم و یقال لو لده آل معصوم . قال جدي الحسن 





۱۸۳ اضافات » ملحتات ء استدراکات 
یف * جلیلا» عظیم لشأآن, دفیم لمنزلة + 
کان فی المشهد الفرویکبیرا . عظیماً » ذاجاه وحشمةورفعة وعز واحترام ؛علیه سكينة ووقار 
فرأی ذات ليلة فی العنام آمیرالمژمنین علی‌ین آبی طالب(ع) یقول له : یامعصوم ؛ قد دردعليك 
هذه اللیلة وفد. فتر آ. من شیمتا دهم دج" یقال له طلانع بی درك من آکمییدا 
قل له : اذ هب" فاتّا قد ولیناك مسر. نلمّا آسیاسباحآمر نو ی نادیفی القفل 
ین بو الثادات بت م بن دزي - الملاگ الصالح فان السیدمعضوم ,طلبه افاجتمع به وقس" 
علیه رز یا . 

0 ذکر کيفية ی نع » الی آن قال : 

و رقف ناحیةبلقیس نحلتها علی السادة ال راف سبع قراربطمختتة بالسادة الأشراف 
نی حسین هل المدينة المنورة و قیراطاً علی بنی السید معصوم . ۰ . ال . 

فظیر منها آن السید الذی جرت له القسقمع طلائع (معصوم) وقد تکرد اسمه صریحاً 
فی خمسة مواضع »: من قصة الرژیا ویمد تاه ارب وقف الملك الصالح طلائع ؛ قال : 

فالسید آبوالحسن عضوم بن آیی الطیباسمدالا کیرین آبی علی الحبینبن آبی الحسن 
عّل الحا/ تری خلف با الحسوب رکة» نم آبوالحسن ب رکة خلف غیدانه... ال ی آخرماسبق له" 
فی استدراك ص ۱۵۳ . 

قلهر من هذا آیضاً آنه جد آل الخرسانوآبا لأبی الحسن برکنلا خاً لکماتوهمتموه 
آنه فی «العمدة» وتوهمه غی رکمهمنذکرتم . وقدسبق سببالاشتباهدالتوهم فی‌استدد ال س۲. 

فاندفع بوذا یا اشکالکم الثانی ؛ وهو اشتباء‌وقوع معصوم فی آجد اد آل الخرسان . 
دیژیده تطابق المشجرات الموجودة المذکورة کمشچرة السید البحرانی و مافی مجموع‌السید 
جمفر الخرسان و ما کنبه السید الحجة الوالد سلمه له فی مجموعه « بتیمة الز مان »و قد 
ذکرنا ذلك فی استدرالك ص ۱۵۳ سطر ۲۰ . « خاتمهٌ ملحقات » 

پایات 
«جامع اتساپ » 

اصنیان ٩‏ صفر ۱۳۷۰ 


المژلف طاب ثراه : ان آبا الحسن‌معصوماً کان سیداه 











فهرس کناب و 
< فهرس مطال کتاب > 








صفحه وان 
٩‏ مقدمه دربان تعریف علم آنساب 
۷ آو لین کسیکه درآنساب کتاب نوشت 


و لت کسیکه در آنساب طالببین کتاب نوشت 
آو لین کسیکه آنساب را مشجر نمود 
علم آنساب درقرون آخیره 

چگونگی نکارشتاب جامع الانساب 
در بیان عال آنساپ مذکور درای نک 
آحادیث در مدح علم نب وفراگرفتن آن 
منقول از پیغب رأکرم (س) 

آحادیث در نسب مبارك پیشمبر (ص) 
أحادیث درعدم انقطاع نب وفضائل ذریة 
طاهرء 

بیان حال حدیث غیرهعتبر در‌عدم فائده علم 
آنساب 

اشکالاتی که براين حدیث از لحاظ متن و 
سند و تمسك بآنها وارد است 

دزمعنی کلمةٌ شریف 

درمعنی کلم سید 

درمعنی کلمةٌ میرزا 














بت و کیفیت پیدایش آن و 





ب » منقول ازتاریخ تمدن‌اسلامی 
نقابت » منقول از ماوردی 

«جریدةالا نساب» نقیب » منقول از«ذریمه» 
صدر. منصب صدارت - وظائف صدر 
اهتمام علما وسادات در حفظ آنساب و نقل 
کلمات بزرگان - عبارت.< تاج العروس > 
ذیل کلمةً « سب > 

عبارت صاحب کثف.الظنون» در تعریف 
عم آنساب وآهمیت آن 





تم فحه عنوان 

۷ عبارت صاحب < الصواعق المحرتة > در 

آهمیت وعظمت علم نساب 

۸ عبارت ابن شپر آ شوب در «مناقب» 

٩‏ آیات‌وارده درفشائل‌سادا تآل‌پیشمبر (س) 
سوره کوثر و تفسیر آن منقول از اما 
فغر وأًبوالفتوح 

۰ ای ( نم آورئنا الکتاب ) و تفسیر ۲ 
منقول از < صافی > 

۲ ای ( ذلك الذی یبثرالُ ) و تفسیر آن 
از آبوالفتوح 

۳ آحادیث وارده در فضائل سادات 

۸ اعتقاد شیمه و کلمات علما دربارءٌ سادات 
عبادت < اعتقادات > صدوق 

۰ عبارت < آمالی > صدوق 
عبارت خاتمهةٌ < قواعد > علامهٌ حلی 

۱ عبارت < جامم السعادات > نراقی 
خصاص آولاد دسول (س) 
خصائس منقول از « جنة النعیم > 

0 خصائس منقول از « الشرف اموّبد > 

5 کیفیت استفاده ونقل از کتب ومصادر 

۷ کتاببا و مشجراتی که در این جلد مورد 
استفاده واقم شده ورموز آنبا 
«بلج> دتذه دخك» سجء» 

۸ «سد» «شپد» «صحا» «ضاه 

٩‏ «عل» <عم» دعب 

۷۰ «عن> 

۱ «قل» دکر» «کشا» 

6 «کشس» 

۷ «لبا» «مجد» 

۹ «مر> «مقا» «مکا» «ملتا» 





۷ همن» «منا» دنا» دنش» 





۷/۸ 


۷۹ 


۸۰ 


۸ 


۸۳ 


۸ 
۸ 


۸1 


ام وت جر 





عنوان 

«تقیا» دیمه» دکن» «دیش» 

سند روایت مولف از کتب آنساب و 
مولفث آنبا 

سند روایت آثار صاحب کتاب مجدی 
سند روایت کتب سید مر تضی زییدی 
آشمار راو ندی درمدح آهل بیت 

دد بیان آحوال امام موسی کاظم علیهالسلام 
وآسامی وشمارة فرزندان آنعضرت 
آحوال امام کاظم از کناب أحسن الکبار 
آسامی آولاد حضرت‌کاظم (ع) آحوال امام ‏ 
کاظم ازعمدة الطالب 

فرز ندان حضرت موسی بن جمقر 
آسامی‌دختر ان امام کاظم(ع) عبارتمقو بی 
داجم بدختران حضرت‌کاظم (ع) 

علامات ورموژ 

فصل أول کتاب - مشح< ات 

آسامی امامزاده های مذ کور دراین کتاب 
چند یاد آور* 

آعقاب صالح ابن موسی بن جعفر (ع) : 
سادات شجاع موسوی (سمنان) 

راجم بامزاده صالح وآعقایش 
شرف الدین ابن موسی‌بن‌جمفر(ع) : 
سادات خلغالی » عاصمی (عراق عرب) 
عقب ادر یس ... 








قلب عهاا 
آعقاب هو 

توضیحات راجم بأعقاب عون 

آعقاب حسن بن موسی بن جعفر (ع) :آل 
سید ماجد . آل سید عبداللطیف . ظپیر 
الواعظیت (اصفجان) 

آعتاب حیت بن موسی بن جعفر (ع) 
آعقاب اسععیل بن موسی بن جمفر (ع) 
آعقاب اسحق بن موسی بن جعفر (ع) 





۹ 


۱۷۲ 


۳۲ 


۱۳ 


7 فهرس کتاب 


عنوان 
آعقاب هرون بن موسی بن جعفر (ع) : 
سادات شاه حیدری (مشهد) 
عة ب زیدالنارین موسی بن جمفر (ع) : 
سادات کالی . آل کبود ( بیجار همدان ) 
پنومکارم و بنوضفیب 
آعقاب عباس بن موسی بن جعفر (ع) : 
سادات خیاری (مدینه) . سادات هندی 
آعقاب احمد بن موسی بن جفر (ع) : 
سادات حویزی . سادات‌نهاو ندی »کاشفی » 
شاه چراغی (طبران) . سادات آل فتال 
وآل علو . 
آعقاب عبیدابٌ بن موسی بن جعفر (ع) 
آعقاب جعفر بن موسی‌بن‌جمفر(ع) : سادات 
آن (ری) . حصری کاظمینی . آل مقرم . 
خضری واصلی . خوادیون . آل فانك 
آعقاب هاشم بن فاتك بن علی : سادات 
صافی ( نجف ) » آل سید عبدالعزیز_ + 
سادات ژوامل » آل آبوالدنین ۰ آل 
موژان (عماره) 
آعقاب محمد بن موسی بن جعفر (ع) : 
سادات عماره » دیوانیهٌ عراق » آل‌قاددن 
(بحرین) . تاج الدین (خوبی) 
آعقاب آپو طاهر زید نقیب ابن آبی العز 
محید : سادات کشفی » دارابی » حقایق » 
صدر 
آعقاب اسععیل بن محمد مبرقع : سادات 
آل هاشم» آل نور » آل سید مشکور » 
آل سید یوسف » آل سید شریف ۰ آل 
سید محمد (عماره) 
آعقاب سید شس الدین آبوعلی فخاد بن 
معد : سادات میر علی آکبری ( ملایر ) . 
سادات مشعشمی و موالی ( خوزستان و 
حویزه وشیداز ) 





فهرس کتاب 


صوذحه 


۳ 


۲۸ 


۹ 


۳۰ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


تیر 


۳5 


(۳ 


1۷ 


عنوان 

آعقاب آبوالحن علی بن آبوعلی حسن : 
سادات‌بپبها نی بلادی» بوشهری» بحرینی 
آعقاب سید آبوالحسن حسین بن عبدالة بن 
علوی : سادات بهبپانی (طهران) 

اعقاب ابوالطیب احمد بن ابوعلی حسن : 
سادات آل خرسان ( نجف )"۰ عیشی » 
سادات کتا بچی (طبران) 

اعقاب حاج سید |سمعیل: 
شیرازی » محققی » ۱ 
شیرازی وغیرهم 
اعقاب آقا سید حسن بن اسمعیل : سادات 
شیرازی » اشرفی شیرازی ؛ سید اصفر شاه 
شیرازی . عندلیبی » معتمد شیرازی 
اعقاب آقاسید جوادین حاج سید اسعیل : 
سادات شیرازی » نقابت » اولیائی آخرتی 
شیرازی 

اعقاب سید مهدی و سید کاظم وسید مسلم 
فرزندان حاج سیداسعیل : سادات مچابی 
(قزوین) 

اعقاب سید محن بن شکر بن مسعود : 
سادات آل خرسان (نجف) 

اعقاب احمد بنمحمد بن| برهیم‌مجاب:سادات 
لوینه (دزفول) . آل تاجر » آل طعمه » 
آل‌طویل » آل ضیاء الدین »آل‌جلوخان » 
آل عوج » آل‌وماب » آل شرف الدین » 
آل سسوم (کر بلا) 

اعقاپ سید احمدین یحبی بن‌خلیفه : سادات 
آل طعبه » آل‌کلید دار » آل سیدجواد » 
آل درویش » آل بوخیمگه (کربلا) 
اعقاب سید مصطفی بن احمد بن یحبی ‏ : 
آل سید مصطفی 





ابرهیم : سادات 
اری ۰ فتح اللپی 





صفحه 


۳۸ 


۳۹ 
۰۰ 


9۰ 


۹4+ 


۱۰۷ 


۱۳" 


۱۸۵ 3 


عنوان 
اعقاب حسین بن ابرهیم مجاپ : سادات 
وعاظ وخطباء کاظین 

فصل دوم کتاب - توضیحات و را<م 
توضیحات داجم بحسن بن موسی‌بن جعفر 
(ع) واعقایش 

توضیحات داجم بحسین بن‌موسی‌بن‌جفر(ع) 
و اعقابق 

توضیحات راجم باسعیل‌بن موسی‌بن جعفر 
(ع) واعقایش 

توضیحات داجم باسحق بن موسیبن‌جمفر 
(ع) و اولادش 

توضیحات داجع بپرون بن موسی بن‌جعفر 
(ع) و اولادش 

توضیحات راجم بزید بن‌موسی بنجعفر(ع) 
و اعقابش 

توضیحات راجم بعباس بن‌موسی بن‌جعفر (ع)) 





سس 
توضیحات داجم أحمد بن‌موسی بن‌جعفر(ع) 
وافقابش 
توضیحات داجسم بیدا بن موسی بن 
جفر (ع) واعقابش 
توضیحات داجم بجه‌فر بن‌موسی بن‌جعفر(ع) 
واعقابش 
توضیحات‌راجم بمحمد ین موسی پن‌جعفر(ع) 
و اعقاش 
اضافات » ملحقات » استدراکات 


فبارس مبسوط ( آعلام ۰ آما کن .کتب) 
از این جلد وجلددوم وسوم؛ 
آخرجلد سوم چاپ میشود 




















بعضی از آثاد دیگر مق لف این کتاب چد بنیادمحقق‌طباطبایت 





۱- حواشی و تعلیقات وفهارس < روضات الجنات » ط طبران ۱۳۹۷ . 
۲- « زتدگانی آية ال چهارسوقی > واحوال بسیاری اژ زجال - ط اصفهان ۰۱۳۷۲ 
۳- < ریاف الابراد فی اجاذات علماتنا الاخیار > سه مجلد - مخطوط 
> < ت ذکرة النسابث > مخطوط . 
۵ < حدیث السقيلة > در اتبات تواتر آن از طرق اهل سنت بخواهش یکنفر از علماه 
مدینٌ طیبه نگاشته شده است. 
> درسالهً معزیه > در احوال چند تن اژ دانشمندان.عهد صفوی که بنام معزالدین بوده‌اند 
بعواهش یکنفر از دانشمندان تألیف شده ۰ 





کتب تحت طبع ۶ 


۱- کتاب < مکارم الانار دراحوال رجال دورة قاجار» جلد اول . جامعترین کتابی است که 
در ایئموضوع تألیف شده . 

۲-کتاب < معنقد الامامية > از 7 
و اصول امامیه است بنحو اختصار . 

۳ کتاب < السدة . فی عیون صحاح الاخیار > با تصحیحات ومقدمه وحواشی وفپارس . 

۶ کتاب < المجدی فیانساب الطالبیت > و کتاب «منتقلة الطالبیة» و کتاب < سرالسلسلة 
العلوية > با تصحیحات ومقدمه و حواشی وفپارس . 





نفيسةٌ فارسی قرن ششم که شامل مباحث اعتقادات وفقه 


+ ۲ آهی شایان توچه :+ 





سادات محترمی که میخواهند نام و نسبشان در ( جامع الانساب ) وارد شود ۰ باید مدارك 
نامبرده زیر دا بنشانی مولف بفرستند تا برای در آن اقدام گردد : 

۱- سلسلهٌ تسب (شجره نامه) . برای اطمینان وعدم وقوع اشتباه » اصل شجره ناما قدیمی ‏ 
را بفرستند که ضمنا تنام خصوصیات آن نیز نگاشته وسبس مسترد شود . 

۲- اسم وشهرت تمام خویشان وبستگان بدری ازقبیل اعمام دور ونزديك ( عموهای اجداد 
عموهای پدر . عموهای خود ) وعموزاده‌ها (بهمان ترتیب) وسادران وبرادرژادگان وفرزندان . 

۳- تاریخ ومحل تولد خود و بستگان مذکور دربالا » وتاریخ وفات ومدف نگذشتگان آنها » 
بتاریخ هجری قمری با ید روز وماه . 

6- شرح حال وتار يخچة مفصل زندگانی دجال و برجستگان طایفه . 





